موسوعة اهل البيت(عليهم السلام) 


تحقیق و پژوهشي بيرامون 


حضرت رقیه علیها السلام 


فرزند سیدالشهداء امام حسين عليه السلام 


دار الصدّيقة الشهيدة (علیها السلام) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وعلی آصحاب الحسَیْنِ> 


قال الصادق رعبہ سدم في دعاء له: 

... . فَارْحَمْ تلك الوؤجُوۃ التي قذ Canty ise‏ و ارْحَمْ تلك الخو التي 
eats‏ عَلَى خفرة أبي عبد اللہ(علیہ اسلام)قّ Ose ats aay)‏ التي جَرَتْ ذُمُوعْهَا 
رَخْمَة لَنَا و ارْحَمْ تلك الْقُلُوبٍ التي جزعث و اخْتَرَقَتْ Ul‏ و ازحم الصَّرْخَةَ التي 
گاتث لَنَا agin‏ اتي آمنتزدغك تلك الأتّنفس و تلك الأَدَبْدَانَ Gis‏ نُوَافِيَهُمْ عَلَى 


الحوّض یوم العطش (STN‏ (لکافی چ ص OAT‏ وسائل الشیعه, 0ا0 ص (E19‏ 


امام صادق ale)‏ السلام) در دعایی فرمودند: 

. . . يس تو اين صورت هایی که حرارت آفتاب آن ها را در راہ محبّت ما تغییر داده. مورد ترخم خودت 
قرار بده و نیز صورت هایی را که روی قبر ابی عبدالله الحسین(علیه السلام) می گذارند و برمی دارند. مشمول 
لطف و رحمتت بگردان و همچنین به چشم هایی که از باب ترخم بر ما اشك ريخته اند. نظر عنایت فرما و 
دل هایی را که برای ماء به جزع آمده و به خاطر ما سوخته اند ترخم فرما. و به فریادهایی که به خاطر ما 
بلند شدہء برس. خداوندا! من اين بدن ها و اين ارواح را نزد تو به امانت می سپارم» تا در روز تشنگی شدید 


AS‏ بر حوض كوثر وارد می شوند. آن ها را سيراب نماییم. 


باسمه تعالی 
با توجه به سفر استاد الفقهاء والمجتهدين مرحوم ميرزا جواد تبریزی(دس سره‌به شام و 
حضور در مرقد مطهر حضرت زینب کبری(علیها السلام) و حضرت رقیه(علیها السلام) و تأکید ایشان 
بر استحباب زیارت و عظمت اين مکانها. بر آن شدم کتابی را با الهام گیری از راهنمایی و 
مبانی آن مرجع فرزانه در خصوص شخصیت حضرت رقیه(علیها اسلام) گردآوری نمایم و در آن» 
گفتار» نوشته ها و استفتاءات آن مرجع بزرگوار(دس سره را گردآوری نمایم؛ تا ذخیره ای باشد 
بر روزی که لآ ینفغ مال ولا بنون ال من اتی الله بقلب ستليم. ان شاء الله تعالی, 


جعفر تبریزی 


فهرست مطالب 


فھرست مطالب 


مقدمه ...۱۷۰ 
سخنان استاد الفقھاء والمجتهدین» ميرزا جواد تبریزی(قدس سره) در مرقد شريف حضرت رقیه(علیها 
السلام) ...۱۹ 
زیارت نامه اول حضرت رقیه(علیها السلام) ...۲۶ 
ترجمه زیارت نامه اول حضرت رقیه(علیها السلام) .۲۵۰ 
زیارت نامه دوم حضرت رقیه(علیها السلام) ...۲۳ 
ترجمه زیارت نامه دوم حضرت رقیه(علیها السلام)...۲۷ 
مسأله‌ی زیارت» توسّل و عزاداری و رد بر ادعاهای مخالفین سنى ...۲۸ 
استحباب زیارت (قبر پیامبر(صلی اللہ عليه (Alls‏ و اولیای خدا(علیهم السلام)) ...۲۸ 
تبرّك جستن صحابه و تابعین به آثار نبی خدا(صلی الله عليه وآله) ...4۰ 
رد بر ابن تيميّه ٦٦...‏ 
مسئله je‏ اداری ...1۱۳ 
نخستین سوگواری ها ...۷۰ 
حضرت آدم(علیه السلام) در کربلا ٠١...‏ 
کشتی نوح(علیه السلام) در کربلا ...۷۱ 
عبور حضرت ابراهیم(علیه لسلام) از قتلگاه...۷۲ 
گوسفندان اسماعیل(علیه اسلام) و نیاشامیدن آب فرات ...۷۳ 
حضرت موسی(علیه السلام) و يوشع(عليه لسلام) در كربلا ۷٤...‏ 
باد و حضرت سلیمان(علیه السلام) ...۷۰ 
حضرت عیسی(علیه لسلام) و كربلا ...۷۰ 
گریه رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) بر امام حسین(علیه السلام)...۷۲ 
على بن ابی طالب(علیهما السلام) در كربلا ...۷۷ 
عزاداری زینب(علیها لسلام) و اهل بيت سیدالشهداء(علیه السلام) ...۷۸ 
je‏ اداری توسط دشمنان ...۷۹ 


گسترش عزاداری و سوگواری ...۸۱ 


احاديث عظمت زيارت و عزاداری از دیدگاه شيعه .۸۰ 
حاصل بحت ...۹۸ 


استفتانات استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد تبریزی(قدس سره) در خصوص عزاداری و حضرت 
رقیه(علیها لسلام) ...۹۹ 
عزاداری اجابت pal‏ اهل بیت(علیهم السلام) و تمسك به سيره آنهاست ٠١١...‏ 
اهمیت عزاداری بر شهدای كربلا و وظیفه ما در این خصوص ...۱۰۳ 
عظمت مصائب اهل بي ت(عليهم السلام) در واقعه کربلا ...۱۱۰ 
پاداش عزاداران حسینی ...۱۱۲ 
زیارت حضرت رقیه(علیها لسلام) احیاء امر اهل بیت(علیهم السلام) است ...ه١١‏ 
ابراز محبت و مودت به اهل بیت(عليهم السلام) راه نجات ...۱۱۷ 

ابراز محبت و مودت به حضرت رقیه بنت الحسین(علیه السلام) ...۱۱۷ 
تر غيب ائمه(عليهم السلام) به برگزاری مراسم عزاداری ۱۲١...‏ 
مراسم سوگواری احیای امر اهل بیت(عليهم السلام) و تعظیم شعائر است ۱۲۶ 
کلمه رقيّة.. ه١١‏ 
نام رقيه در تاريخ ...ه١١‏ 
ولادت و شهادت حضرت رقیه(علیها السلام) VEY‏ 
نام گذاری حضرت رقيه(عليها السلام) VEN‏ 
تحقیقی در خصوص همسران سیدالشهداء(علیه السلام) ...۱۶۳ 

لیلی بنت ابی مرة بن عروة الثقفی ...۱۶۳ 

Veo. شهربانو‎ 

رباب دختر امرء القیس ...۱۵۰ 

ام Glau!‏ بنت طلحه بن عبيدالله التیمی .۱۵۸ 

ام جعفر از قبیله بنی قضاعة ۱٥۹...‏ 

مادر حضرت رقیه(علیها السلام) ١5٠...‏ 
کفایت شهرت در ثبوت بعضی از موضوعات خارجی ...۱۰۳ 

مقدمه استدلال بر ثبوت مزار و شخص حضرت رقیه(علیها السلام) ...۱۰۳ 
شهرت در ثبوت مزار و شخصیت حضرت رقيه بنت الحسین(علیه السلام) ‏ ...۱۹۶ 
نام حضرت رقیه(علیها السلام) در کتب قدیم ۱٦۸...‏ 


چرا نام رقيه بنت الحسین(علیه السلام) در کتب تاریخی قدیم ذكر نشده است؟ ...۱۰۸ 


نتيجه گیری بحث ١74...‏ 


ادله و قرائتى بر وجود رقيّه ...۱۷۷ 


حضور فرزندان سيدالشهداء امام حسين(عليه السلام) در كربلا همراه با استفتاءات ...۱۸۰ 
پژوهش در خصوص دختران سیدالشهداء امام حسین(عليه السلام) ...۱۹۹ 
فرزندان دختر سیدالشھداء امام حسین(علیه السلام)... ۲۰٢‏ 
منابع ذکر فرزندان دختر سیدالشهدا(علیه السلام)... ۲۰۷ 
تاریخ اهل البيت(عليهم السلام) (نصر بن على جهضمی) ...۲۰۷ 
تاريخ الائمة (ابن ابی الثلج بغدادی) ...۲۰۸ 
الهداية الکبری (حسين بن حمدان خصیبی)...۲۰۹ 
کتاب الارشاد (محمّد بن محمّد بن نعمان شيخ مفید(رحمه اللہ)) ...۲۰۹ 
منتخب الانوار في تاريخ الائمة الاطهار(عليهم السلام) (محمد بن همام بن سهيل الكاتب الاسکافی) 
7ئ 
دلائل الامامه (محمد بن جریر طبری) ۲١٢.‏ 
لباب الانساب والالقاب والاعقاب (علی بن القاسم بن زيد بیهقی (ابن فندق))...۲۱۲ 
تاريخ مواليد الائمه(علیهم السلام) (ابن خشاب بغدادی) ...۲۱ 
مناقب آل ابی طالب (علامه ابن شهر آشوب) ...۲۱۵ 
مطالب السؤول في مناقب آل الرسول (كمال الدين محمد بن طلحه شافعی) ۲١٢...‏ 
Lacs‏ الغمة في معرفة الائمة(عليهم السلام) le)‏ بن عيسى اربلى) ...۲۱۷ 
الفصول المهمة في معرفة الائمة(عليهم السلام) Cpl)‏ صباغ) ...۲۱۸ 
ارجوزة حر العاملی (محدّث بزرگ شيخ حر العاملی) ...۲۱۹ 
معالى السبطين (علامه الحايرى) ۲٢٢‏ 


قديمى ترين مورّخ در ذكر واقعه خرابه شام ...۲۲۳ 
منبع واقعه خرابه شام «الحاويه في مثالب معاويه» ۲٢٢...‏ 


معتبرترين منابع در ذكر نام حضرت رقيه(عليها السلام) ...۲۲۷ 
ذكر نام حضرت رقیه(علیها السلام) در منابعی معتبر ...۹ 
مقتل ابی مخنف ...۲۲۹ 
«مقتل اللهوف في قتلی الطفوف» على بن موسی بن جعفر بن طاووس(رحمه الله) ۳۲۳۲ 


سروده سیف بن عميره(رحمه (ail‏ ...۲۳۷ 


ذکر واقعه شام طى قرون متمادیه و كتب مختلفه ...۲4۳ 
اشاراتی به حضرت رقیه(علیها السلام) در كتب مختلفه و قرون متمادیه ٢٤٢...‏ 
منتخبات التواریخ (محمد اديب آل تقی الدین حصنی) ...۲4۵ 
Side‏ ابی مخنف YEU‏ 
قصاید سیف بن عمیره ...۲4۷ 
منتخبات التواريخ (محمد اديب آل تقی الدين حصنی) ...۲۶۸ 
كتاب اللهوف في قتلى الطفوف (سيّد رضی الدين على بن موسى بن جعفر بن طاووس) ...۲4۸ 
کامل بھائی (عماد الدين الحسن بن على بن محمد طبری امامى) ۲٥٢...‏ 
GUS‏ المنن (عبدالوهاب بن احمد شافعى مصری) ‏ ...۲۵۳ 
المنتخب الطريحى (شيخ فخر الدين طريحى نجفی) ۲٥٢...‏ 
بحارالانوار (علامه شيخ محمد باقر مجلسی) ...۲۰۰ 
عوالم العلوم (عبدالله بحرانی)... ۲٥۹‏ 
ینابیع المودة (شیخ حافظ سليمان قندوزی حنفی) ...۲۳۲ 
منتخب التواریخ (مرحوم ميرزا هاشم خر اسانی(رحمه اش)) ۲٦٢...‏ 
رياحين الشريعة (ذبيح اللہ محلاتى) 54" 


كتاب موسوعة الكلامية (ميرزا جواد تبريزى(قدس سره))... ۵ 5" 


روايات خروج سیدالشھداءء امام حسین» با فرزندان از سرزمين حجاز و حضور در كربلا و وقايع بعد از 
شهادت .۲۷۱ 

خروج سیدالشهداء امام حسين(عليه السلام) همراه با فرزندانش از سرزمین حجاز ‏ ...۲۷۳ 

دعوت سیدالشهداء(علیه السلام) در آخرین لحظات به صبر و شکیبایی ...۲۷۰ 

حضرت رقیه(علیها السلام) در هنكام آتش زدن خیمه ها ...۲۷۰ 

حضور حضرت رقیه(علیها السلام) بر نعش پدر ...۲۷۷ 

پدر» به كوش پاره ام نگاه کن! ...۲۷۹ 

کودکان اسپر ...۲۸۱ 

دختران امام حسین(عليه السلام) در شام .۲۸۸۰ 

حضرت رقیه(علیها السلام) در راہ شام ۳۹۰ 


مذت اقامت اهل بي ت(عليهم السلام) در شام ...۲۹۱ 


سر حسین(عليه السلام) نزد دختر یتیمش ...۲۹۲ 
خواب حضرت رقیه(علیها السلام) ...۲۹۳ 

محل سکونت اهل بیت(علیهم السلام) در شام ۲۹٢...‏ 
توصیف خرابه شام... ۲۹٢‏ 

رقیه(علیها السلام) در خرابه شام ...۳۰۰ 


شهادت جانسوز . ۳۰۳ 


خراب شدن قبر حضرت رقیه بنت الحسین(علیه لسلام) و تعمير آن ...۳۰۹ 
درس هایی از سيره استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد تبریزی(رحمه (al‏ خصوص اهل بیت(علیهم السلام) 
ی۴۹ 
درس هایی از سيره مرحوم میرزا(قدس سره) در خصوص اهل بي ت(عليهم السلام) ...۳۱۷ 
و مصائب شهدای كربلا و اسرای شام از جمله حضرت رقيه(علیھا السلام) ...۳۱۷ 
۱ فناء در ولای اهل بیت(عليهم السلام) ...۳۱۷ 
-Y‏ عرض ادب به alae‏ اهل بي ت(عليهم السلام) ‏ ...۳۱۸ 
٣۔‏ تعظيم مجالس اهل بي ت(عليهم السلام) ۳٣٣...‏ 
٤۔‏ ایستادگی در دفاع از اهل بي ت(عليهم السلام) ...۳۲۳ 
٥۔‏ حزن و گریه شديد در مصائب اهل بيت(عليهم السلام) ۳۲٣...‏ 
1 علاقه شديد به روضه اهل بي ت(عليهم السلام)...٣۳۲‏ 
۷۔ اعنقاد خاص به مجالس عزاى اهل بي ت(عليهم السلام) ...۳۲۷ 
A‏ توصيه اكيد به شركت در مجالس حزن اهل بي ت(عليهم السلام) ...۳۳۶ 
1 بی تابى در روضه اهل بيت(عليهم السلام) ۳٣٣...‏ 
۰۔ ادای وظيفه در قبال مظلوميت اهل بي ت(عليهم السلام)... 5 4 ۳ 
۱ عقیدہ به بركات اشك بر اهل بي ت(عليهم السلام) ...845 
۲۔ توصيه به بیان مصائب اهل بيت(عليهم السلام) ۳٣۸...‏ 
VY‏ نصيحت در در خصوص ترويج مظلوميت اهل بي ت(عليهم السلام)...1 4" 
١ 5‏ تواضع و خشوع در مقابل تمام اهل بي ت(عليهم السلام) ٠٠٠...‏ 


معرفى كتاب هاى مستقل درباره حضرت رقيه(عليها السلام) ۳٣٣...‏ 


5 


السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين 
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 

در دوران Golan‏ فقيه مقذس راحل» ميرزا جواد تبریزی(قدس سره) خبرى انتشار يافت كه سخت 
ایشان(رحمه (al‏ را آزار داد و آن خبر اين بود كه فلان آقا (كه بعدها مرحوم میرزا(قس سره) حكم به 
ضال و مضل بودنش كردند) زيارت بارگاه حضرت رقيه(عليها السلام)ء دختر خردسال ابا عبداللہ 
الحسین(عليه السلا)را زیر سؤال برده و می گوید: «رقيّه طفلى بيش نبوده و فضيلتى در زيارت قبر او 
وجود ندارد!» بعد از شنيدن اين كلام باطلء مرحوم میرزا(قس سره با آنكه دوران نقاهتشان را 
می گذراندند» تصميم گرفتند به زيارت حرم حضرت رقيّه(عليها السلا)مشرّف شوند و با عزادارى در آن 
مكان و مصاحبه در خصوص شخصيت حضرت رقيه(علیھا السلام) عملاً عظمت فرزند امام حسین(عليه 
السلام)را به ديكران برسانند تا ردّی باشد بر آن شخص گمراه و حقيقت بر همگان روشن شود و به 
يارى خداوند اين كار انجام كرفت و با آنكه ضعف جسمى شديدى بر مرحوم ميرزا(قس سره)عارض 
شده بودء ولى با تمام توان در بدو ورود به حرم حضرت رقیه(علیها السلام) در خصوص قبر شريف و 
شخصيت حضرت رقيه(عليها السلام)بياناتى ايراد داشتند كه در اين GUS‏ به آن اشاره شده است' و اين 
حركت اثر عظيمى به جاى گذاشت و امروزه زائرين آن قبر شريف با ذوق و شوق فراوان جهت كسب 
ثواب و توسّل به يابوسى حرم آن حضرت مشرّف می شوند و كلام باطل مشككين را كه لذت زيارت را 
احساس نكرده اند» زیر پا نهاده» و نفرين خود را نثار منحرفين از خط ولاء می كنند. 

به اهتمام فرزند مرحوم میرزا(قدس سره)» شيخ جعفر تبريزىء اين جزوه مشتمل بر بيانات و مكتوبات آن 
فقيد راحل در خصوص شخصيت حضرت رقيّهعليها السلام)گردآوری شد و خود موف با تتبع كتب 
گوناگون توانستند» اين کتاب كران بها را تهيه و در اختيار مركز دارالصديقة الشهيدة(عليها السلام)قرار 
دهند وبحمد الله اكنون به زيور طبع آراسته می كرددء به اميد اينكه مورد استفاده علاقه مندان قرار 
كيرد ان شاء الله تعالى. 


١‏ . صفحه ١5‏ از اين كتاب. 


رمضان سال ۱:۳۲ هراق 
دار الصديقة الشهيده(عليها السلام) 


قم مقدسھ 


سخنان استاد الفقهاء والمجتهدین» در مرقد شريف حضرت رقيه(عليها السلام) 


سخنان استاد الفقهاء والمجتھدین: ميرزا جواد تبریزی(قدس سره) 


در مرقد شریف حضرت رقیه(علیها السلام) 


استاد بزرگوارمان» فقیه مقّس» میرزا جواد تبریزی(قس سره) دارای دلی سوخته و مملو از عشق به 
خاندان عصمت و طهارت بودء به هنكام بیماری به زیارت مرقد شریف حضرت رقيّه(عليها السلام) در 
شام شتافت» در آنجا سخنانی ايراد فرمودند» که ضمن تثبیت فضیلت زیارت حضرت رقیه بنت 
الحسین(علیهما اسلام) و تأكيد بر بودن قبر آن حضرت(علیها لسلام) در مکان فعلی» به منحرفینی که 
درصدد تضعیف زیارت آن حضرت(علیها لسلام) تلاش می کردند نیز جواب محکمی دادند» قلب دل 
سوختگان ولایت را شاد کرده و رونق خاصی به زیارت آن مکان مقدّس دادند. 

استاد الفقهاء والمجتهدین» میرزا جواد تبریزی(قس سر هنگام زیارت و ورود به مرقد مطعّر حضرت 
رقیه(علیها السلام)» دختر سیدالشهداء امام حسین(علیه السلام)(در کشور سوریه؛ شام) فرمودند: 

«یادگیری احکام شرعی و فراگیری مسائل فقهی از برترین کارهاست. شما می دانید که در رابطه با ثبوت 
موضوعات خارجی» حدودی وجود دارد و در همه و يا در بیشتر آن ها بايد بیّته (دلیل) اقامه گردد. اما در 
پاره ای از امور. مجرد شهرت در ثبوت آن ها کافی است و نیازی به اقامه بينه و يا چیز دیگری وجود 
ندارد: مثل آنکه کسی زمینی را بخرد و يس از آن به وی گفته شود که این زمین وقف بوده است. از امام(علیه 
السلام) درمورد حکم این زمین (وقف) سؤال شد. امام(علیه لسلام) فرمودند: اگر بین مردم مشهور باشد که این 
زمین وقف است. خرید أن جایز نیست و أن را يس بدهد. و از اين قبیل است حدود منی و مشعرء AS)‏ با 
شهرت ثابت می شود) و همچنین مقابر. ممکن است کسی دویست سال پیش در جایی دفن شده باشد. والان 
کسی نباشد كه خود. محل دفن وى را در اين مکان دیده باشدء اما بین مردم مشهور باشد که در اين مكان دفن 
شده است. این شهرت کافی است. و از اين روست مقام و مزار حضرت رقیه بنت الحسین(علیهما السلام)» كه از 
اول مشهور بود. گویا سیدالشهدا. امام حسين(عليه السلام) نشانی را از خود در شام به یادگار سپرده است تا 
فردا کسانی بيدا نشوند که به انکار اسارت خاندان طهارت(علییم السلام)و حوادث آن بپردازند. این دختر 
خردسال گواه بزرگی است بر اينكه در ميان اسیران. حتی دختران خردسال نیز بوده اند. ما ملتزم به اين 
هستیم که بر دفن حضرت رقیه(علیها السلام) در اين مكان» شهرت قانم است. آن حضرت(علیها لسلام)» در این 


مکان جان سپرده و دفن شده است. از این رو ما به زیارتش شتافتیم. بايد حرمت او را پاس بداريد: یعنی 


نگویید: حضرت رقیه(علبها السلام)دختر خردسالی بودہء يس زيارتش جه فضيلتى دارد! على اصغر(عليه السلام) 
که كودك شیرخواری بود. دارای آن مقامی است AS‏ روبه روی حضرت سیدالشهدا(علیه السلام) در كربلا دفن 
گردید. گفته اند که دفن وى در این مکان نشان از آن دارد که در روز حشر. سيدالشهداء امام حسین(عليه 
السلام) اين كودك خردسال را به دست گرفته و نشان خواهد داد. دفن حضرت Lule AGB)‏ السلام)» اين طفل 
خردسال در شام گواهی بزرگ و نشانی قوی از اسارت خاندان طهارت. و ستم روا شده بر ایشان دارد: آن 
ستمی AS‏ تمام پیامبران از آدم(علیه لسلام) تا خاتم(علیهم السلام) بر آن گریستند. تا آنجا که جبریل امین از جانب 
خداوند» عزای امام حسين(عليه السلام) را بر آدم(علیه السلام)خواندء از اين رو احترام این مکان لازم است. به 
سخنان فاسد و باطلی AS‏ می گویند: حضرت رقیه(علیها السلام) طفلی خردسال بیش نبود. يس زیارتش فضیلت 
ندارد. كوش فرا ندهید. مگر على اصغر(علیه السلام)كودك خردسال نیست که در روز قيامت شاهدی خواهد بود 
و موجب آمرزش گنهکاران شيعه خواهد شد. ان شاء الله. 

بنابراین بر همه واجب است که احترام مقام و مکان حضرت رقيّه(عليها السلام) را داشته باشند و به سخنان 
فاسد و بیهوده ای که از گمراهی شیاطین است كوش فرا نداده و اعتنایی نکنند. 

ما با زیارت دختر امام حسین(علیه السلام) (حضرت رفیّه) به خداوند متعال تقرّب می جوییم. آن دختری که خود 
مظلوم بود. و خاندان وی نیز همه مظلوم بودند» . 


۲ . حرم مطهر حضرت رقیه(علیها السلام)» سوریه» دمشق. سال ۲۱ ھ. ق. 


v‏ زیارت نامه اول حضرت رقیه(علیها السلام) 

۷ ترجمه زيارت نامه اول حضرت رقيه(عليها السلام) 
۷ زیارت نامه دوم حضرت رقیه(علیها السلام) 

۷ ترجمه زیارت نامه دوم حضرت رقیه(علیها السلام) 
۷ زیارت و عزاداری 


٠‏ احادیث عظمت زیارت و عزاداری 


زیارت نامه اول حضرت رقیه(علیها السلام) 


بسنم الله الرّحْمنِ الرّحيم 
المّلامُ عَلَيْكِ يا بت رَسُولٍ اللہ آلسّلام عَلَيْكِ يا بنت أميرالْمُؤْمِنينَ» الا 
عَلَيْكَ يا بت فاطمة وَحَديجَةء arti)‏ عَلَيْكِ يا بئت الْحُسَيْنِ الشنهید. آلسّلامُ عَلَيْكِ 
يا رْقَيهُ بت Chad)‏ آلمّلام phi ale‏ المَظلُومة الشّهيدة» آلمّلامُ عَلَيْك Ug‏ 
الْمَغْصُومة الْمْضَطَهَدة, 
و عافيتك وَصَلَّى اللہ على wade‏ وآله الطاهرین أَجْمَعِينَ hing‏ شئلیماً گثيراً يا 


Gaal ll أَرْحَمَ‎ 


ترجمه زيارت نامه اول حضرت رقیه(علیها السلام) 


بھ نام خداوند بخشایندہ مھربان 

سلام بر تو ای دختر پیامبر خداء سلام بر تو ای دختر امیرالمؤمنین(عليه السلام)ء سلام بر 
تو ای دختر فاطمه و خدیجھ(علیہما اسلام)ء سلام بر تو ای دختر حسین شهید» سلام بر تو ای 
رقيّهرعليها اسلام)» ای دختر امام حسین(علیه اسلام)» سلام بر تو ای مظلومه شهیده» سلام بر تو 
ای معصومه ای که هر آنچه از ظلم و ذلت بود»در حق تو روا داشتند. 

خداوند لعنت کند أن کسانی را که تو را به شهادت رساندند» و خداوند لعنت US‏ آن 
کسانی راء که به تو ظلم و ستم نمودند. بار خدایا! این دعاهای ما را مستجاب گردان» و به 
کرم» عزت و عافیت خویش آن را از ما قبول کن» و صلوات و درود خداوند بر محمد و 


خاندان ياك و طاهر او بادء ای بخشنده ترین بخشندگان». 


زيارت نامه دوم حضرت رقیه(علیها السلام) 


بسنم الله الرَحْمن الرّحيم 

الستلام hile‏ یا Li‏ رُقَيَهُ Abel) stile‏ والسلام وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكائة؛ Adal)‏ عَلَيْكِ یا 
Ga‏ رَسُولِ اللہ آلسّلامُ عَلَْكِ يا بنت آمیرالفوّمنین عَلِيَ بُن ابي طالب. آلمّلامُ عََيْكِ يا بنت 
فاطمة الزّهراء Sahin‏ نساء العالمین. اَلسلام عَلَيْكِ یا بِنْتَ خَدیجَة الْكُبْرى أم الْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُوْمنات» اَلسّلامْ GY chile‏ وَلِيّ اللهء لام ete‏ يا GA)‏ وَلي اللہ cle Addl‏ يا 
Aa al‏ اسلا عَلَيْكِ أَيَتْهَا التَقيَة نی لستلام عَليك GG)‏ رکه الفاضله. اَلسَلامْ عَلَيْكِ 
يها a gla‏ هی صَلّی الله عَلَْكِ وغلی رُوحك وبدنك. فجعل الله Al jie‏ ومأواك في 
dish‏ مغ آبانك وَأجْدادك. الطَيّبِينَ الطاهرين الْمَعْصُومِينَء آلسلام عَلَيْكُمْ ہما صَبَرْتُمْ فلکم 
che‏ الذارِء وَعَلَى الْعَلائِكَة الحافی حَوْلَ حرمك الشریف. وَرَحْمَة الله وَبَرَكاثه وَصَلَّى الله 
على Liskin‏ مُحمّد وآله الطَيّبِينَ الطاهرین shiny‏ شنلیماً بزخمتك يا أَرْحَم الرّاحمین. 


ترجمه زیارت نامه دوم حضرت رقیه(علیها السلام) 


به نام ai lad‏ بخشاینده مهربان 

سلام بر تو ای بانوی بزرگوار حضرت AB‏ بر تو باد تحيّت و سلام و رحمت و برکات الهی؛ 
سلام بر تو ای دختر نبی مكرّم اسلام» سلام بر تو ای دختر امیرمومنان على بن ابی طالب(علیه السلام)» 
سلام بر تو ای دختر فاطمه ز هرا(علیها لسلام)» سرور زنان alle‏ هستىء درود بر تو باد ای دختر خديجه 
والا مقام» مادر مومنین و مومنات» سلام بر تو ای دختر ولی clad‏ سلام بر تو ای خواهر ولی خداء 
سلام بر تو ای دختر امام حسین(علیه السلام)» سیدالشهداء» درود بر تو ای بانویی که با صداقت (در مسير 
(Ga‏ به شهادت رسیدی سلام بر تو ای خانمی که راضی بودی و خدا نیز از تو راضی بود» درود بر 
تو ای مخذره ای که نفست را به زیور تقوی و نجابت آراسته بودی» سلام بر تو ای بانویی که در 
تهذیب نفس و ale‏ همراه با عمل سر آمد زنان بودی» سلام بر تو ای بانویی كه در نهایت مظلومیت 
دارای شکوه و جمال بودی» درود خدا بر روح و روان OSL‏ باد خداوند جایگاهت را در بهشت در 
كنار پدران و اجداد پاکت قرار دهد. سلام بر شما که در مقابل مصائب جانکاه صبر پیشه کردید» يبس 
جه نیکو زندگانی فرح بخش و سعادتمندانه ای در انتظار شماست و همچنین درود و GU‏ خداوند بر 
فرشتگانی باد كه به شرف پاسبانی حرمت نائل آمدند» و درود و سلام خداوند بر پیامبر بزرگوارمان 


محمدر(صلی اللہ عليه وآله) و خاندان پاکش ای بخشنده ترین بخشندگان. 


حم 


مسألهى زیارت» و توسّل و عزادارى و رد بر ادعاهاى مخالفين سنی 
مسالەی زیارت. توسّل و عزاداری 


و رذ بر ادعاهاى مخالفين ستی 


قبل از شروع به بحث در خصوص حضرت رقیه(علیها السلام) و زيارت ايشان لازم است بحثى را در 
اصل مشروعيّت زيارت (و همجنين امورى چون عزاداری و توسل و تبرّك جستن) مطرح كنيم تا 


رذى باشد بر ادعاى مخالفين در عدم مشروعيت اين امور. 


استحباب زيارت (قبر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و اولياى خدا(عليهم السلام)) 
هرجند كه Chall‏ زيارت قبور مستحب است. ولى زيارت قبر رسول خدا(صلى اللہ عليه (ally‏ و حضرات 
معصومين (عليهم السلام) از اولويت خاصى برخوردار است و بر استحباب أن تأكيد بيشترى شده است: 
زيرا علاوه بر رواياتى كه در اين خصوص وارد شده» آثار تربيتى زيارت قبورء اين اولياى خدا بسيار 
زیاد است: زیارت آن ها بزرگداشت کسانی است که عمری در طریق GLa‏ و تقوا گام برداشته اند و 
در واقع زیارت آن ها ارج نهادن به ايمان» نقوا و ارزشهای معنوی و ترویج آن اوصافی است که در 
اولیای خدا وجود دارد. 
همچنین زیارت قبور اولیای خدا نوعی اظهار محبّت به کسانی است که دوست داشتن أن ها در شرع 
لازم و ضروری و از Alea‏ علامات Gla!‏ دانسته شده است. 
در خصوص زیارت قبر پیامبر خدا(صلی الله عليه وآله) روایاتی وارد شده است» برخی از این روایات از 
طریق شيعه و برخی دیگر از طریق اهل سنت می باشد: 
بعضی از روایات وارد شده از طریق شیعه: 
امام صادق(علیه السلام) از پدرش امام محمد باقر (عليه السلام) نقل می کند که پیامبر (صلی الله عليه 
وآله‌فرمود: هر كس مرا در حال حیات و ممات زیارت کند» در روز قيامت شفیع او خواهم بود . 
امیرالمؤمنین على بن ابی طالب (علیه السلام) فرمود: وقتی به زیارت خانه خدا می روید حج خود را با 
زیارت قبر شریف پیامبر خدا(صلی اله عليه وآله) به پایان برسانید: زیرا که ترك زیارت Gl‏ حضرت 
جفاست و به اين عمل امر شده اید و نیز حج خود را تمام كنيد با زیارت قبوری که خداوند» زیارت و 


ادای حق آن ها را بر شما لازم کرده است و نزد آن ها طلب روزی كنيد . 


. عن الصادق(علیه السلام) عن أبيه ان النبيّ (صلی اللہ عليه وآله) قال: «مَنْ رَارَنى حَيَاً AD GES they‏ شفيعاً یوم القيامة». 


(بحارالانوار؛ ج ۹۷ء ص ۰۱۳۹ ح ۲: Gil gl‏ زيارة النبي(صلی الله عليه وآله) وسائر المشاهد في المدینة). 


. قال امیرالمزمنین(علیه السلام): « أَتِمُوا بزسول اللب(صلی اللہ عليه وآله) حَجَّكُمْ إا خَرَجْتُمْ إلى بَيْتِ الله فان ترگ جفاء و بدلكت 


AT 2۰۱1۳۹ و زیارتها 5 اطْلْبُوا الرّرْقَ عنذها». (بحارالانوار ج ۹۷ء ص‎ Gis Os و‎ Se التي أَلَْمَکُمْ الله‎ stalls و‎ Sy 


امام صادق(عليه السلام) فرمود: اگر مردم زيارت پیامبر(صلی الله عليه (ally‏ را ترك کنند بر عهده والى 
مسلمين است که مردم را به اين کار مجبور كند تا اينكه نزد قبر پیامبر(صلی الله عليه وآله) باشند و اگر 
امکانات مالی نداشتند» والی از بيت المال مسلمانان» هزینه آن ها را بپردازد . 

و بسیاری از روایات دیگر در اين خصوص از طریق شيعه وارد شده است... 

بعضی از روایات وارد شده از طریق اهل سنّت: 

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله عليه (ally‏ فرمود: هر كس قبر مرا زیارت کند» شفاعت من بر او واجب 


می شود . 

و همچنین فرمود: هر كس مرا پس از مرگم زیارت کند» مانند این است که در حال حیاتم زیارت کرده 
۷ 

است . 


و همچنین فرمود: هر کس مرا به قصد قربت در مدینه زیارت کند» شفیع او خواهم بود . 

ورو ات ديكرى که از Gigs‏ اهل سٹک وارد شنده امت 

خداوند متعال در قرآن کریم به اهل معصیّت از مومنان دستور می دهد: خدمت پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
بروند و از آن حضرت بخواهند که از خدا برای آن ها طلب مغفرت کند. Lay)‏ أَرْسَلنَا من رَسُول الا لیْطاع 
بان الله وَلَوْ أَنَهُمْ إذ ظَلَمُوا آنشنهخ جَاءُوكَ فَامْتَغْفَرَوا الله واستغفر لَھُمْ الرّسُول لَوَجَدُوا الله توّاباً "(Lae‏ در چنین 
صورتى اميد است كه خدا آن ها را ببخشد. از آنجا كه پیامبر گرامی اسلام(صلى الله عليه وآله) به فرموده 
خداوند متعال در قرآن کریم» اسوه حسنه است: GUS A)‏ لَكُمْ في سول الله سوه حَسَنَةٌ)' ' يس نسبت به او 
كه مصداق اتم و الگوی اكمل در كمالات و عبوديت حضرت حق استء حيات و ممات فرقى نمی US‏ و 
به مفاد روايات زيادى از پیامبر(صلی الله عليه وآله) بعد از حيات شريفشان به Gal‏ خداوند سبحان» ناظر بر 


اعمال ما بوده و همواره برای امتش طلب رحمت و مغفرت می كند. 


5 . عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «... ولو تَركُوا زيارة النبيّ(صلى الله عليه (Ally‏ لكانَ على الوّالي أن AAG‏ على HS‏ وعلّى 
المقام عندَة» فان ab‏ يَكْنْ لهُم اموال (Gall‏ عليه من بيت المالِ المسلمين». (وسائل الشیعه» ج ۸ء ص ١۱ء‏ ح ۲). 

Ge . 5‏ عَبْدِائَهِ بْنِ jae‏ قال: قال رَسُول اللب(صلی الله عليه وآله): «مَنْ زار قَبْرِي Ging‏ له شفاعتي». (سنن دار قطنی ج ٢ء‏ ص 
٤ء‏ ح YUNG‏ ميزان الاعتدالء ج ٤ء‏ ص :١75‏ لسان الميزان» ج ٦ء‏ ص ١۱۳)۔‏ 

۷ . عَنْ خاطب بن أبي بَلْتَعَة قال: قال رَسُولُ الل(صلى الله عليه وآله): «مَنْ زازني بَعْدَ موّتي LAS‏ زازني في حَيَاتي». (سنن دار 
قطنی» ج ٢ء‏ ص VEE‏ ح :۲٦٦۸‏ ميزان الاعتدال ج ٤ء‏ ص ۲۸۲). 

Gal Ge . ۸‏ بن مالك Se‏ النَبِّ (صلی اللہ عليه وآله) قَالَ: «مَنْ زَارَنِي بالمَديئة مُخشّبباً كُنْتُ له شفيعاً... (شوکانی نیل الاوطار» ج 
٥‏ ص ۱۷۹: الجامع الصغیرء ج ۰۲ ص ۰5: كنز العمالء ج ١۱ء‏ ص (VOY‏ 

.55 Ad سوره نساء‎ . ٩ 


۳۱ سوره احزاب آیه‎ . ٠ 


ايشان فرمود: زندگی من برای شما خير است که با هم سخن می گوییم و مرگ من نيز برای شما خير 
است که اعمال شما بر من عرضه می شود اگر عمل خيرى دیدم» بخاطر آن خدا را سياس می گویم و 
اگر عمل بدی دیدم» از خدا برای شما طلب مغفرت می كنم" . 

بنابراین می توان گفت: مسافرت برای زیارت قبر پیأمبر(صلی اله عليه وآلم)» همانند مسافرت برای دیدن 
پیامبر(صلی الله عليه (ally‏ در زمان حیات آن حضرت است. 

از همه اين ها گذشته» طبق روایات بسیاری که در دست داریم» شخص پیامبر(صلی الله عليه وآله) به جهت 
زيارت قبور شهدای أحد به آنجا سفر کرده"" و نیز بعضی از اصحاب رسول خدا(صلی لله عليه وآله) برای 
زیارت قبور» مسافرت ها کرده اند و يا همدیگر را به سفر برای زیارت قبر پیامبر(صلی الله عليه 
وآلهبدعوت نموده اند" و این همه می رساند که سفر برای زیارت قبور مشروع و مطلوب بوده و سيره 
مسلمانان از age‏ رسول الّه(صلی الله عليه وآله) و صحابه و تابعین به اين طرف بر أن جاری بوده است. 
ابو هریره می گوید: ييامبر خدا(صلی الله عليه وآله) هنگامی که از كنار شهدای آحد عبور می کرد فرمود: 
گواهی می دهم که اين ها در روز قيامت نزد خداوند گواه هستند» يس به سوی آن ها بياييد و آن ها را 
زیارت کنید. aud‏ به خدایی که جانم در دست اوست. تا روز قيامت هیچ كس به آن ها سلام نمی دهد» 
مگر این كه آن ها جواب سلام او را می دهند . 

طلحة بن عبیداللہ می گوید: «با پیامبر خدا(صلی الله عليه (ally‏ بیرون رفتیم و آن حضرت زیارت قبور 
شهدای احد را قصد کرده بود. وقتی نزديك قبور رسیدیم» فرمود: این قبور برادران ماست»" . (منظور 
از قبور شهدا در این cle‏ قبور شهدای احد است که چند کیلومتر با مدينه فاصله دارد). 

حضرت على بن حسین(علیهما السلام) از سیدالشهداء» امام حسین ale)‏ السلام) نقل می کند که: فاطمه(علیها 
السلام) هر روز جمعه به زیارت قبر عمويش حمزه می رفت و در آن جا نماز می خواند و گریه 


۳ 
می کرد . 


۱ . عَنْ ale‏ بن مَسْعُود قال: قال سول الله (صلی اللہ عليه وآله): «حَيَائي یلم نون رََحَدّث AI‏ و وَقَاتِي خَيْرُ کم فرضن 
i (te‏ ْمَالکم فما Gy‏ من خَيْرٍ حمَذث الله alle‏ وَمَا رَأَيْتُ من شر امْتَغْفَرْتُ الله لكُم». (مجمع الزوانده ج ۹ء ص 5: كنز العمال» 
ج ۰۱۱ ص ٤۰۷‏ : الطبقات الکبری» ج ٢ء‏ ص ۱۹۶). 

۲ . مستدرك الصحیحین» ج ۰۲ ص ۲4۸ . 

۳ . واقدی» فتوح الشام» ج ۰۱ ص YEE‏ 

4 . عَنْ أبي هْرَيرَةَ قال: قَالَ سول الله (صلی اللہ عليه وآله) حينَ Se‏ عَلَى شهداء أخد: «أشهذ أنَّ هوّلاء شهداء alle‏ یوم امه 
ad silt‏ و ژوروهم وَالاي نَفْسِي بيده لا alg‏ عليهم أَحَدٌ إلى یوم القيامَة إلا رَدُوا عليه». (المستدرك على الصحیحین» ج ۰۲ ص 
YEA‏ كنز العمال» ج ۰۱۰ ص ۳۸۱: تفسير القرطبی» ج ١۱ء‏ ص .)١5‏ 

5 . عَنْ طلحة بن alae‏ قال: «خَرَجْنَا مَعَ سول اللی(صلی اللہ عليه وآله) يُرِيدُ قُبُورَالشهداءٍ... فَلَمَا a‏ قُبُورَ الشهداء قَالَ: هذه 
قُبُور |ٍخُوانتا». (سنن ابی داود» ج ۱١ء‏ ص ٤٤٠٥ء‏ ح ۲۰۶۳ : سبل الهدى ALE My‏ ج ۸ء ص ٣۳۸۰)۔‏ 

Gy (le . ۲‏ الخسین(علیهما السلام) عن أبيه قال: «گاتت فاطمةُ تزور قبرَ عمّها حَمزة في dead Us‏ فئصلي وتبکي عندف». (سنن 


بیهقی» ج ٤ء‏ ص ۷۸: المستدرك» ج ۰۱ ص ۲۷۷ و ج ۰۳ ص VA‏ تلخیص الحبیر» ج ٥ء‏ ص AYER‏ 


از ابن عباس روایت شده که: ابوبكر و على(عليه السلام) شش روز پس از رحلت پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)بھ زيارت قبر آن حضرت آمدند... JY‏ 
منیب بن عبدالله بن أبى امامه می كويد كه يدرم گفت: انس بن مالك را ديدم که نزد قبر ييامبر خدا (صلی 
الله عليه وآله) آمد و ایستادء آنگاه دست هايش را بالا برد» به طوری که من گمان کردم نماز شروع کرد 
سپس مشاهده کردم که بر پیامبر(صلی الله عليه وآله) درود فرستاد و از آنجا رفت"" 

از نافع نقل شده که: هرگاه عبدالله بن عمر از سفری باز می گشت» داخل مسجد می شدء سپس نزد 
قبر پیامبر خدا (صلی الله عليه وآل)مى آمد و می گفت: سلام بر تو ای فرستاده خدا" '. 

عبدالله بن دینار می گوید: عبدالله بن عمر را ديدم که نزد قبر پیامبر خدا (صلی الله عليه (Ally‏ می ایستاد؛ 
آنگاه بر حضرت درود می فرستاد و دعا می کرد" . 

هنگامی که ابوعبیده با مردم سرزمین بيت المقدس به نبرد پرداخت. نامه ای را همراه با میسره بن 
مسروق برای عمر فرستاد و از او درخواست کرد که در اين سرزمین حضور داشته باشد» وقتی که 
میسره وارد شهر پیامبر(صلی الله عليه وآله) شد» شب هنكام بود» در همان وقت به مسجد رفت و بر قبر 
پیامبر خدا(صلی الہ عليه وآله) و قبر ابوبکر سلام و درود فرستاد . 

حضرت امیرالمزمنین» على بن ابی طالب (عليه السلام) می گوید: سه روز يس از به خاك سپاری 
پیامبر خدا(صلی اللہ عليه وآله) مردی بر ما وارد شدء آن گاه خودش را روی قبر آن حضرت انداخت و 
مقداری از خاك آنجا را بر سرش ريخت و گفت: ای فرستاده خداء مطالبی را به ما فرمودی و ما 
سخنانت را شنیدیم تو از خداوند دریافت کردی و پذیرفتی» ما هم از تو دریافت کردیم و يذيرفتيم و در 
ميان آیاتی که ab glad‏ بر تو فرو فرستاد» این کلام است: «اگر آنان يس از آنکه به خود ستم کردند» نزد 


تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پیامبر نیز برای GUT‏ طلب آمرزش می کرد قطعاً خدا را 


Se». VY‏ ابن عبّاس: eld‏ أبوبكر وعليٌ یزوران قَبْرَ النبي(صلی الله عليه وآله) بَعدَ وفاته بستة أيام...». (الریاض النصره في مناقب 
العشرة» ج ۳ء ص ۱۱۸: المناقب خوارزمی» ص ۲۹۷: جواهر المطالب في مناقب الامام علی(علیه السلام)» ج ۰۱ ص (ON‏ 

Coy . ۸‏ بن عبدالله بن أبي ام عن آبیه قال: رأيث Gail‏ بن مالك أتى 58 النبي (صلی الله عليه وآله)فوَقف ahh‏ يَدَيْهِ cas‏ 
ail aif Git,‏ الصلاة» ald‏ على النبي (صلی الله عليه وآله) ثمّ انصرّفت». (شعب الايمان» ج ۳ء ص 04٩۱‏ ح ENTE‏ الدر 
المنثور» ج ۰۱ ص ۲۳۷: امتاع الاسماع ج ١۱ء‏ ص (COVA‏ 

Ge» . 4‏ نافع GI‏ ابن غمر گان IY‏ قم من Spall JAS ais‏ تُم أتى القَبِرَ فَقَالَ: السلام عليك يَاآرسول الله...». (الطبقات الکبری» ج 
١‏ ص ۷۸: السنن الکبری» بیهقی» ج ٥ء‏ ص VEO‏ معرفة السنن والاثار» ج ٤ء‏ ص .)۲٦۸‏ 

٠‏ . «عَنْ عبدالله بن دِیتار DEI‏ رأيتُ عَبدالله بن غمر Ga‏ على قَبْرٍ التبي(صلی اللہ عليه Ad (ally‏ على النّبي(صلى الله عليه 
وآله) وَيَدعُْو...». (سنن ابی داود» ج ٢ء‏ ص ۰۲۱۸ رقم ۲۳۰۶۳). 

١‏ . «لمًا GIS‏ أبو عُبَيْدَة مغازياً بيت المَقْدَسِء أرسّل كتاباً إلى pat‏ مَعَ مَسْيّرة بن مَسرُوق Aue‏ الحضورء فلمًا دم pine‏ مدينة 
زسول الله(صلى الله عليه وآله) دَخَلَها لیلاء DES y‏ المسجد وَسلَمَ على سول الله(صلى اللہ عليه (Ally‏ وعلى قبر أبي بکر...». (شفاء 
السقامء ص ۱44). 


توبه يذير و مهربان می یافتند! بر خود ستم كرده و اکنون نزد تو آمده ام تا برايم استغفار کنی: ناگھان 
از قبر بانگی برآمد که آمرزیدہ شدى!» . 

داود بن ابی صالح می گوید: روزى مروان بر سر مرقد نورانى ييامبر خدا (صلی اللہ عليه وآله) رفتء 
نگاہ دید كه مردی صورت خود را بر قبر آن حضرت نهاده است. مروان گردن او را كرفت و گفت: 
آيا می دانی جه می کنی؟ ناگهان دید که ابوایوب انصارىء از صحابه گرانقدر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
است. وی در پاسخ گفت: آری» من برای زیارت پیامبر خدا(صلی الله عليه وآلم‌آمده ام و برای این سنگ 
نیامده ام. از پیامبر خدا(صلی الله عليه وآله) شنیدم که فرمود: هرگاه دين به دست اهلش افتاد» بر آن نگریید» 
اما هنگامی که دين به دست نااهل افتاد» بر آن بگریید . 


ابن حوشب می گوید: چون کعب الاحبار پیش عمر مسلمان شد و او در آن موقع در بيت المقتس 
بود» عمر از اسلام آوردن کعب الاحبار خوشحال شد و به او گفت: آيا می توانی با من به مدینه بیایی تا 
قبر پیامبر را زیارت کنی و از زیارت قبر او لذت ببری؟ گفت: آری يا امیرالمؤمنین چنین خواهم 
کرو 

ابودرداء می گوید: بلال ييامبر (صلی الله عليه (Ally‏ را در خواب دید كه به او می گوید: این جه جفایی 
است ای بلالء آيا وقت آن نرسيده که مرا زيارت کنی؟ بلال از خواب بيدار cad‏ در حالی که محزون و 
غمگین بود. پس مركب خود را سوار شد و آهنگ مدينه کرد و به قبر پیامبر آمد» آنجا گریھ می کرد و 


۲ 


ورت وه 000 


۲ . «عَنْ علي بْنِ أبي طالب قال: قدم ile‏ أَعْرَابِيٌ بَعْدَمَا HS‏ سول اللہ(صلى الله عليه وآله) ASG‏ یامه فزمي بنفسه عَلَى i‏ 
النَبِي (صلی الله عليه وآله) UES‏ من ترّابه GE‏ رأسه» وقال: یا سول انم فلت فسمغنا قوْلَكَ وَوَعَيْتَ عن cal‏ فَوَعَيْنَا عَلْكَء وَكَانَ 
فيا رل الله عَلَيِْكَ: ls)‏ أنَهُمْ إذ alle‏ | اسهم جَاءُوكَ فاستغْفروا الله واستففر ded‏ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله Lisi‏ زجیما)» وقذ ظَلَمْتْ 
تفسي وَجِلْثْكَ Sak‏ لي فنودي من aN‏ أَنّهُ قذ غْفِرَ All‏ (تفسير ثعلبى» ج ۳ء ص ۳۳۹: كنز العمال» ج ٢ء‏ ص ۲۸۵ ح 
۲ و ج Gack‏ ۹٥۲)۔‏ 

۳ء Le»‏ داو بن آبي صالح قال: isl‏ مزوان يَوْمَاه فَوَجَدَ SK‏ وَاضِعًا وَجْهَهُ عَلَى lh‏ فقال: آتذري ما Gail Cables‏ علیّه فاد 
هو أَبُو Ga gil‏ فقال: تعمه Gilg‏ رَسُولَ الله)» وَلَمْ آت الْحَجَرَ» سَمغث رَسُولَ اللم) يَقُولُ: «لا تبکوا Ge‏ الین إا Aas‏ هلف ولکن 
1S)‏ عَلَيْهِ إا Aly‏ غَيْرُ call‏ (تاريخ مدينه دمشق؛ ج OV‏ ص48 ۲: وفاء الوفای ج ٤ء‏ ص VAL‏ مسند احمد» ج ٥‏ ص 577: 
المستدرك» ج ٤ء‏ ص (OVS‏ 

٤‏ . عَنْ شهر بْنِ حوشب قَالَ: Lely‏ سم Cs‏ الأَحْبَار Se‏ غمر و هُوَ في بَيْتِ المقیس» فرع Fat‏ باسلام گغب الأخبَار ثم قال: هَل 
UA‏ تسیر مَعي ای العَدِينة فتژور قَبْرَ aad Co‏ بِزِيَارَتِه؟ قال: نعم یا Gate Sal jae‏ آنا qld Daal‏ (واقدی» فتوح الشام ج ١ء‏ 
ص (YEE‏ 

٥‏ . عَنْ أبي الدَرْدَاءِ: دن بلا رَأى في متامه Gill‏ (صلى الله عليه (Ally‏ وَهْوَ بو AD‏ ما هذه افو یا بلآل؟ ما آن لك آن 
تَزُورَنِي یا بلال؟ aa‏ حَزيناً وجلاً خانفاً فرکب Al)‏ و فص المَديتة فَأَتَى قَبْرَ الب فجعل ttle (Sb‏ وَيُمَرّعْ وَجْهَهُ عَلَيْه و...». 
(تاريخ مدينة دمشقء ج ۷ء ص ۱۳۷: اسد الغابة» ج »١‏ ص ۲۰۸: سير اعلام النبلاءء ج ۰۱ ص YON‏ تاريخ الاسلام ج ۱۷ء 


ص 17: اعانة الطالبین» a‏ ۱ ص :۲٦۷‏ نیل الاوطار» ج ٥ء‏ ص (VAs‏ 


با توجّه به اين روايات كه به عنوان نمونه نقل شدء به خوبی روشن می شود که سفر به آهنگ 
زیارت قبور در عصر پیامبر(صلی الله عليه وآله) و صحابه يك سنت جاری بوده و کسی در مشروعیت آن 
تردید نداشته است و از آن زمان به بعد هم سيره مسلمین از هر فرقه و مذهبی که باشد» بر آن جاری 
بوده و مسلمانان برای زیارت قبر پیامبر(صلی اله عليه وآله) و اولیای خدا از اطراف و اکناف بلاد اسلامى 
مسافرت می کردند. 

زیارت بزرگان con‏ نوعی ترویج از دين و مقامات معنوی است. AB gi‏ مردم به مدفن بزرگان» اين 
فکر را تقویت می کند که معنویت آنان مايه اين گرایش هاست» و گرنه صاحبان قدرت و مکنت» ولی 
فاقد معنویت» زیر خاك خفته اند و کسی به أن ها توجهی ندارد. 

رسول گرامی(صلی الله عليه وآله) در آخرین روزهای عمر خود به قبرستان بقیع رفتند و برای اصحاب 
قبور» طلب آمرزش کردند و فرمودند: پروردگارم دستور داده است که به سرزمین بقیع بيايم و برای 
آنان طلب مغفرت کنم» آنگاه فرمودند: هر كاه به زیارت آنان شتافتید. بگویید: «السلآم عَلَى JUL Gai‏ 
من المؤمنين والمُمئلمين يَرْحَمْ الله الممنتقدمين متا وَالْمُسْتأخرِين وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بِکُم لاحقون:" " درود بر 
ساکنان این وادی از مومنان و مسلمانان» رحمت خدا بر گذشتگان از ماو آیندگان» و ما به خواست خدا 
به شما می پیوندیم». 

ابن ماجه در سُنن خود نقل می کند که عانشه گفت: به دنبال رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) می گشتم» 
ايشان را در بقیع یافتم» می گفت: (سلام بر مؤمنین در اين مکان» شما بر ما سبقت گرفتید و ما به شما 
Gale‏ خواهیم شد Glad‏ ما را از اجر و پاداش آن ها محروم مگردان و ما را ثابت قدم نگه دار) . 

و همچنین در همان GUS‏ آمده است که پیامبر خدا(صلی الله عليه وآله) فرمود: 

«ژوروا القُبُورَ قاتا ASS‏ بالآخرَة:*' یعنی قبور را زیارت كنيد که اين زیارت» آخرت را به شما 
یادآوری می کند». 

نه تنها مسأله استحباب زیارت قبور خصوصاً قبر پیامبر(صلی الہ عليه (ally‏ بلکه مسأله‌ی تبرك به قبر 
ایشان هم از متون اهل سنت استفاده می شود» عبداللہ پسر احمد حنبل» مؤسّس فرقه حنبلی می گوید: از 
پدرم درباره حکم کسی که به منبر رسول خدا دست می کشد و تبرّك می جوید و أن را می بوسد و با 


قبر نیز همین کار را می کند تا ثواب ببرد» پرسیدم. پدرم گفت: اشکالی ندارد» . 


۲ . صحیح مسلم» ج ۰۳ باب ما يقال عند دخول القبور ص TE‏ سنن ابن ماجة» ج ١ء‏ ص £98 مسند احمد» ج ۰۵ ص ۳۰۰ . 

ARMS . ۷‏ (تغني الّبي(صلی الله عليه وآله)) gh IMM‏ بالبقیم. فقال: السلام عَليْكُمْ داز قوم المومنین آنثغ آنا فرط Gig‏ بِكُمْ لاحفُون 
Zell‏ لا تخرهنا أَجْرَهُمْ ولا تفثتا eb Ses‏ (سنن ابن ماجه» ج ۰۱ ص 2۰4٩۳‏ ۲ ۱۹). 

. ۱۱۳ سنن ابن ماجه» ج ۰۱ باب ما جاء في زيارة القبور. ص‎ YA 

Gill . 4‏ أبي عَنْ مَنّ الرَجُلِ رُمَانَة المنبر Lhe‏ التَبَرُكَ AUS,‏ عَنْ Gua‏ القبْرِ فقال: لا بل aL‏ وفي 4a ay Shelly GUS‏ 
الرجال» ما نَّصُّهُ: (eh. Atl‏ الامام أَحْمَدَ ‏ عن الرَجُلِ ihe Ques‏ النَبَِ (صلی الله عليه وآله)وَيتبَرَكُ بعسه وَيُقبلُهُ وَيَفْعَلُ بالْقَبْرٍ مثل 
دَلِكَ  (ol‏ يَمَسهُ Lead Abas‏ أو نَحْوَ هذا GMI Ab‏ إلى الله Ts‏ و عر فَقَالَ: لا «aly Osa‏ (مستدرك حاکم» ج ٤ء‏ ص :5١5‏ 


وفاء الوفاء» ج ٢ء‏ ص ٠‏ العلل احمد بن حنبل» ج ۰۲ص (E9Y‏ 


شبهه ای زاييده فكر وهابیت است که قصد دارند با پوشاندن لباس بدعت و شرك بر قامت زيارت و 
استشفاء و AGS‏ جستن به قبور اولیای الهی» این مسئله مهم اعتقادی را خدشه دار کنند. 

غافل از آنکه اگر هر احترام و بوسیدنی عبادت بود» لازم می آمد بوسیدن GUS‏ خدا و اطفال هم 
شرك و حرام باشد. روشن است که هیچ مسلمانی به وسيله زیارت و بوسیدن مقابر شریفه» قصدش این 
نیست که به آنان نسبت glad‏ بدهد و آنان را عبادت کند» تا شرك لازم بياید. 

قرآن کریم می فرماید: (اذهَبُوا بقميصي هذا فَألْقُوهُ علی Ag‏ آبي يَأت بصيراً وَأئوني باهلکم (Graal‏ " اشاره 
به اينكه حضرت یعقوب(علیه السلام) به واسطه تبرّك جستن به لباس فرزندش حضرت یوسف (علیه 
السلام)بینانی خود را بازیافت. 

موضوع تبرّك جستن به آثار و نیز قبور اولیای الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله)» 
در متون تاریخی و روایی به طور متعدّد نقل شده است و سنت حساب می شود که خود اهل سنت در 


متون صحیح خود بدان اعتراف دارند : 


تبرك جستن صحابه و تابعین به آثار نبی خدا(صلی الله عليه وآله) 

الف) تبرك جستن به مو و ناخن پیامبر(صلی الله عليه وآله) 

dil a] Whey .١‏ عن GLA‏ بن عَبدالله بن مزهب قال: آزسلني أهلي إلى اَم سَلَمَة زَوْج النَبِيّ (صلى لله 
عليه (all‏ بقڌح la dye‏ - وَقَبَضَ (سرائیل ثلاث alia‏ - من فضّة فيه شغر Ga‏ شغر النبي (صلی الله عليه (Ally‏ 
وکا )15 GLa Staal‏ عَيْنُ أؤ شنيء بعث إِلَيْهَا مِخْضَبَة فاطلّعت في الجلجْل فَرَأَنَتُ شعرات حفراع:۲۱ 

اسرائیل گفت: عثمان بن عبدالله بن موهب می گوید: اهل من مرا به سوی ام سلمه همسر پیامبر(صلی 
الله عليه وآله) فرستاد» همراه ظرفی از آب (و اسرائیل با سه انگشت عمق ظرف را نشان داد) تا از 
موهای پیامبر(صلی الله عليه وآل)كه در ظرفی از نقره نگه داری می شد و مردم برای دفع چشم زخم يا 
مرض از آن ها استشفاء می گرفتند در آن آب بشویم» من در آن جعبه نگاه کردم و موهای سرخی 
دیدم». 

Lally.» .۲‏ حَضَرَه [مُعَاوِيَة] المؤث أؤصى آن یفن في قمیص GS‏ زمئول الله (صلى الله عليه واله) قذ BUS‏ 
یاه وآن dad‏ مغا یلی جسنده. وَكَانَ babe‏ قلامة آظفار زمئول الله(صلى الله عليه (all,‏ فأوصی أن شنخق وَتْجْعَلَ 
في aE‏ وفمه وقال: glad)‏ | ذلك" آن هنكام که da gles‏ مرگ را به چشم خود مشاهده کرد» وصیّت 
نمود» او را در لباس و ردای رسول خدا(صلی الله عليه وآله)دفن نمایندء و توصيه کرد ناخنی از آن 


حضرت(صلی اللہ عليه و آله) را آرد کرده و مقداری بر چشم و دهانش بگذارند». 


۰ . سوره یوسف. آيه ٩۳‏ . 
۱ . صحیح البخاری» ج ۰۷ ص OV‏ فتح الباری» ج ۰ ص ۲۹۸: عمدة القاری» ج ۰۲۲ص ٤٣ء‏ ح OAV‏ 
۳۲ . اسد الغابة ج ٤‏ ص ۳۸۷۔ 


۳. «عَنْ مُحمّد بن عدالله قال: اُوْصّی Jad‏ بن عَبْدالعزيز عند المؤت LEB‏ بشغر من شغر التبي (صلی الله 
عليه واله) وَأَظْفَار من آظفاره. وَقَالَ: )13 مثْ فَخُذُوا الشغر وَالأَظفَارَ ab‏ اجْعَلُوهُ في Ts HBS‏ وقتی که اجل 
عمر بن عبدالعزیز نزديك شد. گفت: مو و ناخنی از رسول خدارصلی اللہ عليه وآلم)برايم بیاورید» سپس 
گفت: زمانی که من مردم» اين دو (مو و ناخن) را در کفنم قرار بدهید». 

dey .٤‏ حميد الطویلٍ عَنْ آنس. قال: جَعَلَ في خنوطه Sp Cul]‏ مالك] Bike‏ مسنك وَشغراً من شغر 
Cpu‏ (صلی اللہ عليه (all,‏ وّفیه stn‏ انس بن مالك را با مقداری مشكك» حنوط دادند و با او مویی از رسول 
اللہ(صلى الله عليه وآله)دفن کردند». 

.٥‏ «أغطى بَغْض aly‏ الفضّل بن الرّبیع GI‏ عبدالله (يغني أَحْمَد ِن حَنْبَل) hg‏ في الحَبْس ثلاث شَعَرَات 
فقال: هذا ye‏ شغر النّبِي(صلى الله عليه وآله)؛ فَأَوْصّى gil‏ عبداله عند مَؤته أَنْ يُجْعَلَ عَلَى کل عَيْنِ <BR‏ وَشَعْرَةٌ 
عَلَى لستانه: "" به یکی از بجه هاى فضل بن ربيع (يعنى احمد بن حنبل) كه در زندان به سر می بُرد» سه 
تار مويى از پیامبر(صلی اللہ عليه وآله) دادندء يس او گفت: اين موی پیامبر خداست. آنگاه وصيّت کرد دو 
تا از موها را بر چشمانش گذاشته و دیگری را بر زبانش بگذارند و به همان صورت دفن نمایند». 

GH GE .٦‏ سيرينء قال: قُلْتُ لِعْبَيْدَ عِنْدَنَا من شغر التبي(صلى الله عليه وآلمأَصَبْنَاهُ من Sb‏ نس Sh‏ من 
قبل Gull Jai‏ فقال: GOY‏ تكون عندي شَغْرَةٌ مثه Gol) Gas)‏ من انیا وَمَا فیها: ' ابن سيرين خطاب به عبیده 
گفت: از انس يا خانواده اشء يك تار موی پیامبر خدا(صلی اللہ عليه وآله) به دستم رسید» و اين موی پیغمبر 
خدا(صلی الله عليه وآله)برایم از دنیا و متعلقاتش با ارزش تر است». 

GL, .‏ عانشة: من أَيْنَ هذا الشغز الذي oS Sake‏ قالّث: Gf‏ زسنول الله (صلی اللہ عليه Aish) GIS Lal (ally‏ 
في حجّته فَرّقَ شَعْرَهُ في الناس فَأَصَبَنًا ما آصاب الناس و...:"' از عانشه سوال شد: از کجا این تار موی 
رسول خدا(صلی الله عليه وآله)به دستت رسید؟ گفت: پیامبر خدا(صلی اللہ عليه وآله) در حج» آن زمان که سر 
مبارك را می تراشیدند» مردم موهای پیامبر(صلی الله عليه وآله) را بين خود تقسیم می کردند» در این بين» 
این تار موی پیامبر هم به من رسید». 

ب) آشامیدن آب در لیوان پیامبر گرامی اسلام(صلی اللہ عليه و آله) 

Ce .۱‏ متهل ین مغد في خدیثء قال: Qi‏ اي (صلى الله عليه وآله) Alay‏ خی جَلَسنَ في سَقيقة بني 
سَاعِدَة هو وَأَصَحابھ ai‏ قال: «اسنقتا یا سَهل». فَخَرَجْتُ لَھُم بهذا CAM‏ فَأَسْقَيْتُهُمْ فيه (قال ابوخازم): فَأَخْرَجٍ نا 


4 


سَهل ذلك القدخ فشربنا مه قال: ثم استهبه غمز بن عبدالعزیز بغد ذلك Age gf‏ :"۲ سهل بن سعد كفت: 


۳ . الطبقات الکبری» ج ٥ء‏ ص EV‏ 

۶ . الطبقات الکبری» ج ۷ء ص YO‏ 

۵ . سير اعلام النبلای ج ۰۱۱ ص ۳۳۷۔ 

۲ . صحیح البخاری» ج ۰۱ ص ٠‏ 5: عمدة القاری» ج ٢ء‏ ص ۲۷۔ 
۷, امتاع الاسماع ج ۰۱۰ص OY‏ 


۸ . صحیح البخاری» ج ٦ء‏ ص ۲۵۹۲: السنن الکبری» ج ۱ ص ۱ عمدة القاری» ج ۲۱ ص LY‏ 


۳۹ 
۶۰ 
5 


3 


روزی رسول خدا(صلی الله عليه (Ally‏ به سقیفه بنی ساعده تشریف آورده و در جمع اصحاب نشستند» سپس 
فرمودند: ای سهل آبی برای آشامیدن بیاور» يس سهل لیوان آبی به محضر رسول مكرّم اسلام(صلی الله 
عليه (ally‏ آورد» ابو حازم گفت: سهل آن لیوان را برای ما هم آورد تا در آن آب بياشاميم؛ آنگاه عمر بن 
عبدالعزیز از او (سهل) خواست که أن لیوان را به وى هدیه دهد سهل نيز چنین کرد». 

GE» ,۲‏ أنس: إِنَّ قَدَحَ التبي(صلى الله عليه وآله) انْكَسَرَء فَاتَكَدَ مكان الشغب Abad‏ من فضّة. قال عاصم: 
Guy‏ القَدَحَ وَشَرِبْتُ فیه:'' انس گفت: ليوان پیغمبر خدا(صلى اللہ عليه وآله) شکست» جاى شكاف آن را با 
نقره پر كردند. عاصم می گوید: من با آن ليوان آب آشاميده ام». 

". «قال أبو بُردة: قَالَ لي aude‏ بن سنلام: آلا أسنقيك في cab‏ شرب الب (صلی اللہ عليه (all,‏ فیه: * ابو 
برده می گوید: عبدالله بن سلام به من گفت: آيا می خواهى در ليوان پیامبر(صلی الله عليه (ally‏ آب 
بياشامى؟». 

.٤‏ «عَنْ صَفيّة بنت بَخْرَةَ قالث: امنتؤهب عَمَي فِرَاسُ من التبي (صلى الله عليه والمقَصّعَة رآ يكل فیها 
فَأَعْطَاهُ Lal)‏ قال: وَكَانَ غمر إذَا Gels‏ قال: أَخْرِجُوا )1 dated‏ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله)» فنخرجها إِلَيْه 
ASO‏ من ماء pha)‏ فيَشْرَبُ منها وَيَنَْضَحْهُ عَلَى وجهه: * صفيه دختر بحره گفت: عمويم فراس» 
ييغمبر(صلى الله عليه وآله) را در حال تناول نمودن طعام در ظرفى ديد و ظرف را از ايشان طلبیدء رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله) آن ظرف را به او دادند وقتی عمر به نزد ما می آمد می گفت: آن ظرف رسول 
خدا(صلى الله عليه وآله)را به من بدهيد. يس آب زمزم در آن می ريخت و مقداری می نوشيد و بر صورتش 


مى ياشيد». 


ت) تبرّك جستن به مواضع دست و دهان مبارك رسول گرامی اسلام(صلى الله عليه وآله) 

.١‏ «في قصّة ول التي (صلى الہ عليه (ally‏ في بَيْتَ أبي یوب og Leal)‏ عنذما قَدِمَ مهاجراً ای المَدِينةء 
قال بو أَيُوبَ: وَكُنَا نضغ له العَثَاءَ dat ab‏ فَإِذَا رَد عَلَيْنَا فضله alg Ui Craig‏ أَيُوبَ مؤضع يده فَأَقَلنَا Ade‏ 
َبْتغي بلك البَرَكَة» حتی hes‏ یه ALY‏ بعشانه وَقَد جَعَلْنَا له بصلاً وَتُوماَء BB‏ رَسُول الله (صلی الله عليه (ally‏ وَلَمْ 
أرَ ليده فيه Jf)‏ فجثه فزعاء ففلث: يا رَسُولَ الله! بأبي أَنْتَ وأمي رَدَدْتَ Aly Ap LES‏ آرَ فيه مَؤْضع يَدِكَ؟ 

فقال: إني Glas‏ فيه ریخ هذه Sei‏ وَأَنَا abi lb Gali Jay‏ فکلوه...:"* ابو ايوب انصارى 
می گوید: بعد از هجرت رسول خدا(صلی لله عليه وآل)از مكّه به مدينه و آمدن حضرت به منزل che‏ برای 
ایشان(صلی الله عليه وآلم)شام می بردم» وقتى برای جمع آوری سفره بر می گشتم» نگاه می كردم در سفره؛ 


چیزی از غذاى رسول خدا(صلى اله عليه وآله) مانده» تا بخوريم و به واسطه وجود گرامی رسول خدا(صلی 


. صحیح البخاری» ج ٤ء‏ ص ۷ : فتح الباری» ج ۰ ص :۸٦‏ عمدة القاری» ج ۲۱ ص ١5‏ 
. صحیح البخاری» ج ٦ء‏ ص YOY‏ عمدة القاری» ج ۱ص ۲۰۶ . 
. الإصابة» ج ٥ء‏ ص ;:۲۷١‏ اسد الغابة» ج ۶ ص ۱۷۱. 


. البداية والنهایهه ص ۰۲۰۱ ح ۳ سيره ابن هشام» ص 55 »١‏ ح ۲: دلائل النبوة البیهقی» ص ۱۰ء ح ۲ . 


3 
۶ 
° 


٦ 


اللہ عليه وآله) به ما خير برسد. تا اينكه شبى برای حضرت طعامی از سیر و پیاز آوردم» وقتى دوباره 
برگشتم» ديدم حضرت دست به غذا نزده اند» با غصه و اندوه گفتم: يا رسول الله(صلى الله عليه وآله)پدر و 
مادرم فدایتان» چرا غذا ميل نکردید؟ حضرت فرمود: من مرد مناجات هستم و نخواستم با دهانی که 
بوی سير و پیاز می دهد» به عبادت پروردگارم بایستم» اما شما از این غذا بخورید». 

۲. «عن آتس: i‏ التبي(صلى اللہ عليه وآله) JAG‏ غلی al‏ سلیم بَيْتَهَا وفي البَيْت قَرْبَةٌ Aline‏ فيها ماغء فتتاوتها 
فشرب من فيها Bild hg‏ فَأَخذْهَا أمْ سليم فقَطعث فمها فَأَمْسَكَتْهُ عندها: * انس می گوید: پیغمبر(صلی الله عليه 
(ail,‏ وارد خانه ام ails‏ شد و از مشکی که در آنجا آویزان بود Gl Sail‏ آشامید» در حالی که ایستاده 
بود» سپس ام سلیم از باب تبرك و تيمّن دهنه مشك را بريد و برای خود پنهان کرد». 

۳. «عَنْ al‏ عامر أؤ أَسْمَاءَ بت يزيد بْنِ السکن قالث: رَأَيْتْ رَسُول الله (صلی الله عليه وآله)صلّی في مسنجدتا 
العغرب فجنث مفزلي فجنثه بعرّق وأزغفةء فقلث: بابي alg‏ تَعَشَ. فقال لاصحابه: كُلوا بمنم الله. OSE‏ هو 
وأَصحابه الذين جَاوُوا... قالّث: وشرب من ماء عندي في شجب EAS‏ ذلك الشجب فده فطوَیته lias‏ فيه 
القریض وَيَشْرَبْ Ale‏ في الحین رجاء اليَرَكَةزٴ ام عامر يا اسماء دختر يزيد بن سکن می گوید: رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله)در مسجد نماز مغرب را خواندند» بعد از نماز به منزل آمدم و استخوانی که دارای 
گوشتی لطیف و لذيذ بود» به همراه نان خدمت حضرت آوردم و گفتم: يدر و مادرم فدایتان» بفرمانید از 
اين غذا ميل کنید. رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله) رو به اصحابش نموده و فرمود: با نام و ياد خدا از اين 
طعام ميل کنید. سپس حضرت و اصحابش از آن غذا ميل کردند»... ام عامر گفت: پیامبر از آبی که در 
ظرف بود آشامید» يس من آن ظرف را گرفتم و آن را روخن مالی کردم و به اميد شفا و برکت با آن 
ظرف به بیماران آب می دادم». 

.٤‏ «عَنْ Ch Ged Mae‏ آبي عمرة عَنْ جَدَّته کلم قآلث: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله (صلی الله عليه وآله) وَعِنْدَنَا 
قربه Alike‏ فشرب منهاء فَقَطَعْتُ فم القزبّة وَرَفَعْتُهَاء (َبتغي البَرَكَةَ مؤْضع فيّ رَسُولِ الله (صلى الله عليه واله)):** 
عبدالرحمن بن ابی عمره از مادر بزرگش (کلثم) نقل كرد: روزى رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله) به منزل 
ما تشريف آوردند و از مشكى كه أويزان بود مقدارى آب آشامیدندء سپس من دهانه آن مشك را از باب 
تبرّك بریدم» چرا كه آن موضع دهان پیغمبر(صلی الله عليه وآله)است». 

ج) تبرّك جستن به عصاء پیراهن و انگشتر رسول خدا(صلى الله عليه وآله) 

Gilad عصيّة لِرَسُولِ الله(صلى الله عليه وآله)‎ sale Gis مالك: أَنَّهُ‎ Cb Gull «عَنْ محمد بْنِ سيرين عَنْ‎ .١ 


0 ره وم ره رز ٢س‏ 5 5 ٤ ۰ ۰ ۰ bad‏ 7 4 4 5 
فذفنث مَعَهُ بَيْنَ جنبه وَقميصه: " محمد بن سيرين به نقل از انس بن مالك می گوید: همانا او (انس بن 


. مسند احمد» ص Ve 255١‏ 2 ۶ الطبقات ج ۰۸ ص ۱۲ ۳. 
. تاريخ مدينه دمشق» id‏ 9۹ ص ۲۲: الاصابف ج ۰۸ ص Jey‏ 
. اسدالغابة» ج ۰٩‏ ص ۹ء حرف الکاف. ترجمة کلثم» رقم EY‏ ۷۲: سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱1۱۳۲. 


. البداية والنهاية, ج ٦ء‏ ص SV‏ السيرة النبویف ج ٤ء‏ ص NV‏ 


مالك) عصایی از رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله) داشت» چون انس از دنيا رفت آن عصا را در بغل و زیر 
کفنش دفن نمودند». 

۲. «عَنْ ابْنِ GI Gat‏ رَسُول الله (صلى الله عليه واله) اتَخَدَ خاتماً من ذهب اؤ فضّة وجغل Aad‏ مما يلي ABS‏ 
Git‏ فيه: (مْحَمَڏ gla‏ الله) فَائَخَدَ الناس Lal Ale‏ رآهم قد Ub gS)‏ رَمَى به. وَقَالَ: لا أَلْبَسهُ بدا ab‏ انَحَدَ 
خَائماً من فضّة agit gd Gut) ANA‏ الفضّة. قال ابْنُ غمر: فلبس الحَاتَمَ بَعْدَ Call‏ (صلی الله عليه وآله) أبوبكر Bi‏ 
غمر ثُمَ Guile‏ حتّی aby‏ من عُنْمَانَ في بثر آریس:"* عبدالله بن عمر می گوید: رسول خدا(صلى الله عليه وآلم) 
انكشترى از طلا يا نقره درست كردند و بر روى نگینش نوشتند «محمد رسول الله» يس مردم هم به 
تقليد از حضرت(صلی الله عليه وآله)چنین کردند» چون رسول اکرم(صلی الله عليه وآله)عکس العمل مردم را 
مشاهده کردند» آن انگشتر را انداختند و فرمودند: من هرگز ديكر اين انكشتر را به دست نمی کنم» 
سپس انكشترى از نقره درست نمودند» و مردم نيز انكشترها را با نقره درست کردند» ابن عمر 
می گوید: آن انكشتر را بعد از نبى اسلام(صلى الله عليه وآل)ابوبكرء سپس عمر و بعد از او عثمان به 
دست کرد تا آنكه انكشتر از دست عثمان به جاه أريس افتاد». 

LY‏ «عَنْ سَھّلِ بْنِ ستغد. قال: Sigal Gels‏ بِبُرْدة.... قَالَتْ یا رَسُولَ اللہ إِنَى نَسَحْتُ هذه بیدی أَكْسُوكها. 
فَأَخَدَهَا pia‏ الله (صلى الله عليه وآلم)مختاجاً إِلَيْهَا. فَخَرَجٍ UN)‏ وَإِنَهَا إِزَارُۂ. فقال رَجُلَ من الوم یا رَسُول الله 
(افسنى) فَقَال: gad‏ فَجَلَسَ اللَّبی(صلی الہ عليه (all‏ فى الْمَجْلِسِء ثُم زجع فَطَوَاهَاء ثُم آزسل بها At)‏ فقال له 
a gill‏ ما آخسنت. َِألْتَهَا ایا لَقَذْ عَلِمْت AG)‏ لا يَرْدُ Suits‏ فقال SGN‏ وَاللہِ ما Adin‏ الا لتکون کفنی يَوْمَ Es gah‏ 
قال سنهل: فگائث AGES‏ 

قال ابْنُ حجر: وَفِي رواية أبي غَسَانء فقال: رَجَوُْ بَرَكَتَهَا حین لبستها gli) tl‏ الله عليه وآله)... . 

وَقَالَ في شَرْحه: ما يُسْتَقَادُ من الخدیث فيه البرك بآثار الصالحین ": 

سهل بن سعد می گوید: زنی پیراهنی خدمت رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله)‌آورد و گفت: يا رسول 
اللہ(صلی الله عليه (ally‏ من اين پیراهن را با دست خود دوخته ام» خواهش می كنم اين هديه را قبول 
بفرمانید. حضرت أن لباس را پوشیدند و در جمع اصحاب حاضر شدند» مردی گفت: ای رسول 
خدارصلی الله عليه (ally‏ لباس را به من بدهید؟ پیامبر(صلی اللہ عليه وآله) نیز قبول کردند و آن لباس را به سائل 


عطا کردند» مردم گفتند: ای مرد» کار خوبی نکردی: می دانی AS‏ رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله)سوال هیچ 


۷ . صحیح البخاري» ج ۰۷ ص ٥٥ء GUS‏ اللباس» باب خاتم الفضة الاستیعاب بهامش الإصابة» ج ٢ء‏ ص 515: ترجمة عمرو 
بن سعید بن العاص» صحیح مسلم» ج ۰۳ ص ١٥٦۱ء‏ النساني» ج ۰۸ ص ١٦۱۹ء‏ آبي داود ج ۰۶ ص ۸۸: مسند آحمد» ج ۰۲ 
ص 36 ح 4۷۲۰ 

۸ . صحيح البخاري» ج ٢ء‏ ص VE‏ و ج لاء ص :5١‏ مسند أحمد» ج ٦ء‏ ص ٤٤٥٦ء‏ ح ۲۲۳۱۸: سنن ابن ماج ج ٢ء‏ ص 
۷ 

٩‏ . صحیح البخاری» ج ۰۷ ص SAY‏ فتح الباري» ج ۰۳ ۰۱4۶ ۲۸ باب من استعد الکفن في زمن النبي(صلی الله عليه وآله) فلم 
ینکر علیه» ذیل الحدیث ۱۲۷۷. 


سائلی را رد نمی کند» چرا جنين كردى؟ گفت: والله من اين پیراهن را برای اینکھ کفنم باشد» در 
خواست کردم. سهل می گوید: عاقبت آن مرد در همان لباس دفن شد. ابن حجر می گوید: در روایت 
بسر غستان اين گونه وارد شده که آن مرد گفت: منظور من از درخواست اين پیراهن» بركت جستن به 
پیراهنی بود كه پیغمبر(صلی اللہ عليه وآله)به تن داشتند» و در شرح اين روايت گفته شده است AS‏ از این 
حدیث تبر ك جستن به آثار صالحان استفاده می شود». 

.٤‏ «أرَادَ Ag gles‏ بْنُ آبي سفیان آن يشتري من كَغْب بن زهیر بُرْدَةَ رَسُولٍ الله (صلى الله عليه وآلم) التي أَلْقَاهَا 
ade‏ بَعْدَ إملآمه بعشرَة آلآفٍ دزهم. (lb‏ کغب وفال: ما CEE‏ لأتَوثْرَ بثؤب رَسُولٍ الله أحداً. فلا مات بَعَثَ 
Ailes‏ إلى وَرَئْته بعتنرین الف دزهم WAR‏ منهم. هي البْرْدَةُ التي GANS‏ علد السّلاطین. وهي التي ببس 
الخُلَقَاءُ في الأغيّادِ' " معاوية بن ابی سفيان از كعب بن زهير تقاضاى خريد پيراهن رسول خدا(صلی الله 
عليه (ally‏ را نمود. ييراهنى را كه رسول خدا(صلی الله عليه وآله)» هنگامی كه كعب اسلام آورد به وى اعطا 
کرد معاويه برای خريدشء ده هزار درهم پیشنھاد کردہ Lal‏ كعب نيذيرفت و گفت: ييراهن رسول 
اللہ(صلی الله عليه وآله)را به احدى نمی بخشم. چون كعب از دنيا رفت معاويه برای خريد آن لباس بيست 
هزار درهم به ورثه كعب يرداخت كرد و أن هاء آن لباس را به معاويه دادند و اين همان لباسى بود كه 
حاكمان در اعياد مى يوشيدند». 

د. «عَن i‏ عطيّة الألْصاريَة رضي الله غنهاء قالث: دَخَلَ عَلَيْنَا سول الله (سلی الله عليه (ally‏ جين Cab‏ 
Adi‏ فقال: اغسئتها AiG‏ آز خنساً آو FS)‏ من ذلك ان رَأَيْئْنَ ذلك بماء وسذرہ وَاجْعَلْنَ في BORN‏ كَافُوراً أو 
شیناً من کافور فَإذًا SE oh‏ فَآذتّنِيء فُلَمَا فزغنا آَدَنَاهُ فأغطانا cB ghia‏ فقال: آشنعزنها إِيَاهَا تغني إِزَارَهُ:'”ام عطيه 
انصارى می گوید: رسول خدا(صلی الله عليه وآله) بر ما وارد شدند در حالى كه دخترش از دنيا رفته بودء 
پس حضرت(صلى الله عليه وآله)فرمودند: او را غسل داده با آب و سدر سه مرتبه يا ينج مرتبه يا بیشتر و 
در آخر با مقدارى كافور غسل را تمام کنیدء يس زمانی که از اين كارها فارغ شدیدء مرا صدا بزنید» 
پس چون از كار تغسيل فارغ شديم به رسول خدا(صلى الله عليه وآله)اطلاع داديم. پس حضرت عبايشان را 
به ما دادند و فرمودند: با اين دخترم را تكفين نماييد». 

.٦‏ «عَنْ مُحَمَد Oh‏ جَابر» قال: سَمِعْثُ آبي يَذْكْرُ عَنْ جَدَي أنه اول وَفْد فد عَلَى J gin)‏ الله(صلى الله عليه وآلم) 
من بني خنیقة فوجذئه يَغْسل Aaa‏ فقال: أفغذ یا JA) LA)‏ الیمامة فاغسل رأستك فَغَسَلْتَ رَأسي بقَضلة ia‏ 
سول الله (صلی الله عليه وآله)... فَقْلتُ: یا رَسُولَ الله أغطني قطعة من قميصك آسنتانس بهاء فاغطاني. قال 


۰ . تبرّك الصحابة» ۱۷: تاريخ الإسلام للذهبي» ج ۰۲ ص ١7‏ :: السيرة الحلبية» ج ۳ء ص ۲ ۲: تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص 
۹۔ 

۱ . صحيح البخاري» ج ٢ء‏ ۷: GUS‏ الجنائز» باب يجعل الكافور في آخره» صحيح مسلم» ج ۰۲ ص 157: مسند أحمدء ج ۷ء 
٦ء‏ ح ۰۲۰۷۹۲ السنن الکبری للبیهقيیء ج ۳ء ص ٥١٤٤ء‏ باب ٣۳ء‏ ح ٤٦٦١ء‏ ج ٤ء‏ ص ٦ہ‏ باب ۷۲ء ح :1۷٦٦‏ سنن 
النسائي» ج ٤ء‏ ص ۳۱. 


پدرم شنيدم و او از پدرش» که می گفت: من و عدّه ای دیگر از بنی حنيفه از اولين كسانى بوديم که به 
رسول خدا(صلی الله عليه (ally‏ ايمان آوردیمء آنگاه که به ديدار حضرت (صلی اللہ عليه (ally‏ مشرّف شدیم 
پیغمبر را در حالی که سر مبارکشان را می شستند دیدیمء حضرت فرمود: بنشین ای برادر اهل يمامه و 
سرت را بشوی» يس سرم را با آب باقی مانده از ایشان شستم. يس گفتم: ای رسول خدا(صلی الله عليه وآله) 
لباسی از لباس هایتان را به من عطا كنيد تا با آن انس گیرم. پس حضرت لباسی به من عطا کردند. 
محمد بن جابر می گوید: پدرم گفت: این لباس نزد ما بود» آن را می شستیم و برای استشفاء بیماران 
استفاده می کردیم». 

de» ,۷‏ عيسى بْنُ طهْمان قال: Gal‏ نس Lily‏ عنده فَأخْرَج تغلاً لهما قبالان. فُسّمغت تابت الْبْنَانِىَ يَقُول: 
هذه تغل الثّبِیٗ(صلی اللہ عليه "(all‏ عیسی بن طهمان می گوید: در نزد انس بودم که او امر کرد نعلینی که 
دو بند داشت آوردند. يس شنیدم که ثابت بنانی می گفت: این نعلین رسول خدا(صلی اللہ عليه 


وآله)مى باشد». 


ح) تبرّك جستن به منبر رسول الله(صلى الله عليه و آله) 

MB أنَّ لمنبره قُدسِيّةَ خَاصَّةَ لا ينبفي التجاوز عَلَيْهَاء لدا‎ addy (ali, (صلى اللہ عليه‎ Quill «لَقَذ وضع‎ .١ 
عَلَى سواك أَرَاك‎ gg عَلَى منبري كاذباً‎ Cals على مِنْبَرِه کذباء فقال: من‎ ued AL AG (all, سن (صلی الله عليه‎ 
برای مردم واضح کرده بودند‎ (Ally یبا مَفْعَدَهُ من التار:*" در مسند احمد آمده: رسول خدا(صلی الله عليه‎ 
که منبرشان دارای قداست و جایگاه والایی است و حرام است کسی با دروغ به منبر قسم بخورد» چرا‎ 
که رسول خدا(صلی الله عليه وآله/فرمود: هركس به منبر من قسم دروغ بخورد» جایگاهش را در آتش جهنم‎ 
خواهد دید ولو قسم اوء برای چوب مسواك اراك باشد».‎ 

۲. «وَعَنْ جابر (رضي الله (AE‏ قال رَسُول اللہ(صلی الله عليه واله): Legh‏ افری من الفسنلمین حَلَفَ Mic‏ 
مِنْبَرِي على یمین Gating AGS‏ بها حَقٌ مسنلم. له الله عَرَوَجَلَ SUM‏ وان GUS‏ عَلَى سواك اضر جابر 
گفت: رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله/فرمود: هر مردی از مسلمانان به منبر من قسم دروغ بخورد» او 
مستحق آتش جهنم است» اگرچه بر چوب مسواك سبز باشد». 

۳ «وقذ أذرَكَ الصَحَابَةُ لك فنجد زیذ بن ثابت یابی آن یخلت عَلَى phat)‏ عندما فضی عَلَيْهِ مزوان بدَلِكَ 
وقال: آخلف لَه مَكَانِيء فَجَعَل یذ یِخلف وَأَبَى آن یخلف علی المثبر. فجَعل مَرْوَانُ يَغجَبُ Abe‏ 


۲ . الاصابة» ج ٢ء‏ ص ۰۱۰۲ حرف السین القسم الاوّل. 
oF‏ صحیح البخاری» ج ۷ء ص 5۰. 
۶ . مسند أحمدء ج ٤ء‏ ص ۰۳۹۷ ح 5505 :١‏ فتح الباري» ج ٥ء‏ ص ۲۱۰: الطبقات» ج ۱ء ص ١٠ء‏ ح ۱. 


5 | كنز العمال» ج ١۱ء‏ ص ۱1۹۷ء ح 40۳۸۹ وفيه عن أبي هريرة أيضاً. 


لذا تج الصَحَایَة الكرَامَ يَعْرِفُونَ لهذا ball‏ فذسيتة وَبَرَكَتَهُ فَتَحِدُھُم یفصذوته وَيَمْسَحُون أَيْدِيهُم بزمانته 
وَبِمْفْعَد سول الّه(صلی اللہ عليه وآلەمِنھ وَيَضَعُونَهَا علی وُجُوهھم تبَرُكاً بها" در صحيح بخاری آمده: 
اصحاب پیامبر(صلی الله عليه وآله)ء مسأله حرمت و قداست منبر رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله)را می دانستند» 
لذا زید بن ثابت» زمانی که مروان برايش قضاوت می کرد حاضر نشد بر منبر پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
aud‏ ياد كند و اين مسأله باعث تعجّب مروان شد: بر همین اساس اصحاب بزركوارء قداست و بركت 
منبر رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله) را می دانستند» به همین جهت برای تبرّك و تین منبر را مسح کرده و 
آنگاه دست خود را به صورت و بدن خود می کشیدند». 

.٤‏ «فعن إبْرَاهِيمَ بْنِ GAR TUNE‏ بن غبدالقاري: أنه نظر إلى Sab GH‏ وضع ید غلی مفعد اي (صلى الله 
عليه وآله) aba Ge‏ ثم وَضَعَهَا de‏ وَجْهِه:”” ابراهيم بن عبدالرحمن بن عبدالقارى می گوید: ابن عمر را 
ديدم در حالی كه بر نشیمنگاہ پیامبر(صلی الله عليه وآل)» بر منبر دست گذاشت و سپس به صورت خود 
كشيد». 

۵ «وَعَنْ يزيد بْنِ عبالله بن قسيط قال: رَأَيْتُ ناسا من آضخاب التَبِىَّ(صلى الله عليه وآلمإذًا SA‏ الَسجذ 
أَخَدُوا بزماتة المتبر الصلعاء التي تلي القَبْرَ بمیامنهم ob‏ امْتقبَلُوا Ata‏ یعون" يزيد بن عبدالله بن قسيط 
می گوید: من می ديدم كسانى از صحابه راء بعد از اينكه مسجد خالى می شد به كنار منبر رسول 


خدا(صلی الله عليه (all‏ رفته و به عنوان تبرّك آن را مسح می كردند و آنگاه رو به قبله دعا می نمودند». 


خ) تبرّك جستن به قبر مطهّر رسول خدا(صلى اللہ عليه وآله) 

تبرّك جستن به مرقد مطهّر پیامبر اسلام(صلی الہ عليه (ally‏ از همان ابتدا بين مسلمانان يك سنت و 
عادت شده بود و اين سنت در طى اعصار مختلف ادامه داشته و دارد. مسلمانان از آب آنجا 
می خوردند و با آن» مريضان خود را شفا می دادند و به تربت حضرت برای استشفاء تمسّك می جستند 
و این سنت در بين تمام مذاهب و فرق با اختلافاتى كه دارند» نسل به نسل ادامه داشته» و کسی هنوز 
ایرادی بر اين عملكرد مسلمانان وارد نکرده» مگر ابن تيميه حرانى كه ادعا كرد: سلف صالح تمسّك 
جستن به مرقد نورانی رسول خدا(صلی الله عليه (ally‏ را قبول نداشته اند ولكن سيره بسيارى از صحابه 
تابعين» علما و سائر مسلمانان با كلام ابن تيميه مغايرت دارد». 

.١‏ «عَنْ داو بْنِ صالحء قال: ill‏ مزوان يَوْمَاً فوجد رَجُلاً واضعاً وَجْهَهُ علی القَبْرِ فقال: أَتَدْرِي ما تصتغ! 


فاقبل عليه فَإِدَا هو آبو أَيُوبَ! فقال: cae‏ جنث رَسُولَ الله (صلى الله عليه aly (all,‏ آت الحَجَرَ سمغت رَسُول 


5ه . صحیح البخاري» ج ۰.۳ YY?‏ 
۷, الطبقات» ج ۱ ص ۲٥٢‏ ذكر منبر الرسول. الثقات لابن حبان» ۹: الانساب» id‏ ۶ ص ۲۱. 


oA‏ الطبقات الکبری» ج ۱ ص ۰۲۵۶ ذکر منبر الرسول. 


Laval‏ الله عليه وآهیَقُول: لا تبْكُوا عَلَى الدین )14 وَلِيَهُ أهله وَلکن ابکوا عَليْه إذا وَلِيَهُ عَيْرُ أهله:'” داود بن 
صالح گفت: روزى مروان به مسجد پیامبر(صلی اللہ عليه وآله)آمد و ديد مردى صورتش را بر روى قبر 
پیغمبر(صلی الله عليه وآله) گذاشته است. مروان در حالى كه به سوى او می رفت» گفت: می دانى جه 
می كنى؟ چون نزديك شدہ ديد او ابو ايوب است. ابو ايوب گفت: بله من به زيارت رسول خدا(صلى الله 
عليه (ally‏ آمده ام نه به ديدار سنگ: از رسول خدا(صلى الله عليه وآل)شنيدم كه فرمود: برای دين كريه 
نكنيد» زمانى كه اهلش امور آن را به دست بگیرندہ ASL‏ آن زمان بايد به حال دين گریست که غير 
اهل» امور دين را به دست داشته باشد». 

۲. «عَنْ GME‏ (عليه اسلام) قال: قدم عَلَيْنَا أَغْرَابِي بَعْدَمَا UBS‏ رَسُولَ الله (صلی الله عليه وآلم)بتَلانّة cpl)‏ فزمی 
بتفسه عَلَى قَبْرٍ اللَبي(صلی الله عليه واله) US‏ من ثُرَابِهِ عَلَى رأسه وَقَالَ: یا رَسُولَ الله فلت ad‏ قَوْلَكَ 
وَوَعَيْتَ عن الله سُبْحَاته فُوَعَيْنَا tlle‏ وَكَانَ فیما آنزل عَلَيِْكَ: (وَلَوْ آنهم إِذْ gal‏ | أَنفُسَهُمْ AGUS‏ الآية). وَقَذ 
ظَلَمْتُ تفسي وجنئك شنتففز لي. فنودي من القبْرٍ قذ غفرّ الله لَكَ:'' حضرت امیرالمؤمنین على بن 
ابیطالب ale)‏ السلام)فرمود: سه روز بعد از آنکھ پیامبر خدا(صلی الله عليه (ally‏ را به خاك سپردیم باديه 
نشينى بر سر قبر حضرت(صلی اللہ عليه وآله)آمده و خودش را بر قبر انداخت» مشتى از خاك برداشته و 
بر سر خويش ريخت و گفت: ای رسول خدا(صلى الله عليه (ally‏ شما فرموديد و ما شنیدیم» شما از خدا 
گرفتی و ما از شماء و اين آيه را تلاوت كرد: «اگر كسانى كه بر خودشان ظلم كردند به نزد تو آيند و 
از خدا آمرزش بخواهند و پیامبر نيز برای آنان طلب آمرزش کند» قطعاً خدا را توبه يذير و مهربان 
خواهند يافت» و گفت: من به خودم ظلم كردم و اكنون به نزد شما برای طلب آمرزش و مغفرت از 
خداوند آمده ام: در آن هنكام صدايى از داخل قبر به گوش رسيد كه: «خداوند تو را مورد مغفرت 
خويش قرار داد». 

۳. «أخرج الحافظ ابن عساكر في التحفة من طريق طاهر بن يحيى الحسيني قال: حدثني coll‏ عن جذي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ(رضي الله عنه) عنه قال: Lal‏ زمس رسول الله (صلی الله عليه Cipla (ally‏ 
فاطمة(عليها السلام)فوقفت على قبره (صلى الله عليه GRIT,‏ قَبْضَةٌ منْ ثُراب قَبْرِواصلى اللہ عليه وَآلمفْوَضَعَتْهَا 
علی عَيْنَيْهَا 5 آنشدث تقول: 

مَا ذا عَلَى مَنْ ad‏ آخمد *** أَنْ لا Ag‏ مَدَى الرَّمَانِ غوالیا 

(ple Cite‏ مصانب لؤ آنها *** صُبّتْ عَلَى الأتَیّام صرن لَيَالِيَا 


٩‏ . المعجم الأوسط ج ١ء‏ ص 15: الجامع الصغير للسيوطي» ۷۲۸: كنز العمال» ج ٦ء‏ ص GAA‏ ح :١5357‏ والذهبي في 
تلخيصه مجمع الزوائد» ج ٤ء‏ ص ۲۲: وفاء الوفا للسمهودي» ج ٢ء‏ ص 4۱۰ شفاء الأسقام للسبکي» ٠١١‏ . 

۰ . الروض الفائق» ۳۸۰: المواهب اللدنية للقسطلاني» ج ٤ء‏ ص [OAM‏ مشارق الأنوار» ج ١ء‏ ص ۱۲۱: وفاء الوفاء ج ٤ء‏ ص 
48 كنز العمال» ج ٢ء‏ ص ۲٦۳۸ء‏ ح 5777 و ج ٤ء‏ ص ۹٦٥۲ء‏ ح ۱۰۲۲. 


حافظ ابن عساكر از عذه ای نقل كرده که: اميرالمؤمنين» على بن ابی طالب(عليه السلام) فرمود: بعد 
از تدفین رسول خدا(صلی الله عليه وآله)» فاطمه زهرا(عليها لسلامبخودش را بر روى قبر انداخت و مشتی از 
خاك قبر برداشت و بر روی چشم هایش گذاشت و گریست. بعد دو بيت شعر خواند: 

کسی که تربت احمد را بو کند» دیگر به هیچ چیزی برای استشمام نیاز ندارد. 

بر من مصائبی سخت وارد شد كه اگر بر روزها وارد می شد آن را تيره و تار می کرد. 

.٤‏ «ذَكَرَ الخَطيبْ Gi‏ جَمَاعَة أنَّ عَبْالله 0 غمر كَانَ يَضَعْ يَدَهُ الیْمتی على القبْرِ الششريفء Gig‏ بلالا(زضي 
الله (AE‏ وضع خَدَيْه عَلَيْه Ladi‏ ورایْث في كتاب السْوّالات لعبْدالله ابْنِ الامام أَحْمَدَ وَذَكَرَ ما pail‏ عَنْ Cl‏ 
جَماعة. ثم قال: ولا شك آن الاسنتغراق في المَحَبّة يَحْمِلَ غلی الان في دلك. والمقصوذ من ذلك A) GAY) AS‏ 
والتفظیخ. والناس تَخْتلِفٌ مَرَاتِبْهُمْ في ذلك کما گائٹ تَخْتَلفُ في حیاته. فانام حين يَرَوْنَهُ لا ینلکون آنفهم بل 
Gy Jat‏ إِلَيْه واناس فيهم اناه يَتأخّرُونء وَالْكُلُ dda‏ خَیْر:'' خطیب بن جماعه نقل کرده است AS‏ 
عبدالله بن عمر دست راستش را بر روی قبر شریف پیغمبر(صلی اللہ عليه وآلم)و بلال گونه هايش را بر 
روى قبر نورانی رسول خدا(صلی الله عليه وآله)مى گذاشت. سپس ایشان گفته است: در کتاب السوالات که 
از عبدالله بن deal‏ است. ديدم كه بعد از ذکر چنین وقایعیء گفته شده است: گذاشتن دست يا گونه بر قبر 
پیامب ر(صلی الله عليه وآله)» به جهت ابراز محبت است و اشکالی ندارد. 

و در نحوه ابراز موذت به پیامبر(صلی الله عليه وآله) و میزان آن» مردم در رتبه های مختلف می باشند» 
مثلاً بعضی از مردم با مشاهده جمال دل آرای پیامبر(صلی اللہ عليه وآله) اختیار از دست می دادند و به 
سوی او می شتافتند» و عذه ای به خاطر وقاری که داشتند» شتاب نمی کردند که در تمام این موارد خير 
است». 

Ge» .5‏ آبي الذزداء قال: إِنَ WSL‏ مُوَذَّنُ الّبی(صلی اللہ عليه (ally‏ رَأى في منامه رَسُولَ الله (صلی الله عليه (ally‏ 
9h‏ یقول: ما هذه الجفوه يَا بلال! Lal‏ آن لك آن تژوزني یا بلال؟! فانتجة حَزِيناً خانفاه فَرَكب رَاحِلئة وَقَصَدَ 
Adal‏ فاتی قَبْرَ اللّبی(صلی الہ عليه وال فَجَعَلَ يَبْكي bile‏ وَيَمْرَعْ وَجهَهُ Guild tle‏ الحَسُن وَالحْسَیْنُ(علیہما 
السلام) فَجَعَل Legacy‏ وَیْقَبْلهُعَا:'' از ابی درداء نقل شده که گفت: بلال مؤذن پیامبر(صلی الله عليه وآلهپدر 
خواب آن حضرت را دید پیامبر(صلی الله عليه وآله)به بلال فرمود: این جه جفایی است ای بلال» LI‏ وقت 
آن نشده که به زیارت من بیایی؟ سپس بلال به قصد زیارت حضرت(صلی اللہ عليه وآله)سوار بر مرکب» 


به سوی مدینه حرکت کرد. چون به كنار قبر رسول خدا(صلی الله عليه وآله)رسيدء گریه کنان خود را بر 


olay. ۱‏ الوفا للسمهودي» ج ٤ء‏ ص ۰5 ۱. 

۲ . تاریخ دمشق لابن عساکرء ج ۷ء ص ۱۳۷: مختصر تاريخ دمشق» ج ۶ ص ۰۱۱۸ ج » ص :۲٦٢‏ تهذيب الكمال» id‏ 4 
ص ۹ أسد الغابف ج ۱ ص YEE‏ وفاء الوفا للسمهودي»› ج ۶ ص ۱۲۹: شفاء السقام» ۳ مشارق الأنوار» a‏ ۱ ص 
JY)‏ 


1۳ 
1٤ 
٠ 


٦٦ 


قبر انداخت و صورتش را به خاك قبر می مالید» تا حسن و حسين آمدند» بلال آن دو را به آغوش كشيد 
و بوسید». 

Bgl وَأَمَرَتْ عانشَه بجذاره فضرب‎ AA «روی ابْنِ 4045 غن المطلب قال: كَانُوا یَأَخْذُونَ من ثرّاب‎ .٦ 
وکا في الجذار 5.56 فگائوا يَأَخُدُونَ منها. فأمرّث بالکُوٰۃ فسدّث:" از مطلب نقل شده که گفت: مسلمانان‎ 
برای تبرّك از خاك قبر پیغمبر(صلی الله عليه وآل)مى گرفتند» پس به دستور عانشه اطراف قبر مبارك‎ 
سوراخ» خاك را به عنوان‎ OF پیامبر را دیوار کردند» ولی روی دیوار سوراخی بود که مسلمانان از‎ 
تبرّك می گرفتند» سپس عانشه دستور داد آن سوراخ را هم مسدود کردند».‎ 

۷ «ذَكرَ السنهودي Gl‏ الاس کانوا يَتَبَرَكُونَ بالصلاة إلى القَبْرٍ'. قال: عَنْ هشام بْنِ عُرْوَة قال: أَخْبَرَني 
آبي قال گان النامن يُصَلُونَ إلى الق ald‏ به غمز بن عبدالعزیز فرفع حَتّى لآ يْصَلَ إِلَيهأَحَدز” سمهودی ذكر 
كرده كه: مردم به عنوان تبرّك در كنار قبر رسول خدا(صلى الله عليه وآله)نماز می خوانند» و از هشام بن 
عروه نقل شده كه گفت: يدرم می گفت: مردم تبركاً كنار قبر پیامبر نماز می خواندند سيس عمر بن 
عبدالعزيز دستور داد ديكر نبايد کسی در كنار قبر بيامبر نماز بخواند». 

۸ «گانَ ابْنْ pastel‏ وَهْوَ As)‏ اغلام التابعيت يَجْلسُ مع أُصحابهء قال: وَكَانَ یَصِیبْهُ الصماث. فَكَانَ يَقُومْ 
gh LS‏ وَيَضَعْ خَدَهْ عَلَى قبر اللبي(صلی الله عليه وآله) ثم يَرْجِْء فغوتب في ذلك فقال: A)‏ لَيُصِيبْنِي خطرة فَإدَا 
وجذث ذَلِكَ اسْتَشقَيْتُ بِقَبْرٍ النّبي(ص الہ عليه (ally‏ وَكَانَ يَأتِي مَؤضعاً مق المَسْجد في الصخن فَيَتَمَرَعْ فيه 
ویضطجغ. فقيل له في ذَلِكَء فقال: إِنَي رَأَيْتْ التبي(صلى الل عليه (ally‏ في هذا المتؤضع. يَعني في الوم" '; ابن 
منكدر از بزرگان تابعین» گاهی در كنار اصحابش ساكت می ماند» آنگاه به سوى قبر بيامبر رفته و 
گونه هايش را بر روى قبر پیغمبر می گذاشت و سپس برمى گشت» به وى اعتراض كردند كه اين جه 
كارى است انجام می دهى؟ يس ابن منكدر گفت: وقتى به مشكل و خطرى مبتلا می شوم برای طلب 
شفاء به قبر پیامبر(صلی الله عليه وآل)مراجعه می كنم و گاه خود را به بعضى از جاهاى مسجد در صحن 
شريف می مالم» سؤال كردند: جرا جنين می كنى؟ گفت: در خواب ديدم كه پیامبر اين جا بود». 

۹, «قال ابْنُ قُدَامَةَ الخنبلي في العْني: وَيَسْتَحَبٌ الدَفْنُ في المقبَرَة التي يَكْثْرُ فيها الصالحون والشهداء 
لتئالّهُ بَرَكَتْهُمْء وَكَذَلِكَ في البقاع الشريقة. 

هذه هي Ait‏ التي دب عَلَيْهَا الصَحَابَة والتابغون في التبَرُّك ly‏ التبي(صلى الله عليه وآلم)والاستشقَاءِ 
بثزبته ly‏ يَخَالفْهُمْ فیها إلا ولا بني Aah‏ الظَلَمَةُ من thal‏ مَرْوَانَ بن الحَكّم طرید زمئول الله (صلى الله عليه وآلہ) 


. سبل الهدى والرشاد» ج ۱۲ء ص ۵ ۲ . 
. يعني قبر النبي(صلى الله عليه (ally‏ 
. وفاء الوفاء ج ۰۲ ص EV‏ 


. وفاء الوفاء» ج ۰۲ ص ٦٤٤‏ عن أبي خيثمة زهير بن حرب قال: حدثنا مصعب بن عبداللء حدثنا إسماعيل بن یعقوب التيمي. 


الذي لَعَنَهُ الله وه في صلب آبیه کما أَخْبَرَتْ AN,‏ غایِثنة وَعَبْذاللہ بْنُ Ys a5‏ ابن قدامه حنبلی در كتاب 
«مغنی» گفته است: دفن شدن در قبرستانی که صلحاء و شهداء زیادی در آن مدفون هستند» مستحب 
است: زیرا در جوار خوبان و به برکت آنان» ميّت آرام می گیرد. تبرّرك جستن به قبر شریف پیامبر 
گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) و طلب شفا از تربت ایشان سنت و سيره صحابه و تابعین بوده و با این 
سنت حسنه کسی مخالفت نورزیده» مگر حگام ستمکار بنی امیه» مثل مروان بن حکم که رسول خدا(صلی 
الله عليه وآله)او را از مدينه اخراج کردند و این شخص هنوز به دنيا نیامده بود كه مورد لعن پروردگار 


واقع شد» همانطور که از عائشه و عبدالله بن زبیر نقل شده است». 


رد بر ابن تيميّه 

قرنهاست که مسلمانان جهان» طبق يك سيره حسنه و سنت پذیرفته شده و با پیروی از روایات وارده 
از پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله)» بر سر قبور اولیای خدا و بزرگان دين حاضر می شوند و با ادای 
احترام نسبت به آنان» قبورشان را زیارت می کنند و از ارواح مقدسه آن ها كسب فيض می نمایند و به 
آثارشان تبرّك می جویند و به ياد ارزش ها و اصالت هایی می افتند که اين بندگان خوب lad‏ همواره 
منادی أن بوده اند 

با وجود اين» در نیمه اوّل قرن هشتم» شخصی به نام ابن تيميه (علیه لعائن (all‏ ظاهر شد و زیارت 
قبور را نوعی بدعت دانست و با تمسك به مطالب سست و غير مستند» به حرمت آن فتوا داد و سفر 
برای زیارت قبورء حتی قبر پیامبر(صلی اله عليه وآله)را نامشروع خواند. 

علمای مذاهب حتّى حنبلی ها از ابن تيميه که خود را حنبلی می دانست» روی برگردانیدند و او را 
ol pS‏ دانستند: Wie‏ «یافعی» درباره او گفته است AS‏ 

«ابن تيميه مسائل غریبی آورد که مورد انکار علماء اهل سنت واقع شده است و از قبیح ترین 
سخنان او ASG!‏ او مردم را از زیارت قبر پیامبر(صلی الله عليه (Ally‏ نهی کرد». 

اوت كج فا ور فتاه ای aS‏ 

«فقيه مالکی به کفر او حکم داد و در دمشق اعلام شد که هر كس عفیدہ ابن تيميه را داشته باشد. 
که 9 ھ 

یکی از مطالب عمدہ ابن تيميه و اتباع او (وهابی ها) این است که أن ها سفر برای زیارت قبورء 
حتی زیارت قبر پیامبر اسلام(صلی الله عليه وآله) راء نامشروع بلکه مساوی با شرك می دانند. 


۷ . مجمع الزوائد» ج ۵. ۱ الاستیعاب» ج ۳ء ص ۰4۲5 ترجمة مروان بن الحکم» وترجمة مروان بن الحکم من أسد الغابة» ج 
ج3 ۶ رقم ۱ السنن الکبری للنسائي» ج ٦ء‏ ص LENO‏ 


ابن تيميه در ذيل حديثى که از رسول اکرم(صلی اللہ عليه (ally‏ در بخاری و مسلم نقل شده (لا تشد 
الرَّحَال الا إِلَى AG‏ مَسَاجد: apical)‏ الْحَرَامِ؛ وَمسنجدي هَذَاء ومسنجد Ss pet)‏ بار سفر بسته نشودء مگر 
برای سه جا: مسجدالحرام» مسجدالاقصی و اين مسجد من) می گوید: «اگر کسی برای زیارت قبر 
حضرت ابراهیم و یا قبر پیامبر اسلام نذر کند» وفا به این نذر واجب نیست: زیرا از سفر كردن به اين 
محل ها نهی شده است». 

همچنین ابن تيميه در منهاج السنه» با وارد ساختن تهمت های ناروا به شیعه از اين که شیعیان قبر 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) و اولیای خدا(علیهم السلام) را زیارت می کنند» آن ها را به يهود و نصاری تشبیه 
می کند و حتی شيعه را به خاطر این عمل» مشرك می داند و جالب این که به صورت «AE Gy‏ از 
خود می پرسد که: تنها شيعه به زیارت قبور نمی رود بلکه بسیاری از اهل سنت هم چنین می کنند؛ 
يس چرا فقط شيعه را متهم می کنی؟ سپس پاسخ می دهد: 

«درست است که بسیاری از اهل سنت هم به زیارت قبور می روند» آن ها هم کار حرام می US‏ و 
گمراه هستند» ولی گمراهی شيعه بیشتر است!» 

بدين گونه خود ابن تيميه اعتراف می کند كه اکثریت مسلمانان از شيعه و سنّی زیارت قبور اولیای 
خدا را مشروع می دانند و آن را انجام می دهند. 

ابن تيميه نه تنها سفر برای زیارت قبور را جايز نمی داند» بلکه اساس زیارت قبور و از جمله 
زیارت قبر پیامبر اسلام(صلی الله عليه (ally‏ راء ولو برای ساکنین مدينه Sale‏ نمی داند و روایاتی را که 
درباره زیارت قبر پیامبر(صلی اللہ عليه (All‏ وارد شده» رد می کند و آن ها را ضعیف و جعلی می داند. 

ثواب داشتن زیارت قبور انبياء» انمه(علیهم لسلام)» شهداء و صلحاء از مسلّمات نزد شيعه اثنا عشری 
است و در این خصوص از انمه اطهار(علیهم السلام)روایات فراوانی وارد شده است و اشکالی هم که از 
طرف اهل سنت در خصوص زیارت وارد شده» قابل نقض از متون و صحاح خودشان می باشد که 
قبلاً متعرّض بعضی از آن ها شدیم '. 

با توجّه به احادیث منقول در متون اهل سنت و گفتار آن ها در خصوص احادیث بخاری و مسلم 4S)‏ 
اگر حدیثی در مسلم و یا بخاری وارد شد دال بر آن است که آن حدیث متفق عليه است و می توان بدان 
عمل نمود: زیرا که روایت صحیح است) دیگر بهانه ای برای شبهه افکنی باقی نمی ماند. روشن است 
كه علاقه زياد و عشق و محبّت به اين کار فرمان می دهد و این نوعی احترام و بزرگداشت است و 
مردم به تناسب شوقشان حالات متفاوتی دارند. بعضی ها وقتی قبر را می بینند» بی اختیار به سمت آن 


می شتابند» برخی هم با تاخیر و درنگ رفتار می کنند. 


1 557 صحيح البخاری» ج ٢ء ص 55 ۲: سنن ابن ماجة» ج ۰۱ ص‎ A 
ء٦ صحیح مسلم» ج ۱ ص ۱ ج ٣ء ص 15: تاريخ بغدادء خطيب بغدادی» ج ۱ ص 55 ۱: تاريخ الشامء ابن عساکر» ج‎ . 4 


ص ۱۰۸: المنتظم» ابن جوزی» ج ٥ء‏ ص 31: سنن ابن داود» ج ۲» ص ۷۲: صحیح بخاری» ج ۰۲ ص ۲٢١۷‏ . 


مسئله عزاداری 

عزاداری شيعه برای اولیای Jad‏ كه ائمه اثنا عشر(علیهم السلام) و اولادشان می باشند» سنتی حسنه 
است که خود رسول خدا(صلی اللہ عليه (ally‏ بر جای گذاشت و اهل سنّت در متون خود بدان اعتراف 
دارند: 

عايشه نقل می کند که: حضرت سيدالشهداء امام حسین(عليه لسلام)هنگامی بر رسول خدا(صلی اللہ عليه 
وآله)وارد شد که وحى در حال نزول بر ايشان بود» رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله)نشسته بودند و امام 
حسین(عليه السلام) بر شانه ايشان سوار شد و شروع به بازى كرد. جبرئيل گفت: ای رسول خداء امت تو 
بعد از تو فتنه به يا خواهند كرد و فرزند تو (امام حسين(عيه السلام)) را بعد از رحلتت خواهند کشت 
آنگاه رسول خدا(صلی الله عليه وآله) دست خود را ails‏ کرده» جبرئیل خاك سفيدى به ايشا ن(صلى الله عليه وآله) 
داد و گفت: در اين زمين كه نامش طف است» فرزندت كشته خواهد شد. 

هنگامی که جبرئيل رفت: رسول خدا(صلی الله عليه وآله) در حالى كه اشك می ريختند و آن خاك در 
دستشان بود» به طرف اصحاب حركت کردند كه در أن ميان OG gil‏ عمرء اميرمؤمنان على بن ابی 
طالب (عليه السلام)» حذیفه» عمار و ابوذر بودند. اصحاب سؤال كردند: چرا گریه می کنید؟ رسول 
خدا(صلى الله عليه وآله)فرمود: جبرئيل به من خبر داد كه فرزندم حسين در دشت كربلا شهيد خواهد شد و 
اين خاك سفيد را جبرئيل برايم آورد و به من خبر داد كه در سرزمين طف قبر اوست . 

ode‏ ای از علماى اهل سنّت در كتب خودہ کلام رأس جالوت از علمای يهود را نقل كرده اند كه: 
وقتى ما از كربلا عبور می کردیم» اسب ما رم كرد و ما به زمين خورديم و احساس ناراحتى کردیم 
از پدرم سؤال كردم كه چرا اين جنين حوادثی در عبور از كربلاء برای ما اتفاق افتاد؟ «قال GAS US‏ 
أن ولد Ga‏ مفئول في ذلك المَكَانِء پدرم گفت: پدران و بزركان ما گفته اند كه فرزند يك ييغمبرى در اين 
مكان كشته خواهد شد. lal,‏ فتل الحُسَيْنُ فلا هذا الذي (hae‏ وقتى حسين(عليه السلا)شهيد شدء ما 


JAS . ۰‏ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِي(عليه السلام) عَلَى رَسُولِ الله(صلى الله عليه (Ally‏ وَهْوَ يُوحَى Ay call)‏ عَلَى co pe‏ وَهْوَ منكبٌء Carls‏ 
عَلَى ظهره. فقال جنرائیل: يا مُحَمَدُ ان tial‏ سثفتن بَعْدَكَء Ut‏ ابتك هذا من بَعْدِكَء ومد يَعدَهُ SUG‏ تُرْبّة بیْضاء وَقَالَ: في هَذِهِ 
الأرْض Stl OB‏ اسْمُها Call‏ 


ڌر وهو shh‏ 
فالوا: ما ASS‏ يا رَسُول Sail‏ 


فقال: أَخْبَرَنِى Odds‏ ابْنِي الحْسَیْنُ بُفتل بَعْدِي Cab! Gath‏ وَجَاءَني بهذه AOSHI‏ فَأَخْبَرَني أنْ led‏ مَضْجَعَهُ». (مسند احمد بن 
حنبلء 9 vast‏ ۲ء مجمع الزوائد ج ۹ء ص ۱۸۸: كنز العمال» ج ۲۳ ص ۱۲۳) 


فهميديم خبری که بزرگان و انبياء گذشته به ما دادہ بودند» در مورد حسین(عليه السلام) فرزند رسول 
اکرم (صلی الله عليه (Ally‏ بوده است . 

خوارزمی در (مقتل الحسین) و طبری در (ذخائر العقبی) آورده اند: چون حسین(علیه السلام) بدنيا 
آمد» قنداقه او را خدمت رسول اکرم(صلی اللہ عليه وآلهآوردند» نگاهی به او کرد و قطرات اشکش جاری 
شد: خواهر آسماء بنت عمیس عرض کرد: يا رسول اللہ چرا گریه می کنی؟ رسول اکرم (صلی الله عليه 
وآله)فرمود: AS,‏ الفتة البَاغيَةُ من أُمَّتي» این فرزندم را گروه ستمکار و یاغی از امتم» خواهند کشت؛ 
«وّلاً AZT)‏ الله شفاعتي». خداوند شفاعت من را به اين ها قسمت نكند . 

حاکم نیشابوری نقل می کند: وقتی امام حسین (عليه السلام) يك ساله بوده» ام فضل دختر حارث 
می گوید: 

روزی نبی مكرم (صلی الله عليه (ally‏ وارد شد و امام حسين (عليه لسلام) را روی زانوانش نشاند» ديدم 
از چشمانش قطرات اشك جاری شدء عرض كردم: 

«يا تبي الله بابي انت وأمي ما sal‏ قال آتاني Quite‏ عَلَيْه الصلاة وّالستلام فَأَخْبَرَنِي إِنّ Gaal‏ ستتفثل colt)‏ 
هَذَاء فَقُلْتُ: هذَا؟ فقال: نَعَمْ. وأتاني بِتُرْبَة من AF‏ حَمْرَاءَ». 

ای نبى clad‏ يدر و مادرم فداى شما cals‏ شما را جه شده است؟ فرمودند: جبرئيل آمد و به من خبر 
داد: امت تو در آينده اين فرزندت را خواهند کشت» بعد مقدارى از خاك قرمز كربلاء را به من داد" 

اهل سنت سيره ييامبر بزرگوار اسلام(صلی اللہ عليه (ally‏ را حجّت و لازم الاتباع می دانند: يعنى اگر 
در سيره و روش آن حضرت احراز گردد كه فعلى را انجام می دادند با عدم وجود معارضء آن را 
تكليف می دانند. 

به گواهی متون اهل سنّتء عزادارى برای اهل بيت(عليهم السلام) سابقه ای به درازاى تاریخ اسلام 
دارد و به حيات پیامبر(صلی الله عليه (Alls‏ و سيره آن بزرگوار برمى گردد. منابع تاريخى اهل سنت به 
وضوح اين نكته را بیان نموده اند كه آن حضرت نخستين فردى بود كه از شهادت فرزندش حسين بن 
على(عليه السلام)خبر داد و براى مظلوميت وى اشك ريخت. 

در مسند احمد و دیگر كتب آمده است که امام حسين(عليه السلام)فرمودند: ام سلمه به من خبر داد: 
جبرئيل نزد رسول خدا بود و تو پیش من بودى كه ناگهان گریستی. ييامبر(صلى الله عليه وآله) فرمود: 


بگذار فرزندم راء من تو را رها نمودم» پیامبر تو را در آغوش کشید. جبرئيل يس از دیدن اين منظره 


.١‏ سير اعلام النبلاء للذهبى» ج ۳ء ص ۲۹۱: تاريخ الطبری» ج ٤ء‏ ص :۲۹٦‏ المعجم الكبير للطبرانی» ج ۳ء ص ۱۱۱: تاريخ 
مدينه دمشق لإبن عساکر» ج ١۱ء‏ ص ۲۰۰: تهذيب الكمال للمزی» ج ٦ء‏ ص 5٠١‏ : تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلانى» ج ۰۲ 
ص ۳۰۱: مستدرك الصحیحین» ج ۰۳ ص ١۱۷۔‏ 

. ١١1 مقتل الحسين للخوارزمی» ج ١ء ص ۸۸: ذخائر العقبی للطبرى» ص‎ VY 

۳ . هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين. اين روايت بر مبناي صحیح مسلم و صحيح بخاري؛ صحيح است. (المستدرك علي 
الصحیحین للحاکم النیشابوری» ج ۰۳ ص LOVE‏ 


پرسید: آيا دوستش داری؟ پیامبر(صلی لله عليه وآله) ياسخ داد: بله. جبرئيل گفت: همانا امت تو به زودى او 
را خواهند کشت: آیا می خواهی خاك سرزمینی را که در آنجا کشتھ می شود به تو نشان بدهم و آن را 
ببينى؟ گفت: بله. يس جبرئيل بال هايش را گشود و زمين كربلا را نشان داد... پیامبر(صلی الله عليه وآله) 
از آن حالت بيرون آمد و در دستش خاك سرخى بود...*" 

ابن سعدء از مورّخان و رجال شناسان معروف اهل سنتء نقل می کند: «امیرالمزمنین على بن أبى 
طالب(علیه اسلام) در یکی از سفرهایش از كربلا عبور می کرد و عازم صفين بود و هنگامی که به 
مقابل قریه نینوا رسید» از همراهان پرسید: نام اين سرزمین چیست؟ پاسخ داده شد: کربلا» با شنیدن نام 
کربلا» امام(علیه لسلام) به گریه افتاد» به اندازه ای که اشك هايش به زمين جاری شد» سپس فرمود: 
روزی بر پیامبر اکرم (صلی الله عليه وآل)وارد شدم در حالی که وی می گریست. پرسیدم: جه چیزی شما 
را به گریه واداشته است؟ حضرت فرمود: جبرئیل چند لحظه قبل نزدم بود و به من خبر داد که فرزندم 
حسین در کرانه فرات به قتل می رسد: جایی که به آن كربلا گفته می شود. بعد جبرئیل مشتی از خاك 
آن را به من داد و من آن را بوییدم و نتوانستم جلوی اشك خود را بگیرم» . 

از عبداللہ بن وهب بن منبه روایت شده که گفت: «ام سلمه به من خبر داد که رسول خدا (صلی الله عليه 
(alls‏ شبی برای خوابیدن دراز کشیدنده سپس بیدار شدند» در حالی كه گرفته و پریشان بودند. دوباره 
حضرت دراز کشیدند و خوابشان برد بعد مضطرب و پریشان از خواب بیدار شدند. اين بار اضطر اب 
وی غير از اضطرابی بود که در مرتبه نخست مشاهده کردم: بار سوم حضرت دراز کشیدند و این بار 
که از خواب بیدار شدند» در دستشان تربت سرخی بود كه آن را می بوسیدند» سپس من گفتم: یا رسول 
الله این تربت چیست؟ حضرت فرمودند: جبرنیل به من خبر داد که اين (اشاره به حسینش نمود) در 
زمین عراق کشته می شود. به جبرئیل گفتم: خاك زمینی را كه حسینم در آنجا شهید می شود نشانم 
بده... و این تربت همان سرزمین است» . 

از سلمی نقل شده امت كه خدمت ام سلمه رسیدم و او گریه می کرد. از ام سلمه پرسیدم: چرا گریه 
می کنی؟ او در پاسخم گفت: رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله)را ديدم (در خواب) سر و صورت و محاسن 
آن حضرت پر از خاك بود. عرض کردم: ای رسول خدا شما را جه شده است؟ حضرت فرمود: همین 
حالا شاهد کشته شدن حسینم بودم''۔ 


VE‏ . سبط ابن جوزىء تذكرة الخواص» ص :۲٥۰‏ مسند احمد» ج ٤ء‏ ص ۱۲۷و ۱۲۳: ذخاثر العقبى» ص VUE‏ و ۱45: تاریخ 
دمشق» ص ۱۹۸ . 

۰٩ ابن حجر العسقلانی» تهذیب التهذیب» ج ۰۲ ص ۳۰۰: ابوبکر الهيثمى» مجمع الزواید. ج‎ :۲٥۰ تذكرة الخواص» ص‎ . VO 
ص۱۸۷۔‎ 

۲ . محمدبن alae‏ الحاکم النیسابوری» المستدرك على الصحیحین» ج ٤ء‏ ص 5٠‏ 5: احمد بن عبدالله الشافعی» ذخائر العقبی فی 
مناقب ذوی القربی» ص ۱4۷ : ابوالقاسم سليمان ابواحمد الطبری؛ المعجم الکبیر» ج ۰۳ ص ۱۰۹. 

۷ . محمد بن عبدالله الحاکم النیسابوری المستدرك على الصحیحین» ج ٥ء‏ ص ۱۱۵. 


از ابن عباس روايت شده است که: پیامبر خدارصلی اللہ عليه (ally‏ را نیمه روز در خواب ديدم که 
پریشان و خاك آلود بود و شيشه ای پر از خون در دست داشت. عرض کردم: ای پیامبر خداء این 
چیست؟ در جواب فرمود: این خون حسین و اصحابش است که امروز پیوسته در اين شيشه جمع 
کرده ام: ابن عباس گفت: آن روز را شمارش کردم و ضبط نمودم: بعداً معلوم شد که حسین يك روز 
پیش از آن به شهادت رسیده بود . 

مجموع این روایات و سایر اخبار مربوطه نشان می دهد که از نظر بزرگان اهل سنت شهادت امام 
حسین(علیه السلام) از سوی پیامبر اكرم(صلى الله عليه وآله/پیشگویی شده و به طور مکرّر آن حضرت و 
برخی همسرانش از جمله ام سلمه و نيز امام اميرالمؤمنين» على بن آبی طالب(علیه السلام) برای 
حسین(علیه السلام)به سوگواری پرداخته اند"". روایات مزبورء مظلومیت حسین(علیه اسلام) را یادآور شده 
و عزاداری برای ایشان را به عنوان يك سنت قابل پیروی و عمل تقرّب بخش در بین آنان مطرح 
کر ده اند. 


۸ . المستدرك على الصحیحین» ج ٤ء‏ ص ٣۲۹‏ : خطيب بغدادىء تاریخ بغدادء ج ۱ ص ۱۲: المعجم الکبیر» ج ۳ء ص ۶ 
النعيم المقيم لعترة النباء العظيم» ص ۱۰۲. 


4. محمد بن عبدالواحد الموصلىء مناقب آل محمد» ص ۱۰۳. 


نخستین سوگواری ها 


نخستین سوگواری ها 


حضرت آدم(علیه السلام) در كربلا 

در روایات ما آمده است: هنگامی که حضرت آدم(علیه لسلام) به زمين فرستاده شد. ميان او و همسرش 
«حوا» جدایی افتاد. آدم برای یافتن همسرش, به جستوجو پرداخت. در ميانه راه» گذرش به كربلا افتاد. 
يس بی اختیار» ابری از غم» دلش را تسخیر كرد و بر اثر لغزش به گودال قتلكاه افتاده با چشمی OLS‏ 
و تنی مجروح سر به آسمان بلند کرد و گفت: خدایا! بار دیگرء امری مرتکب شده ام که این حال به من 
دست داده است؟ خطاب رسید: «ای آدم! گناهی از تو سر نزده است» ولی در اين سرزمین» فرزند تو 
(حسین(علیه السلام)) را با ستم» به قتل می رسانند». عرض کرد: خدایا حسین کیست؟ آیا از پیامبران 
است؟ ندا آمد: «نه» پیامبر نیست» ولی فرزند پیامبر آخر الزمان (محمد بن عبداللہ) است». عرض کرد: 
خدایا! قاتل او کیست؟ خطاب آمد: «نامش يزيد است که ملعون آسمان ها و زمین است». در اين هنكام 
به جبرئیل رو کرد و گفت: درباره قاتل حسین(علیه لسلام) جه بايد کرد؟ جبرئيل گفت: «باید او را لعن 
کرد». آدم(عليه السلام)چهار بار يزيد را لعن کرد و راہ خود را در پیش كرفت و از سرزمین كربلا 
خارج شد . 

کشتی نوح(عليه السلام) در کربلا 

وقتی حضرت نوح(عليه السلام) و همراهانش بر کشتی سوار شدند و کشتی بر امواج پر تلاطم آب 
سرگردان cad‏ مدتی در راہ بودند که ناگهان کشتی از حرکت ایستاد. نوح(علیه اسلام) مضطرب و نگران 
با خود می گفت: خدایا! جه شده است: چرا کشتی حرکت نمی کند؟ ناگهان ندا آمد: «ای نبی الله! این 
جاء سرزمینی است که فرزند زاده خاتم الانبیاء(صلی اللہ عليه (all‏ و پسر اشرف اولیاء کشته می شود». 
نوح(علیه السلام) پرسید: قاتل او کیست؟ ندا آمد: «قاتل gh‏ ¢ ملعون آسمان ها و زمین است». نوح(علیه 
السلام) چهار بار قاتلان آن حضرت را لعن کرد تا سرانجام کشتی به راه افتاد و از غرق شدن نجات بيدا 
کرد 


۰ . بحار الأنوار ج 44» ص ۲۶۲ - ۲:۳: «و ژوي مُرْسَلاً Bf‏ آدَمَ Ld‏ هط A‏ الأتَرْض لغ يَرَ حوّاء - فصار Ci phy‏ الأَرض 
في ALE. DUS ed Le‏ وَ ضاق صذره من غَیْرِ سیب -و Sie‏ في الْمَوْضِع الذي فل فيه الْحُسَيْنُ ‏ حتّی سال اللَمْ من رجْله 
al‏ رأسه لى السّماء و قال إِلَهِي هل Gass‏ متّي تنب آَحَرْ sled‏ به ّي Cathe‏ جمیع الاَرض -و ما آصابني سُوعٌ مثل ما 
آصابني في هذه الأَزض - فاوحی الله al)‏ یا دم ما Ss‏ منك نب - و آکن Ui‏ في هذه GaN)‏ ولك الْحُسَيْنُ Labbe‏ - فَسَالَ 
as‏ مُوَاَقَة دمه - فقال دم يَا زب أ يَكُونُ الْحُسَيْنُ نبا قال لا -و له سبط الب محمّد فقال و من اقا له - قال ABE‏ يَزِيدُ Gul‏ 
هل السْمَاوّات و الأتْض ‏ فقا آدَمُ la‏ شيء أصنم پا جَبْرَئِيلُ - فقال الْعَنْهُ يَا تم فلعته أَرْبَعَ مرّات و مَشَى خطوات إِلَی hs‏ 
عَرَفَات فَوَجَدَ حَوّاء هناك». 

۱ . بحار الأنوارء ج ۰:4 ص "5 :١‏ «و زوي أنَّ وحاً Ld‏ رکب فی السّفيتة طافت به جمیع LAU‏ فلمّا Gye‏ بکربلاء أَخَدَنْهُ 


Ga‏ -و خَاف وخ الْغَرَقَ فَدَعَا رَبَّهُ و قال Gib oll‏ جمیع UN‏ و ما آصابيي فزغ مثل ما آصابني في هذه الأت)زض 


عبور حضرت ابراهيم(عليه السلام) از قتلگاه 

حضرت ابراهیم(علیه لسلام) در سفری به سرزمین كربلا رسید. آرام آرام با مرکبش می گذشت 
ناگهان به گودال قتلگاه رسید و اسب او را به زمين انداخت. ابراهیم(علیه اسلامپزبان به استغفار گشود و 
عرض کرد: خدایا! از من جه خطایی سر زده است که به اين بلا دچار شدم؟ جبرئیل نازل شد و 
عرض کرد: «ای ابراهیم! از تو گناهی سر نزده است: در این سرزمین» فرزند آخرین فرستاده خداء 
(محمد بن عبداللہ) را به قتل می رسانند». پرسید: قاتل او کیست؟ جبرنیل گفت: «قاتل او» ملعون 
آسمان ها و زمین است که قلم بر لوح اعظم» لعن او را نگاشته است». در اين هنگام ابراهیم دست 
خود را به طرف آسمان بالا برد و در حق قاتلان آن حضرت. لعن و نفرین کرد. مركب ابراهیم نیز 
آمین گفت» پس ابراهیم خطاب به اسب گفت: تو جه می دانی که آمین گفتی؟ اسب گفت: ای ابراهیم من 
افتخار می كنم که ابراهیم راکبم می باشد و چون من ترا به زمين انداختم خجل شدم» يس بعد از دعایت 
آمين گفتم که مزید عذاب يزيد (لعنة الله علیه) باشد . 

گوسفندان اسماعیل(علیه السلام) و نیاشامیدن آب فرات 

اسماعیل(علیه السلام) گوسفندان خود را برای چرا به كنار رودخانه فرات برد» ولی چوپان به 
اسماعیل(علیه السلام) خبر داد که گوسفندان از آب فرات نمی خورند! اسماعیل(علیه لسلام) رو به درگاه 
Gell‏ کرد که جبرئیل نازل شد و گفت: از خود گوسفندان بپرس که به زبان فصیح جوابت را خواهند 
گفت. اسماعیل از گوسفندان سوال کرد» چرا آب نمی خورید؟ یکی از آن ها گفت: به ما خبر رسیده؛ 
فرزند تو و سبط محمد(صلی اللہ عليه وآله) در اين جا با لب تشنه به شهادت می رسد اسماعیل(علیه السلام) 
از قاتل امام حسین(عليه السلام)سؤال کرد؟ گفتند: او ملعون اهل آسمان ها و زمين ها و جمیع خلائق 
است» يس اسماعیل(علیه السلام) هم او را لعن نمود””. 


نل جَيْرَئِيلُ - و قال یا وخ في هذا العزضع Ui).‏ الْحْسَيْنُ سبط محَمّد ائم ال نّاء و il‏ حاتم cline OV‏ فقال و من الْقَاتِلُ 
له يا جَبْرئِيلُ - قال Jal Gaal abt‏ سَبٔع سَمَاوَات و سبع آضین - فلعنه وخ أَرْبَعَ مرّات - فسارّت Aa‏ حَنّى بت الْجُودِيَ و 
gle Oy)‏ 

AY‏ بحار الأنوار. ج ٤١ء‏ ص YEN‏ «و زوي ale awl SI‏ السلام) مَرٌ في أَرْض کربلاء و ھُو راكب فَرَساً Ga‏ به و سقط 
إِبْرَاهِيمُ و شح ALI‏ و سال تَمۂ فَأَحَدَ في الاستغفار و قال الهي أي شيء حدت Ae‏ فتزل ill‏ جَبْرَئِيلُ - و قال یا إيْرَاهِيمُ ما حَدَتَ 
مثك دنب و لکن ها بل سبط خاتم el Y)‏ و Gal‏ خائم LOY‏ فَسَالَ دَمْكَ مُوَافَفَةَ لتمه ‏ قال یا جَبْرَئِيلُ و مَنْ یکون ALE‏ - 
قال dal bal‏ السمَاوات و الاأدرزضین و alll‏ جری عَلَى اللّوْح of) Sp ah‏ رَبّھ - فَأَوْحَى الله تعالی إِلَى الم - نك SS)‏ 
لاه بهذا all‏ فرفع إِْرَاهِيمْ(عليه السلام) يَديْهِ و Gad‏ يَزِيد لغناً گثیراً و من AL‏ بان فصبیح فقال dn il Aas i)‏ أي شَيٰء 
عَرَفْتَ Ss‏ تُْمَنْ عَلَى ذعاني - فقال یا براهیم آنا أفتَخِرُ Wl. gle AS‏ عترث و سَقَطْتَ عن ظهري عَظْمَتْ ARS‏ -وَ OS‏ 

۳ . بحارالأنوار» ج 44 ص gp :۲٤٢ - ۲٢٢‏ زوي أنَّ اسماعیل گائٹ أَغْنَامُهُ تَرْعَى بشط cu pall‏ - فَأخْبَرَۂ الرّاعِي YG‏ تشر 
ete‏ من هذه de petal‏ مُنْدُ ذا ما - فسأل Ay‏ عَنْ سیب ذلك فتزل Us‏ - و قال یا إِسْمَاعِيلُ سل عَتَمَك فلا جیبك عَنْ سیب 
لك فقا لها al‏ لا تشربین مِنْ هذا الْمَاءِ فقالت بلسان فصیح ‏ قذ Ga‏ نْ وَلَدَكَ الْحْسَیْنَ(عليه السلام) سبط مُحمّد (ish‏ هُنَا عطشاناً 


حضرت موسی(علیه السلام) و یوشع(علیه السلام) در كربلا 

حضرت موسی همراه یوشع بن نون گذرشان به كربلا افتاده وقتی به آن سرزمین رسید کفشش پاره شد 
و خاری به پایش فرو رفته و خون جاری گشت. به خدا عرض کرد: بار خدایا جه لغزشی از من سر 
زد که اين گونه بايد توبیخ شوم؟ خطاب آمد: این جا قتلگاه حسین(علیه اسلام)است و جاری شدن خون تو 
برای موافقت با خون حسین(علیه السلام)است. حضرت موسی(علیه السلام) سؤال کرد الهی» حسین(علیه 
السلام) کیست؟ فرمود: او سبط محمد مصطفی(صلی اللہ عليه (ally‏ و پسر على مرتضی(علیه السلام) است. 
موسی(علیه اسلام)گفت: قاتلش کیست؟ فرمود: او لعین بر لسان موجودات دریایی» وحوش و پرندگان 
است. پس موسی(علیه السلام) يزيد ملعون را لعن کرده و بوشع(علیه لسلام) آمين گفت . 

باد و حضرت سلیمان(علیه السلام) 

روزی حضرت سلیمان(علیه لسلام) بر بساط خودہ در آسمان در حال حرکت بود. ناگهان باد به جنب و 
جوش افتاد و بساط سلیمان(علیه اسلام) از کنترل وی خارج شد. سلیمان(علیه لسلام) تعجّب کرد و وحشت 
و اضطرابی عجیب» سراپای او را فرا گرفت. پرسید» چه شده است؟ باد جواب داد: ما به قتلگاه 
حسین(علیه السلامپرسیده ایم. سلیمان(علیه السلام) پرسید: حسین(علیه السلام)کیست؟ باد گفت: او سبط محمّد 
مختار(صلی اللہ عليه (Ally‏ و بسر على كرّار(عليه لسلام) است که در اين سرزمینء به دست قومی جفاکار به 
قتل می رسد. سلیمان(علیه السلام)يرسيد: قاتلش کیست؟ پاسخ داد: او ملعون زمین و آسمان هاست. در اين 
هنگام» سلیمان دست به آسمان برداشت و يزيد را لعن کرد. باد بساط سلیمان(علیه اسلام) را برداشت و 


Ao 2‏ 
از زمین کربلا دور کرد . 


حضرت عیسی(علیه السلام) و كربلا 


(AR.‏ لا شرب مِنْ هذه الَْشرَعَة حَرَناً عَلَيْهِ فسالها عَنْ قانله قالث Sal Gael alii‏ السْمَاوّات و الأَدَرَضِينَ و BEI‏ أَجْمَعِينَ 
قال اسماعیل ‏ اللَّهُمّ الْعَنْ قاتل ale AW‏ السلام)». 

2278 آزض‎ coll جَاءَ‎ Lali ُون‎ Gh بُوشَم‎ Ane ذات یَوْم سَائِراً و‎ GS بحارالأنوار» ج 44 ص 44 ۲: «و زوي أَنَّ مُوسی‎ AE 
(ish مني - فاوحی إِلَيْه نْ هتا‎ Sis في رجلیه و سال مه فقال الهي أي شیء‎ ALLAN AS و القطع شراکه و‎ - Abs انرق‎ 
سبّط مُحَمّد الْمُصْطْقَى‎ gh  ُهَل لقمه فقال رب و من يَكُونُ الْحْسَيْنُ فقيل‎ ABN go السلام) و هتا يُسْقَكُ دمه - فال دَمُكَ‎ aye) Sd 
السّمَكِ في البخار و الْوُحُوش في القفار وَ الطیّر في الْهَوَاءٍ - فرفع‎ Gad و اب عَلِيَ الْمُرْتضى - فقال وَ مَنْ يَكُونُ قاله فقيل هُوَ‎ 
پوشغ بن ون عَلَى ذعانه و عضی لشأنه».‎ Gal عَلَيْهِ و‎ ES يزيد و‎ al و‎ GS موسی‎ 

Ae‏ بحار الأنوار» ج ٤٤ء‏ ص 55 ۲: «و زوي أنَّ Gals‏ گانَ يَجْلِسُ عَلَى بساطه و يَسِيرُ في الْهَوَاءٍ  GIS ak‏ یوم و هُوَ سَایِرٌ في 
أَرْض کربلاء - فأذارت الریخ بِسَاطۂ ثلاث ذزرات حتّی خافت السُقُوط ‏ فسکنت الرّيحُ و نَرَلَ الْبِسَاط في Ga)‏ کربلاء - فَقَالَ 
سْلَيْمَانُ للزیح لِم سَكَنْتِي ‏ فَقَالَتْ إِنَّ هتا بقل ale) ad‏ السلام) فقال و من يَكُونُ Gis Gd‏ هْوَ سبط مُحَمّد kal)‏ و Gil‏ 
عَلِيَ )1561 فقال و مَنْ Alte‏ قَالَتْ لَعِينُ Sal‏ السْمَاوّات و الأَتَرْض یزیذ - فرفع ass Shall‏ و لَعَنَهُ و دَعَا alle‏ - و cle Gal‏ 
دُعَايِه Gato‏ و الْجِن  ated‏ الرّيحُ و سار الْبساط». 


حضرت عیسی(علیه السلام) در جمع حواريون از سرزمين كربلا می گذشت. وقتی دید شیری بر سر راه 
عابران قرار گرفته» جلو آمد و رو به شير گفت: چرا در این راہ نشسته ای و مانع رفت و آمد عابران 
هستی؟ حیوان به زبان آمد و گفت: يا نبی الله! نمی گذارم از اين جا بگذری» مگر آن که بر يزيدء قاتل 
حسین(علیه السلام) لعن کنی. عیسی(علیه السلام) پرسید: حسین(علیه السلام)كيست؟ گفت: او سبط محمّدرصلى اللہ 
عليه وآله)» نبی امى و پسر امیرالمومنین على بن ابی طالب(علیه اسلام) ولی و جانشین پیامبر(صلی الله عليه 
وآله)است. عیسی(علیه لسلام) پرسید: قاتل او کیست؟ شير گفت: ملعون چرندگان و پرندگان و درندگان 
بیابان هاست. (به ویژه در ایام عاشورا) عیسی(علیه لسلام)به ol pad‏ حواریون دست به آسمان برداشت 
يزيد و قاتلان امام حسین(علیه السلام)را لعن كردء آنگاه شیر از سر راہ كنار رفت و آنان از آن سرزمین 
كذشتندا * 

كريه رسول اكرم(صلى الله عليه وآله) بر امام حسین(عليه السلام) 

روايت شده است كه فاطمه زهرا(عليها السلام) فرمود: روزى به محضر رسول خدا(صلى الله عليه وآله)وارد 
شدم و فرزندم حسین(عليه السلام) را در حالى كه كودك بود» در آغوش ايشان قرار دادم» ناگھان ديدم 
رسول خدا شروع به گریه كردند! سؤال كردم: جانم فداى شما چرا گریه می كنيد؟ فرمود: اين جبرئيل 
است که به من خبر دادء امتم اين فرزندم را خواهند کشت: از جبرئيل سؤال کردم آیا اين فرزندم؟ 
گفت: آرىء آن گاه تربتى به من داد كه به رنگ خون بود...۳ 


على بن ابى طالب(عليهما السلام) در كربلا 

ابن سعد در (طبقات) نقل می كند: چون اميرالمؤمنين» على بن ابی طالب(عليه السلام) در مسير صفين از 
ربا کف dy‏ با رای مرا كر قدصو شاف إن کھت ME‏ رون رديه ان سر مين 
جه می گویند؟ گفتند: كربلا. حضرت گریست تا آنكه زمين از اشك هايش تر شد. فرمود: روزى خدمت 
پیامبر(صلی الله عليه وآله) رسيدم كه می گریست» سبب گریه را پرسیدم» فرمود: جبرئیل پیش من بود. مرا 
E‏ هی قور كار صا كاد نلك كرو كوه من شرنو بقع انت 


آن را برداشت و به من داد تا بويش کنم» سپس چشمان بيامبر پر از اشك شد . 


AN‏ بحارالأنوارء ج ٤١ء‏ ص 745 ۲4۵: ہو روي Gi‏ عیسی GIS‏ سَائحاً في الْبَرَارِي و مَعَهُ الْحَوَارِيُونَ ‏ فَعَرُوا بِكَرْبَلاءَ فرآزا 
أسداً گاہبراً  )١(‏ قذ أَحَدَ الطریق قَتَقَدَمَ عِيسَى إِلَى GY‏ - فال لَه لم جَلَسْتَ في هذا الطّريق ‏ وَ قال لآ UES‏ نَمْرٌ فيه فال SOY)‏ 
سان فصبيح . اي لم آدغ کم الطريق حَتّى Lyall‏ زي dad‏ الحُسَيْن(عليه السلام) Ob‏ جینی(علیه السلام) و مَنْ يَكُونُ الْحُسَْنُ - 
قال هو سبط مُحَمّد الب الأثبمَيّ و ابْنُ عَلِيَ الْوَلِيّ ‏ قال و مَنْ AL‏ قال abd‏ مین الْوْحُوشٍ و الذباب و glial‏ أَجْمَعَ خُصُوصاً 
al‏ عاشوراء - فرَفع عِيسى BS‏ و لَعَنَ يَزِيدَ و ذعا alle‏ و Gal‏ الْحَوَارِيُونَ عَلَى ated‏ نی MOY)‏ عَنْ طريقهم و مَضًَا 
لشأنهم». 

.۱۲۳ دلائل الامامثه ص ۱۸۰: الارشاد» شيخ مفیدء ج ۲ء ص ۱۲۹: المستدرك» ج ۰۳ ص ۱۷۷: كنز العمال» ج ۰۱۲ ص‎ | AY 


۸ طبقات» ج ۷ء ص ۶ء اخبار الطوال» ص ۱۰۷: شرح احقاق الحق» ج ۰۸ ص ۷ ۱. 


عزاداری زينب(عليها السلام) و اهل بيت سيدالشهداء(عليه السلام) 
هنكامى كه يزيد سر مبارك سيدالشهداء(عليه السلام) را به مجلس آورد» حضرت زینب(علبھا السلام) بی تاب 
شد: «و al‏ ینب فَإِنّهَا Lal‏ رنه آهوّث إلى جَيْبِهَا AMR‏ ثم Gall‏ بصّؤْت خزین ثفزغ الْقُلُوبٍ ‏ یا حُسيْنَاه یا 
خبیب سول الله ۔ يا ابْنَ مَكَةَ و مِنّی یا ابْنَ فَاطمَة Sain 15h 3M‏ النْسَاء'”: اما چون نگاه زينب(عليها السلام) به 
سر بريده برادر افتادء گریبان جاك کرد سپس با صداى حزين که قلب ها را می سوزاند ناله سر داد و 
گفت: ای حسين من» ای حبيب رسول خداء ای فرزند مكّه و منی» ای زاده فاطمه زهرارعليها 
السلام)سرور بانوان و ای فرزند دختر رسول خدا...». 
و همچنین در روایت دارد. «... GH‏ ژیْتب فَرَأَتْ aly‏ آخیها - فَنَطَحَتْ paid ging‏ المخملٍ ‏ حتی رَأَيْنَا 
all‏ يَخْرْجُ من تخت قناعها - و Slag)‏ إِلَيْهِ بخرقة و...": حضرت زینب(علیها لسلام)از کجاوه روی آورد؛ 
سر برادرش را دید و به سختی پیشانی خود را به چوب جلوی کجاوه زد تا اينكه دیدیم» خون از زیر 
مقنعه و روسری او بیرون می شد به طوری که دشمنان هم دیدند». 
شيخ مفید (رحمه (ail‏ می فرماید: حضرت زینب(علیها السلام) با امام حسین(علیه السلام)گفتگو كرد بعد از 
زمزمه های حضرت. Gab! By‏ وخهها وَهوّث إلى جَيْبِها فشفته وَخرّث Gade‏ علیها: * يس بر صورت 
خود سیلی زدند و گریبان چاك نمودند» و بیهوش بر زمین افتاد». 

امام صادق(علیه لسلام) در حق اهل بيت سیدالشهداء(علیه لسلام) فرمود: «وَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبٍ وَلَطمْنَ 
الْخْدُودَ الفاطمیاث. عَلَى الْحُسَيْنِ بُن عَلِيَعليه اسلام)وغلي athe‏ ثْطغ الْخُدُود Gh (gig‏ چیزی در زدن 
بر صورت به جز استغفار و توبه نیست» و زنان فاطمی در سوك حسین(علیه السلام)‌گریبان جاك داده و 
به صورت زدند» و بر مثل حسین(علیه لسلام) بايد گریست و گریبان چاك زد». 

امام زمان(علیه اسلام) در زیارت ناحیه مقتسه می فرمایند: «قْلَمَا رَآَیْنَ النساغء جوادك مَخْزِيَاً وَأبْصَرّن 
سَرْجَكَ مَلوياً بَرَزْنَ من الْخْدُورِ للشُغور ناشرات وَللْحُدُودِ لاطمات وَلِلْوْجُوهِ سافرات وَبِالْعَوِيلٍ داعیات: "* در 


اين هنكام که اسب تو درمانده و خوارء با سرعت به سوی حرمت بازگشت. زنان که اين صحنه را 


. ۲۲۲ بحارالانوار» ج ٤٥ء ص ۱۳۲: العوالم» ص 4۳۳: لواعج الاشجان» ص‎ . ٩ 
. ۲۷۳ العوالم» ص‎ :۱۱١ بحارالانوار» ج ٤٥ء ص‎ . ۰ 

۱ . ارشاد» شيخ مفید» ص 15: اعيان الشيعة: ج ۷ء ص ۱۳۸ . 

۲ . تهذیب الاحکام ج ۸ء ص :۳۲٣‏ جامع الاحادیث الشيعة, ج ۳ء ص ٩۲‏ . 


5۰ بحارالانوار» ج ۸ء ص ۰ المزارء ابن مشهدی» ص‎ VY 


دیدند از خیام بيرون آمدندء در حالى که موهایشان يريشان بود و بر سر و صورت خود می زدند و با 


صدای بلند گریه و شيون می کردند». 


عزاداری توسط دشمنان 

طبری مورّخ ستی جریان عبور خاندان امام حسین(علیه اسلام) توسط لشکریان يزيد ملعون از مسیر 
قتلگاه را یادآور شده و ذکر مصیبتی که خواهرش زینب(علیها لسلام) آن هنكام که بدن غرقه به خون 
برادرش را دید به زبان آوردء این گونه گزارش می کند: «يا محمداه» یامحمداه! درود فرشتگان آسمان 
بر تو! این حسین است که در بیابان افتاده» با خون خود آغشته گردیده» اعضایش قطعه قطعه شده: يا 
محمداه! دخترانت اسیر شده اند و اولادت از دم تيغ گذرانده شده اند که بر پیکرشان باد مدوزد...» وی 
در ادامه می افزاید: Ly‏ این جملات و کلماتی که زینب ادا کرد دوست و دشمن اشك ریختند». 

طبری همچنین از عزاداری در منزل یکی از دشمنان معروف امام حسین(علیه السلام) به نام خولی بن 
يزيد ازدی ياد می کند که سر امام را از عمرسعد تحویل كرفت و برای بشارت به عبيدالله بن زياد و 
گرفتن پاداش» پیش از دیگران به سوی کوفه حرکت کرد يس از آنکه با در بسته دارالاماره مواجه شدء 
به خانه برگشت و سر مبارك را در تنور یا صندوقچه ای پنهان داشت. زن حضرمیه او يس از اطلاع 
شروع به ناله و فریاد نمود و برای مظلومیت امام حسین(علیه اسلام) و حادثه عاشوراء سخت گریست و 
منزل او را ترك كفت . 

سوگواری برای سیدالشهداء(علیه السلام) و سایر قربانیان كربلا با انتقال اسرا به شام نيز ادامه یافت و 
محفل جشن و شادمانی يزيد (علیه اللعنة والعذاب) را به مجلس عزا تبدیل کرد. يزيد يس از ورود 
اهل بيت پیامبر(علییم السلام)» سر امام حسین(علیه السلام) را در طشتی در مقابل نهاد و با چوب به لب و 
دندان آن حضرت جسارت کرد و اشعاری راء که نشانگر مستی او در رضایت از انتقام ALES‏ شدگان 
بدر و أحد بود» بر زبان راند» مردی از اهل بیت» که اتفاقاً از اصحاب پیامبر بودء تاب نیاورد و خطاب 
به يزيد گفت: «آیا با نی بر لب و دندان حسین(علیه اسلام) می زنی؟ تو همانا چوبت را بر جایی می زنی 
كه من خود ديدم پیامبر آن را می بوسید. ای بزید! تو در روز قيامت محشور خواهی شد و ابن زياد 
شفیعت خواهد بود و اين سر مبارك در روز قيامت از راہ می رسد در حالی که محمد (صلی الله عليه 
وآله)او را شفاعت می کند...»*" 

اصرار يزيد ملعون بر تداوم خط جاهلی و رفتار زشت و ستمگرانه او با بازماندگان حادثه‌ی كربلا 
و نیز فعالیت cla‏ تبلیغی حضرت زینب(علیها لسلام) و امام زين العابدین(علیه اسلام) و تنفر روزافزون 
مردم: همه باعث شد که مردم احساسات خود را ابراز کردند که از جمله آن» گریه و سوگواری 


5 . تاريخ طبری» ج ٥ء‏ ص £00 و .٥٥٤‏ 
5 . تاريخ طبری» ج ٥ء‏ ص 555 و :٦٦٤‏ العقد الفرید» ج ٤ء‏ ص LYON‏ 


حرمسرای يزيد است: «هنگامی که اهل بيت وارد منزل يزيد شدند» هیچ زن و دخترىء از خاندان يزيد 
باقی نماندء مگر آنکه نزد اهل بيت آمدند و به سوگواری پرداختند» . 


گسترش عزاداری و سوگواری 

تنها عراق و شام نبود که در غم از دست دادن اولاد پیامبر(صلی اللہ عليه (ally‏ و فاجعه عاشورا 
می سوخت. بلکه خراسان در شرق نيز على رغم همه فعالیت های شدید فرهنگی و سیاسی امویان و 
سپس عباسیان و فشار وحشتناك نظامی و امنیتی آنان» آن فاجعه عظیم را از ياد نبرد و مظلومیت همه 
جانبه خاندان پیامبر را با تمام وجود درك نمود: مظلومیتی که با رخداد عاشورا آغاز و با شهادت 
زید بن على بن حسین(علیه السلام) در سال ۱۲۲ ھ .ق و شهادت یحیی بن زید در سال ۱۲۲ ھ .ق در 
خراسان ادامه يافت. 

يعقوبى از مورّخين سنّی می نويسد: «هنگامی كه زيد بن على به شهادت رسید» در ميان شيعيان 
خراسان حرکتی يديد آمد» آن ها مسائل خويش را آشكار كردند و لذا افرادی [اهل سنّت] زیادء به نزد 
أن ها آمده» به آن ها متمايل شدند. آن ها نيز جرايم اموى ها را در حق آل رسول(عليهم السلام)براى مردم 
بیان می کردند» در آن ميان شهرى نبود» مگر آنكه اين خبر فضاى آن را آكنده بود.»"" طبيعى است كه 
سوگواری و عزادارى در آن زمان شيوه و آداب ويزه ای نداشت و صرفاً در بیان مظلوميت آل رسول 
خدا(صلی الله عليه وآله)» خصوصاً فاجعه عاشوراء متمرکز بوده و جريان عاشورای حسينى جلوه ای غير 
قابل انكار و بى مانند بيدا كرده بود. احساسات و عواطف فراوان مردم از آن همه مظلوميت و 
ستمدیدگی غليان می كرد و به دو صورت عشق به اولاد سیدالشھداءء امام حسين بن علی(عليه السلام) و 
نفرت از دشمنان آنان و دستكاه حاكم اموى بروز مى نمود. 

مردم يس از شهادت يحيى بن زيد «به محض اينكه از شذت اختناق و ارعاب حاكم اموى كاسته شدء 
احساس امنيت نسبى کردند» به متت هفت روز در مناطق دور و نزديك برای يحيى بن زيد عزادارى 
كردند و در آن سال هر فرزندى كه به دنيا آمد» اسمش را يحيى يا زيد گذاشتندہ به علّت اندوه و دردی 
که از این حادثه بر مردم خراسان وارد شده بود»” . 

امام رضا(عليه السلام) در دهه محرم به طور منظم و همه All‏ به سوك جذشان امام حسین(عليه السلام) 
می نشستند. دعبل خزاعی از شاعران نامدار شیعه می گوید: خدمت مولایم امام رضا(عليه السلام) 
رسیدم» ديدم آن حضرت ol od‏ اصحابش به سوك نشسته است. آن بزرگوار با مشاهده من فرمود: ای 


دعبل می خواهم شعر بگویی: زیرا این روزهاء all‏ حزن و اندوه ما اهل بيت است و روزهای سرور 


7 تاریخ الطبری ج ‏ ص ٤٦٦ء‏ عقد الفرید ج ٤‏ ص LYON‏ 
۷ . تاريخ یعفوبی» ج ۲ء ص ۲۱ ۳. 
۸ . مسعودی» مروج الذهب و معادن الفضه» ج ۰۳ ص VV‏ ابوالفرج الاصفهانى» مقاتل الطالبینء ص ۱۰۸: ابن اعثم» الفتوح» 


ج ؟. 


دشمنان» بخصوص بنی اميّه است. ای دعبلء هركس بر مصيبت ما بگرید يا بگریاند اجرش با 
خداست. ای دعبل» هركس از چشمش بر مصيبت ما اشك بریزد و بگرید همراه ما و در زمره ما 
محشور می شود. ای دعبل» هركس بر مصیبت pda‏ حسین بگرید البته خدا گناهان او را می آمرزد. 
آن گاه دستور دادند» پرده ای ميان ما و اهل حرم بزنند و فرمودند: زنان و دختران در يس پرده بنشینند 
و در مصیبت جڏ خود بگریند. در اين هنكام به من فرمودند: ای دعبل! بر حسین (علیه السلام) مرثیه 
بخوان» مادامی که تو زنده ای باور و مدح کننده ما هستی: پس هرجه توانستی از یاری ما کوتاهی نکن. 
آن گاه من گریستم و اشعار زیر را در آن مجلس عزا خواندم: ای فاطمه اگر زنده می بودی و 
می دیدی که حسین جنگید و با لب تشنه در كنار نهر فرات کشته cad‏ در آن صورت ای فاطمه نزد 
پیکرش بر سر و صورت می زدی واشك هایت را بر گونه و صورت جاری می کردی. ای فاطمه ای 
دختر بهترین انسان! برخیز و ماتم نماء اختران آسمان در بیابان ها افتاده اند. مقابری در کوفه و قبری 
در مدینه و دیگری در فخ: درود و سلام بر همه آن ها. 

قبوری در كنار رودخانه در جنب كربلا که حجله گاه های آن ها بر کرانه فرات استء بر كنار 
فرات با لب عطشان جان باختند: ای كاش پیش از حسین جان می دادم: به خدا شکایت می كنم كه ذکر 
مصیبت آن ها به من جام عزا و بی تابی را نوشانده است. دختران «زیاد» در قصرها مصون بودند» 
اما دختران پیامبر (صلی اللہ عليه وآله) هتك حرمت می شدند. خاندان زياد در قلعه در امنيت بودند و اهل 
بيت پیامبر در بیابان ها اسیر: خاندان پیامبر حرمتشان شکسته می شد و به اسارت برده می شدند و 
دودمان زياد در پس پرده» با امنیت می زیستند . 


احادیث عظمت زیارت و عزاداری از دیدگاه شيعه 


44 . ابوالفرج اصفهانی» الاغانی» ج ۰ ص LEA‏ 


احاديث عظمت زیارت و عزاداری 


از ديدكاه شيعه 


با توجّه به احاديث ماثورہہ ائمه اطهار(عليهم السلام) اصرار بر برگزاری مراسم عزاداری و كريه 
داشته اند و Slee‏ آن را به ما درس داده اند تا با زنده Gaile‏ اين وقايع حقانيت شيعه باقى بماند: زيرا که 
مظلوميت اهل بي ت(عليهم السلام) سند حقانيت مذهب است و حال كه عزاداری بر سيدالشهداء(عليه السلام) 
مورد توجّه رسول baja SI‏ الله عليه (ally‏ و ائمه معصومین(علیھم السلام)است و خود برگزار كننده آن 
بوده اند» هيج گونه شبهه ای باقی نمی ماند كه اين سنت بايد برای احياى دين باقى بماند: زيرا كه بقاى 
دين منوط به بیان حقانيت اين مذهب است و یکی از راہ هاى آن ذكر واقعه طف است که اسلام به كجا 
انحراف بيدا كرد كه موجب شد سبط نبى اعظم(صلی الله عليه وآله) که از سرور جوانان بھشت است» جان 
خود را بدهد تا ظلم و ظالم معرفى گردد و امروز بقاى سنت واقعى رسول خدا(صلى الله عليه (ally‏ كه 
شيعه اثنا عشرى حامل آن هستند» به واسطه همان جان فشانى است. 

اهل بيت(عليهم السلام) الگوی شيعيان در تمام مواطن هستند و اعمال و گفتار آنان حجّت بر همگان است: 
لذا با مراجعه به سيره اين بزركواران يى مى بريم كه واقعه طف از اعظم مصائب است كه شعار شيعه 
و ضمان مذهب است و بر آن بايد استمرار داشت و با دل و جان آن را زنده نگھ داشت. 

از روايات منقول از اهل بي ت(عليهم السلام) اين عظمت آشكار می گردد. 

در كتب شيعه اثنا عشری. احاديث مأثور فراوان دال بر عظمت زيارت و عزادارى می باشد: زيرا كه 
اين فعل حفظ شعائر است كه قرآن بر آن تأكيد کردہ می فرمايد: رومن يُعَظُمْ شَعَابِرَ الله فَإِنَهَا من وی 
ast‏ . 

قال رَسُول الله (صلى الله عليه وآله): By‏ لقثلٍ الْحُسَيْنِ عليه السّلام حرارَة في قلوب الْمُؤمنين لا برد بدا "۱ 
پیامبر اكرم (صلی اللہ عليه وآله) فرمود: برای شهادت حسين (عليه السلام)ء حرارت و گرمایی در دل هاى 
مؤمنان است كه هرگز سرد و خاموش نمی شود». 

قال ale) Gulia)‏ السلام): «ما من آحَد قال في الحْسَینِ شغراً فبکی و آبكى به الا آؤْجَبَ الله لَه الْجَنْهَ وَ SAE‏ 
ب" 

امام صادق(عليه السلام) به جعفر بن عفان فرمود: هيج كس نيست كه درباره حسين(عليه السلام) شعرى 
بسرايد و بكريد و يا با آن بكرياند: مگر آنكه خداوندء بهشت را بر او واجب می US‏ و او را 


می آمرزد». 


. ۳۲ سورہ حج» آیه‎ dee 
LOOT جامع احاديث الشیعه ج ۰۱۲ ص‎ .۱ 


۲. رجال شيخ طوسی» ص ۲۸۹. 
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قال الصّادق (عليه السلام): «مَنْ قال فينا بَيْتَ شغر بَتَى الل له بَيْتاً في الْجَنَّة 
امام صادق(عليه السلام) فرمود: هركس برای ما يك بيت شعر بسرایدء خداوند برای او خانه ای در 
بهشت. بنا می كند». 

قال الصّادق(عليه السلام): «أَلْحَمْدُ a‏ الّذى جَعَلَ في الناس مَنْ یف UN)‏ وَيَمْدَحُنا وَيَرْثى SU‏ 

امام صادق(عليه السلام) فرمود: خدا را سياس كه در ميان مردمء كسانى را قرار داد که به سوى ما 
می آيند و بر ما وارد می شوند و برای ما مدح و مرثيه می كويند». 

قال علی(عليه السلام): Bly‏ الله... SUR)‏ نا شيعة يَلْصْرُوتنا و يَفْرَحُونَ بفرحنا و يَحْرَنُونَ لخزننا:* 

حضرت اميرالمؤمنين على(عليه السلام) فرمود: خداوند برای ماء شيعيان و پیروانی برگزیدہ است که ما 
را یاری می کنندہ با خوشحالی ما خوشحال می شوند و در اندوه و غم ما محزون می گردند». 

قال الصّادق(عليه السلام): JS)‏ الْجَرّع و الْبْکاءِ 98a‏ 8 سوی الْجَرّع و الْبْکاءِ عَلَى الحُسَينِ(عليه السلام):۱۳ 

امام صادق(عليه السلام) فرمود: هر ناليدن و گریه ای مكروه است» مگر ناله و گریه بر حسین(عليه 
السلام)». 

قال الصّادقعليه السلام): Guy‏ الْمَهِمُوم لظلمنا شنبیخ و همه آنا Bale‏ و کئمان سرّنا جهاذ فى سنبیل الله. ثم 
قال آبو عبدالله (عليه اسلام): يَجِبُ آن يُكْتَبَ هذا الْحَدِيتُ Ys pathy‏ 

امام صادق(عليه السلام) فرمود: تفس کسی كه بخاطر مظلوميّت ما اندوهكين شود تسبيح است و اندوهش 
برای ما «cule‏ و يوشاندن راز alga cle‏ در راه خداست. سپس امام صادق(عليه السلام) افزود: اين 
حديث را بايد با طلا نوشت!». 

قال الصادق(علیه السلام): Aaa hy‏ آلاف مك عند بر الْحُسَيْن(عليه السلام) شنفث غْبْرٌ يَبُْونَهُ إلى يَوْم القیامة:*'' 
امام صادق(عليه السلام) فرمود: چهار هزار فرشته نزد قبر سيدالشهداء(عليه السلام)زوليده و غبارآلودء تا 
روز قيامت بر آن حضرت می گریند». 

قال الرضارعليه السلام): by»‏ ابن شبيب! إن كُنْتَ باكياً لشئ فابك لِلْحْسَيْنِ بْنِ عَليَ بْنِ آبي طالب(عليه السلام) AGE‏ 
ذبح كما Cael as‏ 

امام رضا (عليه السلام)به ريّان بن شبيب فرمود: ای يسر شبيب! اگر بر جيزى گریه می کنی» بر حسين 
بن على بن ابی طالب(عليه السلام) گریه کن» زیرا آن حضرت را مانند گوسفند سر بريدند». 


۳ . وسائل الشیعه» ج ۱۰ء ص 557. 

۶ . وسائل الشیعه» ج ۱۰ء ص .٦٦٤‏ 

65 . غررالحکم» ج ۱ء ص ۲۲۹. 

5 . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۳۱۳. 

۷ . امالی شيخ مفيد(رحمه «(alll‏ ص ۳۳۸. 
۸ . کامل الزیارات» ص ۱۱۹۔ 

۹ . بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص YAN‏ 


قال الرضارعليه السلام): «مَنْ Gulls‏ مَجْلِساً ُخیی فيه آنرنا لم يَمْتْ له يَوْمَ تموث الْلوب: '' 

امام رضا(علیه السلام) فرمود: هر کس در مجلسی بنشیند که در آن» pal‏ ما Lady‏ و مرام (Le‏ احيا 
می شود دلش در روزی که دل ها می میرند» نمی میرد». 

قال الرّضا(علیه السلام): Uy‏ سَرَّكَ آنْ تون مَعَنا في الدَرّجات الْعُلی مِنَ الجنان فَاخْرَنْ لخزننا وَافْرَخ لفرّحنا: 
امام رضا(علیه اسلام) به ریّان بن شبیب فرمود: اگر تو را خوشحال می US‏ که در درجات والای بهشت 
با ما باشی» يس در اندوه ما غمگین» و در شادی ما خوشحال باش». 

قال الصادق(علیه السلام): «قال لي آبي: با جغفز! آؤقف لي من مالی کذا وکذا BE AE Coal gill‏ سنين بمنی 
یام منی: ۱۱۳ 
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امام صادق (عليه السلام)می فرمايد: پدرم امام باقر (عليه السلام)بھ من فرمود:ای جعفر! از مال خودم فلان 
مقدار وقف نوحه خوانان كن که به مڌت ده سال در منی در ایّام Gee‏ بر من نوحه خوانی و سوگواری 
کنند». 

قال الزضارعليه اسلام): «فعلی مثل الخسنین فك الباكون Gb‏ البكاع عليه bids‏ الذُنُوبَ العظاع: ۱۱۳ 

امام رضا(علیه لسلام)فرمود: گریه کنندگان بايد بر کسی همچون حسین(علیه السلام)گریه کنند» چرا که 
گریستن برای اوء گناهان بزرگ را فرو می ریزد». 

قال ale Lea‏ السلام): «یا بْنَ شبیب! ان بَكَيْتَ عَلَى الخسنین(علیه السلام) حَتّی تصیر ذمُوغك على خَدَيْكَ AE‏ الله 
لك كُلَ دنب ASS‏ صَغيراً كان آؤ كبيراً قليلاً كان آؤ کثیرآ:*۱۱ 

امام رضارعليه السلام) فرمود: ای پسر شبیب! اگر بر حسين(عليه السلام)آن قدر كريه كنى كه اشك هايت بر 
چهره ات جاری شود خداوند همه گناهانت را كه مرتكب شده ای» می آمرزد: كوجك باشد يا بزرگ» 
كم باشد يا زياد». 

قال الرضارعليه اسلام): «مَنْ كان يَوْمْ عاشورا یوم مصیبته و خژنه و بُكابه dag‏ الله عَرْوَجَلَ یوم القيامة یوم 
فرحه و سُزورہ:*'' 

امام رضا(علیه لسلام) فرمود: هر كس که روز عاشوراء روز مصیبت. اندوه و گریه اش باشدء خداوند 
روز قیامت را برای او روز شادی و سرور قرار می دهد». 

قال الرضارعليه السلام): «إنَّ آبي (علیه السلام) اذا دَخَلَ شَھُر الْمُحَرّم لا ری ضاحكاً و calls‏ الْكَآبَهُ CRG‏ عَلَيْهِ حتی 


یَمضی منه عشره calif‏ فاذا كان الْيَوْمُ الغاشر كان ذلك A gall‏ يَوْمَ مُصیبتھ وَ خزنه و بُكائه.. ١١٠١‏ 


NVA بحارالانوار» ج ٤١ء ص‎ , ٠ 

۱ . جامع احادیث الشیعه ج ۰۱۲ ص 545. 
۲. بحارالانوار» ج ٤٦ء‏ ص ۲۲۰. 

۳ . بحارالانوار» ج ۶4» ص NAL‏ 

۵ امالی صدوقء ص7١١,‏ 


ه١١‏ , بحارالانوار» ج ٤٤ء‏ ص ۲۸۶. 


امام رضا (عليه السلام) فرمود: هرگاه ماه محرّم فرا می رسید» پدرم (موسی بن جعفر(عليه السلام)) دیگر 
خندان ديده نمی شدء غم و افسردگی بر او غلبه می يافت تا آن که ده روز از محرّم می گذشت» روز 
دهم محرّم که می شدء آن روزء روز مصیبت اندوه و گریه پدرم بود». 
قال رسول الله (صلی اللہ عليه وآله): «با فاطمَة! کل CE‏ باكيّة یوم القيامة الا عَيْناً OS‏ على مصاب Cyd)‏ فَانّها 
ضاحكة ممنتبشِرَةٌ بتعيم YASH)‏ 
پیامبر اكرم (صلی الله عليه (ally‏ فرمود: فاطمه جان! روز قيامت هر جشمى گریان است: مگر جشمى كه 
در مصيبت و عزاى حسين كريسته باشد كه آن جشم در قيامت خندان است و به نعمت هاى بهشتی 
مزده داده مى شود». 

عن الصّادق(عليه السلام): «نيح على الْحْسَينِ بن علي ia‏ في DS‏ يَوْم و ALD‏ و ثلاث سنين من الْيَوْم UN‏ 
۱ 2 فيه. ١1"‏ 

حضرت امام صادق(علیه لسلام) فرمود: يك سال تمام» هر روز و شب بر حسین بن علی(علیه السلام) 
نوحه خوانی شد و سه سال» در روز شهادتش سوگواری برپا گشت». 

قال الحسينُ(عليه السلام): «آنا قتيل الْعبْرَةِ لا SG‏ مؤْمنٌ الا بکی :۱ 

امام حسين (عليه السلام) فرمود: من ALES‏ اشكم. هيج مؤمنى مرا ياد نمی کند» مگر آنكه (بخاطر 
مصیبت هایم) گریه مى كند». 

قال الحسینْ (عليه السلام): «مَنْ دمعَث عیناه فينا قَطْرَة بوه الله عروجل الجَنة: ۱۳۰ 

امام حسین ade)‏ السلام) فرمود: چشمان هر كس که در مصیبت های ما قطره ای اشك بریزدء خداوند 
او را در بهشت جای دهد». 

قال على بن الحسين السجّاد (عليه السلام): «آیْما مُؤمن دَمِعَتْ عَيْناهُ لقثل i)‏ لخسیّن وَ مَنْ مَعَه (AS‏ یَسیل على 
4588 بو الله في الْجَنّة غرفا: YY‏ 

امام سجّادوعليه السلام) فرمود: هر مؤمنى كه چشمانش برای ALES‏ شدن حسين بن على(عليه السلام) و 
همراهانش اشكبار شود و اشك بر صورتش جارى گردد» خداوند او را در غرفه هاى بهشتى le‏ 


دهد». 


ره ہے ۱۲۲ 


قال السجّادُ (عليه لسلام): «اتي al‏ آَذْكُرْ مَصرَع بَني فاطمَة الا خُنقثني لذلك عَبْرَةٌ: 


۲ . امالی صدوق». ص ۱۱۱ . 

۷ , بحارالانوار» ج 44» ص VAY‏ 
VIA‏ بحارالانوار» ج ۷۹ء ص ٠۰۲‏ . 
114 بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص ۲۷۹۔ 
۰ . احقاق الحق» ج ٥ء‏ ص ٥٢٣۔.‏ 
VY)‏ ینابیع cod gall‏ ص 4۲۹. 

۲ . بحارالانوار» ج ۶47 ص ۱۰۹ . 


امام سجاد(عليه السلام) فرمود: من هرگز شهادت فرزندان فاطمه(علیھا السلام) را به ياد نیاوردم» مگر 
اينكه بخاطر آنء چشمانم به شدت اشکبار گشت». 

قال الصّادق (عليه السلام): «... رَحم الله دَمْعَتَكَ AH) Lal‏ من الَّذِينَ يُعَدُوَنَ من آهل الْجَرّع نا وَالّذينَ يَفْرَحُونَ 
لقرّحنا و يَحْرَنُونَ لخُزنناء آما انك ستری علد موتك حُضُورَ آبائي ك...:''' 

امام صادق(عليه السلام)ء به مسمع كه از سوكواران و كريه کنندگان بر عزاى حسينى بود فرمود: 
خداء اشك تو را مورد رحمت قرار دهد. آگاه باش» تو از آنانى» كه از دلسوختگان ما به شمار می آیند 
و از آنانی» كه با شادى ما شاد می شوند و با اندوه ما غمگین می گردند.آگاہ باش! تو هنكام مرگ؛ 
شاهد حضور بدرانم بر بالين خويش خواهى بود». 

قال الصّادق(عليه السلام): «آللّهم... وَ ارْحَمْ تلك الآغيْنَ التي جَرَتْ دُمُوعْها رَحْمَة نا و ارْحَمْ تلك Gigli‏ التي 
جَرَعَتْ و اخترقث Ul‏ و ازخم الَصَرْخَةَ التي کانث YS st}‏ 

امام صادق(علیه لسلام) بر سجّاده خود نشسته و بر زائران و سوگواران اهل بیت» چنین دعا می کرد 
و می فرمود: خدایا... آن دیدگان را که اشك هايش در راہ ترحّم و عاطفه بر ما جاری شده و دل هایی 
را که بخاطر ما نالان گشته و سوخته و آن فریادها و ناله هایی را که در راه ما بوده است. مورد 
رحمتت قرار بده». 

قال الصادق(علیه السلام): «مَنْ ذمعث dans thd AES‏ لدم سفك لنا آؤ Ges‏ نا نقصناه آز عزض أنتهك لنا 
aS!‏ مِنْ شیعتنا بَوَأَهُ الله تعالی بها في الْجَنَّة Les‏ ۱۳۹ 

امام صادق(علیه لسلام) فرمود: هر كس که چشمش در راہ ما گریان شودء بخاطر خونی که از ما 
ريخته شده است» يا حقی که از ما گرفته call‏ يا آبرویی که از ما يا یکی از شیعیان ما برده و هتك 
حرمت کرده اند» خدای متعال به همین سبب. او را در بهشت جاودان برای ابد» جای می دهد». 

قال ale) Glial‏ ااسلام): «لِكُلَ یی واب الا الدَمْعَة فینا: TY‏ 

امام صادق(علیه لسلام) فرمود: هر چیزی پاداش و مزدی دارد» مگر اشکی که برای ما ريخته شود 
4S)‏ چیزی با آن برابری نمی US‏ و مزد بی اندازه دارد]». 

قال ale) Gaia‏ اسلام): «ما من عَيْن بکث نا الا ُعَمَتْ بَالنَظَرِ إلى الَْوْثر و سقیث منه,""' 

امام صادق(علیه السلام) فرمود: هیچ چشمی نیست که برای ما بگرید» مگر اينكه برخوردار از نعمت 


نگاه به کوثر می شود و از آن سيراب می گردد». 


۳ . وسائل الشیعه» ج ۰۱۰ ص YAY‏ 

۶ . بحارالانوار» ج ۹۸ء ص ۸. 

۔۱۷١ امالی شيخ مفیدء ص‎ . ٥ 

۲ . جامع احادیث الشیعه» ج ۰۱۲ ص OEM‏ 
۷ . جامع احادیث الشیعه ج ۱۲ء ص Of‏ 


GE»‏ آبي هارون المکفوف قال: دَخَلْتُ على آبي عبالله (عليه لسلام) فقال لي: آنشذنی. فأنشذثه فقال: لاء كما 

ابو هارون مکفوف می گوید: خدمت حضرت امام صادق(عليه السلام)رسيدم. امام به من فرمود: برایم 
شعر بخوان: يس برایش اشعاری خواندم. فرمود: اینطور نه» همان طور که (برای خودتان) شعرخوانی 
می كنيد و همان گونه که نزد قبر حضرت سیدالشهداء(علیه لسلام) مرثيه می خوانی». 


قال الرّضا (عليه السلام): «يا دغبل! OF Gal‏ ثنشتني Lad‏ فان هذه ali)‏ آَيَامْ خژن Gils‏ علینا آهل 


۱ 


الْبَيْت(عليهم السلام) :7" 

امام رضا(علیه السلام)به دعبل (شاعر اهل بیت) فرمود. 

ای دعبل! دوست دارم که برایم شعری بسرایی و بخوانی» چرا که اين روزها ell)‏ عاشورا) روز 
اندوه و غمی است که بر ما اهل بيت وارد شده است». 

عن الرّضا (علیه السلام): «يا دعبل! آزث الحُسَيْنَ(عليه لسلام) فَأَنْتَ ناصرنا و مادخنا ما ذفت GS‏ فلا قصّرْ 
عَنْ تَصرنا ما امنتطغت:' ۱۳ 

امام رضارعلیه السلام) فرمود: ای دعبل! برای حسین بن علی(علیه السلا)مرثيه بگوء تو تا زنده ای» 
یاور و ستايش گر مایی» پس تا می توانی» از یاری ما کوتاهی مکن». 

قال الباقژ (عليه اسلام): «يبكيه و Jal‏ مَنْ في داره بِالْبُكاء AE‏ و يُقِيمُ في داره ممصيبتة باظهار الْجَزع عَلَيْه 
و یاون بالبُكاء بَعضهُمْ Leaky‏ في البْیُوتِ و ll‏ بَعْضْهُمْ بَغضاً بغصاب الْحُسَيْنِ(عليه اسلام): ۱۳۱ 

امام باقر(عليه لسلام) نسبت به کسانی که در روز عاشورا نمی توانند به زیارت امام حسین(عليه السلام) 
بروند» اين گونه دستور عزاداری دادند و فرمودند: هر كس برای حسین(علیه اسلام) ندبه» عزاداری و 
گریه کند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و در خانه اش با اظهار گریه و ناله بر 
حسین(علیه لسلام)» مراسم عزاداری برپا US‏ و یکدیگر را با گریه» تعزیّت و تسلیت گویی در سوك 
حسین(علیه السلام) در خانه هایشان ملاقات کنند». 


قال آبو عبدالله(عليه السلام): Saal Say‏ الْمُؤْمنِينَعليه السلام) بِكَرْبَلاَءَ في آناس من آصخابه قَلَمَا مر بها 


3 7 
عع و ره و 


غرَورفت عَيْنَاهُ ab cis,‏ قال the‏ ناخ agus,‏ و هذا هقی رحالهم وَهْنَا هرق دِمَاوُهُمْ طوبی لك من نزبة 
مه Aa‏ رھ روخ د دهمت ۱۳۲ 
غليك تهرق دماء الاتجبه., 

امام صادق (علیه لسلام) فرمود: امیرالمؤمنین (عليه لسلام) با یارانش از كربلا گذر کردند» حضرت 


۸ , بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص YAY‏ 

۹ . جامع احادیث الشیعه» ج ۰۱۲ ص 51۷. 

۰ . جامع احادیث الشیعه» ج ۰۱۲ ص 557. 

۱ . کامل الزیارات» ص ١۱۷۔‏ 

۲ . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص58 :١‏ کامل الزیارات» ص ٤٥٦٥ء‏ ح LTA‏ 


اين جا مركب هايشان بر زمين می خوابدء اين جا محل بارافكندنشان است و اين جا خون هایشان 
ريخته می شود خوشا به حال تو ای خاكء که خون دوستان برروى تو ريخته می شود!» 

قال الباقر (عليه السلام): «ما مق JSG‏ ذكَرَنا آؤ ذَُكرْنا عِنْدَهُ GAG‏ من عَیْليْه ماغ ولؤ lia‏ جناح الْبَعوضَة الا 
بتی الله له بَيْتاً في الْجَنَة و جعل ذلك الدّمعَ حجاباً بَيْنَهُ و بَيْنَ ‘Ys GN‏ 

امام باقر (عليه السلام) يس از شنيدن سروده هاى كُمَيْت درباره اهل بيت(عليهم السلا )» گریست و سپس 
فرمود: هيج كس نيست که ما را ياد کند» يا نزد او از ما ياد شود و از چشمانش هر جند به اندازه بال 


قرار دهد». 

قال الصادق(علیه السلام): «بکی علي بْنُ الحُسَینِ(عليه السلام) عشرين Abe‏ و ما وضع بَيْنَ يَدَيْهِ طعام إلا 
١ 7‏ 
بكى: 


امام صادق(عليه السلام) فرمود: امام زین العابدین(عليه السلام) بيست سال (به ياد عاشورا) گریست و 
هرگز طعامى پیش روى او نمی گذاشتند مكر اينكه گریه می كرد». 

قال الصادق(علیه السلام): «مَنْ ذُکِرنا odie‏ ففاضث عَيّْناهُ aja‏ الله وَجْهَهُ على التار ۱۳۹۰ 

امام صادق (عليه السلام) فرمود: نزد هر كس كه از ما (و مظلوميت ما) ياد شود و چشمانش پر از 
اشك كرددء خداوند چهره اش را بر آتش دوزخ حرام می كند». 

قال الصّادق(عليه السلام): «تزاوژوا و تلاقوا و تَذاکَرُوا و آَخْيُوا Taal‏ 

امام صادق(عليه السلام) فرمود: به زيارت و ديدار يكديكر بروید» با هم به سخن و مذاكره بنشينيد و 
امر ما را زنده كنيد». 

قال الصّادق(عليه السلام) للفضیل: «تَجْلِسُونَ و تُحَدَنُونَ؟ فقال: عم قال: ان تلك اْمجالس أحبُها فأخیوا 
أَمْرناء فزحم الل من آخیی Yigal‏ 

امام صادق (علیه لسلام) از فضیل پرسید: آيا (دور هم) می نشینید. حدیث و سخن می گویید؟ گفت: 
آری. فرمود: اين گونه مجالس را دوست دارم» يس امر ما را زنده بدارید. خدای رحمت US‏ کسی را 
که امر و راہ ما را Lal‏ کند». 


۱۳۳ 
۱۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 


۱۳۷ 


. الغدیر» ج ۲ء ص ۲۰۲. 

. بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۱۰۸. 
. بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص AO‏ 
. بحارالانوار» ج ۰۷۱ ص LOY‏ 
. وسائل الشیعه» ج ۰۱۰ص VAY‏ 


با ادله ای که مطرح کردیم ثابت شد که اصل زيارت قبور خصوصاً قبر پیامبر(صلی اللہ عليه (Ally‏ و 
اولیای خدا(عليهم اسلام) و همچنین تبرّك به قبور و آثارشان و سوگواری بر ايشان اموری است مشروع 
و ash‏ شيعه قائل به استحباب آنهاست خصوصاً در مورد اهل بیت(علیهم السلام) و بعدها که اثبات خواهیم 
کرد که رقیه(علیها لسلام) دختر سیدالشهداء(علیه لسلام) و از اهل بیت(علبهم لسلام)است دیگر شبهه ای در 


خصوص زیارت آن حضرت و تبرّك به قبر شریفش و سوگواری بر او باقی نمی ماند. 


استاد الفقھاء والمجتھدین 
ميرزا جواد تبریزی(قدس سرہ) 


در خصوص عزاداری و حضرت رقیه(علیها السلام) 


استفتائات در خصوص عزاداری و حضرت رقیه(علیها السلام) 


عزاداری اجابت امر اهل بیت(علیھم السلام) 


و تمسك به سیرہ آنهاست 


تبریزی(قس سره) شده و جوابهای ایشان را بیاوریم که اين جوابها حاوی مسانلی همچون هدف از 
عزاداری و وظیفه ما در قبال اهل بيت سیدالشهداء(عليهم السلام) از جمله رقیه(عليها لسلام) است. 


با توجّه به گذشت زمان به جه دلیل اصرار بر عزاداری به نحو معروف در بين شیعیان وجود دارد؟ 
بسمه تعالی: عزاداری اجابت امر اهل بیت(علیهم السلام) و تمسك به سيره آنهاست والله الموفق ۰ . 
از روایات منقول از اهل بي ت(عليهم اسلام) این عظمت آشکار می گردد. 
امام رضا(عليه السلام) فرمود: Hipp‏ يَوْمَ الحُسين فرح جُفوتنا وَأسبل Daly US gad‏ غزیزنا بازض کزبلاء. فعلی 
مثل امین فيك الباكون فان البکاع عليه dy‏ لوب العظام''':ٍ روز عاشورا يلك های ما را زخمی کرد 
و اشك های ما را Gok‏ ساخت و عزيز ما را دلیل کرد يس برای Se‏ امام حسین(علیه 
السلام)كريه کنندگان» گریه کنند» به درستی که اين کار گناهان بزرگ را محو می کند». 

هنگامی كه يزيد سر سیدالشهداء(علیه اسلام) را در مجلس آورد» حضرت زینب(علیها لسلام) بی تاب 
شد: «أهوث إلى جیبها Ate‏ ثم ناث بصوّت حزین £38 القلوب يا خسیناه يا Gans‏ رسول الله يا ابْنَ مَكَةَ 
ومنی يا ابن فاطمة الزهراء Sage‏ النساء یا ابْنَ بنت المصطفی * : اما چون نگاه زینب(علیها لسلام) به سر 
بريده برادر افتاد» گریبان چاك کرد سپس با صدای حزین که قلب ها را می سوزاند» ناله سر داد و 
گفت: ای حسین من ای حبیب رسول خداء ای فرزند مكّه و منی» ای زاده فاطمه زهرا(علیها السلام) 
سرور بانوان و ای فرزند دختر رسول خدا...». 

همچنین در روایت دارد که: «... فَالتَقَتَثْ زیتب فَرَأث رأس آخیها فتطحث جبینها بِمُقدّم المخملٍ  cos‏ 


2 6 رو و و 3 Ww owe‏ 5 د of‏ _§% که we,‏ ۱۱ 5 نك eye‏ 5 
pall Ll)‏ یخرج من تخت قناعها ‏ و آوماث إليه بخرقه و... ٠‏ : حضرت زینب(علیها لسلام)از کجاوه روی 


۱۳۸ | شعائر حسینی (فارسی)» میرزا جواد تبریزی(قدس سره)» ص ۹۸. 

۱۳۹ . امالی» شيخ صدوق» ص ۰ مناقب آل ابی طالب» Ve‏ ص ۲۳۸: اقبال الا عمال» ج ۰۳ ص ۲۸: بحارالانوار» a‏ ۹4 
ص ۲۸۶ . 

۰ . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۱۳۲: العوالم» ص ۳۳ : لواعج الاشجان» ص ۲۲۲ ۰ 


۱ . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص call gall :١١5‏ ص ۲۷۳ . 


آورد سر برادرش را دید و به سختی پیشانی خود را به جوب جلو کجاوه زد تا اينكه ديديم خون از زیر 
مقنعه و روسری او بیرون می شد به طوری که دشمنان هم دیدند». 

شيخ مفيد (رحمه (al‏ می فرماید: حضرت زینب با امام حسین(علیه لسلام) گفتگو کرد بعد از 
زمزمه های حضرت(علیه لسلام)» By‏ لطعث وجهها وَهَوَتْ إلى جَيْبِها فشفته وخرّث مَعْشِيَا غلیها: ۱*۲ 
حضرت زینب(علیها لسلام) بر صورت خود سیلی زد و گریبان چاك داد و بیهوش بر روی زمین افتاد». 

امام صادق(علیه السلام) در حق اهل بيت سیدالشهداء(علیه اسلام) فرمود: GME hy,‏ الْجُیْوبَ وَلطنت 
الْخْدُودَ الْفاطمیاث. عَلَى الْحْسَیْنِ بْنِ غلی(علیه السلاموَعَلى athe‏ تُلْطُمْ الْخْذُوذ (gig‏ الْجُيُوبُ:”*' زنان فاطمی 
در سوك حسین(علیه اسلام)‌گریبان چاك داده و به صورت زدند» بر مثل حسین(علیه السلام) بايد گریست و 
گریبان چاك زد». 

در زیارت ناحیه مقدّسه امام زمان(علیه اسلام) می خوانیم: «فلما رَأَیْنَ النساغ جوادك مَخْزیاً وَأَبْصَرْنَ 
سَرْجَكَ مَلوياً بَرَزْنَ Ga‏ الْخُدُورِء للتنغور ناشرات وَلِلْخُدُودِ لاطمات وَلِلْوْجُوهِ سافرات وَبالْعویل داعیات:**۲ در 
اين هنكام كه اسب تو شیون GUS‏ و شیهه کشان» با سرعت به سوی حرمت بازگشت» زنان که اين 
صحنه را دیدند» از ald‏ بیرون آمدند» در حالی که موهایشان پریشان بود و بر سر و صورت خود 
می زدند و با صدای بلند گریه و شیون می کردند». 

دعبل اين اشعار را خدمت امام رضا(عليه السلام) خواند: 

Abul‏ لو خلت الْحْسَیْنَ مُجَدّلا *** وَقَدْ مات عطشاناً بشنط فرات 

ذأ للطنت الخد فاطم Sale‏ ** وأجریت دمع oll‏ في الوجنات*۱ 

(ای فاطمه(علیها السلام) كاش نزد فرزندت بودی که در كنار فرات جان داد» آنگاه از شدت اندوه دست 
به صورت می زدی و اشك چشم بر صورتت جاری می شد). 

معاویه بن وهب می گوید: شنیدم که امام صادق(علیه اسلام) می فرمودند: «... فَارْحَمْ تلك الأَغْيْنَ coll‏ 
جَرَتْ Ye gad‏ رَحْمَة نا وَارْحَمْ تلك الْقْلُوبَ التي 5 Gee‏ وَاخْتَرَقَتْ لنا وازحم الصرحّة الَّتَى کانث لنا:' *' پس بر 
آن اشك ها كه به خاطر ما ريخته می شود ترخم فرما و نیز بر آن قلب ها و ناله هاى كه در مصيبت ما 
سوخته و فرياد کشیدند» ترحم فرما». 


۲ . ارشاد» شيخ مفیدء ص 15: اعيان الشيعة: ج ۷ء ص ۱۳۸ . 

۳ . تهذيب الاحکام» ج ۸ء ص :۳۲٣‏ جامع الاحاديث الشیعة ج ۳ء ص 557 . 

.5۰4 ؛ ۲: المزار» ابن مشھدیء ص‎ ٠ بحارالانوار» ج ۹۸ء ص‎ . ٤ 

5 . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص 757 واج ٤٦ء‏ ص ۲٤۸‏ . 

۲ . بحارالانوار» ج ۹۸ء ص A‏ الکافیء ج ٤ء‏ ص 587: وسائل الشيعه» ج ۰۱۰ ص ۳۲۱: كامل الزیارات» ص ۲۲۹: ثواب 
الاعمال ص ۹۵ . 


امام زمان(عليه السلام) در زیارت ناحيه مقدّسه خطاب به سیدالشھداء(عليه السلام)می فرمایند: ادن 
صباحاً ومساءًء Gus‏ عَلَيْكَ بَدَلَ الذمُوع sled‏ شب و روز برایت ندبه می كنم (كريه و ناله) و به جای 
اشك» بر تو خون می گریم». 


۱۸ Boe َم‎ 


امام سجّادعليه السلام) فرمود: «إنى SSI al‏ مصرّع بَني فاطمة إل خنقئني لذلك عفر" من هركز 
شهادت فرزندان فاطمه را به ياد نیاوردم» مگر اينكه به خاطر آن» چشمانم اشكبار گشت». 

امام صادق(عليه السلام) فرمودند: Gudliy‏ الْمَهْمُومِ لظڵْمنا شلبیخ و همه لنا عبادَةٌ...:**' نفس کسی كه به 
خاطر مظلوميت ما اندوهكين شودء تسبيح است و اندوه او بر ما عبادت است». 

امام صادق(عليه السلام) فرمودند: «مَنْ دَمِعَتْ AGS‏ فيا دَمْعَةَ pal‏ فك نا أو حَقَ Ul‏ نقصناه أؤ عزض 
Agi‏ نا و لحد من شيعتنا بَوَأهُ الله تعالى بها في Aig‏ حُقُباً:'' هركس در راہ ما و به خاطر خونى كه 
از ما ريخته شده است» يا حقی كه از ما به تاراج رفته؛ يا يرده آبرو و حيثيتى كه از ما و یا یکی از 
شيعيان ما دريده گشته» قطره اشكى بریزد» خداوند سبحان ياداش او را ساليان فراوان در بهشت قرار 
خواهد داد». 

امام صادق(عليه السلام) فرمودند: dy‏ ذُكِرْنا عِنْدَهُ ففاضَتث AGS OLE‏ الله وَجْهَهُ عَلَى الثار:'”' نزد 
هركس كه از ما (مظلوميت (Le‏ ياد شود و جشمانش پر از اشك كرددء خداوند چهره اش را بر آتش 


دوزخ حرام مى كند». 


۷ . المزار» ابن مشهدی» ص ۰۰۱: بحارء ج ۹۸ء ص ۲۳۸ . 

۸. امالی» شيخ صدوقء ص 5 :7١‏ روضة الواعظين» ص ۱۷۰: وسائل الشيعة» ج ۳ء ص YAY‏ 
٩‏ . امالى» شيخ طوسیء ص :١١5‏ بحارالانوار» ج ۲ء ص VE‏ واج ٤١ء‏ ص NVA‏ 

۰ . امالی شيخ مفیدء ص ۱۷: بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص ۲۷۹: call gall‏ ص 578. 

۱. کامل الزیارات» ص ۲۰۷: وسائل الشيعة» ج ١۱ء‏ ص ۰۰۱ . 


اهميت عزاداری بر شهدای كربلا 
و وظیفه ما در این خصوص 


وظیفه ما در مقابل وقايع عاشورا چیست؟ 
با مراجعه به روایات مأئوره از اهل بیت(علیهم لسلام) به اهمیت عزاداری و وظیفه خود پی خواهید 


۱۰۲ 
برك . 


امام رضا(علیه لسلام): «... ان يَوْمَ الْحُسَيْنِ E58)‏ جفوئنا وَأمنبل ذموعنا Tig‏ غزیزنا بازض GS‏ وبلای 
LI‏ الْكَرْب والبلاء إلى يَوْم الإنقضاء فعلی ha‏ الْحْسَیْنِ فيك الباکون. فَإِنّ الْبْكاءَ فيه یط لوب العظام: ۱۳۳ 
روز عاشورا يلك های ما را زخمی کرد و اشك های ما را جاری نمود و عزیز مارا در سرزمین 
كربلا خار کرد و تا روز Cul‏ مصائب بر جای گذاشت» يس برای The‏ حسین گریه کنندگان گریه 
کنند» به درستی که گریه در روز عاشورا گناهان بزرگ را محو می کند». 

امام رضا به دعبل می فرمود: «يا دغبل Gal‏ أن تنشدني شغراً Gib‏ هذه الأَيَامَ أيام خژن كاتث عَلَيْنا أهل 
pple call‏ السلام):*"" ای دعبل دوست دارم برايم شعر بخوانی» به درستى كه اين روزهاء روزهاى 
حزن بر ما اهل بي ت(عليهم السلام) بوده است». 

امام رضا(عليه السلام) به دعبل فرمود: «يا دعبل! G25)‏ الحُسَيْنَ(عليه السلام) esi‏ ناصرنا وَ مادخنا ما دهت 
ts‏ فلا ثقصز عَنْ تصرنا ما aaa)‏ °° ای دعبل مرثيه بسرا در Ga‏ حسین, تو ياور و ستايش گر مائی؛ 
تا زنده هستی هر آنچه در توان داری» جهت نصرت ما به کار گیر». 

امام صادق(عليه السلام) فرمود: «فَارْحَمْ تلك الْؤْجُوة التي قذ غَیْرَنْھَا الشنس. وازحم تلك الْخْدُود التي تَقلَبَتْ 
على خُفْرَة آبي عبدالله الْحْسَیْنِ(عليه السلام)ء وَارْحَمْ تلكَ الأغَیْنَ التي جَرَتْ ذموغها رَحمة لناء وَارْحَمْ تلك الْقُلُوبَ 
الّتى جَرَعَتْ وَاخْتَرَقَتْ لناء وّازحم الصَّرْخَةَ التي کانت لناء آللَّهُمَ اني أمنتؤدغك تلك الانفس وَتِلكَ Gl‏ ختی 
نُوافيَهُمْ على الْحوّض يَوْمَ الْعطش pak‏ پس تو اين صورت هايى كه حرارت آفتاب آن ها را در راہ 
ما تغيير داده» مورد ترحم خودت قرار بده و نيز صورت هايى را كه روى قبر ابی عبدالله الحسين(عليه 
السلام)می گذارند و بر می دارند مشمول لطف و رحمتت بگردان و همجنين به جشم هايى كه از باب 
ترحم بر ما اشك ريخته اندء نظر عنايت فرما. بار خدايا! به فريادهايى كه به خاطر ما ail‏ شده برس: 
خداوندا! من اين بدن ها و اين ارواح را نزد تو امانت قرار داده» تا در روز عطش اكبر كه بر حوض 


كوثر وارد می شوند» آن ها را سيراب نمايى». 


۲ . شعائر حسینی (فارسی)» ميرزا جواد تبريزى(قدس سرہ)ء ص .١٠١5‏ 

۳ . امالی» شيخ صدوق» ص :١1١‏ روضة الواعظین» ص ۱۰۹ : مناقب آل ابی طالب» ج ٣ء‏ ص ۲۳۸. 
5 . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص call gall SYOV‏ ص ٤٤٥٥‏ . 

5 . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۲۰۷: جامع الاحادیث» ج ۰۱۲ ص ۰*۷ . 

.۹5 کافی» ج ٤ء ص ۰۸۲: کامل الزیارات» ص ۰۲۲۹ ح ۳۳۲: ثواب الاعمال» ص‎ .٦ 


امام رضا(عليه السلام) فرمود: Gi glia) Gal GS‏ الله عَلَيْه) إذا دَخَلَ 5g‏ المُحَرّم لا ری ضاحكاً وکاتث 
الكبَة تفلب عليه حتى يفضي Abe‏ عَشَرَۂ آیام اذا كان یوم العاشر كان ذلك الْيَوْمُ يَوْمَ فصیبته وخزنه وبکانه 
وَيَقُولَ: هو aaah‏ الذي did‏ فيه الْحْسَیْنْ(عیہ اسلام):'”' هرگاه محرّم فرا می رسید پدرم (موسی بن 
جعفر(عليه لسلام)) دیگر خندان دیده نمی شدء غم و افسردگی بر او AME‏ می يافت تا آن که ده روز از 
محرّم می گذشت. روز دهم محرّم که می شد آن روز» روز مصیبت. اندوه و ADS‏ پدرم بود». 

امام باقر(علیه اسلام) فرمود: «... AUS‏ و Sal‏ مَنْ في داره بالْبْكاء ALLE‏ و Aud‏ في داره مُصيبَتة باظهار 
الْجَرَع عَلَيْه و يَتلاقُونَ بالبکاء agian‏ بَغضاً في Coghill‏ و Fall‏ بَعْضُهُمْ بَغضاً بقصاب الْحُسَيْنِ(عليه السلام)ز'”'... 
هركس برای حسین(علیه لسلام) عزاداری و ADE‏ کند و به اهل خانه خود دستور دهد که بر او بگریند و 
در خانه اش با اظهار گریه و ناله بر امام حسین(علیه لسلام)» مراسم عزاداری برپا کند و یکدیگر را با 
گریه» تعزیت و تسلیت گویی در سوك حسین (عليه لسلام)در خانه هایشان ملاقات کنند». 

امام رضارعليه اسلام) فرمود: Gale bay‏ مجلساً يُحيي فيه Ula)‏ لم Aa Gag‏ يَوْمَ تموث الوب“ 
هركس در مجلسی بنشیند که در آن» امر ما LA)‏ و مرام ما) احیاء می شود دلش در روزی که دل ها 
می میرند» نمی میرد». 

امام صادق(علیه اسلام) فرمود: «قال للفضیل: تجْلِسُونَ وَتُحَدَنُونَ؟ قال: gad‏ جعلت فداك. قال: ان تلْكَ 
المجالس أحبُھا فَأَحْيُوا أَمْرنا یا فضیل! فَرَحمَ الله من أخيى أَمْرَنا...: آیا دور هم می نشینید» حدیث و سخن 
می گویید» گفت: آری» فرمود: اين گونه مجالس را دوست دارم يس امر ما را زنده بدارید خدا رحمت 
کند کسی که pal‏ و راہ ما را احیاء US‏ 

SEO! ce»‏ بْنِ شبيب عن le La‏ اسلام) في حَدِيث أَنَهُ قال له: یا ابْنَ شبیب ان كُنْتَ بَاكياً لشَيء فابك 
Quad‏ ن غلي(علیه (ou‏ بخ كما بخ لش و dae db‏ من Jil‏ بیته Aad‏ عَشَرَ رَجْلاً ما له في 
الأتزرض شبيه و لقذ بت السَّمَاوَاتُ Ait)‏ وَالأتَرَضُونَ لقنله... ‏ : امام رضا(علیه السلام) به ريان بن شبیب 
فرمود: ای پسر شبیب! اگر بر چیزی گریه می کنی» بر حسین بن على بن ابی طالب(علیه اسلام) گریه 
کن چرا که او را مانند گوسفند سر بريدند» و از اهل بیتش هیجده مرد کشته شدند كه در روی زمين 
شبیه GUI‏ وجود نداشت. به درستی که آسمان های هفتگانه و زمين ها برای شهادت مظلومانه او 
گریست» ‏ . 


۷ . امالی» شيخ صدوق» ص ۱۹۱: وسائل الشیعةقء ج ١۱ء‏ ص 505. 
۸ . کامل الزیارات» ص ١۱۷۔‏ 

8 . بحارالانوار» ج ۰۱ ص ۱۹۹ . 

۰ . بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص ۰۲۸۲ ح 5 :١‏ العوالم» ص ٩۲۷‏ . 


۱ . برگرفته از GUS‏ شعاثر حسینی (فارسی)» ص ۸۸. 


عظمت مصائب اهل بيت(عليهم السلام) در واقعه كربلا 


LI‏ آنچه که به ما رسیده. تمام وقايع كربلاست؟ 

آنچه كه به ما رسیده» خيلى كمتر از آن واقعه عظيم است. 

هنگامی AS‏ يزيد سر مطهر امام حسین(علیه السلام) را وارد مجلس كردء خاندان اهل بيت(عليهم السلام) 
بی تاب شدند» از جمله حضرت زينب(عليها السلام): «...أَهْوَتْ الى جَیبھا فَشَقَّتهُ ثم نااث بصّؤت خزین تفع 
القلوبَ يا خسیناه يا Gud‏ رسول الله يا ابْنَ مک ومنى يا ابن فاطمة الزهراء متيدة النساء يا ابْنَ بنت 
الممُصطفى. قال الراوي: فَأَبْكَتْ والله كُلَ مَنْ GUS‏ في المجلس وَيَزِيدُ ساکث ثم جَعَلت امْرَأَةٌ من بني هاشم في دار 
يزيد Gait‏ على الحُسينَ (عليه اسلام)وثنادي: واه بیباه يا سيّدَ أل بَيْتاه يا ابْنَ مُحَمّداه يا زبیع الآراملٍ وَالیتامی 
یا قتيل أؤلاد الأذعياء. قال الراوي: فَأبْكَتْ JS‏ من سمعھا:''' 

اما چون نگاه زينب(عليها السلام) به سر بريده برادر افتادء گریبان چاك کردء سپس با صداى حزين كه 
قلب ها را می سوزاند ناله سر داد و گفت: ای حسين من» ای حبیب رسول خداء ای فرزند مكه و منى؛ 
ای زاده فاطمه زهرا(عليها السلام)سرور بانوان و ای فرزند دختر رسول خدا...». 

امام رضا(علیه اسلام) فرمود: Gly‏ يَوْمَ الحُسین C58)‏ جفوتنا وأمنبل دُمُوعَنا وَأَذَّلَ عزیزنا بازض PS‏ 
فعلی مثل الْحْسَينِ فيك الباكون Gb‏ البكاع عليه یط الذنُوبَ العظاع ۱۳ : روز عاشورا يلك هاى ما را زخمی 
کرد و اشك های ما را جاری ساخت و عزیز ما را ذلیل کرد» يس برای Sie‏ امام حسین(علیه 
السلام)كريه کنندگان گریه کنند» به درستی که اين کار گناهان بزرگ را محو می کند». 

ببینید» اهل بيت(عليهم لسلام) جه کردند: 

در زیارت ناحيّه: «فلما Gi)‏ النساغ Gal gs‏ مَخْزِيَاً وَآبْصَرْنَ سنزجك ملویاً بَرَزْنَ من الور للشغور 
ناشرات وَلِلْخُدُودِ لاطمات وَلِلْوْجُوهِ سافرات وبالغویل داعیات...:* " چون بانوان حرم اسب تیزپای تو را 
خوار و زبون دیدند و زین تو را بر او واژگون یافتند از يس پرده ها (خیمه) خارج شدند در حالی که 
گیسوان بر گونه ها پراکنده Aid gai‏ و صورت های خود را سیلی می زدند و نقاب از چهره ها افکنده 
بودند» با صدای بلند شیون می زدند...». 

امام زمان(علیه السلام) در زیارت ناحیه مقدّسه می فرمایند: «لأنْدُبَتَكَ صباحاً ومسای وَلأبْكِينَ AE‏ بَدَنَ 


الذموع دما" " شب و روز برایت ندبه می كنم AS)‏ و ناله) و به جای اشك» بر تو خون می گریم». 


۲, بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۲ہ call gall‏ ص ۳۳ : لواعج الاشجان» ص 1۲ 

۱۹۳ . امالی» شيخ صدوق» ص ۰ مناقب آل ابی طالب» Ve‏ ص ۲۲۸: اقبال الاعمال» ج ۰۳ ص ۲۸: بحارالانوار a‏ ۹4 
ص ۲۸۶ . 

5 . بحارالانوار» ج AA‏ ص ۰ المزار» ابن مشهدی» ص ۶ 5۰. 


11° . المزار ابن مشهدی» ص ١‏ بحار» ج ۸ء ص ۲۳۸ . 


پاداش عزاداران حسینی 


در مقابل عزاداری خالصانه خداوند متعال به ما جه خواهد داد؟ 

الف بخشیدن تمام گناهان بزرگ و کوچك: 

AGES) اسلام) ختّی تصیر موغك علی خَدَيْكَ غفر الله لك کل دنب‎ ase Cd عَلی‎ COS شنبیب إِن‎ Go Ly» 
ای پسر شبیب اگر بر حسین(علیه اسلام) آن قدر گریه کنی که‎ SLs صغیراً كَانَ أو کبیراً قَليلاً كَانَ او‎ 
اشك هایت بر چهره ات جاری شود خداوند همه گناهانی را که مرتکب شده ای می آمرزدء کوچك باشد‎ 
يا بزرگ کم باشد یا زیاد».‎ 

ب ‏ ياك gad‏ از گناه: 

by»‏ ابْنَ شبيب إِنْ سرك ان تَلْقى الله عَرٌ و جَلَ و لا ذَنْب عَلَيْكَ فژر الْحْسَیْنَ(عليه السلام):''' فرزند شبیب 
اگر دوست داری خدا را ملاقات کنی و گناهی هم نداشته باشی» امام حسين(عليه اسلام) را زیارت کن». 

همراه شدن با رسول خدا و اهل بيت(عليهم السلام) در يك بناء از بهشت: 

Aish فالعن‎ agile في الْجَنَة مغ النَبِيَ و آله صلی الله‎ Atha الْعُرَفَ‎ GSS أن‎ Bae ابن شبيب إِنْ‎ Ly» 
الْحْسَيْنِ:” ' فرزند شبیب اگر بخواهی در مكان هایی که در بهشت بنا شده» با رسول خدا و اهل‎ 
KOS بيت(عليهم السلام)باشی» قاتلین امام حسین(عليه السلام) را لعن‎ 

رسیدن به ثواب شهدای کربلا: 

cil مَتى ما ذَكَرْتَه يَا‎ Jab مل ما لِمَنِ اسنششنهد مع الْحْسَيْنِ‎ IG آن يَكُونَ لك من‎ Aan ابْنَ شنبیب إِنْ‎ Lo» 
۱۳۹ مَعَهُمْ فأفوز فؤزاً عظیما:‎ Gils 

ای پسر شبیب اگر دوست داری تواب کسی را که در ركاب سیدالشهداء(علیه السلام) شهید شد. ببری: 
هرگاه ياد امام حسین(علیه السلام) افتادی» بكو ای كاش با آن ها بودم و به سعادت عظیم می رسیدم». 

ملاقات با ائمه(عليهم السلام) در بلند مرتبه ترين مکان بهشت: 

جیا ابْنَ شبيب إِنْ سَرَّكَ آن تكُون معنا فى الدرَجَات الْعْلَى من الْجنَانِ فَاخْرَنْ لخزنتا وافرخ لِقَرَحِنَا وَعَلَيْكَ 
tty,‏ فلو Gi‏ رجلاً Las Gai‏ لَحَشَرَهُ الله مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة: ای پسر شبیب اگر دوست داری ما را در 
مقامات والایی از بهشت ملاقات کنی» يس غمگین باش به غمگینی ما و خوشحال باش با خوشحالی ما 
و بر ولایت ما ملازم باش و اگر مردی سنگی را دوست داشته باشد خدا او راء در روز قیامت با آن 


محشور خواهد کرد». 


۲ . عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» ج ۰۲ ص 1۸ ۲: بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص YAN‏ 
۷ . امالی. صدوق» ص ۱۹۳: اقبال الاعمال» ج ۳ء ص ۲۹. 

۸ . عیون اخبار الرضا(علیه السلام)» ج ٢ء‏ ص :۲٦۹‏ وسائل الشيعة» ج ١۱ء‏ ص ٦١٤‏ . 
4 . امالی. صدوق» ص ۱۹۳: اقبال الاعمال» ج ۳ء ص ۳۰. 


ابی هارون مکفوف می گوید» خدمت امام صادق(عليه السلام) رسيدم. امام(عليه السلام)به من فرمود: 
«انشدنی» برایم شعر بخوان. يس برایش اشعاری خواندم. فرمود: نه» همان طور که در بين خود 
می خوانید و همان گونه كه نزد قبر سیدالشهداء(علیه لسلام) مرئیه می خوانید» بخوان: لاء كما تنشذون 
وکما تزئیه oy dic‏ خواندم: 

ial‏ على Jib *** idl Gag‏ لاغظمه الَکِیٔة 

«بر پیکر سیدالشهداء(علیه اسلام) مرور کن و به آن استخوان های پاکیزه بگو». 

صدای امام(علیه السلام) به گریه بلند cad‏ صبر کردم تا امام(علیه السلام) از گریه فارغ شدء امام(علیه 
السلام) فرمود: بخوان: بیشتر بخوان» خواندم: 

يا مریم قومي فانذبي مولاك *** وغلی الْحْسَیْنِ فاسنعدي ببُكاك 

برای مریم برخیز و بر مولای خود گریه كن و با گریه ات بر حسينء او را یاری نما». 

در اینجا صدای زن ها به گریه بلند شد و وقتی صدای زن ها خاموش شد» حضرت به من فرمودند: 

«ريا Li‏ هازون. من اَنْشَدَ في الْحُسَيْنِعليه اسلام) itd‏ عَشَرَۃ Alb‏ الْجَنَةُ من آنشند فی الْحُسَيْنِ فابکی واحداه 
له Ag‏ من 8583 فبکی AN‏ الْجَنَاُرٍ اگر کسی در عزای ما ده نفر را به گریه درآورد» بهشت برای او 
خواهد بود: بعد امام فرمودند: اگر نه نفر را... اگر هشت نفر را... تا رسیدند به اينكه اگر يك نفر را 
بگریاند» بهشت برای او خواهد بود. بعد فرمودند: اگر کسی امام حسین(علیه السلام)را ياد US‏ و خود 
گریه کند» بهشت بر او خواهد بود». 

حفظ انسان و غافل نشدن از خدا: 

«مَن Gulls‏ مَجْلساً يُخيي فيه ab Lal‏ يَمْتْ AGI‏ يَوْمَ تموث الْقُلُوبُ: 

امام رضا(علیه السلام) فرمود: هر کس در مجلسی بنشیند که در آن؛ امر ما (خط و مرام (Le‏ احیا 
می شود دلش در روزی که دل ها می میرند» نمی میرد». 


wee و‎ 


زيارت حضرت رقیه(علیها لسلام) احياء امر اهل بیت(علییم السلام) است 


زیارت حضرت رقیه(علیها السلام) که دختری خردسال بوده به جه معنى است؟ 

ما به زیارت قبر دختر خردسال سیدالشهداء. امام حسین(علیه السلام)مشرّف می شویم تا به تواب 
عظیم نائل گردیم و زیارت اين مظلومه مصداق «رحم الله من احیا امرنا»" است: زیرا ذکر و ياد 
حضرت رقیه(علیها لسلام)زنده نگه داشتن واقعه كربلا است» که در ميان اسرای اهل بیت(عليهم 
السلام)دختر کوچکی از سیدالشهداء» امام حسین(علیه السلام) بوده که در شام به لقاء الله نائل شد و اين قبر 
نشانه و سند است» بر مرور اسرای اهل بیت(عليهم السلام)در شام و با وجود این قبر شریف در شام 
مخالفین نتوانستند این واقعه را انکار نمايند.'"' برگزاری مجالس عزاداری بر ائمه(عليهم السلام) و اولاد 
گرامی ايشان از جمله: ido‏ سیدالشهداء حضرت رقیه(علیها لسلام) باعث می شود که دل عزاداران 
مومن در روزی که دل ها می میرند» نخواهد مرد زیرا كه به فرموده امام رضا(علیه السلام) هركس در 
مجلسی بنشیند که در آن امر ما احیاء می شود دلش در روزی که دل ها می میرند نمی ميرد و با اين 
عمل موجبات رحمت الهی را برای خودش فراهم می کند: همان گونه که امام صادق(علیه السلام)فرمود: 
امر ما را زنده نگه دارید و خدای رحمت کند کسی را که راہ ما را احیا YT MS‏ 


۰ . و در این زمينه روایات متعددی وارد شده است. که به بعضی از أن ها اشاره می شود: 

۱- «قال الصادق(علیه السلام):... اَلْحَمْد لله الذي جَعَلَ في الاس مَنْ یف LN)‏ وَيمْدَحُنا وَيَرْئِي آنا [کامل الزیارات» ص ۰۵۳۹ ح 
۹ء وسائل الشیعه» ج ١۱ء‏ ص 514 ] 

امام صادق(علیه السلام) فرمود: خدا را سياس که در ميان مردم. کسانی را قرار داد که به سوی ما می آیند» و ما را مدح گفته و 
برایمان مرثيه می خوانند». 

۲- «قال الصَادق(علیه السلام):... تزاوزوا وَتَلاقَوْا وتذاگزوا وَأَحْيُوا آمرّنا: [بحارالانوار» ج ۷۱ء ص [YOY‏ 

امام صادق(علیه السلام) فرمود: به زيارت و دیدار یکدیگر بروید» با هم به سخن و مذاکره بنشینید» و امر ما را (کنایه از امامت) 
زنده كنيد». 

۳ «قال الصادق(علیه السلام) لِلْفْضَيْلِ: تَجْلِسُونَ وَتتحَدّنُونَ؟ ففال: تم ققال: Gy‏ تك ال7مجالس أُحِبُھا فاخیوا أَمْرَناء فرجم الله مَنْ 
آخیی أَمْرَنا: [وسائل الشیعه» ج ۰۱۰ص ۳۹۲] 

امام صادق(علیه السلام) از فضیل پرسید: آیا (دور هم) می نشینید» حدیث و سخن می گویید؟ گفت: آری؟ فرمود: این گونه مجالس 
را دوست دارم يس امر (امامت) ما را زنده بدارید. خدای رحمت کند کسی را که امر و راه ما را احيا کند». 

٤۔‏ «قال الرّضا(عليه السلام): مَنْ جَلَسَ مَجلساً بُخیی فيه al‏ يَمْتْ Abt‏ يَوْمَ موث الْقُلُوبُ:ٍ [بحارالانوار» ج ٤٤ء‏ ص ۲۷۸] 

امام رضا(علیه السلام) فرمود: هركس در مجلسی بنشیند که در آن» امر (ولایت و امامت) ما احيا می شود دلش در روزی که 
دل ها می میرندء نمی میرد». 

۱ . برگرفته از سخنرانی فقیه مقدس میرزا جواد تبریزی(قدس سره) در بدو ورود به حرم مطهر حضرت رقیه(علیها السلام) 
در شام سال ۸۱ ھ .ق. 


۲ . برگرفته از GUS‏ شعائر حسینی استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد تبریزی(قدس سره» ص ۱54 (پاورقی). 


ابراز محبت و موت به اهل بیت(عليهم السلام) راہ نجات 


ابراز محبت و مودت به حضرت رقیه بنت الحسین(علیه السلام) ۲۳ 

مصائب اهل بیت(علیهم لسلام) آن قدر زياد و دردناك است که انسان گاهی احساس می کند در 
عزاداری کوتاهی کرده است: شما حدیث زیر را بخوانید: 

dey‏ معَاويّة بِنِ وهب قال GIG‏ على أبي ME‏ اللہ(علیہ سلام) فقيل لي اذل فَدَخَلْتْ فَوَجَذثھ في مُصَلاَه 
في بَيْته is Gilad‏ فضی صلاتۀ Aad‏ و gh‏ يناجي رَبَّهُ و یقول يَا من خَصّنَا بالکرامة و خصنا بالوصيّة 
و وَعَدَنَا الشَاعة و آغطانا gle‏ ما مضی و ما بَقي و جعل Baldi‏ مق الاس تهوي EN‏ اغفز لي و لات‌خواني و 
لژوّار قر آبي wie‏ الله الْحْسَیْنِ(علیه السلام) الَذينَ أَنْقَقُوا أَمْوَالَهُمْ و أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةَ في برّتا و رجاء لما 
عِنْدكَ في صلتنا و سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَى تبِيّكَ صلوائك عَلَيْه و آله و Ala)‏ منهم Gacy‏ و UE‏ أَدْخَلُوهُ عَلَى 
عَدُوَنَا آراذوا بِدَلِكَ رضاك فکافهن Ue‏ بالرضوان و Sats AAAS!‏ و التَّهَارٍ و CHE)‏ عَلَى آهاليهم و أَؤْلآدهم 
الَذِينَ خُلَفُوا باخسن HY‏ و اصْحَبْهُمْ و اكفهم شر کل جَبَّار عنيد و کل ضعیف من خَلْقِكَ أو شديد و شر 
شنباطین انس و all‏ و غطهم آفضّل ما أَمَلُوا منك في غزبتهم عَنْ أَوْطانِهم و ما Ug SAT‏ به عَلَى آبتانهم و 
آهالیهم و قَرَابَاتهمْ Sell)‏ إن أغدَاءَنَا عَابُوا عَلَْهم خُرُوجَهُم فلم agg‏ ذلك غن الشخوص انا و خلافاً منْهُمْ على 
مَنْ خَالَقَنَا فَارْحَمْ تلك الْوَجُوه التي قذ gine‏ الشّضن و ارْحَم تلك الْخُدُودَ التي تلبت عَلَى خفرة ابي عَبْدِ 
الله(عليه السلام)ق ارْحَمْ تلك الأتغيْنَ التي جَرَتْ ذموغها رَحْمَة لَنَا وَ ارْحَمْ تلك الْقُلُوبَ التي جَزعث و اخترقت نا 
و ازخم الصَّرْخَة التي كَانَث لَنَا Agi‏ اتي آمنتودغك تلك الأتتنفس و تلك الأء‌بْدَانَ As‏ نُوَافِيَهُمْ عَلّى vagal)‏ 
يَوْمَ الْعطش Lad‏ زال و هو ساجذ یذغو بهذا pled‏ فُلَمَا انصَرّف قُلْتُ جعلث فذاك لَوْ Gi‏ هذا الذي ستمغث منك 
كَانَ لمَنْ لا یغرف الله لَظَنَنْتُ أنّ التَارَ لا تَطعَم منه شیا و الله Sa‏ تمنیث أن كُنْتُ 4453 و لَمْ GSI‏ فقال لي ما 
Abe ays‏ فما الّذي يَمْتَعْكَ من (ئیانه نم قال يَا Ay glee‏ لِم تدغ ذلك Gag Gils‏ فاك لم آذر Ata jack) Gi‏ هذا 
ALK‏ ال يَا Ag gla‏ من یذغو لژّاره في المّماء SIE)‏ من يَذغُو لَهُمْ في الأءَزض,؛““ 

معاویه بن وهب می گوید: اذن خواستم که بر امام صادق(علیه اسلام)داخل شوم به من گفته شد که 


۱ 


داخل شو» يس داخل شده و أن جناب را در محل نمازشان یافتم» پس نشستم تا حضرت نمازشان را تمام 
کردند. آن كاه شنیدم که با پروردگارشان مناجات نموده و می گفتند: بار خدایا! ای کسی که ما را 
اختصاص به کرامت داده و مختص به وصیّت نمودی! (یعنی ما را وصی پیامبرت قرار دادی) و عده 
شفاعت دادی و علم به گذشته و آينده را به ما عطا فرمودی» قلوب مردم را مايل به سوی ما نمودی. 
برادران من و زائرين قبر پدرم» حسین(علیه اسلام) را بیامرزء آنان که اموالشان را انفاق کرده و 
ابدانشان را به سختی انداخته به جهت ميل و رغبت در احسان به cle‏ به اميد آنچه در نزد توست. به 


۳ . کتاب شعاثر حسینی» ص ۰. (میرزا جواد تبریزی(قدس سره)) 
VE‏ . الکافی» ج ٤ء‏ ص OAT‏ وسائل الشیعه» ج ١۱ء‏ ص ۱ کامل الزیارات» ص ۰۲۲۸ ح ۳۳٣‏ . 


خاطر صله و احسان به ما و به منظور ادخال سرور بر پیغمبرت(صلی اللہ عليه وآله)و به جهت اجابت 
کردنشان به فرمان ما و به قصد وارد نمودن خشم بر دشمنان ما. 

اینان اراده و نيت شان از اين ایثار» تحصیل رضا و خشنودی توست يس تو هم از سوی ما اين ایثار 
را جبران کن و به واسطه رضوان» احسانشان را جوابگو باش و در شب و روز حافظ و نگهدارشان 
بوده و اهل و اولادی که از ايشان باقی مانده اند راء بهترین جانشینان قرار بده و مراقب و حافظشان 
باش و شر و بدی هر ستمگر عنود و منحرفی را از GLE!‏ و از هر مخلوق ضعیف و قوی خود کفایت 
نما و ایشان را از شرٌ شیاطین انسی و جنی حفظ فرماء و به ایشان برترین چیزی را که در دور 
بودنشان از اوطان خويشء از تو آرزو کرده اند عطا كن و نيز به ایشان ببخش برتر و بالاتر از آنچه 
را که به واسطه اش ما را بر فرزندان» اهل و نزدیکانشان اختیار کردند. بار خدایا! دشمنان ما به 
واسطه خروج بر ایشان» آنان را مورد ملامت و سرزنش قرار دادند: اما اين حرکت دشمنان» ایشان را 
از تمایل به ما باز نداشت و اين تبات آنان» از باب مخالفت شان است با مخالفین cle‏ يس تو اين 
صورت هایی که حرارت آفتاب آن ها را در راہ محبت ما تغيير داده. مورد ترخم خودت قرار بده و نیز 
صورت هایی را که روی قبر ابی عبدالله الحسین(علبه اسلام) می گذارند و برمی دارند. مشمول لطف و رحمتت 
بگردان و همچنین به چشم هایی که از باب ترخم بر ما اشك ريخته اند نظر عنایت فرما و دل هایی AS‏ برای ما 
به جزع آمده و به خاطر ما سوخته اند را ترحم فرما, بار خدایا! به فریادهایی که به خاطر ما بلند شدہء برس. 
خداوندا! من اين بدن ها و اين ارواح را نزد تو امانت قرار داده تا در روز عطش اکبر که بر حوض کوثر 
وارد می شوند. آن ها را سيراب نمایی. 

امام(علیه السلام) پیوسته در سجده خويشء اين دعا را می خواندند و هنگامی که از آن فارغ شدند 
عرض کردم: 

فدایت شوم! این فقرات و مضامین ادعیه ای كه من از شما شنیدم اگر شامل کسی می شد که خداوند 
Je‏ وجل را نمی شناخت. كمانم اين است که آتش دوزخ به هیچ چیز او دست نمی یافت! به خدا سوگند» 
آرزو کردم آن حضرت (حضرت امام حسین(علیه لسلام)) را زیارت می کردم» اما به حج نمی رفتم. 

امام(علیه السلام) به من فرمودند: چقدر تو به قبر آن حضرت نزديك هستی! يس جه چیز تو را از 
زیارنش باز می دارد؟ 

سپس فرمودند: ای معاویه! زیارت ان حضرت را ترك مکن. 

عرض کردم: فدایت شوم! نمی دانستم كه امر چنین بوده و اجر و ثواب آن اين مقدار است. 

حضرت فرمودند: ای معاویه! کسانی که برای زاترین امام حسین(علیه لسلام)در آسمان دعا می کنند» 


به مراتب بیشتر هستند» از آنانکه در زمين برای ایشان دعا و ثنا می نمایند». 


دنیای فانى فرصتی است برای ذخیرہ اعمال صالح و یکی از اعمالی که می تواند فریادرس انسان در 
هنكام جان دادن قبر و قيامت باشد. ابراز ارادت محبّت و مودّت به اهل بيت: است که از جمله آن همین 


۱۷۵ 


عزاداری هاست. والله الموفق. 


GUS . ٥‏ شعاثر حسینی» فارسیء میرزا جواد تبریزی(قدس سره). 


ترغيب انمه(عليهم السلام) به برگزاری مراسم عزاداری 


نظر شما در مورد مراسم حسینی چیست و در جواب افرادی AS‏ می گویند. این مراسم مشروع نیست: 
(مانند سوگواری بر حضرت رقیه بنت الحسین(علیه السلام)) چون در زمان اهل بيت(عليهم السلام) رايج نبوده 
ان ب 

بسمه تعالى: شيعيان در دوران امامان(عليهم السلام) در حال تقيّه بودند: با اين وجود» مراسم عزادارى 
را در Sa‏ امكان انجام می دادند و اگر اين مراسم در آن زمان مانند امروز انجام نمی گرفت» به علّت 
عدم امكان عزادارى بوده و اين دليل مشروع نبودن در زمان ما نمی شود. اگر شيعيان در آن زمان 
می توانستند مراسم را اين گونه برگزار کنند» هرآینه» همچنان كه ما انجام می دهیم» عمل می کردند: 
مانند برافراشتن يرجم هاى سياه بر درب حسينيه sla‏ بلکھ بر ورودى خانه ها كه نشانه اندوه acl‏ کسی 
كه تاريخ زيارت امام حسين(عليه السلام) توسط شيعيان (در زمان امامان معصوم(علیھم السلام)) را بخواند 
اين مسئله را درك می US‏ و جايى برای اين تشكيك نمی ماند» ائمه(عليهم السلام) ما را به برگزاری 
مراسم عزا و كريه بر مظلوميت اهل بيت(عليهم السلام)ترغيب نموده اند. 

عَنْ آبي هازون الْمَكُفُوف قال: دَخَلْتُ على أبي عَبْداللَه(عليه السلام) فقال لي: آنشذني فَأَنْشذثة فقال: لاه كما 
تنشذون وَگما تئیه YS oad Me‏ ابوهارون مكفوف می گوید: خدمت حضرت امام صادق(عليه السلام) 
رسيدم. امام به من فرمود: برايم شعر بخوان. يس برايش اشعارى خواندم. فرمود: اين طور نه» همان 
طور كه (براى خودتان) شعر خوانى می كنيد و همان گونه که نزد قبر حضرت سیدالشهداء مرثيه 
مى خوانى. 

قال ae ye‏ السلام): ان الله... GU)‏ لنا شِیقتناء يَنْصُرُوئَنا وَيَفْرَحُونَ بِفرجنا وَيَخْرَنُونَ بخُزننا;""' حضرت 
اميرمؤمنان على بن ابيطالب(عليه السلام) فرمود: خداوند برای ماء شيعيان و پیروانی برگزیدہ است كه ما 
را یاری می کنند» با خوشحالى ما خوشحال می شوند و در اندوه و غم tle‏ محزون می گردند. 

قال على بْنُ الْحْسَيْنِ السنجاذرعلییما السلام): La‏ مُؤمِن دَمِعَتْ عَيناهُ لقثل cited)‏ وَمَنْ مَعَهُ حَثى یسیل على 
حَدَيْه og‏ الله في Aight‏ غرْفا...:۳ امام سجاد(علیه اسلام‌فرمود: هر مؤمنی که چشمانش برای کشته شدن 
حسین بن علی(علییما لسلام) و همراهانش اشکبار شود و اشك بر صورتش جاری گردد» خداوند او را در 


غرفه های بهشتی جای می دهد. 


US . ۱۷۹‏ شعائر حسینی فارسىء میرزا جواد تبریزی(قدس سره)» ص ۱١۷‏ . 
VY‏ , بحارالانوار» ج ٤٤ء‏ ص YAY‏ 
۱۷۸ . تحف العقول» ص ۱۲۳: غرر الحکم ج ۱ ص ۲۵ ۲. 


۱۷۹ . ینابیع ba gall‏ ج ۰۳ ص ۲ کامل الزیارات» ص ۲۰۷ء ح ۲۹۵ . 


عن بكر بن محمد عن ابي عبدالله(عليه السلام) انه قال للفضيل: تَجْلِسُونَ وَتَتحَدَنُونَ؟ فقال: َعَم فقال: G)‏ 
atts‏ المجالس أحبّها فَآَحْيُوا أَمْرَناء فَرَحِمَ الله مَنْ آخيى أمْرنا:'*! امام صادق(عليه السلام) از فضيل يرسيد: آيا 
(دور هم) می نشينيد و حديث «سخن» می گویید؟ گفت: آرى! فرمود: اين گونه مجالس را دوست دارم؛ 
پس امر (امامت) ما را زنده بدارید. خدا رحمت کند کسی را که راه ما را احیا کند. 

قال الرّضا(علیه السلام): مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً یُخبی فيه Sal‏ لغ AME Guay‏ يَوْمَ تموث الْقُلُوبُ:'*' امام رضا(علیه 
السلام) فرمود: هركس در مجلسی بنشیند که در آن» امر (خط و مرام) ما احیا می شود دلش در روزی 
که دل ها می میرند» نمی ميرد. 

قال الرُضارعليه السلام): يَابْنَ شبيب! إِنْ بکیّت عَلَى الْحْسَيْنِعليه السلام) AS‏ تصیر AE gd‏ على SAE AAS‏ 
الله َك کل دنب ARTY‏ صَغيراً كان أو كبيراً قلیلاً كان oh‏ كثيراً:'*' امام رضا(عليه السلام) فرمود: ای پسر شبيب! 
اگر بر حسين(عيه السلام)» آن قدر گریه كنى كه اشك هايت بر چهره ات جارى شودء خداوند همه 
گناهانی را که مرتکب شده ای می آمرزد» کوچك باشد یا بزرگ» کم باشد یا زياد کوتاه سکن ایگ 
تمام این مراسم» به نحوی مراسم الهی بوده و اظهار حزن و اندوه به خاطر مصائب وارد بر امام 
۶ یارانش و يا بر دیگر امامان معصوم(عبهم السلام) می باشد که دلالت بر 
مشروعیت و استحباب آن دارد و از بهترین راه های تقرّب به خدای متعال است. خداوند می فرماید: 


«و هركس شعائر الهی را برپا دارد و تعظیم نماید؛ از پرهیزکاری و تقوای دل هاست» ۰ . 


5 بحارالانوار» ج ٤ء ص ۰۲۷۸ ح‎ . YA) 


۳ . سوره حج؛ أيه ۲ کتاب شعائر حسینی» فارسی. ميرزا جواد تبریزی(قدس سرہ)ء ص OD‏ 


مراسم سوگواری احیای امر اهل بيت(عليهم السلام) 
و تعظیم شعائر است 


بعضی می گویند: این شعانری که امروز وجود دارد. در زمان انمه(عليهم السلام) نبوده است (مانند 
سوگواری بر حضرت رقیه» فرزند امام حسین(علیه السلام)) و يك عادت است. نه عملی که انمه(علیهم السلام) آن 
را انجام می دادند؟ 

بسمه تعالی: شیعیان در زمان ائمه(علیهم لسلام) در حال تقیه بودند و به قدر امکان» مظاهر عزا را 
برگزار می کردند و عدم وجود شعانر به دلیل آن بود که این امکان برای شيعه وجود نداشت که اين 
اعمال را انجام دهد و اگر برای شیعیان ممکن بود» آن را برگزار می کردند. اگر تاریخ را بررسی كنيد 
خواهید Gil‏ که شیعیان چگونه در مشکل بودند» ولیکن به هر شکل ممکن از عقاید خود دفاع می کردند 
و هر آنچه را که می توانستند در جهت حفظ شعائر انجام دهند» کوتاهی نمی کردند و دلیل آن» رسیدن 
این مراسم به ماست. هر چیزی که داخل در عنوان جزع باشد» مستحب است وعمل به شعائر بهترین 
عمل جهت نقرّب به خداست «ذلك ومن یعظم شعانر الله فاتها من تقوی القلوب» *" . 

قال ate La‏ اسلام): مَنْ Gals‏ مَجْلساً يُخيى فيه آمزنا al‏ يَمْتْ AGS‏ يَوْمَ تَمُوتُ لوب امام رضارعليه 
السلام) فرمود: هركس در مجلسى بنشیند كه در آن» امر (خط و مرام) ما احیا می شود دلش در روزى 
كه دل ها می میرند» نمی ميرد. 

1 ۹1 ۳ ogee ao, رم ۰-5 و ,4 - ره‎ kG ۳ 5 5 

قال الرّضارعليه السلام):... فعلی fhe‏ الْحُسَيْنِ فيك الباكون فَإِنَّ الْبُكاءَ dang ale‏ الذُنُوبَ العظام, . . :۱۳ امام 
رضا(عليه السلام) فرمود: كريه کنندگان بايد بر کسی همچون حسین(علیه لسلام) گریھ کنندء چرا كه 


گریستن برای اوء گناهان بزرگ را فرو می ریزد ۲۳ 


Ui‏ روایاتی كه درباره گریستن و عزاداری بر امام حسین(علیه اسلام) آمدہء شکل و کیفیت خاصی را 
سفارش کرده یا ASH!‏ به مردم واگذار شده که به دلخواه خود مراسم عزاداری را برگزار کنند؟ و آيا گریه و 
ناله بر dha gS‏ سه ساله امام حسین(علیه السلام)» حضرت رقیه(علیها السلام) هم ثواب دارد؟ 

بسمه تعالی: سينه زنی و گریستن» كرجه شدید باشد» به خاطر مظلومیت سيّدالشهداء(عليه اسلام) و 
فرزندانش(علیهم السلام) (از جمله آنها حضرت رقیه(علیها لسلام) است) از نشانه های دینی است و داخل 
عنوان حزن و اندوه است و روایات معتبر برای پسندیده بودن اين کار و مستحب بودن أن و اينكه 


باعث تقرّب به خداست. وارد شده: بنابراین حتی اگر این سينه زنی منجر به سياه شدن سینه و ضرر به 


ae) شعائر حسينى (فارسی)» ميرزا جواد تبریزی(قدس سرہ)ء ص‎ . A٤ 
.۲۷۸ بحارالانوار» ج ٤٤ء ص‎ . ۱۸۵ 
.۲۸۶ بحارالانوار» ج ٤٤ء ص‎ , ۱۸۳۹ 


VAY‏ شعائر حسینی» فارسی» ص ۱ (میرزا جواد تبریزی(قدس سره)) 


بدن بشود» ايرادى ندارد و در مورد اجر و ثواب عزادارى امام صادق(علیه السلام) در مناجات با خداوند 
سبحان می فرماید: 

للَهُم... وَارْحَمْ تلك الأتغيْنَ التي جَرَتْ ذموغها dads‏ نا وَارْحَمْ (ت لك الْقُلُوبٍ التي جَرَعَتْ واخترقث لنا 
وَارْحَمْ الصَّرْخَةَ التي Gals‏ نا: امام صادق(علیه اسلام) بر سجاده خود نشسته و بر زانران و سوگواران 
اهل بیت» چنین دعا می کرد و می فرمود: خدایا! آن دیدگان را که اشك هايش در راہ ترخم و عاطفه بر 
ما جاری شده و دل هایی را که به خاطر ما نالان گشته و سوخته است و آن فریادها و ناله هایی را که 
در راہ ما بوده است» مورد رحمثت قرار بده. 

قال الرضارعليه لسلام): یا ابْنَ شبیب! إن كُنْتَ باكياً لشئء فاك OF CAL‏ عَلِيَ بْنٍ آبي طالب(عليه السلام) 
alta‏ ذبح كما "hie aay‏ امام رضارعلیه السلام) به ريّان بن شبيب فرمود: ای پسر شبیب! اگر بر 
چیزی كريه می كنى» بر حسين بن على بن ابی طالب(عليهما السلام) گریه كن» زيرا آن بزرگوار را مانند 
گوسفند سر بريدند. 

قال الرّضا(علیه السلام): . . . فعلى fhe‏ الْحْسَیْنِ فك الباكون فان اْبْکاءَ عَليْه یْحط الوب العظام . , ,:۱۳۰ 
امام رضا(علیه السلام) فرمود: گریه کنندگان بايد بر کسی همچون حسین(علیه اسلام) گریه کنند» چرا که 
گریستن برای اوء گناهان بزرگ را فرو می ريزد. 

قال الرّضارعليه لسلام):... يَابْنَ شنبیب! إِنْ CHS‏ عَلَى ale CAN‏ السلام) خی تصیر BE gad‏ على خَدَيْكَ GRE‏ 
الله ك كُلَ دنب AG)‏ صَغيراً كان أؤ كبيراً قلیلاً Gls‏ أَوْ کثیرآ...:" امام رضارعلیه السلام) فرمود: ای پسر 
شبیب! اگر بر حسین(علیه السلام)ء آن قدر گریه کنی که اشك هایت بر چهره ات جاری شود خداوند همه 
گناهانی را که مرتکب شده ای می آمرزدء كوجك باشد یا بزرگ» کم باشد يا زياد. 


نظر مبارك حضرتعالی در مورد عزاداری برای امام بزرگوار» ابا عبداللہ الحسین(علیه السلام) و فرزندانش 
(از جمله حضرت رقیه(علیها السلام)) چیست؟ 

بسمه تعالی: بر همه است که با عزاداری و شرکت در مراسم سالار شهیدان» امام حسین(علیه السلام) 
و فرزندانش(عليهم السلام) و ساير ائمه(عليهم السلام)اخلاص و ارادت خود را به آن خاندان نشان دهند. بر 
مومنین است که با شرکت در مجالس وعظ خطابه و عزاداری که شامل مراسم مختلف می باشد» این 
روزها را زنده نگه دارند و مظلومیت اهل بيت(عليهم لسلام) را به همه مردم نشان دهند که چگونه آنان 
در راه خدا از همه چیز خود گذشتند و خالصانه از زحمات رسول خدا(صلى الله عليه وآله) دفاع کردند و با 


اهدای جان cd gd‏ این مذهب بر حق را زنده نگه داشتند» خود و فرزندانتان در اين گونه مجالس شرکت 


۸ . بحارالانوار ج ۹۸ء ص ۸ء الکافی» ج ٤ء‏ ص ۰۵۸۲ ح YY‏ 
۱۸۹ , بحارالانوار» ج ٤٤ء‏ ص NAV‏ 
1۹۰ , بحارالانوار» ج ٤٤ء‏ ص ۰7۸۶ ح ۱۷. 


۱ . امالی صدوق». ص ۱۱۲ بحارالانوار» ج ٤٤١٤ء‏ ص ۰۲۸۲ ire‏ 


كنيد و فرزندان خود را حسينى بار آورید که فردا مسئول هستید و آنان را اهل بیتی بار آورید که 
سعادت فرزندانتان در he gi‏ به اهل بي ت(عليهم السلام)است. 


عزاداری بايد به جه صورت انجام گیرد؟ 
بسمه تعالى: هرجه مصداق اندوه و فغان بر مصائب اهل بي ت(عليهم السلام)باشد» به خصوص بر 
سيّدالشهداء(عليه السلام) مستحب است و در مجالس كريه و سينه زنى و دسته جات عزاداری؛ بر زنده 


نگه داشتن مظاهر حزن تأكيد می شود. 


جه نوع عزاداری در سوگ سيّدالشهدا(عليه السلام) بهتر است انجام گیرد؟ 
بسمه تعالى: هر جه عنوان جزع بر آن منطبق شودء در عزاداری سيّدالشهدا(عليه السلام) مستحب 


است, 


در شب عاشوراء بلکھ در شب های محرم و صفر برخى امور صورت می گیرد. می خواستم از جنابعالی 
حكم آن ها را بيرسم: مانند گریه با صدای بلند در سوگ حضرت رقیه(علیها السلام) كه كودكى بیش نبوده است. 
با اينكه برخى آیات قرآن و احاديث وارد شده که فرد مسلمان را دعوت به خويشتن داری به هنكام مصيبت 
كرده و فریادء شیون و زاری را حرام می کند (مانند آیات شریفه ۱٥١‏ و ۱٥۷‏ سورہ بقره)؟ 

بسمه تعالی: آنچه بر اهل بیت(عليه السلام) در روز عاشورا گذشت مصیبتی بزرگ برای دين و 
مذهب است. يس ol‏ و فریاد» نه تنها اشکالی ندارد بلكه گریه بر اهل بیت(علیهم السلام)» عبادت محسوب 
می شود و آيه شریفه مذکور ناظر به مصیبت شخصی (مانند مرگ فردی) است» نه مصیبت دینی. 

و در روایات فراوان» استحباب گریه بر مصائب اهل بیت(علیهم السلام)وارد شده است. 

قال الصادق(علیه اسلام):... رَحِمَ الله دَمْعَتَكَء آما إِنَكَ من الَّذِينَ يُعَدُونَ من Dal‏ الْجَرع نا وَالذينَ يَفْرَحُونَ 
لفزحنا وَيَحْرَنُونَ لخزنناه ویخافون لخوفنا ویأمنون إذا آمتا ci) Lal‏ سنثری Biya Ge‏ خضور آبانی لك...:"*' 
امام صادق(علیه السلام) به مسمع» که از سوگواران و گریه کنندگان در عزای حسینی بود» فرمود: خداء 
اشك تو را مورد رحمت قرار دهد. آگاه باش! تو از آنانی که از دلسوختگان ما به شمار می آیند و از 
آنانی که با شادی ما شاد می شوند و با اندوه ما غمگین می گردند. آگاه باش! تو هنكام مرگ» شاهد 
حضور پدرانم بر بالين خویش خواهی بود. 

قال سول الله(صلى الله عليه وآله) يا فاطمَة! BS‏ عَيْن باكيَةٌ يَوْمَ القيامة إلا عَيْنْ بَكَثْ على مُصاب الْحْسَیْنِ فَہنّھا 


۱۹۳ #4 


ضاحكَةً 3 gener‏ بنعیم الْجتَة. پیامبر اکرم(صلی اللہ عليه وآله) فرمود: فاطمه جان! روز قیامت هر 


۱۹ . كامل الزیارات» ص ۰۲۰۳ ح 00 


.۳۷ بحارالانوار» ج ٤٤ء ص ۲۹۳ء ح‎ , yay 


چشمی گریان است» مگر چشمی که در مصيبت و عزای حسین(علیه السلام) گریستھ باشد که آن چشم در 
قيامت خندان است و به نعمت های بهشتی مژده داده می شود. 

قال الرّضا(علیه لسلام): يا ابْنَ شبیب! إِنْ كُنْتَ باكياً لشَيْء فابك CHAD‏ بُن GE‏ بْنِ آبي طالب(علیه السلام) 
al‏ ذبخ كما ak‏ الَيْْ:ٴ'' امام رضا(علیه لسلام) به ریان بن شبیب فرمود: ای پسر شبیب! اگر بر 
چیزی گریه می کنی» بر حسین بن على بن ابی طالب(علیهما لسلام) گریه کن: زیرا آن حضرت را مانند 


گوسفند سر بریدند. 


چگونه ممكن است اهل بیت(علییم السلام) با این خصوصیات موجود در زیارت ناحیه از خیام حرم (در حالی 
AS‏ موهای خود را پریشان کرده بودند و...)ء خارج شده و به طرف مقتل حرکت کرده باشند؟ 

بسمه تعالی: اول ASG!‏ «خرجن» که در زیارت ناحیه آمده. مستلزم آن نیست که عیالات اهل 
بیت(علیهم السلام) مخالفت تکلیف شرعی را عمداً مرتکب شده باشند. 

دوم ASU!‏ اهل بي ت(عليهم السلام) به خاطر شذت مصیبت و دیدن سر بریده امام حسین(علیه السلام) در 
زیر حجاب» موهای خود را پریشان کردند و بر سر و صورت زدند و در همان حال به سوی فتلگاه 
حرکت کردند. 

سوم ASU‏ اگر خروج اهل بیت(علیهم لسلام) از خیام با آن حالت گیسوان پریشان کرده» در حالی که 
حجاب نداشته بودند» واقع می شد» دشمنان آن را ماذه تاریخ می کردند و اين واقعه را نقل کرده و بهانه 
قرار می دادند و می گفتند: ببينيد خاندان اهل بیت(علیهم السلام) این گونه عمل کردند» بلکه GUT‏ در حالی 
که زیر حجاب» موها را پریشان کرده بودند» خارج شدند. 

چهارم ASQ!‏ این گونه تعبیر در اين زیارت مقدّسه. حاکی از عظمت ظلمی است که در حق اهل 
بيت(عليهم السلام)روا شد و حاصل ما وقع» در زیارت ناحیه مقدسه نقل شده است. 

پنجم ASU!‏ خروج زنان در اطراف خیام» هنگامی واقع شد كه اسب بی صاحب سیدالشهداء(علیه 
السلام) كنار خیام آمد و با دیدن اسب خونی» عیالات حضرت(علیه السلام) در خیام و اطراف آن شروع به 
شیون کردند که این پریشانی و زدن به صورت در اطراف خيام صورت كرفت و اين عمل از دید 
دیگران پنهان بود: زیرا سیدالشهداء(علیه لسلام)» خيام حرم را طوری قرار داده بود که حرم 
اهل بیت(علیهم السلام)در معرض دید نباشد. 

ششم اينكه» در مقتل» بدین نحو نقل شده است: هنگامی که خواهران و دختران اهل بیت(عليهم لسلام) 
اسب بی صاحب امام(علیه السلام) را دیدند» فریاد» شیون و زاری برآوردند و ام کلثوم(علیھا السلام) دست 
بر سر نهاد» فریاد زد: وامحمّداه واجذاه وا... و فریاد زد این حسين است که بر زمين افتاده. سرش از 
قفا بریده شده» عمامه و ردايش به یغما رفته است... و همچنین آمده است: دختران رسول(صلی الله عليه 


۱۹ , بحارالانوار» ج ٤٤ء‏ ص ۲۸۱. 


وآله) از حريم خیمه ها بیرون آمدند و گریستند. در فراق حامیان و عزيزان خود شیون کردند» آنگاه آمدہ 
است: «خرجن من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات تا که نشر شعر (در حالی کھ در 


زیر Glas‏ انجام داده بودند) کردند و بر سر و صورت می زدند و به اطراف قتلگاه حركت کردند. 


استعمال يرجم و بعضی علامات در عزاداری حسینی جه حکمی دارد. با توجه به اينكه بعضی از اين ها 
نقاشی هستند و يا اشکال آن ها مختلف است؟ (مانند صلیب) 

بسمه تعالی: اگر منافاتی با عزاداری سیدالشهدا(علیه اسلام) نداشته باشد» مانعی ندارد و dail‏ که 
تاکنون دیده ایم منافاتی نداشته و سبب می شود که قلوب مومنین تحت تأثیر قرار گیرد. علمای بزرگی 
وجود داشته اند AS‏ اين مراسم را دیده و در مورد آن نظر داده اند اين مراسم نسل به نسل به ما منتقل 
شده و ممکن است بعضی افراد با مطرح كردن بعضی اشکالات بخواهند عزاداری را منحصر به 
روضه خوانی کنند» ولیکن جزع بر سیدالشهدا(علیه اسلام) سند گویا و دلیل قاطع بر حقانیت مذهب تشیّع 


است و بايد زنده نگه داشته شود. 


حکم استفاده از علامت و يرجم در مراسم عزاداری حسینی(علیه السلام)چیست؟ با توجه به اين نکته که بر 
بعضی از آن ها نقش های عجیبی وجود دارد؟ 

بسمه تعالی: ایرادی ندارد و اين موارد» شور عزا را در بین مؤمنين بیشتر می US‏ و علم و علامات 
در دسته های عزاداری جلوه خاصی دارد که جه بسا بر حزن مواکب عزا بیفزاید. 


۰ . زيارة الناحية المقدسة . 


als ۷‏ رقیه(علیها السلام) 

۷ نام رقیه(علیها السلام) در تاريخ 

vy‏ ولادت و شهادت حضرت رقیه(علیها السلام) 
× نام گذاری حضرت رقیه(علیها السلام) 

y‏ مادر حضرت رقیه(علیها السلام) 


۷ همسران سيدالشهداء(عليه السلام) 


کلمه رقيّة 


کلمه‌ی (رقيّة) به ضم راء و تشدید یاءء اسم مصغر است» که مختوم به تاء تأنيت شده است و ريشه 
اصلی آن از ماده‌ی (رقي يَرْقى) به cline‏ بالا رفتن است و (راقي) به معنای متصف به اين صفت 
یعنی بالا رونده می باشد» سپس مصغر شده بخاطر اينكه عرب به جهت ملاطفت با فرزندان و نزدیکی 
به آنها گاهی اسامی آنها را مصغر وضع می کند» مثل (سميّة) و (سکینة)» يا اینگونه خطاب می کندء 
مثل (بنيّ) كه مصغر (ابنی) است و تأنيت رقيّة به تاء به اين جهت بوده كه اين اسم برای دختر بچه ها 
قرار داده شده است يس حاصل معنا اين است که دارنده‌ی اين اسم دارای مرتبه ای بالا و رفیع در 
کمالات و خصائص نسبت به دیگران است. گویا رقيّه لقب حضرت بوده و نام اصلی ایشان فاطمه بوده 


است» که در ادامه GUS‏ به موارد آن اشاره خواهد شد. 


نام رقيه در تاریخ 

اين نام ویژه تاریخ اسلام نیستء بلکه پیش از ظهور پیامبر گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) نیز اين نام در 
جزيرة Gall‏ رواج داشته است. به Ul sic‏ نمونه» نام یکی از دختران هاشم (نیای دوم cha) pele‏ الله 
عليه وآله)) رقیه بود» كه عمه حضرت عبدالله» يدر پیامبر اکرم(صلی اله عليه وآله) به شمار می آيد '"' 

و بعد از ظهور اسلام و در زمان پیامبر اکرم(صلی اللہ عليه وآله)نيز بر بانوان متعددی از بنی هاشم اطلاق 
شده است: 

۱- رقیه دومین فرزند رسول خدا(سلی لله عليه (ally‏ مادرش حضرت خدیجه فرزند خویلد(علیھا السلام)ء که 
در ۱۱ ماه مبارك رمضانء بعد از هجرت رسول خدا (صلی اللہ عليه وآلهفوت کرد» و همسر او عتبه بن 
ابی لهب بن عبدالمطلب پسر عموی پدرش بود. مادر عتبه» ام جمیل دختر حرب ابن اميه است که بعد 
از نزول سوره مبارکه «مسد» به «حمالة الحطب» معروف گردید و يس از نزول سوره مبارکه 
«مسد» در حق ابو لهب و همسرش فرزند خود» عتبه را مجبور کردند که همسر خوده رقیه را طلاق 
دهد و به او گفتند: دختر محمد را رها کن» به طوری که ابولهب گفت: اگر همسرت را طلاق ندهی با 
تو قطع رابطه خواهیم کرد". البته رسول خدا(صلی اللہ عليه وآل)طلاق رقيه را از عتبه خواسته بود و 
خود رقیه نیز خواستار طلاق بود" '. قبل از آنکه با او عروسی کند» او را طلاق slo‏ عتبه» بسیار رقیه 


را آزار می داد» به طوری که رسول خدا (صلی الله عليه وآله)در حق او فرمود: «اللّهُمَ سَلط عَلَى age‏ کلب 


۹ . بحارالانوار» ج ١۱ء‏ ص .۳٩‏ 
۷ . بلاذری» انساب الاشراف» ج ۱ ص .٦ ٦١٤‏ 


۱۹۸ . بیهقی» دلایل النبوه» ج ۲ ص VV‏ 


مِنْ كلآبك: یعنی: خداوند درنده ای از درندگان خود را بر تو (عتبه) مسلط گرداند» (و عاقبت امر این 
شد AS‏ ابو لهب با فرزندش عتبه به تجارت می رفتندہ شيرى شبانه به كاروان زد و عتبه را کشت) . 
رقیه پس از جدایی از عتبه با «عثمان بن عفان ازدواج کرد . 

البته بنابر قولی ازدواج رقیه با «عثمان» در زمان جاهلیت صورت گرفت'''. او برای عثمان پسری 
به نام «عبداش» به دنیا آورد که در کودکی از دنيا رفت و فرزند دیگری را نیز سقط نمود" ". البته 
بنابر قول دیگر: عبداللہ در سال ٤‏ هجری و بعد از مادرش رقیه از دنيا رفت'''. رقیه در هر دو 
هجرت با عثمان به حبشه رفت و در هجرت اولی کودکی را سقط کرد. و با هجرت عثمان به مدینه که 
همزمان با هجرت رسول اکرم(صلی اللہ عليه وآلهبود» به مدينه هجرت کرد" البته آنها زودتر از ساير 
مسلمانان از حبشه به مکه بازگشته بودند و قبل از رسول اکرم(صلی الله عليه وآلم)به مدینه رسیدند*'' 

رفتار عثمان با رقیه خوب نبود» به طوری که يك بار او را به شدت كتك زد و رقیه در اثر آن به 
سختی بیمار شد و در اثر همان بیماری از دنیا رفت" ''. وفات او در ماه رمضان سال دوم هجری و در 
روز پیروزی جنگ «بدر» واقع گشت'''. 

هنگامی که رقیه دختر رسول اکرم(صلی اللہ عليه وآله) از دنیا رفتء زنان بر او گریستند. «عمر بن 
خطاب» با تازیانه پیش آمد و شروع به زدن آنها کرد. پیامبر اکرم(صلی الله عليه وآله) فرمود: shy‏ عمر 
رهایشان كن تا گریه کنند» و سپس چنین فرمود: «بگریید: ولی از نعره زدن شیطانی بپرهيزید. اندوه و 
اشك تا آنجا که از دل سرچشمه می گیرد» از الطاف الهی است و چون به ضربه زدن با دست و 
هیاهوی زبانی برسد از شیطان است». حضرت فاطمه زهرا(عليها السلام)كنار قبر او نشسته بود و گریه 
می کرد و رسول اکرم(صلی الله عليه وآله) با گوشه لباس خویش اشك های او را پاك می کرد. 

پیامبر اکرم(صلی الله عليه (all,‏ در مرگ او فرمود: «ملحق شو به سلف مان» عثمان بن مظعون»*۲۰ 


۹ . هزار و يك AS‏ ص OVE‏ 

۰ بیهقی» دلایل النبوة» ج ۰۲ ص YY‏ 

۱ , مجلسىء بحارالانوار» ج ۰۲۲ ص YAY‏ 

۲ . ابن سعد» طبقات الکبری» ج ۰۸ ص YO‏ 

۳ . بحارالانوار» ج ٢۲ء‏ ص JAY‏ 

YO طبقات الکبری» ج ۸ء ص‎ , ٤ 

۵ بیهقی» ج ۲ ص EV‏ 

۲ , بحارالانوار» ج ٢۲ء‏ ص JAY‏ 

۷ عاملی» جعفر مرتضی؛ الصحیح» ج ٤ء‏ ص ۱۲. 

۸ . ابن سعد؛ الطبقات الکبری» ج ۰۸ ص ۳۰: عثمان بن مظعون که بود؟ «عثمان» از مسلمانان اولیه بود» به طوری که بعد از 
سیزده نفر مسلمان شد. در اولین هجرت همراه پسرش به حبشه رفت و سپس به مدینه هجرت کرد. در جنگ بدر حضور داشت. 
وی مرد عابدی بود و روزها روزه می گرفت و شب ها به عبادت طی می کرد. او اولين مهاجری بود که در مدینه از دنیا رفت 


و در بقیع مدفون شد. (ابن اثير» اسد الغابه» ج ۰۳ ص ۶۹۵) 


بعضی می گویند اين رقیه فرزند خديجه دختر خويلد نبوده است. ASL‏ او فرزند خواهرش بوده که به نام 
alla‏ معروف است» و همسر او از قبیله تمیم بود که يك پسر و دو دختر به نام های زینب و رقيه داشته 
که بعد از فوت calla‏ حضرت رسول (صلی اللہ عليه (ally‏ همراه با خدیجه» حضانت زینب و رقيه را به 
عهده گرفتند و اين امر در جاهلیت رسم بوده است' ' '. 

۲- رقيه فرزند امیرالمومنین على بن ابی طالب (عليه لسلام)» خواهر عمر الاطرف که با رقیه دو قلو 
می باشد» مادر آنها الصهباء الثعلبیه که به ام حبیب بنت عباد بن ربیعه بن یحیی شناخته می شد و جزء 
اسرای قبیله یمامه يا عين التمر بود. حضرت اميرالمؤمنين(عليه السلام)او را با ۶۰ دینار خرید و از او 
عمر و رقیه متولد شد''' 

پس رقیه با مسلم بن عقيل ازدواج نمود و برای او عبدالله و غلیا متولد شد""" که عبدالله بن مسلم در 
کربلاء به شهادت رسید. رقیه در کربلاء همراه با سیِدالشهداء(علیه السلام) بود و نقل شده که قبر 
رقیه بنت على بن ابی طالب (عليه السلام)در مصر می باشد""" که فعلاً محل دقیقش معلوم نمی باشد. 

۳ رقيه صغری فرزند على بن ابی طالب(علیه لسلام)می باشد که مادرش بنابر نقل صاحب وسیله 
الدارین''' ام خديجه بوده» که قبلاً همسر صلت بن عبدالله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب بوده 
ای 1۶ 

٤۔‏ نام یکی از فرزندان امام حسن مجتبی(عليه السلام)رقيه ذکر شده است؛ که به همسری عبدالله بن 
العباس بن على بن ابی طالب"*"" د رآمد. 


5 رقیه فرزند سیدالشهداء امام حسین(علیه لسلام) که اين جزوه در خصوص اين شخصیت گرد آوری 
شده است. 


٦۔‏ دو تن از دختران امام کاظم(علیه اسلام) نیز رقیه نام داشتند" ""» گفتنی است» برای جلوگیری از 


اشتباه» آن دو را رقیه کبری و رقيه صغری می نامیدند. 


YOY اعیان الشیعه» ج ۰۷ ص ۳۶: بحارالانوار» ج ۰۲۲ ص‎ . ٩ 

۰ . مروج الذهب ج ۰۲ ص AY‏ 

۱ ابن قتیبه (المعارف)» ص ۸۸. 

۲ . معجم البلدان (قبر رقیه بنت على بن ابی طالب(علیه السلام)). 

۳ . اعلام الوری» ص ۲۳۸. 

۶ . ارشاد مفیدء ص YAN‏ 

۰ . ارشاد شيخ مفید» ص .١15‏ در نعداد فرزندان امام حسن مجتبی(علیه السلام) و اسامی آنها ميان مورخین اختلاف است؛ 
ولی گفتار شيخ مفید در GUS‏ ارشاد صحیح تر است که امام حسن را دارای ١5‏ فرزند می داند. (هشت پسر و هفت دختر) 

زید بن الحسن: ام الحسن: ام الحسین (مادرش دختر ابی مسعود عقبه خزرجی بود): حسن (مشهور به حسن مثنی) مادر او خوله 
منظور قراریه بود: عمر: قاسم: عبدالله که مادر این سه تن كنيز بود: عبدالرحمن: حسین اثرم: طلحه: فاطمه: مادر اين 
سه ام اسحق» دختر طلحه بن عبيدالله تمیمی بود: ام عبدالله: فاطمه: ام سلمه: رقيه. 

. ۰۱ سلسله العلویه ص‎ .٦ 


۷۔ رقيه بنت على بن اسماعيل بن جعفر الصادق (عليه السلام) که مادرش فرزند عبدالله افطح می باشد. 

7 رقيه بنت جعفر بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق(عليه السلام)ء كه همسر احمد بن محمد بن 
اسماعيل بن امام جعفر صادق(عليه السلام)می باشد"'". که برادرشان عبدالله بن احمد الرخ همان کسی 
است که در زمان خلافت مستعين بالله دوازدهمين خلیفه عباسی در سال ٢٥٥ھ‏ . ق بر عليه خليفه 
خروج نمود و دینار بن عبدالله با او محاربه کرد که بر او غلبه يافت اما عبدالله فرار نمود و پنهان كشت 
و در سن 55 سالگی دار فانى را وداع كفت و قبرش هم معلوم نمی باشدء اما بنابر نقل مرحوم شيخ 
عباس قمى(رحمه (ail‏ او را گرفتند و به سامراء منتقل نمودہ و در آنجا وفات يافت و همسرش هم به امام 
حسن عسکری(علیه السلام)ملحق شد. 

1 رقيه فرزند امام رضا(علیه السلام) Leal AS‏ می شود قبرش در قاهره می باشد و مرقد او به بقیع 
مصر معروف است و دلیلش آن است که افراد زیادی از اجلاء در آن مدفون می باشند و قبرش توسط 
فاطمیون در زمان مستعلی بالله فاطمی در سال ۵۲۷ ه . ق تجدید بنا شد" . 


۷. سلسله العلويه» ص BY‏ 


۸ . مراقد اهل البيت بالقاھرہء ص )۹ 


تحقیقی در خصوص همسران سیدالشهداء( علیه السلام) 
ولادت و شهادت حضرت رقیه(علیها السلام) 


تاريخ ولادت حضرت بین سال OV)‏ هر ق و ON‏ ه . ق) بوده است و سال وفات آن بزرگوار را ه 
صفر سال (1۱ ھ . ق) در خرابه شام ذكر نموده اند. 


نام گذاری حضرت رقیه(علیها السلام) 

گویا ad)‏ لقب فرزند سیّدالشهداء» امام حسین(علیه لسلام) بوده و نام اصلی ایشان فاطمه بوده است: زیرا 
نام رقیه در شمار دختران امام حسین(علیه السلام)کمتر به چشم می خورد و به اذعان برخی منابع» 
احتمال دارد» ايشان همان فاطمه بنت الحسين(عليه السلام) تاش در cally‏ بعضی از فرزندان امام 
حسين(عليه السلام)دو اسم داشته اند و امكان تشابه اسمى نیز در فرزندان ایشان وجود دارد و اين امر 
احتمال بالا را Ch sai‏ می کند. 

به هر حال در تاريخ قرائنی بر اثبات اين مدعا وجود دارد: چنانچه در بعضی از کتب آمده است: «در 
ميان كودكان امام حسين(عليه السلام)دختر خردسالی به نام فاطمه بود و چون امام حسین(علیه السلام)مادر 
بزرگوارشان را بسيار دوست می داشتند» هر فرزند دخترى که خدا به ايشان می cola‏ نامش را فاطمه 
می گذاشتند» همان گونه كه هرجه بسر داشتند» به احترام پدرشان اميرالمؤمنين» على بن ابی طالب(عليه 
السلام)ء نام آن ها را على می نامیدند». '' گفتنی است سيره ديكر امامان(عليهم السلام) نيز در نام گذاری 
فرزندانشان جنين بوده است. 


۹. قصه كربلاء ص ٩۱۸‏ . 


۰. بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص ۲۱۰ . 


تحقیقی در خصوص همسران سيدالشهداءع(عليه السلام) 


در اینجا لازم است بحثی را در خصوص همسران سيدالشهداء(عليه السلام)مطرح کنیم تا در ادامه ثابت 
کنیم که رقیه(علیها السلام) دختر كداميك از همسران بوده است. 


لیلی بنت ابی مرة بن عروة الثقفى 


لیلی بنت ابی مرة بن عروة الثقفی عظیم قريتين' "۰۳ براساس مستندات: لیلی» مادر على اکبر» یکی از 
همسران امام حسین(علیه السلام)است. نام وی را آمنه» برّہ و مرّه نیز گفته اند. يدر اوہ ابو مرّه بن 
عروة بن مسعود الثقفی» از صحابه پیامبر(صلی الله عليه وآله) و مادرش میمونه» دختر ابوسفیان است. 

جد لیلی» عروة بن مسعود ثقفی» از بزرگان صحابه است که در رخداد صلح حدیبیه» به نمایندگی از 
قریش» نزد پیامبر(صلی الله عليه وآله) آمده و رسول اکرم(صلی اللہ عليه (Ally‏ وى را پس از اختیار كردن 
اسلام» جهت تبلیغ دين» به سوی قبیله اش «ثقیف» فرستاد. لکن قبیله اش به او رحم نکردند و سرانجام 
بر اثر اصابت تیری به شهادت رسید. چون خبر شهادت او به ييامبر(صلى اللہ عليه وآله)رسیدء فرمود: 
«مثل عروه. Tia‏ صاحب ياسين است که قومش را به سوی خدا دعوت کرد ولی آنها او را کشتند». 
حارث بن خالد مخزومىء درباره لیلی سروده است: 

أطاقث بنا شَمْس النهار وَمَنْ رأی *** من الاس شَمساً في المستاء توف 

بو آمها آذفی فرش Zaks‏ *** وَأغمامها Cll La}‏ ثقیف YY‏ 

که لیلی را به خورشیدی تشبیه کرده و ياد آور شرافت شب او از جهت قریش و ثقیف شده است. 

سال ازدواج حضرت با لیلی را می شود بر طبق سال تولد حضرت على اکبر(علیه السلام) تخمین زد. 
حضرت على اکبر(علیه السلام) در یازدهم ماه شعبان سال سی و سوم هجرت دو سال قبل از قتل عتمان 
جهان را به نور وجود خود روشن ساخت . 

از لیلی اخبار تاریخی زیادی در دست نيست و اينكه آیا در كربلا بوده يا قبل از آن وفات کرده است. 


۱. عروہہ جد لیلی» از سران قبیله «ثقیف» بود و در شهر طائف مقام و منزلت بلندی» بین قوم خود داشت. برخی می گویند؛ 
آيه ۳۱ سوره زخرف: لول رل هذا لفزآن عَلی رَجُل من الْقَرْيتيْنِ عظیم)درباره اوست. ترجمه: زمانی که مشرکین بعد از پیامبری 
حضرت محمد(صلی اللہ عليه وآله)» گفتند: چرا یکی از دو مرد بزرگ اين دو شهر (مکه و طائف)» پیغمبر نشد. (که 
مقصودشان «عروة بن مسعود» از طائف بود) - (الاصابة ‏ ج ۷ ص (YT‏ 

۲ . الاصابة ‏ ج ۷ ص ۳۰٣‏ ۔ المنتخب من ذیل المذیل ۔ص YE‏ 

۳ . ترجمة الامام الحسین(علیه السلام) من طبقات ابن سعد ۔ص ۱۷. 


شھربانو 


در زمان خلافت خليفه دوم بود كه كشورهايى مثل روم و ايران درصدد براندازی اسلام شدند و بھ سر 
Glas‏ مسلمانان يورش می بردند» مسلمانان هم به حکم قرآن aS‏ از حریم دين و کیان خود دفاع 
می کردند» یکی از کشورهایی که بعد از حمله اسلام شکست خورد و حکومتش منقرض گشت» حکومت 
یزدگرد سوم در ايران بود» که در اين حمله مسلمانان» ایرانیان زیادی را اسير کرده و به مدینه پایتخت 
اسلام روانه نمودند» در ميان اين اسراء بانویی بزرگ که از هر زشتی و ناپاکی ياك و منزه بود وجود 


مج 


داشت. 

هنكام ورود اسراء به مدينه و از طرفی پیروزی لشکریان اسلام شور شعف و خوشحالی وصف 
ناپذیری بر مردم حاکم بود» تمام مردم جمع شدند تا اسیران و غنائم جنگ را دیده و بر رزمندگانشان 
تبريك بگویند. در ميان جمعیت وجود مقدس و مبارك امیرالممنین على بن ابی طالب(علیه لسلام) و 
امام حسن و امام حسین(علیه السلام) هم تشریف داشتند. مولا اميرالمؤمنين(عليه اسلام) به خلیفه دوم گفتند: 
برای عمر... مگر نشنیدی که رسول گرامی اسلام(صلی الله عليه وآله) فرمود: أَكْرِمُوا كَرِيمَ كُلَ قُوْم: گرامی 
بدارید بزرگان هر قومی را». 

امي رالمؤمنين(عليه لسلام) فرمود: «اين اسیران جماعتی هستند که در امان ما در آمده اند و به دين اسلام 
هم راغب هستند همه مسلمانان در اين جا حقی دارند (البته وقتی فروخته شوند پولشان بين مسلمین 
تقسیم می شود) من حق خود را برای رضای خدا در راہ او آزاد کردم...» تمام بنی هاشم و انصار و 
مهاجر به امیرالمزمنین على بن ابی طالب(علیه لسلام) رو کرده و گفتند: Shy‏ برادر رسول خدا(صلی الله 
عليه وآله) ما هم از حق خود گذشتیم و به تو بخشیدیم» آن وقت حضرت فرمود: «خدایا تو شاهد باش من 
تمامی حقوق خود و آنهایی که به من هبه کردند در راه تو آزاد نمودم» عمر اعتراض كرد! 
امیرالمؤمنین على بن ابی طالب(علیه لسلام) برای بار دوم کلام رسول Ga‏ حضرت ختمی مرتبت پیامبر 
اسلام(صلی الله عليه وآله) را یادآور شد» عمر هم قبول کرد. 

بعد از آن در قلب مردم مدینه تمایل به ازدواج با اسیران بيدا cad‏ حضرت امیر ale) ate gall‏ لسلام) رو 
کرد به عمر و فرمود: اجازه دهید که زنان اسیر برای خود شوهری انتخاب کنند. نباید اجباری در 
ازدواج آنان وجود داشته باشد و به هر کسی که تمایل داشته باشند» ازدواج کرده و مهر آنان را از بيت 
المال قرار دهید». پس ابتداء بانویی بزرگ و نامدار را از يشت پرده خارج کرده تا او همسری انتخاب 
کند؟ 

قبل از ادامه دادن جریان ورود آن بانوی بزرگ به مجلس عمومی و انتخاب همسری برای خود این 
حکایت شنیدنی را هم بشنوید که اين بانو چگونه با عفت و پاکی هم آغوش بوده. وقتی اسراء را وارد 
مدینه نمودند» عمر برای دیدن اسراء آمد وقتی چشمش به خانم مجلله ای که دیگر بانوان دور تا دور او 


حلقه زده بودند» خورد: خواست پارچه از صورت او كنار زده و صورتش را ببیند» که ان بانوی 


بزرگ مانع شد و فرمود: «سیاه باد روز هرمز که تو به فرزندان او دست درازی می کنی». عمر 
وقتی این جمله را شنید» احساس کرد به او دشنام می دهد» عصبانی و خشمگین شد و گفت: «اين كبر 
زاده مرا دشنام می دھد)ء تصمیم كرفت به او آزاری برساند که امیرالمومنین على بن ابی طالب(علیه 
السلام) فرمود: shy‏ عمر چیزی را نفهمیدی عصبانی نشو ؟». 

حضرت خطاب به أن بانوی بزرگ فرمود: «أيا مایلید ازدواج کنید» او سکوت کرد» حضرت فرمود: 
«سکوتش علامت رضایت می باشد». امیرالمؤمنین(عليه السلام) جلو آمد و به زبان فارسی فرمود: 
«نامت چیست؟» عرض کرد: «جهان شاه» فرمود: «شهربانو» سپس رو کرد به امام حسین(علیه 
السلام)و فرمود: «اين دختر را نيك احترام کن او به زودی برای تو پسری می آورد که در زمان خود 
بهترین مردم روی زمین می باشد». 

«و هي Ai‏ الأتَوْصِيَاءِ 45h‏ الطْيّبَة: همانا او مادر جانشینانی است که فرزندانی پاك و پاکیزه اند». 

خود شهربانو آن بانوی بزرگ ایرانی از اين ازدواج خبر داده و فرموده است: «وقتی لشکر اسلام وارد 
مملکت عجم شد و جنگی تمام عيار بین دو ملت در گرفت» من در آن شب در خواب ديدم پیامبر مکرم 
اسلام(صلی اللہ عليه وآله)همراه با امام حسین(علیه السلام) به منزل ما آمدند همه جمع شدند. مجلس با شکو هی 
ترتیب داده شد» از آن حضرت و جوان زیبا و دلربایی كه همراه او بود تجلیل و ay Si‏ تمام و کامل به 
جا آورده شد» حضرت برای خواستگاری امام حسین(علیه السلام) آمده بود» رو کرد و فرمود: «من برای 
خواستگاری شهربانو برای فرزندم امام حسین(علیه اسلام) به اینجا آمدم»» خواستگاریشان مورد قبول شد 
و حضرت رسول الّه(صلی الله عليه وآله)خطبه عقد را خواندند. 

چون از خواب بیدار شدم سخت در قلبم اثر کرده بود و هم چنان لذت و شیرینی کلام رسول مکرم 
اسلام(صلی الله عليه (ally‏ در ذهنم وجود داشت و به هیچ وجه از خاطرم خارج نمی شد. اما حیران و 
سرگردان در خاطراتم غوطه ور بودم» من که وجود مبارك رسول خدا(صلی اللہ عليه (Ally‏ و یا فرزند 
عزيزش حسین(علیه السلام) را نمی شناختم» در ثانی ما که با عرب در جنگ هستیم» این جه خوابی بود 
که دیدم؟ 

هم چنان در فکر خود سیر می کردم با دنیای از حرف ها و سؤال هایی که بی جواب مانده بود» به 
خواب رفتم. در alle‏ خواب ديدم وجود مبارك فاطمه زهرا(علیها لسلام) پیش من آمد و فرمود: دخترم اگر 
می خواهی همسر فرزندم حسین(علیه السلام) شوی بايد اول اسلام اختیار کنی و مسلمان شوی به دنبال آن 
اسلام را به من عرضه کرد و من مسلمان شدم» بعد از اين كه شهادت به وحدانیت پروردگار alle‏ و به 
رسالت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(صلی اللہ عليه (ally‏ و امامت حضرت امیرالممنین على بن 
ابی طالب(علیه السلام)دادم» حضرت زهرا(عليها لسلام) خوشحال و خندان شد و به من فرمود: «دخترم به 
زودی مسلمانان بر مملکت شما پیروز می شوند و تو را به سلامت به فرزندم حسین(علیه 


السلام)می رسانند» و هیچ كس به بدی بر تو دست درازی نخواهد کرد». الان من در مدینه هستم و هیچ 


دستى در اين سفر که به اسارت آمدم» به من نرسید. انتخاب من به خاطر اين بود كه جد بزرگوارشان و 
مادر عزیزشان يعنى فاطمه زهرا(عليها السلام) در alle‏ ریا از من برای حسين(عليه السلام)خواستگاری 
نمودند و مهر و محبت حسین(علیه السلام) قبل از اين كه او را ببينم و ديده من به جمالش منور شود در 
لبم افتاده بود و من شیفته او شده بودم. 

از پیوند مقتس و مبارك حضرت با شهربانو» امام زین العابدین (علیه السلام)متولد شد . 
وقتی که شاه زنان به همسری امام حسین(علیه لسلام) درآمد» امیرالمومنین(علیه لسلام)نام او را مریم و 
فاطمه نامید ۲۲ 

پس زین العابدین(علیه لسلام) از شاه زنان متولد شد و ابوالاسود دُئلی در اين باره سروده: 


یعنی: همانا پسری که از بين کسری و هاشم برخاسته» بهترین کودکی است که به او بازو بند بسته اند. 


4 
POT 


حضرت زین العابدین(علیه السلام) خود می فرماید: «إنّ لله من عبّاده ASRS GIS‏ من الْعَرَب CR‏ و من 
ار 5 و - م2 ہے a th‏ مع yor FH‏ میگ هه مه ۳۳۷ 

ada‏ فارس و Og GIS‏ علي Ga‏ الحسیْن آنا Gal‏ الخیرَتَین». 

یعنی: من فرزند دو برگزیده‌ی خدا هستم از عرب قريش و از عجم فارس. 


رباب دختر امرء القیس 


ابوالفرج از عوف بن خارجه نقل کرده است که نزد عمر بن الخطاب بودم که مردی پیش او آمد» سلام 
کرد و گفت: «من مردی نصرانی هستم و نامم امرء القیس است. آمده ام مسلمان شوم و احکام آن را 
بیاموزم». 

اسلام را بر او عرضه کردندء مسلمان شد و امارت قبیله قضاعه را که در شام بودند» به او پیشنهاد 
کردند. وقتی از نزد عمر بیرون آمد» حضرت امیرالمومنین على بن ابی طالب(علیه السلام) را ملاقات 
کرد و امام حسن(علیه السلام) و امام حسین(علیهما السلام) همراه يدر بودند. امام(علیه السلام) خطاب به امرو 
القیس فرمودند: «من على بن ابی طالب» پسر عموی رسول خدا(صلی الله عليه وآله) و داماد اویم و اینان 
فرزندان منند که مادرشان فاطمه(علیها السلام)» دختر رسول خدا(صلی الله عليه وآله) است». 

بنابر نقل بعضی بزرگان» بعد از هم صحبت شدن او با اميرالمؤمنين على بن ابی طالب(علیه اسلام)» آن 
حضرت بسیار به دلش جای گرفت» به طوری که خلافت عمر را زیر سوال برد که خلافت برازنده 


اين شخص (امیر المؤمنين(عليه السلام)) است. لذا پیشنهاد ازدواج با دختران خود را به حضرت داد. 


۶ . کتاب ریاحین الشریعه» ج ٣ء‏ ص .٤‏ 
۵ . ائمتناء ج ۰۱ ص ۲١۸‏ , 

.759 وفیات الاعیان» ج ۰۳ ص‎ YY" 

۷ . المناقب آل ابی طالب» ج ۰۳ ص ۲۹۶ . 


امرء القیس گفت: «يا علی» دخترى دارم به نام محیاه» که او را به عقد شما در می آورم» دختر ديكرم 
سلمی راء به فرزندت حسن» و سومین دخترم رباب راء به حسین می دهم» . 

أن روز به شب نرسید که امیرمومنان(علیه لسلام) دختر امرء القیس رباب را به عقد فرزندش 
حسین(علیه السلام) در آورد. 

او از زنان برگزیده بود و پدرش, امرء القیس» از اشراف و خانواده های بزرگ عرب به شمار 
می رفت.امام حسین(عليه السلام) از او صاحب دو فرزند» به نام هاى عبدالله و سكينه شد. عبدالله(عليه 
السلام) در روز عاشورا در حالى که کودکی خردسال بیش نبود در جلو چشم يدر و مادرش به شهادت 
رسید''' 

و سکینه(علیها السلام) نيز همراه اسرا به شام برده شد و مصائب فراوانى متحمّل گشت. 

بعد از شهادت امام حسین(علیه السلام)» وقتی در مجلس ابن زیاد» رباب نگاهش به سر مقتس شوهرش 
افتادء بی تاب شدء آن سر مبارك را كرفت و بوسید» سپس آن سر را در كنار خود نهاد و نوحه سرایی 
کرو کے 

وی تا يك سال بعد از شهادت امام حسین(عليه السلام) همچنان گریست و از زیر آسمان به زیر هیچ 
سقفی نرفت تا از فرط اندوه سال TY‏ ه . ق» جان سيرد و در مدينه مدفون شد. 

در حادثه كربلا اين بانوی شرافتمند شاهد و شريك همه مصیبت ها و رنج cle‏ وارد شده بر امام 
حسین(علیه السلام) و اهل بیتش بود و همه را تحمّل کرد. رباب نظاره گر شهادت کودك شیرخواره اش 
على اصغر(عليه لسلام) و شهادت همسر و سالار و امامش» اباعبداللہ الحسین(علیه السلام)بود. بعد از آن» 
رنج و مشقت اسارت را تحمل کرد تا به مدینه بازگشت. در مدینه شبانه روز در شهادت امام حسین(عليه 
اسلام) گریه می کرد و در سوك آن حضرت اشعاری می سرود. در مجلس ابن زياد هنگامی که سر 
مقذس امام(علیه لسلام) را پیش ابن زياد نهادند. رباب از ميان زنان برخاست سر را برداشت بوسید و 
در دامن گذاشت و گفت: واحسینا! من هرگز فراموش نمی كنم و نخواهم کرد که لشکر کفر با نیزه ها 
بر پیکر حسین(علیه السلام) جه کردند و از ياد نمی برم که جنازه اش را در كربلا روی خاك رها کرده و 
دفن نکردند» او را تشنه کشتند. خداوند هيج وقت كربلا را سيراب نسازد. 

بنابر نقل بعضی از کتبء بزرگان قریش برای ازدواج با رباب مراجعه کردند. لکن ایشان در جواب 
فرمودند: Lay‏ كُنْتُ ROY‏ حَمواً بَغدَ سول الله یعنی پس از رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله) يدر شوهر 


۲ 


دیگری قبول نخواهم کرد» . 


۸ . الاغانی» ج ١۱ء‏ ص ۱2۰: انساب الاشراف» ج ۰۱ ص ۱1۹۵. 
۹ اغانی ج ١۱ء‏ ص :١ 5١‏ انساب الاشراف» ص 555. 

۰ . نفس المهموم ص 5۲۷. 

۱ . ابن اثیرء الکامل فی التاریخ» ج ٤ء‏ ص AA‏ تذكرة الخواصء ص ۵ ۲: الکامل» ج ٤ء‏ ص ۸۸. 


از اخبار محدودى که در زمينه روابط امام حسین(عليه السلام) و همسرش رباب به دستمان رسیده» 
چنین بر می آید که روابط آن دو بسیار صمیمی بوده است» آن قدر که هم امام(علیه اسلام) و هم رباب از 
اظهار این صميميّت Glee‏ خود» خودداری نمی کرده اند» همان گونه که پیامبر(صلی الله عليه وآله)نیز از 
نشان دادن صمیمیتی که نسبت به برخی از همسران خود داشت» خودداری نمی نمود. به دلیل وجود 
همین شواهد است که ابن كثير می گوید: «امام حسین(علیه السلام) همسرش رباب را بسیار دوست 
می داشته و از روی ABMS‏ مندی به وی» درباره اش شعر می گفت». 

این دوستی به دلیل بزرگواری رباب بود» چنان که از هشام کلبی» مورخ مشهور نقل شده که: «کائث 
الرّبابُ من GUS‏ النساء وَأَفْضَلِهِنٌَ'”'رباب از بهترین زنان و از برترین آنها بود». 

در زمينه اين دوستی» دو بيت شعر از امام حسین(علیه السلام) درباره سکینه و رباب نقل شده» و در 
برخی از منابع» بیتی دیگر نيز به آن افزوده شده است. 

مرك انّني Gadd‏ داراً *** تحلٌ بها ستکينة والرْبابُ 

أحبّهُما DS Dlg‏ مالی *** وَلَيْسَ للآيمى فیها عتاب "۲۳ 

به جان تو سوگند! من خانه اى را دوست دارم كه سكينه و رباب در آن باشد. 

آنها را دوست دارم و تمامی دارايى ام را به ياى آنها می ريزم و هيج كس نباید در اين باره مرا 
سرزنش كند. 

در نقلى از سكينه آمده است که امام حسن مجتبى(عليه السلام) درباره انتساب این شعر به امام 
كو مم ی فا مرا که سيت كر قد ربوس ی كر سا نت 

Gulls‏ لَھُمْ وان ge‏ | مطیعاً *** خیاتی آؤ يُعَيَبْنى الترابٰٴ'' 

حتى اگر كسانى در اين باره به من اعتراض کنند» آنها را در زندگی و نیز وقتى مرا در خاك پنهان 
می کنند» ييروى نخواهم كرد. 

اين شعر به طور مستقيم از طرف امام حسین(عليه السلام) نقل شده و تا آن جا كه ما می دانيم هيج كس 
آن را به عنوان زبان حال» ندانسته و نسبت أن را به امام تكذيب نكرده است. 

شعر مزبورء نشانگر ارتباط صميمى امام با همسرش رباب و فرزندش سكينه است. توجه داريم كه 
سرودن اين شعرء همراه با انتشار آن در ميان مردم بوده است» بدين جهت. این شعر در بيشتر 
كتاب هاى تاريخى آمده است. رباب نیز علاقه وافرى به امام حسين(عليه السلام) داشت. او در سفر كربلا 


۲ . الاغانی» ج ۱ء ص ا 

۳ . البداية و النهایةه ج ۰۸ ص ۲۱ الاغانی» ج ٦ء‏ ص ١٠١١‏ ; انساب الاشراف» ج ۱ ص ۱۹: الاغانی» ٦ id‏ ص ۱۳۱: 
البداية والنهاية ج ۰۸ ص ۲۱٩‏ و... . 

۶ . الاغانی» vale‏ ۱۰ البداية والنھایةء ص YS)‏ 


همراه امام(علیه السلام) بود و پس از شهادت آن حضرت(عیه السلام) نیز وفاداری اش را به زبان شعرء و 
نيز در عمل نشان داد WW?‏ 

دو مرثيه از رباب در دسترس» قرار دارد که هر دو داراى معانى بسيار زيبا بوده و خلوص و 
ارادت رباب را نسبت به آن حضرت(عليه السلام)نشان می دهد. 

كه اولين سرود» عبارت است از: 

ان اذى كان نوراً پستضاغ به *** بکربلاع فتیل Sub‏ مذفون 

سبط النَّبَِ جَرَاكَ الله صالحة *** عَنَا و جُنَبْتَ خُسْرَانَ الموازین 

قد كنت لی Sig‏ صَغباً ود به *** و كُنْتَ تصخبنا بالرخم وّالدین 

مَنْ pall‏ وَمَنْ للسّائلينَ ومَنْ *** يُعْنَى ويأوي اليه OS‏ ممنكين 

والله لا ابتغى صهراً بصهرکم *** حتی EEN‏ بَيْنَ aS‏ والطين""" 

آن يرتوى كه دیگران از درخشش آن بهره می بردند» در كربلا كشته شده و غير مدفون رها شده 
اک 

ای فرزند پیامبر(صلی الله عليه وآله)! خدا از طرف ما تو را پاداش نیکو داده و در وقت سنجش اعمال 
تو را از هر زیانی به دور دارد. 

تو آن چنان كوه محکمی بودی که من بدان يناه می بردم و تو با رحمت و از سر دینداری با ما 
همنشینی داشتی. 

دیگر جه کسی برای Gla‏ و فقیران» مانده؟ و جه کسی است که مسکینان بدو يناه برده و او 
بی نیازشان سازد؟ 

به خدا قسم! دیگر سایه ای بعد از تو بر سرم نخواهم پذیرفت تا در ميان خاكء پنهان شوم. 

رباب در بيت سوم. ارتباط عمیق خود را با امام حسین(علیه السلام) تصویر می کند: امام چون کو هی 
پناهگاه آرام بخش رباب بوده و آن حضرت نیز با كمال ملاطفت و از سر دینداری با وی برخورد 
داشته است. رباب در بيت آخر عزم راسخ خود را در عدم ازدواج با دیگری تا پایان عمر بیان می کند. 

شخصیت والای ly‏ باعث شد تا عده ای از اشراف قریش» پس از شهادت امام» از وی 
خواستگاری کنند» اما او به نوشته مورخان نپذیرفت'''۔ 

در این سروده عبارت است از: 

(رباب» زمانی که در محفل ابن زياد ملعون» سر امام حسین(علیه لسلام) را در دامن نهاده» بر آن 
بوسه می زدء چنین سرود) 

واحُسيّناً فلا نسیث Hd‏ *** أَقْتصّدئة iui‏ الأغذاء 


٥‏ . تاج العروس» id‏ ۱ ص ۲۰۳ اعیان الشیعه ج ۰1 ص ٩‏ ؟. 
YY‏ البداية و النهایة» ج ۰۸ ص ۲۱۲: الکامل ابن اثير» ج ۰۶ ص AA‏ 


۷ . الکامل» ج ٤ء‏ ص ۸۸: والاغانی» ج ١۱ء‏ ص ١‏ اعیان الشیعه» ج ٦ء‏ ص EEN‏ 


۳۳۸ 


gale‏ 0 بکزبلاء صزیعا *** لا سَقّی الله جانبی کربلاء 

من هرگز حسین را فراموش نخواهم کرد حسینی که نیزه های دشمن او را هدف قرار دادند. 

او را در حالی که در كربلا افتاده بود کشتند» خداوند سرزمین كربلا را سيراب نکند. 

روشن است که چنین شعرىء در محفل ابن زیاد. كمال مظلومیت امام حسین(علیه اسلام) را آشکار 
نموده و خاطره سخت شهادت را زنده کرده است. 

براساس اخباری که بیان شد. می توان شدت علاقه و پیوند ميان امام حسین(علیه لسلام) و رباب را به 
دست آوردر پیوندی که celal‏ آشکارا آن را بیان کرد و رباب نیز با شعر و عمل خودہ أن را به اثبات 
ا5س 

به نقل از سبط ابن جوزی و همان گونه كه از «ابن اثير» نقل شده» اشراف قريش و نيز یزید 
خواستار رباب بودند اما شدت علاقه رباب به ابا عبداللہ الحسين(عليه اسلام) سبب شد كه نه تنها خواسته 
آنان را رد کند بلکه از فرط غصه و گریه» بيش از يك سال زنده نماند» او در يك سال حتى زیر سايه 
ننشست. ابن اثير تصريح كرده که همین امرء باعث رحلت او كرديد' TM‏ 

ابن كثير با نقل این مطلب شعری را نيز از زبان او آورده است: 

إلى gall‏ منم السلام ae‏ *** وم ly‏ حول كاملا فقذ اغثٹر. تا يك سال» بس از أن بر شما 
درود می فرستم و [وداع می كنم] کسی كه يك سال كامل بگرید يس از آن معذور است>'''. 

اين شعر ممكن است يس از يك سال كريه در مدينه سروده شده باشدہ اما اقامت يكساله رباب بر سر 
قبر امامء نبايد درست باشدء به ويزه كه سياه ابن زيادء تمام اسرار را با اجبار به كوفه و يس از آن به 
شام فرستادند» بعضى از مورخان» تصريح کردہ اند كه رباب به شام رفته است. اگر آنها به كربلا 
بازكشته باشندء می توان يذيرفت كه او يس از بازكشتء مدتى بر سر قبر آن حضرت. باقى مانده استء 
اما اين امر نيز چندان ثابت شده نیست» و گزارشی که در آنء سفر رباب به شام ذكر شده است رفتن او 


را پس از آن به مدینه یادآور شدہ oP Sad‏ 


۸ . تذكرة الخواص» ص ۰۰ ۲: اعيان الشيعة» ج ٦ء‏ ص :44٩‏ وادب الطف» ج ١ء‏ ص ٦١‏ : تاريخ القرمانیء ص 4۱: واعلام 
النساء المومنات» ص ۷ ۳. 

4 . تذکره الخواصء ص :۲٦٢‏ الکامل» ج ٤ء‏ ص ۸۸. 

۰ البدايه والنهایه» ج ۸ء ص ۱۲ ۲. 


۱ الكامل فى التاریخ» ج ٤ء‏ ص AA‏ 


ام اسحاق بنت طلحه بن عبيدالله التیمی 


ام اسحاق» یکی دیگر از همسران امام حسین(علیه لسلام) است. پدرش طلحة بن عبیداللہ تیمی و 
مادرش جرباء دختر قسامه» از قبیله طی است. معاویه» از وی برای يزيدء خواستگاری کرد: ولی او با 
امام حسن مجتبی(علیه السلام)ازدو اج نمود و ثمرہ این ازدواج» دو پسر به نام ola‏ حسين (با لقب اثرم) و 
طلحه. و يك دختر به نام فاطمه بود. اين فاطمه» همان همسر امام زین العابدین(عليه السلام) و مادر امام 
باقر رعلیه لسلام) است که در كربلا نیز حضور داشت. 

امام حسن مجتبی(علیه لسلام) به هنكام شهادت. به امام حسین(علیه لسلام) چنین وصیّت کرد: «ای 
برادر! al‏ اسحاق را از خانه هایتان بیرون مكنيد» از اين روء امام حسین(علیه السلام) پس از شهادت 
برادرش. با ام اسحاق ازدواج کرد و از او صاحب دختری به نام فاطمه شد. 

بنابر نقلی» ام اسحاق مادر فاطمه می باشد که قبلاً زن امام حسن(علیه السلام)بوده و امام قبل از رحلت 
وصیّت کرد که امام حسین(علیه لسلام) با آن بانو ازدواج کند و بنابر نقلی» روز عاشورا فرزندی از ام 
اصابت قرار گرفت و مرحوم سیّد حلّى در اين باره سراید: 

وَمُتْعَطةْ آهوی لتقبيل طفله *** fbb‏ مه قَبْلَهُ ال ەو ره 2 ۱ 

لقذ وُلِدَا في سَاعة gh‏ وَالْرَدَى *** وَمِنْ ALB‏ في تخره السسَھُم ST) iS‏ 

يعنى: امام حسین(عليه السلام) برای بوسيدن كودك شيرخوار خود خم شدہ اما تير قبل از امام بر 
گلوگاه او پوسه زد... . 


ام جعفر از قبیله بنی قضاعة 


ام جعفر» یکی دیگر از همسران امام حسين(عليه السلا است» وى را زنی از قبیله بلىَ بن قضاعه 
دانسته اند و گاہ به نام سلافه"“ »۰ معرفی شده است. وی مادر جعفر بن حسین(علیه السلام) است. 


Ae دیوان حلی» ج ۱ ص‎ VEY 


۳ . در مورد اسم مادر جعفر بن حسين اختلاف است: ملافه ملويه بلويه گفته اند. 


مادر حضرت رقیه(علیها السلام) 


بنابر آنچه گذشت که احتمال دارد نام دیگر رقیه(علیها السلام) فاطمه بوده و به همین خاطر نام رقیه 
کمتر در GIS‏ تاریخی به چشم می خورد پس اين کلام تقویت می شود که مادر حضرت رفقیه(علیها 
السلام)» همان aly‏ اسحاق» بوده که قبلاً همسر امام حسن مجتبی(علیه لسلام) بود: آن حضرت در وصيّت 
خود به برادرش سیدالشهداء» امام حسین(علیه السلام)سفارش کردند که با ام اسحاق ازدواج US‏ و فضایل 
بسیاری را برای آن بانو بر شمردند . 

از جمله کسانی که ام اسحاق بنت طلحه را مادر فاطمه بنت الحسین(علیه السلام) (که به احتمال قوی 
همان رقیه(علیها اسلام) بوده) معرفی می کند شيخ مفيد در GUS‏ ارشاد"*" است که بسیاری از علما و 


ی هم ۲ yeu.‏ 
مورخين بر همین باورند . . 


E بحارالانوار» علامه مجلسی(رحمه اللہ)ء ج ۰44 ص‎ ٤ 


.۱۲۵ ص‎ Ve الارشاد» شيخ مفید‎ Yeo 


۲ , کشف الغمه» ج۲» ص ۱۰ ۲: ابصار العين فی انصار الحسین» ص ۳۹۸: اخبار الطوال» ص 1۲ ۲. 


× در ثبوت شخصيت حضرت رقيه(عليها السلام) 
× رقیه(علیھا السلام) در كتب تاريخى قديم 
۷ دلائل و قرائن وجود حضرت رقیه(علیها السلام) 


ا و اثبات مزار آن حضرت 


کفایت شھرت در ثبوت بعضی از موضوعات خارجی 


۲ 


کفایت شهرت در ثبوت بعضی از موضوعات خارجی"" 


مقدمه استدلال بر ثبوت مزار و شخص حضرت رقیه(علیها السلام) 


مرحوم Gul‏ الله العظمی میرزا جواد تبریزی(قدس سره) در سفری که جهت زیارت به شام و مزار 
رقیه(علیها لسلام) داشتند فرمودند: 

یادگیری احکام شرعی و فراگیری مسائل فقهی از برترین کارهاست. شما می دانید که در رابطه با 
ثبوت موضوعات خارجی حدودی وجود دارد» و در همه و یا در بیشتر آن ها بايد بينه اقامه گردد» ولی 
در پاره ای از امور» مجرد شهرت در ثبوت (موضوعات خارجی) کافی است. و نیازی به اقامه بینه و 
يا جيز دیگری ندارد. مثل آنکه» کسی زمینی را بخرد و پس از أن به وی گفته شود كه اين زمین وقف 
بوده است» از امام(علیه لسلام) در مورد حکم این مسئله سوال شد. حضرت(علیه السلام)فرمود: اگر بین 
مردم مشهور باشد که اين زمين وقف است. خرید أن جايز نیست و بايد آن را يس بدهد و از اين قبیل 
است حدود منی و مشعرء (که با شهرت ثابت می شود) و همچنین مقابر» ممکن است کسی دویست سال 
پیش در جایی دفن ead‏ باشد والان کسی نباشد که دیده باشد فلان شخص در اين مکان دفن شده. ولی بین 


مردم مشهور است که اين مکان» محل دفن فلان شخص است. این شهرت کافی است. 


۷ . قسمتی از متن سخنرانی استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد تبریزی(قدس سره) در حرم حضرت رقیه(علیها السلام)» سال 
۱۳۸۱ ھ . ش . (کشکول المیرزا جواد التبریزی - عربی) 


شهرت در ثبوت مزار و شخصيت حضرت رقیه بنت الحسین(عليه السلام) 
شھرت در نبوت مزار و شخصيت 


حضرت رقیه بنت الحسین(علیه السلام“" 


مرحوم Gul‏ الله العظمی میرزا جواد تبریزی(قدس سره) در حرم حضرت رقیه(علیها لسلام) در رد بر 
کسانی که مقام رقیه سلام الله علیها و وجود مزار ایشان را در آنجا انکار می کردند فرمودند: 

مزار کنونی حضرت رقیه بنت الحسین(علیهما لسلام) در شام» از اول مشهور بوده» گویا حضرت امام 
حسین(علیه السلام) نشانی را از خود در شام به یادگار سپرده است» تا فردا کسانی بيدا نشوند که به انکار 
اسارت خاندان طهارت(علیهم السلام) و حوادث آن بپردازند» این دختر خردسال گواه بزرگی است بر 
اين که در ضمن اسیران» حتی دختران خردسال نیز بوده Tail‏ ما ملتزم به اين هستیم که بر دفن 
حضرت رقيّه(عليها اسلام) در اين مکان شهرت قائم است. أن حضرت(علیها لسلام) در اين مکان جان 
سپرده و دفن شده است. ما به زیارتش شتافتیم و بايد احترام او را ياس داشت» (نگویید خردسال است) 
على اصغر(عيه السلام)'”' که كودك شیرخواری بود» دارای آن مقامی است که روبروی حضرت 
سیّدالشهدا(علیه لسلام) در كربلا دفن گردید» گفته اند که دفن وى در اين مکان نشان از آن دارد که در 


روز حشر حضرت(علیه لسلام) اين کودك cle)‏ اصغر ale)‏ لسلام)) خردسال را به دست خواهد گرفت و 


YEA‏ قسمتی از متن سخنرانی استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد تبریزی(قدس سره) در حرم حضرت رقیه(علیها السلام)» سال 
(۱۳۸۱ ه . ش ). (کشکول المیرزا جواد التبریزی - عربی - مخطوط) 

48 . اسراء از بنی هاشم: عقیله بنی هاشم زینب کبری» دختر امیرالمومنین(علیه السلام): ام کلثوم یا زینب صغرىء دختر أمير 
المؤمنین(عليه السلام): رباب بنت امرو القیس» همسر امام حسین(علیه السلام): سكينه دختر امام حسین(علیه السلام): فاطمه 
دختر امام حسین(علیه السلام): رقیه دختر امام حسین(علیه السلام). رقیه همسر مسلم بن عقيل. 

نام بعضی از اسرای كربلا در کتب مختلف ذکر شده است از جمله: حمیده بنت مسلم بن عقیل. الخوصاء معروف به «ام الثغر», 
زن عقيل و مادر جعفر بن عقیل» همراه با فرزندش در كربلا بود. ام كلثوم صغرىء دختر عبدالله بن جعفر وزینب کبری» با 
همسرش قاسم بن محمد بن جعفر در كربلا بود که شوهرش در روز عاشورا شهید Ale ad‏ مادر قاسم فرزند امام حسن(علیه 
السلام). شهربانو» مادر بچه شیرخواری که هاني بن ثبیت با تير او را ted‏ کرد و او غير از شهربانو مادر امام سجاد(علیه 
السلام)است (مادر امام سجاد(علیه السلام) شهربانو در بدو ولادت امام سجاد(علیه السلام)فوت کرده بود). ليلا دختر مسعود بن 
alla‏ تمیمی» مادر عبدالله الاصغرء از زنان امیرالمومنین» و أن غير از ليلا مادر على اکبر است. فاطمه دختر امام حسن 
مجتبی(علیه السلام) و مادر امام محمد باقر(علیه السلام)» همراه با زين العابدین(علیه السلام)بود. 

اسراء از غير بنی هاشم: حسنیه» خادمه زین العابدین(علیه السلام) همراه با فرزندش در كربلا بود. زن عبداللہ بن عمير کلبی همراه 
با شوهرش در كربلا بود. فکیهه» مادر قارب بن عبدالله بن اریقط که قارب در مرحله اول شهید شد. بحريه» دختر مسعود 
خزرجی همراه با شوهرش جناده بن کعب و فرزندش عمرو بن جناده به كربلا آمدند که فرزند و شوهرش هر دو در كربلا شهید 
شدند. جاریه مسلم بن عوسجه Gaul‏ (بعضی می گویند مراد ام خلف» زن مسلم بن عوسجه است). بعضی ذکر کرده اند که 
تعداد اسرای مرد در كربلا ۸ نفر بودند و بعضی نقل کرده اند ۱۲ نفر بودند. (قصه کربلاء» عربی» ص (EN‏ 


نشان خواهد ala‏ دفن اين طفل خردسال (حضرت رقيّه(عليها السلام)) در شام گواه بزرگ و نشان قوی از 
اسارت خاندان طهارت» و ستم روا داشته بر ايشان دارد» آن ستمی که تمام پیامبران از آدم تا خاتم بر 
آن گریستند» تا آن جا که خداوند عزای امام حسین(علیه السلام)را بر آدم خواند» از اين رو احترام این 
مکان لازم است» به سخنان فاسد و باطلی که می گویند: «رقيّه(عليها السلام) طفلی خردسال بيش نبود»» 
كوش فرا ندهید» مگر على اصغررعلیه السلام)كودك خردسال نیست که در روز قيامت شاهدی خواهد 
بود» که موجب آمرزش گنهکاران شيعه خواهد شد «ان شاء الله تعالی». 

بنابراین بر همه واجب است احترام این مکان (محل دفن حضرت رقيه(عليها لسلام)) را داشته باشند و به 
كان نادت اھرمای کا کر کی خی انیت کر تم ای کنا با سر 
دختر امام حسین(علیه السلام)(رقیه(علیها السلام)) به خداوند متعال تقرّب می جوییم» آن دختری که خود 
مظلوم بود» و خاندان وی همه مظلوم بودند. !"۲*۳ 

نتیجھ کلام: مجرد شهرت در ثبوت پاره ای از موضوعات خارجی کافی است و لذا اثبات قبر حضرت 
رقیه بنت الحسین(علیهما السلام)» نیازی به اقامه بينه ندارد AS‏ صرف شهرت در SLE‏ آن مکان شریف 


کافی می باشد. 


. سن على اصغر(عليه السلام) نیز در منابع مختلف است. عده ای او را صغیر ذكر كرده اند [ابوالفرج اصفهانی مقاتل الطالبین» 
ص ۹4] بعضى مثل یعقوبی می گوید: «قد Dy‏ له فى تلك الساعة فاذن فى saith‏ وجعل يحنكه [تاريخ یعقوبی» ج ۰۲ ص [VEO‏ 
دو بچه در آن ساعت به دنيا آمد پس حضرت در گوش او اذان گفت و كام او را برداشت» بعضی نیز مانند محمد بن سعد (م 
۰ ھ) و ذهبی از پسری سه ساله برای امام حسين (عليه السلام)سخن به ميان آورده اند که او را با تیری شهید 
كرده اند.[محمد بن سعدء ترجمه الحسين ومقتلهء ص ۱۸۲: شمس الدين ذهبی» سیر اعلام النبلاء» ج ۰۳ص ۳۰۲] بعضی هم 
از فرزندان امام حسين(عليه السلام) به عنوان شير خوار تعبیر كرده و می گویند: از تشنگی» روز عاشورا بی تاب شده بود. 
امام خطاب به دشمن فرمود: از ياران و فرزندانم» کسی جز اين كودك نمانده است. نمی بینید كه چگونه از تشنگی بی تاب 
است؟ در «نفس المهموم» آمده است که فرمود: «ان لم ترحمونی فارحموا هذا الطفل» امام در حال گفتگو بود که تیری از کمان 
حرمله آمد و كوش تا گوش حلقوم على اصغر(علیه السلام) را درید. امام حسین(علیه السلام) خون گلوی او را كرفت و به 
آسمان پاشید. [معالی السبطین» ج ١ء‏ ص [EVN‏ در gla GUS‏ مقتل» هم از «علی اصغر (عليه السلام)» ياد شده» هم از طفل 
رضیع (کودك شیرخوار) و در اينكه دو كودك بوده» يا هر دو یکی است. اختلاف است. در زیارت Aga‏ مقدسه درباره این 
کودك شهید» آمده است: Ay‏ عَلَى ke‏ الله بن GAH‏ الط الرّضیع - الْمَرْمِيَ الصّریع الْمْتَشْخّط تما seceded)‏ تمه في السَمَاءِ ‏ 
الْمَدْبُوح بالسّهْم في حَجْر أبيه ۔ Gal‏ الله رَامِيَهُ حَرْمَلَةَ بْنَ گاهل qe)‏ [بحارالانوار ج ۰40 ص 15] و در یکی از 
زیارت نامه های عاشورا آمده است: «وعلی ولدك على الاصغر الذی فجعت به» این كودك» با عنوان های شیرخواره» شش 
ماهه باب الحوائج» طفل رضیع و... ياد می شود و قنداقه و گهواره از مفاهیمی است که در ارتباط با او آورده می شود. 


۲. درس های برگرفته از فقیه مقدس میرزا جواد تبریزی(قدس سره)» ص YOR‏ 


نام حضرت رقیه(علیها السلام) در کتب قدیم 
نام حضرت رقيه(عليها السلام) در کتب قديم 


چرا نام رقیه بنت الحسین(علیه السلام) در کتب تاریخی قدیم ذکر نشده است؟ 


اينكه نام حضرت رقیه(عیها لسلام) مطلقا در کتب قدیم ذکر نشده باشد» کلام صحیحی نمی باشدء ASL‏ 
در بعضی منابع از او ياد شده است هر چند که اندك می باشد و اين مسئله به خاطر آن است که 
مورخین شيعه تمام اهتمام خود را بر أن قرار دادند که نام ائمه(عليهم ااسلام) محو نشود به همین خاطر 
ثبت وقایع آنان سخت کوشیدند ولی دستگاه ظلم و جور در محو تراث شيعه هر آنچه در توان داشتند به 
کار بستند بنابراین با توجه به تاريخ تشیع می توان ادعا کرد که نام حضرت رقیه(علیها لسلام) بیشتر از 
اين در منابع قدیم ذکر شده بوده» ولی سلاطین جور با بدترین ظلم ها و حیلها تلاش در محو تشیع و 
آثار آنها نمودند. شيعه مظلوم و ستم دیده» همانند غریقی به هر وسیله ای» عليه جنایات حكّام و خلفاء 
جنك می زد و پیرامون هر پرچمی که بر Le‏ حگام و خلفا جور بلند می شدہ گرد هم می آمدند و دست 
هیچ حامی اهل بیت(علیهم السلام)و داعی پیروی از اولاد رسول(صلی الہ عليه وآله) را پس نمی زدند» مگر 
اين که ماهیت انحرافی آنء كاملاً روشن می شد تا بتوانند عقاید بر حق تشیّع و ميراث فرهنگی و اقوال 
ائمه(علیهم السلام) را منتشر سازند و از حقانیت مذهب دفاع نمایند. 

اين جنایات به ald‏ سادات علوی در گیلان و طبرستان منجر شد و قدرت «آل بویه دیالمه و آل 
زیار» را در اين سرزمین يديد آورد. و نیز گستره حکومت آنان را تا بغداد و مرکز خلافت عباسی 
وسعت بخشید که قدرت خلافت بغداد عملاً در دست آنان قرار گرفت: تا آنجا که در عملء GUI‏ بر خلفا 
حکومت می کردند و می توانستند آن ها را بردارند» ولی به خلافت ظاهری آنان رضایت دادند تا 
بتوانند در مقابل كينه توزان و مخالفان از امیران» بهتر به اهداف خويش برسند . 

اين پیروزی ها فرصت خوبی برای شيعه بود» روز عاشورا» حتی در مرکز خلافت تعطیل عمومی 
اعلام شد و مجالس عزای سالار شهیدان بر قرار گردید و روز غدير نيز به عنوان روز نصب امامت 
و خلافت امیرالمومنین» على بن ابی طالب(علیه لسلام» در سراسر مملکت آنان عید رسمی و عمومی 
اعلام شد. معارف تشيّع احیا شد تا آنجا که قرن چهارم هجری, به «قرن شکوفایی» رشد و رونق علوم 
تشيّع» شهرت یافت» در اين مذت علمای شيعه توانستند نظام معرفتی تشيّع را تبيين و تنظیم WS‏ و آن 
را توسعه بخشند. در اين عصر GUS‏ های زیادی تأليف cad‏ علمای بسیاری تربیت گردید: همچنین 
کتابخانه های بزرگی تأسیس شد که برخىء تعداد چهار صد هزار جلد GUS‏ داشتند*”'. به عنوان 


۳, مسعودی» التنبيه و الاشراف» ص ۲٥٢‏ ۔ 555: احمد شبلى» موسوعة التاريخ الاسلامى» Ye‏ 
٤‏ . شيخ طوسی. الفهرست» ص ۰۱۵۸ نجاشی» فهرست dies‏ الشیعة ج ۲ ua‏ ٦ء‏ معرفة اختیار الرجال» ص ۲ و 
خوانساری» روضات الجنات» ج ٦ء‏ ص ۱۷۸ - ۱۵۲. 


نمونه» كتب اربعه شيعه (کافی» من لا يحضره الفقيه» تهذیب و استبصار)ء در اين دوره نوشته شد: 
مرحوم صدوق(رحمه (ail‏ (متوفای ۳۸۱ ق) حدود سيصد جلد كتاب نوشته» که در عصر دیالمه و 
همزمان با «رکن الدولة» و «بهاءالدولة» می زیسته است. 

«شیخ مفیدررحمه ا)»» محمد بن نعمان عکبری ET)‏ - ۳۳۳ق) به گفته شيخ طوسی(رحمه الله) 
(شاگرد وی) بيش از دويست جلد کتاب كوجك و بزرگ نوشته است که ۸۶ GUS‏ را ذکر کرده: 
نجاشی(رحمه (ail‏ هم در رجال خود» در ترجمه شيخ cade‏ از ۱۸ جلد کتاب ياد می PP aS‏ شيخ 
ابوجعفر طوسی(رحمه ا)» سید مرتضی(رحمه اش)» سید رضی(رحمه اش)» ابن جنیدررحمه اش)» ابن 
ادریس(رحمه (all‏ و ابن قولويه(رحمه الله)(استاد مفیدررحمه (ail‏ نیز از فقهای این دوره بوده اند. 

طولی نكشيد که امواج تهاجم فکری» فرهنگی و عقیدتی همراه با تعصب خشك و ضد شيعىء پدیدار 
گردید و به دنبال آن: تعقیبء شکنجه» غارت و کشتار شیعیان توسط حنابله» سلجوقیان و غزنویان» آغاز 
شد. غزنویان OAY)‏ - ۳۲۷ق) از جمله مخالفان جدّی افکار و فرهنگ شيعه بودند» حگام سنّی مذهب 
آنان» همه جا شيعه را مورد تهاجم و تكفير قرار می دادند. 

سلجوقیان (۰۵۲ - ۲۹٤ق)‏ نيز شیعیان و اسماعیلیان را به شذت آزار و شکنجه کردند و شیعیان 
برای حفظ جان» مال و ناموس خويشء يا مخفی می شدند و یا خود را ستی معرفی می کردند. تا آن جا 
كه یکی از دلایل ald‏ خونین و مسلحانه «حسن صباح اسماعیلی» در عصر سلجوقیان» خصومت آنان 
با شيعه» به ویژه اسماعیلیان و قتل عام اسماعیلیان نیشابور به دست «برکیاروق سلجوقی» (۹۸ - 
17 ق) a gs‏ حکومت صد و چند ساله شيعه امامیه «آل بویه» و «دیالمه» نیز در اين دوره سقوط کرد. 

حکومت دویست ساله فاطمیان مصر که در اوج شکوفایی علمی و مذهبی بود. با ده ها تهمت 
کوبنده» به دست ایوبیان نابود شد. کتابخانه های عظیم آنان را به آتش كشيدند. کتابخانه عظیم سلطنتی 
جامع «الاز هر» که دویست هزار جلد کتاب نفیس در علوم فقه لغت. تاریخء ادب» طب» کیمیا (شیمی) 
فلك و نجومء ریاضیات و هندسه داشت که به قول «مقریزی» از جمله عجایب هفتگانه شمرده می شد 
(چون از نظر نوع کتاب و نفاست» نظیر نداشت) به غارت رفت و در سال EEA)‏ ق) توسط «صلاح 
الدین ایوبی» در آتش AUS‏ و تعصب سوخت'”" 

سربازان صلاح الدین تنها از جلد چرمی US‏ های نفیس» چکمه و كيف می ساختند و بقیه را در 
کوره ها می سوز اندند. 

هم چنین تاریخ طبری به خط خودش که به «حاکم» هديه شده بود نیز سوخت. کتابخانه اسلامیه هم 
در بغداد به آتش کشیده شد. 


5 . روضات الجناتء ص ۳۰: محمد طاهر تنکابنی» قصص العلماء» جاب سنگی ۱۳۹۲ ھ . ق و حاج آقا بزرگ تهرانی» 
الذريعة. 


65 . مقریزی» خطط» a‏ ۲ص joo‏ عبدالمنعم خفاجى» الازھر فی الف a sale‏ ۱ ص 5۸: ابن اثير» الکامل» ج۸ 5 


«ابن اثير» در حوادث سال 5١5(‏ ق) ذيل ترجمه «شاپور بن اردشیر»» از تفقوا و زهدش سخن 
می كويد و می نویسد: در سال (۳۸۱ ق) خانه ای برای ale‏ وقف کرد و موقوفات زیادی داشت و بعد 
از هفتاد سال» در سال (45۰ ق) «طغرل» أن ها را سوزاند. 

«یافوت» در («معجم البلدان» کتابخانه ای را در کرخ بغداد نام می برد که کتاب های زیادی توسط 
وزیر «بهاءالدولة» برای آن وقف شده بود و در دنیا کتابخانه ای از نظر کتاب بهتر از أن نبود» همه 
کتاب ها به خط ائمه معتبر بود و در آتش سوزی age‏ «طغرل بيك» Gal sl)‏ شاه سلجوقی) سوخت. 

ابن کثیر در ترجمه شيخ طوسی(رحمه الله) در حوادث سال )+ (GET‏ می نویسد: کتابخانه شيخ را که 
در «کرخ» بود» در سال ££A)‏ ق) سوزاندند۲۳۳ 

عبدالمنعم خفاجی می نویسد: ایوبیان در همه چیز دخالت می کردند و تمام آثار شيعه را نابود 
ساختند ‏ , 

ایوبیان با تکفیر شیعه» نظام خشك تسن را Gy Bole‏ تمدن عظیم فاطمیّان ساختند. بعدها ابن تيميه و 
ابن جوزیه و در سال های اخير وهابیت» سياه صحابه و طالبان از آن يديد آمدند. 

کتابخانه عظیم «صاحب بن عباد» در ری به دستور «سلطان محمود غزنوی» و کتابخانه عظیم 
«عضدالدوله دیلمی»» دارالعلم بغداد""" و کتابخانه بزرگ «شیخ طوسی(رحمه اش)» در محله كرخ بغداد 
در حمله سلجوقی سوخت. او بعد از انتقال به نجف اشرف. خانه اش را در نجف تبدیل به کتابخانه 
عظیمی کرد كه خانه و کتابخانه اش نيز در آتش سوخت. اینها همگی از ستمی جانکاه و زخمی سياه و 
تاریخی» بر شيعه حکایت دارد"" "۰ سوزاندن کتابخانه عظیم علامه مجلسی(رحمه (ail‏ در اصفهان که 
حاوی ۲۰۰ هزار جلد کتاب نفیس که از تراث شيعه بود» توسط محمود افغان به آتش کشیده شد. 

همه اين ها برای این بود که می خواستند» منابع تاریخی و حديثى شيعه را نابود سازند» ولی همین 
علمای امامیّه دوباره به بازسازی أن پرداختند. 

کشتار بی رحمانه شیعیان در عصر عباسی با نام های مختلف رافضه و... هم Glia‏ ادامه داشت. 
حتی در شام سازمان فتوتی (در برابر شیعیان) تاسیس شد که aul ye‏ خاص داشت و در اجتماعات 
خويش در مناسبت هاء لباس مخصوصی می پوشیدند که شعار و مقصد اعضای آن کشتن رافضیان بود 
كه هرجا می دیدند» GUT‏ را به قتل می رساندند"" " تا آنجا که خليفه «الناصر لدين الله»» «چنگیز» را 


تشویق کرد تا به ايران حمله کند که تشيّع و ایران قدرتمند و پرآوازه خوارزمشاهیان را نابود سازد. 


۷ . ابن كثيرء البدایة والنهايةه ج ۰۱۲ ص ۹۷ - ۱۹ و مقریزی» همان, 

۸. عبدالمنعم خفاجی, الازهر فی الف عام» ج ۰۱ ص OA‏ 

۹ . دائرة المعارف الاسلامية» مقاله دارالعلم» این کتابخانه (در 55١‏ یا ٤٤١‏ ه . ق) با ده هزار جلد US‏ توسط سلجوقیان 
وز أند هشخ 

. دائرة المعارف الاسلامية» مقاله دار العلم‎ . ٠ 

۱ . دائرة المعارف الاسلامية» مقاله دار العلم . 


95 4 ne 
نتيجه كيرى بحث:‎ 


با توجّه به مقدمه فوق و مظلوميت تشيّع و از بين بردن منابع غنى شيعه توسط سلاطين جور و 
نگاشته gad‏ كتب تاريخ» توسط علماء اهل سنّت كه تحت سيطره حگام مستبد و Callas‏ شيعه انجام 
می كرفت نباید» این توقع را داشت که فرزندان ائمه(عليهم اسلام) راء تاریخ به طور دقیق و مفصّل بیان 
کرده باشد» بله» با تمام آن تلاش های شیطانی بعضی از مسلّمات را که سينه به سینه به صورت متواتر 
به دیگران منتقل شده بود» مورّخین على رغم تسلط aKa‏ بر آن ها نتوانسته اند تکذیب نمایند» لذا گاهی 
در کتب شان به آن اشاره نموده اند. کتمان حقیقت بعد از رسول اکرم(صلی اللہ عليه (ally‏ به واسطه خلیفه 
اول و دوم شروع ad‏ ابتدا با منم حدیث و مخالفت با اهل بیت(علیهم السلام)» باب را بر ناپاکانی چون 
معاویه باز کردند که در يك روز بنابر نقل زمخشری در بالای منبر ۷۰ هزار نفرء اميرمؤمنان» 
على بن ابی طالب(عليه السلام)را لعن می کردند"" " و یا از آن فراتر و بنابر نقل ابن عساکر بنی امیّه از 
جای خود بلند نمی شدند مگر AST‏ وصی رسول خدا را لعن کنند.''' 

ابن ابی الحدید معتزلی نقل می کند که US Gad)‏ تغرف وز ایماننا Gay‏ علي بْنِ آبی طالِب:ٴ'' ما نور 
ایمان خود را اگر می خواستیم بسنجیم» بايد نظر می کردیم: جه مقدار امیرمومنان على بن 
ابی طالب(علیه السلام)را دوست داریم». 

معاویه فریاد می زد به اطراف خود نگاه کنید» هركس از محبّین على بن ابی طالب(علیه لسلام) را 
یافتیدء هرآنچه که می خواهید بر سرش آورید. 

ابن حزم (ستی متعصب) در GUS‏ المحلی خود می گوید: بنی Abel‏ در خطبه عيد و جمعه 
امیرمومنان على بن ابی طالب(علیه اسلام) را لعن می کردند. 

اگر به تاریخ نظر شود به وضوح این امر نمایان است که هركس حب على بن ابی طالب(علیه لسلام) 
را ابراز می کردہ با ترفند و افترایی او را مورد اذيّت و آزار قرار می دادند و سپس او را می کشتند 
که می توان به حجر بن عدی» رشید هجرىء ميثم تمار» عمار و... اشاره کرد. بعد از رحلت رسول 
اکرم(صلی اللہ عليه (all,‏ حدیث شریف نبوی(صلی اللہ عليه وآله) Cty‏ تارك فِيكُمُ cpt‏ کتاب الله وَعِثْرّتي» را 
Sin‏ شدند و به غصب خلافت با نام اسلام چنان کردند که اميرمؤمنان على بن ابی طالب (عليه السلام) در 


۲ . انه كان في ایام بنی اميه فيه اکثر من سبعین ألف منبر یلعن علیها على بن ابی طالب Ley‏ سنه لهم معاويه من ذلك. (زمخشری) 


۳ . كان لا یقوم احد من بنی اميه الا سب علیا (ابن عساکر). 
۶ . مسند احمد» ج ۳. ص ١‏ و ج ٤ء‏ ص ۳۷۱: سنن الترمدی. ج ٥ء‏ ص PVF‏ المستدرك ج ۳ء ص ۱۱۰: مجمع الزوائد» ج 
۹ ص SV TY‏ صحیح ابن حبان» ج ۰۱ ص ۳۳۰: المعجم الکبیر» ج ٣ء‏ ص 1۵. 


حق آنان فرمودند: AST‏ الله ai Ske) Maly‏ قلبی قيماً وَشَخَتُمْ صذری غیّظا: خدا شما را بكشد که دل مرا 
جركين كرديد و سینھ ام را پر از خشم نمودید»» رسول خدا(صلی الله عليه (Ally‏ در مواطن مختلف به اين 
دسيسه و توطنه اشاره نمودند. در یکی از جنگ ها به عمار فرمود: «يا SKE‏ سَتَکُونُ بغدی AB‏ فاذا گان 
ali‏ فَعَلَيْكَ بعلي بْنِ آبی طالب ANE‏ مغ aly Gall‏ مَعه:”' ' عمارء بعد از من فتنه ای به پا خواهد cad‏ اگر 
آن فتنه به پا شد با على بن ابی طالب(علیه السلام)باش: او حق است و حقیقت از آن اوست». 

چگونه می توان از کسانی که دشمن اهل بیت(عليهم السلام) بودند و از هیچ ظلمی دریغ نمی کردند» 
توقع آن را داشت که احوال فرزندان امام(علیه اسلام‌را در تاريخ با دقت تمام ثبت کنند. GUI‏ اجازه 
ندادند» تراث اهل بیت(عليهم اسلام)که به وصيّت رسول خدا(صلی الله عليه (all,‏ است» حفظ شود: جه رسد 
بر امامان(عليهم السلام) و فرزندان آن بزرگواران. 

به نقل ابن اثیر» حجاج (علیه لعائن (all‏ در يك روز چندین هزار عابد» اهل نماز شب حافظ قرآن و 
Canes‏ اهل بیت(علیهم السلام) را به بهانه های واهی سر بريد و كوه جماجم ساخت (از سرهای آنان تلی از 
كوه درست کرد). 

احمد بن حنبل و جلال الدين سيوطى اعتراف می كنند: «ما وَرَدَ في الصَّحِیٔح في فَضلٍ أحد من أَصَحابة 
مثل ما ورد في Sized‏ علي بن أبي طالب(علیه اسلام): يعنى: در فضل احدى از صحابه وارد نشده است. مثل 
آنچه كه در فضل على بن ابی طالب وارد شده است» و جه جنایاتی را بر سر ائمه(علیهم لسلام) و محبین 
آنان روا داشته و سعی کردند با اين کارها نور خدا را خاموش کنند» غافل از اينكه: (پریذون أن یُطفئوا 


بے اه عو ر اھ ا ٢ھ E a‏ مس نی E‏ 
نور الله بافواههم وَیابی الله الا أن يتم نوزه وَلوْ کره الکافرون) . . 


ادلّه و قرانتی بر وجود رقیّه(عليهم السلام) 


در نهایت می توان كفت که اگرچه نام حضرت رقیه(علیها السلام) بسیار محدود ذکر شده است ولی 
بعضی از ادله موجود می تواند قرینه قوی بر اثبات شخصیت آن حضرت باشد و اين ادله» هرچند اندك 
ولی بر هر قلب روشن در OLA‏ شخصیت اين كودك AS‏ می باشد. 

١‏ بر این که حضرت رقیه(علیها السلام) دختر خردسال سالار شهیدان(علیه السلام)ء در شام و در نهایت 
غربت و مظلومیت دار فانی را وداع گفته و در همانجا دفن شده cal‏ شهرت قائم است. 

۲ با نگاهی به تطورات زمان و تورّقی در متون کهن» به وضوح می توان تسلط حق ستیزان را 
مشاهده كرد که چگونه با توسّل به حربه های مختلف» درصدد اطفاء نور حق و حقیقت بوده و همواره 


حامیان آن را به Atle‏ های واهی قلع و قمع می کردند» به همین جهت محبّان اهل بیت(علیهم السلام)در 


٥‏ . مناقب آل ابی scala‏ ج ۰۲ ص ۲۸۷: بحارالانوار» ج ۰۲۸ ص ۸۳ء پاورقی» و ج ۰۳۳ ص ۱۸ وج ۰۲۶ ص اد 


YY توبه» آيه‎ YU 


طول تاریخ همواره در ذیل حکومت جور" پيشه حکام غاصب» با تقيّه و هراس از قتل و غارت Ol‏ 
مندفعين شريعت و حقیقت» زندگی می کردند» بنابراين هیچ بعيد نيست که نام و ياد pale AGE‏ السلام)در 
تاريخ بخاطر همین اسباب کمرنگ شدہ باشد MN‏ 

۳ بعضی از مورّخین و محذثین از شخصی به نام رقیه(علیها السلام) ذكرى به ميان آورده اند و برای 
نمونه سیف بن عمیره""۲ که از محدثين به نام می باشد» قصیدہ سوزناکی''' به نام رقيّه و ساير 


۷ | نمونه ای از اين موارد: 

محمد بن ابی عمیر» از شخصیت های بارز و از فقیهان عصر خویش بود. وی نه تنها در فقه شیعه بلکه در فقه اهل سنت نیز 
محمد بن ابی عمیر از جمله محدثانی است که هم عصر چهار امام معصوم(عليهم السلام)» امام صادق» امام cabal‏ امام رضا و 
امام جواد(عليهم السلام) بوده و از سه امام (امام صادقء امام کاظم و امام رضا(عليهم السلام)) روايت نقل كرده است. 

نجاشی در مورد او می گويد: جليل القدر» عظيم المنزله عندنا وعند المخالفين. 

شیخ طوسی: او متقی ترینء عابدترین و معتبرترین افراد است, 

کشی: او از کسانی است که اصحاب و علما آن جه را که از او رسيده است» صحیح می دانند و همه به فقيه بودن و alle‏ بودنش 
اقرار دارند. 

ابا فضل محمد بن شاذان نقل می کند: وارد عراق شدم» ديدم شخصی به همراهش می گفت: تو زندگی داری» زن و بچه داری» به 
دنبال كسب برو و کم تر عبادت کن. اگر بخواهی همین طور ادامه دهی و سر بر سجده های طولانی بگذاری» چشمانت کور 
خواهد شد. همراهش در جواب گفت: اگر بنابراین بود که با سجده های طولانی چشمانم نابینا شود» تا به حال بايد چشمان ابن 
ابی عمیر که بعد از نماز صبح به سجده شکر می رود و هنكام زوال ظهر سر از سجده بر می دارد» کور می شد. 

همچنین نقل می کند که: با پدرم به دیدار ابن ابی عمیر رفتیم» ديدم شخصی در بالاخانه نشسته است و اطرافش بزرگانی هستند که 
او را تعظیم و تجلیل می کنند. گفتم: پدر! اين کیست؟ گفت: ابن ابی عمیر» گفتم: همان مرد صالح و عابد» گفت: بله. 

عصر امام موسی بن جعفر(علیه السلام) عصر خفقان» ظلم و جور دستگاه حکومتی بود. شیعیان مجبور به مخفی كردن مذهب خود 
بودند. محمد بن ابی عمیر از شخصیت های بارز علمی - اخلاقی آن زمان بود که مورد احترام مخالفان نیز بود و شیعیان را هم 
می شناخت. انقلابیون را با بهانه های مختلف به زندان می بردند تا اسامی شیعیان و اصحاب اهل بي ت(عليهم السلام) را بگویند. 
او در زمان حکومت هارون ٤‏ سال و در عصر مأمون نیز ٤‏ سال به زندان افتاد. 

ابراهیم بن داحه نقل می کند: ابن ابی عمیر را در عصر هارون الرشید به زندان بردند. وقتی علت حبس او سوال شدہ گفتند: او را 
به دليل نپذیرفتن قضاوت حبس کردیم. ابن ابی عمیر می گوید: مرا ۱۰۰ ضربه شلاق زدند تا محل شیعیان و اسامی آن ها را 
بگویم. ابتدا امتناع کردم» اما از شدت درد نزديك بود لب ALES‏ که صدای محمد بن يونس را شنیدم که می گفت: محمد بن ابی 
عمير! تقوا پیشه كن و منزلگاه خود را نزد خدا به ياد آور. يس صبر کردم تا فرج حاصل شد. بعد از شهادت امام رضا(علیه 
آوردند. در مدّت حبس نيز از آزار و اذیت در امان نماند و اموالش نيز به نفع حکومت جورء مصادره شد. او على رغم همه 
فشارها و سختی cla‏ هیچ گاه حاضر به همکاری و افشای اسامی شیعیان نشد. 

4 . مرحوم نجاشی(رحمه (all‏ در رجال خود می فرماید: 

سيف بن عمیره» نخعی» عربی» کوفی (ثقه)» از امام صادق و امام کاظم(علیه السلام) روایت نقل کرده است. (ص ۱۸۹ رقم 2۰) 

شيخ طوسی در فهرست خود می گوید: 

سیف بن عمیره» ثقه» کوفی» نخعی عربی است و کتابی داشته است. (ص ۰۱۰ رقم ۲۲۳). 


مخذّرات سروده است: همچنین در بعضی از اصحاب مقاتل مثل ابی مخنف در مفتلش''' و سید بن 
طاووس در GUS‏ اللهوف في قتلی الطفوف"" و همچنین قندوزی در ینابیع Ba pall‏ و... به نام رقيّه 
اشاره می کنند که احتمال می رود اين رقيه همان رقیه دختر سیدالشهداء(علیه السلام) باشد. 

بعضی از کتب معتبر از جمله کتاب کامل بهائی متعلق به عماد الدین طبری واقعه رقیه(علیها السلام) 
در خرابه شام را ذكر کرده اند. 

٤۔‏ تاریخ همواره به دست کسانی نوشته شده که احکام جور اغراض خود را به آنها تحمیل 
می کرده اند و برخی منابع که حقائق را نوشته اند نیز به دلیل تاخت و تازهای دوران های مختلف ضد 
شيعه و از بين بردن منابع تاریخی» از بين رفته اند بسیاری از حقایق مکتوم مانده است يس بعید نیست 
نام رقیه(علیها اسلام) در کتب بیشتری وجود داشته است که آن کتب دیگر در دسترس نیست. 

5 بعضی از فرزندان حضرت سیدالشهداء(علیه لسلام)همان گونه که رسم بوده دو اسم داشته اند و 
بعید نیست که بعضی مورّخين به يك اسم اکتفا کرده باشد مثلاً علامه ابن شهر آشوب و محمد بن جریر 
طبری شیعی سه دختر به نام های سکینه» فاطمه و زینب را برای آن حضرت بر شمردند. از اين رو 
ممکن است یکی از اين فرزندان دارای دو اسم بودند که یکی دیگر از اسامی آن ها رقیه باشد. 


۷۰ 


وعبيدكم سيف فتى ابن عميرة *** عبد لعبد عبيد حيدر قنبر 
وسكينة عنها السكينة فارقت *** لما ابتديت بفرقة وتغير 


ورقية رق الحسود لضعفها *** وغدا ليعذرها الذى لم يعذر 
ولام کلثوم یجد جدیدھا *** لثم عقیب دموعها لم یکرر 

لم انسها وسكينة ورقية *** يبكينه بتحسّر وتزخّر 

يدعون امّهم البتولة فاطما *** دعوى الحزين الواله المتحير 


يا امنا هذا الحسين مجذلا *** ملقى عفيرا مثل بدر مزهر 


فى تربها متعفرا ومضخما *** جثمانه بنجيع دم احمر 

(منتخب الطريحى؛ ج ٢ء‏ ص ۱۹۳) 

۱ . مقتل ابی مخنفء ص ۱۳۱ : «يا ام كلثوم يا سكينه يا رقيه یا عاتكة و یا زينب یا اهل بيتي عليكن منی السلام» که طبری در 
کامل در وقايع سال 5١‏ ه . ق أن را از مقتل ابی مخنف نقل كرده است. (ج ۲ء ص ۱۷۹) 

۲ . در سخنى که امام برای آرام كردن خواهرء همسر و فرزندانش به آنان می فرماید» آمده است: «یا اختاه» يا ام کلتوم وانت یا 
زینب وانت يا رقية وانت يا فاطمة وانت يا رباب! انظرن اذا انا قتلت فلا تشققن على جيبا ولاتخشمن على وجها ولاتقلن على 
هجرا: خواهرم» ام كلثوم و تو ای زینب! تو ای رقیه و فاطمه و رباب! سخنم را در نظر دارید [و به ياد داشته باشید] هنگامی 
كه من ALES‏ شدم» برای من گریبان چاك نزنید و صورت نخراشید و سخنی ناروا مگویید. (اللهوف فى قتلی الطفوف» جاب 
نسخه قدیمء ص ۱۶۱: اعلام الوری» ص (VY‏ 

۳ . قندوزی نوشته است که امام ندا داد برای ام کلثوم» ای سکینه» ای رقیه» ای عاتکه» ای زینب و ای اهلبیتم» از من بر شما 
سلام باد». (ج ۰۳ ص ۷۹) 


٦۔‏ در بعضی كتب تاریخ از جمله على بن عيسى اربلى صاحب کتاب GES‏ الغمه «به نقل از كمال 
الدین» می نویسد: امام حسين شش پسر و چهار دختر داشت» ولی در شمارش دختران سه نفر را نام 
می برد. و این خود دال بر آن است» کسی که تاريخ را ثبت کرده غفلت کرده و احتمالاً نام رقیه(علیها 
السلام) از ليست فرزندان حضرت(علیه لسلام) حذف شده است. و بعضی نام چهار فرزند حضرت را ذكر 
کرده ail‏ علاّمه حاثری در GUS‏ معالی السبطین می نویسد: بعضی مانند: محمد بن طلحه شافعی و 
تعدادی از علمای اهل تسذن و شيعه می نویسد: امام حسین(علیه اسلام) دارای ده فرزند» شش پسر و 
چهار دختر بوده است. يس می نویسد: دختران عبارتند از: سكينه» فاطمه صغری, فاطمه کبری و 
رقیه(علیها السلام). 

۸ هنگامی که زینب(علیها لسلام) در کوفه با سر بریده اباعبدالله(عليه اسلام) dal ge‏ شد» اشعاری سرود 
که در ضمن آن آمده است: 

«يا آخي فاطم الصَغیرَة gals‏ *** فقد كاد قلبُها Gi‏ یذوبا: 

ای برادرم! با فاطمه کوچك سخن بكو که نزديك است قلبش ذوب شود رو تھی شود]» . 

احتمال دارد که فاطمه مذکور در شعر حضرت زینب(علیها السلا همان رقیه باشد: زیرا بنابر نقل 
علامه مجلسی(رحمه الله)»ء حضرت سیدالشهداء(علیه اسلام)فرزندان خود را به خاطر علاقه به مادر 
بزرگوارشان فاطمه ز هرا(علیها لسلام)» به نام فاطمه خطاب می کردند . 

اینها همه قرائنی هستند که آنچه مشهور شده است که سیدالشهداء(علیه لسلام) دختری به نام رقيه 
داشته اند را تقویت می کند خصوصاً اينكه در شام مزاری هست که اهالی آنجا از قدیم آن را قبر این 


بانو می دانند. 


نام رقيه در کتب تاریخی به چشم نمی خورد چگونه اینگونه با يقين مراسم عزاداری بر حضرت رقیه(علیها 
السلام) برگزار می کنند؟ 

در کتب متعدد واقعه خرابه شام حضرت رفیه(علیها السلام) دکر شده است و در کتب نام حضرت 
رقیه(علیها لسلام) آمده است: مانند کتاب مقتل ابی مخذف""" بنابر نقل تاریخ طبری و لهوف بن 
طاووس"" و سروده منسوب به سیف بن عمیره""" و... قضيه حضرت رقیه(علیها اسلام)از مسلمات 


می باشد و وجود قبر مطهر حضرت در شام گویای این حقیقت است و شهرت بر آن قائم شده است و 


۶ . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۱۱۵ . 

۰۵ , بحارالانوار» ج 44» ص ۲۱۰. 

۲ . تاریخ طبری؛ ج ۸ ص AY‏ 

۷ . اللهوف فی قتلی الطفوف» ص (On‏ 

۸ . کامل بهائی» ج ۰۲ ص ۱۷۸: منتخب التواریخ» ص ۳۸۸: کتاب المنن (عبدالوهاب شافعی): اعیان الشیعه سيد محسن امين» 


ج ۷ء ص SPV‏ ادب الطف» سید جواد شبر» ج ۱ ص JAN‏ 


جا ۳ ديد 5 را 3 | #2 4 ۳ ۳۹ و 
ی تردیدی نمی باشد و بزرگواری مجالس بر حضرت رقيه(عليها لسلام) از شعائر می باشد که موجب 


اجر و ثواب می باشد ان شاء اللہ تعالی ۲۷۹ 


۹ استفتائات عقاء ا ا EE‏ ۲ 
. استفتائات عقائدى استاد الفقهاء والمجتهدين ميرزا جواد تبريزى(رحمه اللله). 


حضور فرزندان سيدالشهداء امام حسين(عليه السلام) 


در كربلا همراه با إستفتاءات 


حضور فرزندان سیدالشهداء امام حسین(عليه السلام) در كربلا 


حضور فرزندان سیدالشھداء امام حسین(عليه السلام) در كربلا 


مناسب است در اينجا اخباری که از كودكان سیدالشھداء(عليه السلام) در كربلا و در مسير اسارت تا شام 
به ما رسيده است بیان کنیم كه جه بسا برخی از آنها در رابطه با رقیه(علیها السلام) باشد و يا بر زبان او 
جاری گشته باشد. 

شيخ صدّوق(رحمه (ail‏ در امالی خود می فرماید: هنگامی که حضرت سیدالشهداء(علیه لسلام)» به درجه 
رفیع و والای شهادت رسید» اسب آن حضرت در خون ایشان غلطید و سر و یال خود را به خون 
شریف امام حسین(علیه السلام)آغشته کرد. سپس صداهایی بلند از خود درآورد و به سمت خيمه كاه و 
سراپرده به راه افتاد. 

هنگامی که اسب امام حسین(علیه اسلام) نزديك خیمه آن حضرت رسید» آن قدر صيحه كشيد و فریاد 
برآورد و سر خود را بر زمين کوبید که جان داد. 

دختران امام حسین(علیه السلام) با شنیدن صدای اسب پدرشان از خیمه ها بیرون دویدند و مشاهده کردند 
که اسب پدرشان بی صاحب» غرق به خون می آید. آن ها با مشاهده اين صحنه» فهمیدند که يدر 
بزرگوارشان به شهادت رسیده است. 

حضرت ام كلثوم(عليها السلام)» خواهر گرامی امام حسین(علیه السلام) دست بر سر خويش می زد و ندبه 
می کرد و می فرمود: «وامحمّداه! اينك حسین توء بی عمامه و رداء کشته به تيغ اهل جفا در صحرای 
كربلا افتاده است». 

حضرت زینب(علیها السلام) می فرمود: «وامحمّداه! این حسین» فرزند گرامی توست که در خاك و خون 
غلطيدة اک احضنایش از Sass‏ کا هذه Cad)‏ و الف خر ان تی را اسر می کس به خدآوند شکایت 
می کنم» حال خود را و به محمّد مصطفی و به على مرتضی و به حمزه سیدالشهداء. 

وامحمداه! این حسین توست که به تيغ اولاد زنا شهید شده است و عریان در صحرای كربلا افتاده 
است: واکرباه! امروز جذم محمّد مصطفی از دنیا رفته است. ای اصحاب محمد! این ها فرزندان پیامبر 
خدا(صلی الله عليه وآله)‌هستند که به دست اهل جور و جفا گرفتار شده اند».۲۸ 

همچنین در جای دیگر می فرماید: حضرت امام حسین(علیه السلام)در كنار مضجع شریف نبی مکرّم اسلام 
به خواب رفت و در خواب جد بزرگوارش را دید که ماجرای كربلا را بیان نمود. آنگاه حضرت ابا 
عبدالله الحسین(علیه السلام) گریان از Gl‏ برخاست» نزد خانواده خود رفت و آن ها را از خواب خویش 
با خبر ساخت» با آنان وداع نموده و خواهران و دختران خویش پسر برادرش قاسم را سوار بر محمل 
نمود و همراه با بيست و يك مرد از ياران و اهل بيت خود OS ja‏ کرده که از جمله آن ها «ابوبکر بن 


علی»» «محمد بن علی»» «عثمان بن علی»» «عباس بن علی»» «عبدالله بن مسلم بن عقیل»» «على بن 
الحسین اکبر» و «علی بن الحسین اصغر» بودند TAY‏ 

و همچنین می فرماید: امام(علیه لسلام) به حرکت خویش ادامه دادند. تا اين که در منزلگاه «Carey,‏ 
فرود آمدند. در اين منزلگاه امام(عليه لسلام) به خواب نیم روزی فرو رفتند» سپس با حال گریه از خواب 
برخاست» پسرش حضرت على اكبر(عليه اسلام) به امام عرض کرد: «پدر جان! سبب گریه شما جه 
می باشد؟» 

امام(علیه لسلام) فرمود: «پسرم! همانا این ساعت» زمانی است که خواب در أن دروغ و اشباه 
نمی باشد. در alle‏ خواب کسی نزد من آمده» گفت: «شما با سرعت حرکت می كنيد و حال آنکه مرگ 
شمارا به سوی بهشت می برد!» 

کاروان حسین(علیه لسلام) که شامل زنان و کودکان آن حضرت بودند» AR gle‏ خواب امام شدند. OUI‏ 
دانستند که این کاروان» کاروان شهادت است» ۲۸۳ 

شيخ مفيد در GUS‏ ارشاد به نقل از حمید بن مسلم می فرماید: «هنگامی که خيمه ها را غارت 
می کردند» من ديدم که زنان و دختران امام حسین(علیه السلام) در ندادن روپوش های خود سخت 
پافشاری می کردند و اجازه نمی دادند که دشمن به راحتی چادر و روسریشان را بردارد. اما بالاخره 
ناتوانی» داغ یتیمی و اسيرىء أن ها را مغلوب دست ستم می کرد و چادر و روسریشان به غارت 
می رفت». A‏ 

و نيز می فرماید: «حمید بن مسلم» می گوید: «به خداوند سوگند» زنان» کودکان» دختران» خواهران و 
اهل بيت امام حسین(علیه السلام)لباس های خود را درمی آوردند و به لشکریان ابن سعد می دادند تا به 
آن ها نزديك نشوند». 

سپس ما پیش على بن الحسین(علییما السلام) رفتیم» او بر روی بستر بیماری افتاده بود. عذه ای از 
اطرافیان شمر به او گفتند: «اين بیمار را هم بکشیم؟» 


LYON الأمالي» الشیخ الصدوق» ص‎ YAN 

YAY‏ العذیب: تَضْغِيرُ العذب» وَهْوَ المَاء الطیب: وَهْوَ مَاءُ Gis‏ القَادسِيَة وَالَغيثة Ay‏ وَبَيْنَ القادسِيّة أرْبَعَة نیال وَقِيلَ: هو وّاد لِبَنِى 
تمیم وَهْوَ من مَنَازِلٍ خاج الكُوفة» وقیل: 5a‏ حَدُ السّواد» و... يعني: عذيب آب طيب را كويند كه در بين قادسية و مغيث وجود 
دارد. بعضى گفته اند: عذيب واديه بنی تميم است که منزل حجاج كوفه است و بعضى گفته اند: عذيب مرز عراق است و... 
(معجم البلدان ج ٤‏ ص (AY‏ 

۳ . امالی شيخ صدوقء مجلس سی ام ص ۲۱۸ . By‏ نار خی زل ای فقال فیها ال الظهیرة ماه من نزمه بَاكياً فقال 
a ANA‏ یا أَبَتِ فقال Eb‏ سَاعَةٌ لآ تَكْذِبُ الرّؤْيَا فیها و إِنَهُ Gade‏ لي في منامي عارضن فقال ثشرغون السَيْرَ و Wall‏ 

۶ الارشاده ص ۱۱۲. «قال حَمِيدُ Gh‏ مُسْلِم: فو الله لَقَذْ GAS‏ أرَى المَرْأَةَ من نسانه وبتاته وَآَهْلِهِ تتازغ تَوْبَهَا Ge‏ ظهّرها حتی 
Clas‏ عَلَيْهِ Cali‏ به منها و...». 


من گفتم: «سبحان اللہ! آيا پسران را هم می کشید؟ این پسر است و علاوه بر آن بیمار می باشد» من 
کوشیدم» و شر آن ها را کم کردم, 

در اين هنكام عمر سعد به سمت خيمه های مطهر امام حسین(عليه السلام)آمد. زنان و کودکان با دیدن او 
ضجّه و شیون کردند: ابن سعد به ياران خود گفت: «کسی از شما حق ندارد که به اين زن ها آسیبی 
برساند» یا آن که به چادرهایشان نزديك شود به این جوان بیمار هم آسیبی نرسانید». 

زنان حرم از ابن سعد خواستند که لباس های غارت شده شان را به آن ها پس دهد تا بدن های خود را 
عمربن سعد گفت: «هرکس لباس های این ها را غارت کرده است. آن ها را برگرداند» اما کسی به 
حرف او ترتیب اثر نداد. ۳" 

مرحوم «کفعمی(رحمه الله)» در مصباح می فرماید: از حضرت سکینه(علیها اسلام)دختر گرامی حضرت امام 
حسین(علیه السلام) روایت کرده است: «هنگامی که پدرم به شهادت رسید» من آن بدن نازنین را در 
آغوش کشیدم و از هوش رفتم. در آن هنكام شنیدم که پدرم(علیه لسلام) فرمود: 

«شیعیان من! هنگامی که Gl‏ گوارایی نوشیدید» مرا ياد كنيد» و هنگامی که نام غریب و شهیدی را 
شنیدید» بر من ندبه و گریه کنید». 

من با حالت ترس از جای خود برخاستم. چشمانم از شدّت گریه مجروح شده بود. من به صورت خود 
سیلی می زدم که در اين هنكام شنیدم هاتفی گفت: 

«آسمان و زمین اشك فراوان و خون بر حسین گريستند. 

گریه می کنند بر آن کسی که در كربلا در ميان مردمی يست و بدگوهر ALES‏ شد. 

آب را از او منع کردند» با آن كه او نزديك آب بود. ای چشم! گریه كن بر کسی که از نوشیدن آب 


YA 5 ۰‏ 
ممنوع شد». 
سیّد بن طاووس(رحمه (ail‏ در لهوف می فرماید: سپس گروهی را مأمور کرد که از اهل بیت(علیهم السلام) 
محافظت کنند». 


لشکر ابن سعد برای غارت كردن اهل بيت پیامبر(صلی الله عليه وآلم)ونور دیدگان حضرت زهرا(علیها 


السلام) از يكديكر سبقت می گرفتند» آن ها حتى به جادرى كه خانمى به دور كمرش بسته بود» رحم 


۵ . اعلام الوری» ج ۰۱ ص :٦٦٤۹‏ ارشاد شيخ مفید(رحمه الله). 

. فصل خطبه ها‎ VEY مصباح کفعمی» ص‎ YAN 

Beate یَقُول: شیغتی ما ان شریثم ري عَذْب فَاذْكُرُونِي: اؤ‎ Ad الحُسَيْنُ (عليه السلام) اه فاغمی علی‎ dd لَمَا‎ A Gulls, 
قَرَحَتْ ماآنیها وهی تلطم علی خَدَيْهَا وَإذَا بها تف يَقُول:‎ A go بغریب اؤ شهید قانذبونی فَقَامَتْ مَر‎ 

بت الأَرْضْ وَالسَمَاءُ علیّه *** بذشوع عَزیرۃ clans‏ 

OLS‏ المقئول في كَرْبَلاً *** بَيْنَ عَوْعَاءِ dal‏ آذعیاء 

ais‏ الماء وَهُْوَ Cy Ale‏ *** عَيْنُ QS)‏ المَمْنُوعَ شرّب المَاءِ 


نکردند» آن را گرفته و بردند. دختران خاندان پیامبر(صلی اللہ عليه وآله) از خیمه ها خارج شدند و همگی 
فریاد می زدند و می گريستند. آن ها هر يك بر بالین شهیدی رفته و شروع به نوحه سرایی کردند TA‏ 

و همچنین می فرماید: «حمید بن مسلم» روایت کرده است که: «در ميان لشکر ابن سعدء زنی بود که 
همراه شوهرش آمده بود» او هنگامی که ديد لشکر ابن سعد بر زنان و دختران امام حسین(علیه 
السلام)هجوم می برند و مشغول غارت و چپاول می باشند» شمشیری برداشت. رو به خيمه آمد و فریاد 
زد: «ای Gla ye‏ طایفه بکر! Ll‏ جامعه و لباس دختران رسول خدا(صلى اللہ عليه وآله)بھ غارت می رود؟ (و 
شما تماشا می کنید)» فرمانی جز فرمان خدا نیست» ای کشندگان رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله)». 

شوهر آن زن دست او را كرفت و او را به خیمه ها باز گردانید»." 

سیّد بن طاووس(رحمه (il‏ می فرماید: «حمید بن مسلم» در ماجرای احراق خیام می گوید: «... کودکان 
امام حسین(علیه لسلام) از خیمه ها بیرون دویدند. در اين وقت من مشاهده کردم که دامن دختر بچه ای 
خردسال (حضرت رقیه(علیها لسلام)) آتش گرفته است. من پیش آن دختر رفتم» می خواستم که آتش 
دامان او را خاموش کنم: او SLA‏ کرد که قصد من اذیت و آزار اوست: پا به فرار گذاشت» هنگامی که 
به او رسیدم» او به من گفت: shy‏ مرد! راہ نجف از کدام طرف است؟» 

من به او گفتم: «نجف را برای چه می خواهی؟» 

آن طفل خردسال گفت: «من يتيم و غریبم» می خواهم به قبر ada‏ على مرتضی(علیه السلام) يناه 
ببرم» ۲ 

صاحب بحار الانوار علآمه مجلسی می فرماید: glace‏ فریاد کودکان و زنان همه جا را فرا گرفته بود. 
فاطمه صغری (دختر امام حسین(علیه السلام)) گفت: «من كنار در خیمه ایستاده بودم و فکر می کردم جه 
بر سر ما خواهد آمد. آيا اینان ما را می کشند يا آن که اسير می کنند؟! در اين افکار بودم که ناگاه 
متوجّه شدم» سواری از سوی دشمن به سمت بانوان می آید: آن سوار با گره نيزه به زنان و کودکان 


می زد و چادر و روسری آن ها را به غارت می برد. 


۷ | اللهوف فی قتلی الطفوف» سید بن طاووس» ص ۷۷ . 

۸ . اللهوف فی قتلی الطفوف سید بن طاووس cs‏ ص VV‏ «حْمَيْدُ بْنُ شنلم قال Bal Gly‏ من بني SS‏ بْنِ وّانل گائت مَعَ leas)‏ 
في Gh ee GL‏ سَغْد فَلَمّا رأت الْقَوْمَ قَدِ افتَحَمُوا عَلَى نساء ade) AAD)‏ السلام) و فُنْطَاطِهِنٌ و هُمْ يَسلَيُونَهْنَّ GMI‏ سَيْفاً و 
فلت تخو الشنطاط و GN‏ يا آل بَكْرٍ بْنِ وانل Gite GEST‏ سول اللو(صلى اللہ عليه AY (Ally‏ الا به SIG‏ رَسُولِ 
اثی(صلی الله عليه وآله) WSR‏ َوْجُهَا و AS,‏ إِلَى زخله. 

۹ . اللهوف فى قتلى الطفوف» ص ۷۷: بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۰۸ . «. فَلَمَا رَأت القَوْمَ قد الْتَحَمُوا عَلَى نِسَاءِ الحْسَیْن(عليه 
السلام) وَفِسْطَاطِهِنَ وَهُمْ Gi gilts‏ آخذث سَيْفاً... ثم آخرج النساء من الحَيْمَة وََشْعَلُوا فیها SUM)‏ فَخَرَجْنَ حَوَاسِرَ شبات خافیّات 
باکبات يَمْشِينَ سبایا في السر الذِلِة و...». 


زنان و كودكان حسين(عليه السلام) فرياد می کشیدند: «واجذاه! وا ابتاه! وا علیّاہ! واحسيناه! واحسناه! و... 
آیا فرياد رسى نيست که به فرياد ما برسد؟ آیا کسی نیست تا اين دشمنان را از ما دور سازد؟» 
من بسیار پریشان بودم و بدنم می لرزید. به عمّه ام حضرت ام کلثوم پناه بردم. در این هنگام دیدم که 
آن ظالم به سوى من می آید. فرار کردم» فكر کردم که می توانم خودم را از دست او نجات دهم. اما 
ديدم که او بيشت سر من می آید تا اين که به من رسيدء با کعب نيزه به شانه من زد. من با صورت بر 
روی زمين افتادم. سپس او مقنعه مرا از سرم کشید و گوشواره مرا از گوشم درید و گوشم را پاره 
کرد. خون از ناحيه كوش بر روی سر و صورت من جاری گشت. در اين هنكام بود که از هوش 
رفتم. 
وقتی که به هوش آمدم» ديدم عمّه ام پیش من نشسته است و گریه می کند. او به من فرمود: «برخیز به 
خیمه برویم تا ببینم جه بر سر بانوان حرم و برادر بیمارت آمده است؟» 
من برخاستم» به ate‏ ام گفتم: «يا عَمْتاه! هل من خرقة آسنثز بها رأسی عَنْ GET‏ النظار؟!: عمه جان! آیا 
پارچه ای هست تا به وسیله آن» من سرم را از نگاه نامحرمان بپوشانم؟!» 
عمّه ام حضرت زینب(علیها لسلام) فرمودند: «يا بنتاه! عمتك مثلك!: دخترم! عمّه ات هم همانند توست». 
به خیمه بازگشتیم. دیدیم تمام چیزهایی که درون خیمه بود» را غارت کرده ail‏ برادرم حضرت امام 
سجاد(علیه السلام)با صورت بر روی زمین افتاده بود و از شدت نشنگیء گرسنگی و درد قدرت و توان 
نشستن نداشت: ما برای او گریه می کردیم و او برای ما گریه می کرد»."" عمر سعد فرمان داد که 
آتش آورده و خيمه ها را آتش بزنند. بانوان و کودکان خردسال با پاهایی برهنه از خیمه ها بیرون آمده 
و به سوی بیابان و بر روی خارهای مغیلان می دویدند. TN‏ 
صاحب معالی السبطین می فرماید: در بعضی از مقاتل آمده است که: «حضرت زینب کبری(علیها 
السلام)خدمت امام زین العابدین(علیه لسلام) آمد» و عرضه داشت: «ای یادگار گذشتگان و ای فریاد رس 
بازماندگان! خیمه های ما را به آتش کشیدند» در مورد ما جه می فرمایید؟» 
حضرت امام سجاد(عليه لسلام) فرمودند: «عليكن بالفرار!: از خیمه ها فرار کنید!» 
دختران پیامبر خدا(صلى الله عليه (ally‏ و کودکان امام حسین(علیه السلام)» حضرت سکینه و حضرت 
رقیه(علیها لسلام) که اطفالی خردسال بودنده از خیمه ها بیرون دویدند. آن ها فریاد می کشیدند و 
می گفتند: Ly»‏ حسین! يا جدّاه! یا رسول اللہ!... ما پناهی نداریم... ما خانه و کاشانه ای نداریم». 

کودکان بی يناه امام حسین(علیه السلام) این سخنان را می گفتند و در حال گریه و زاری فرار 
می کردند. 

حضرت زینب کبری(علیها السلام) در خیمه ایستاده بود و از حضرت امام زین العابدین(علیه السلام) 


مراقبت مى كرد زيرا امام سجاد(عليه السلام) قادر به حرکت نبود». 


۰ . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۱ 


۱ , بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص 58 . 


راوى می گوید: «زنی را ديدم که درب خیمه ای ایستادہ بود و آتش در اطراف او شعله می کشید. 
او گاه به سمت راست خود و گاه به سمت چپ و كاه به آسمان نگاه می کرد گاهی داخل خيمه می شد 
و گاه از خیمه بیرون می آمد. 

من به سرعت جلو رفتم و به او گفتم: chy‏ بانو! چرا فرار نمی کنی؟ آتش در اطراف تو شعله 
می کشد و زبانه آتش اطراف تو را فرا گرفته است» چرا به دیگر بانوان Gale‏ نمی شوی؟!» 

آن زن گریه کرد و فرمود: «من در اين خیمه بیماری دارم که او نه می تواند بنشیند» و نه می تواند 
بایستدء چگونه از او جدا شومء در حالی که شعله های آتش او را محاصره کرده است؟!» TY‏ 

بعد می فرماید: مطابق برخی از روایات. تعدادی از فرزندان امام حسین(علیه اسلام) در هنكام فرار 
به شهادت رسیدند: زیرا همان گونه که گفتیم» امام حسین(علیه لسلام) در شب عاشورا برای این که دشمن 
از چند طرف حمله نکند» در اطراف خیمه ها خندقی حفر کرد که فقط يك راہ باز بود. بنابراین وقتی 
اهل بيت فرار می کردند» سياه نیز حمله می کرد. خدا می داند که بر کودکان حسین(علیه السلام) و اولاد 


پیامبر خدا(صلی الله عليه وآله) جه گذشت؟!۲۹۳ 


. °۲ معالی السبطین» ج ۰۲ ص‎ VAY 
. ۰۲ معالی السبطین» ج ۰۲ ص‎ . ۳ 


پژوهش در خصوص دختران سيدالشهداء امام حسين(عليه السلام) 


پژوهش در خصوص دختران سیدالشهداء امام حسين(عليه السلام) 


فرزندان دختر سیدالشهداء امام حسين(عليه السلام) 


قبل از بحث از دلائل وجود رقيّه(عليها السلام) لازم است مروری داشته باشيم بر آنچه مورّخين و محذثین 
در مورد دختران سیدالشھداء ذکر کردہ اند: 

اكثر مورّخان و مقتل نویسان سه دختر برای سیدالشھداءء امام حسین(عليه السلام)به نام های زینب» سكينه 
و فاطمه ذكر کردہ call‏ و برخی دیگر نام های: فاطمه و ALS‏ را آورده اند و بعضی نام های 
مختلف دیگری ذکر نموده اند که از جمله آنها: فاطمه کبری» فاطمه صغرىء فاطمه صغیره» زبیده» ام 
كلثوم» صفيّه AB)‏ آمنه و خوله می باشد. با مراجعه به کتب زیر: سنن ابن ماجه"""۰ فرائد 
السمطین" تاریخ بغداد'"ء تهذیب الاسماء'''ء تاریخ دمشق" تاریخ یعقوبی" تاریخ طبری 
صحيح بخارى" ٠‏ مقتل الحسين خوارزمی"" نور الابصار شبلنجی؛"» كشف Teall‏ امالى شيخ 
طوسی(رحمه oT "(ail‏ اعلام النساء"" الكنى والالقاب" "» مصباح کفعمی*" اللهوف"") بحارالانوار'' 
الاختصاص مفیدررحمه ا)"" "۰ من لا یحضره الفقیه""۰ معالی السبطین*"۰ اصول GAS‏ کامل 


بهائى' '' و... می توان نام های مختلف فرزندان سیّدالشهداء(علیه السلام)را به دست آورد. 


۶ ارشاد شيخ cade‏ ج ٢ء‏ ص :۱۳١‏ اعلام الوری» ج ۰۱ ص 4۷۸ : انساب الاشراف» ج ۰۳ ص ۱۲۸۸: تذكرة الخواص» ص 
۹ 

EAE سنن ابن ماجه» ج ۱ء ص‎ , ٥ 

۲ , فرائد السمطین» ج ۲ء ص ١١٦۱ء‏ ح .45١‏ 

۷. تاريخ بغدادء ج ۰۲ ص ۳۱۲. 

۸. تھذیب الاسمای ج ۱ء ص YAY‏ 

۹ . تاريخ دمشق» ج ۰1٩‏ ص VIVA‏ 

۰ . تاریخ یعقوبی» ج ۲» ص ۲۱۲ . 

۱ . تاريخ طبری» ج 7» ص YO‏ 

۲ , صحیح بخاری» ج ۰۱ ص ۲۳۰ . 

۳. مقتل الخوارزمی» ج ۲ء ص 1۲ . 

۶ .نور الابصار» ص VOY‏ و ۱۷ . 

۵ , کشف الغمه» ج ۱ء ص ۱۳۵ و VEY‏ ج ۰۲ ص YA‏ 

5" . امالی شيخ طوسی» ج ۲ء ص ۱۸۹۔۱۹۷ . 

۷ اعلام النساءء ج ۲ء ص ۲۶۱ . 

۸ الكنى والالقاب» ج ۰۲ ص ۱ ۲. 

۹. مصباح کفعمی» ص ۷٢٢‏ . 

۰ اللهوف فی قتلی الطفوف» ص ۱۸۰. 

۱ , بحارالانوار ج ۲۹ء ص ۲۳۹: ج 40» ص ۱۷۱ و ۳۲۱. 


.۲ ۲۲ اختصاص مفیدء ص‎ VY 


بنابر نقل بعضی از مورخين فاطمه کبری» مادرش ام اسحاق بن طلحه بن عبيدالله التميمى بوده و او 
بزرگ ترين دختر سیدالشھداء(عليه السلام)می باشد که در سال ۳۰ ه متولد شد و در سال ۱۱۰ وفات 
یافت و ۸۰ سال عمر کرد و قبل از خواهرش سکینھ وفات نمود. 

در اوصاف او می گویند که جلیل القدر» عظیم المنزله و شاخص بوده و هنگامی که حسن مثنی 
خواست به ازدواج یکی از دو دختر امام حسین(علیه السلام) در آید» امام حسین(علیه السلام) فرمود: 

«فاّي قد اختزث لك i‏ فاطمة و هي Lab i‏ شبهاً aly‏ فَاطِمة بذت سول الل«(صلى اللہ (aye‏ 

یعنی: من فاطمه را برای تو GEG‏ می كنم که بیشتر به مادرم فاطمه(علیها السلام)دختر رسول 
خدا(صلی اللہ عليه وآله) شباهت دارد». 

و در اوصافش آمده: 

«ق lll A sah Gils‏ و تَصُومُ النَّهَارَ ‏ و كَانَتْ Aad‏ بالخور yall‏ لجمالها: ۱" 

يعنى: او شب به عبادت مشغول بود و روزها را روزه می گرفت و از جهت زيبايى به حورالعين 
تشبيه مى شد». 

در طبقات ابن سعد آمدہ: 

«كانت فاطمة بنت الحسين تُسبح بخيوط معقود فيها»' "١‏ 

يعنى: فاطمه بنت الحسين با نخهايى گرہ زده تسبيح می كرد». 

بعضی از مورخین قائل هستند که فاطمه با عبدالله بن عمر بن عثمان بن عفان بعد از وفات شوهرش 
حسن مثنی ازدواج كرد ولى صاحب اعيان الشیعه "" و مرحوم مقرّم در نوادر الآثار'” و محدّث قمّی 
اين مطلب را رد كرده اند. 

فاطمه در كربلا حاضر بود و خطبه او در كوفه معروف است كه فرمود: 

و Ll‏ فاطمه صغرى بنابر نقل صاحب بحار در مدينه باقى ماند چون مريض بود"" " و این فاطمه 


صغرى همان است كه مصيبت سيدالشهداء را برای اهل مدينه خواند'''. 


۳ من لا يحضره الفقيه» ج ۲ء ص YA‏ 

.7١5و‎ ۱۷۰ معالی السبطین» ج ٢ء ص‎ .٤ 

۰. اصول كافى» ج ۱ء ص ۳۲۹ء ج ۰۲ ص YAY‏ 
.٦‏ کامل بهانی» ج ۰۲ ص ۱۷۹۔ 

۷ . ارشاد» ج ۲ ص YO‏ 

۸ , بحار الانوار» ج ٤٤‏ ص JW‏ 

۹. طبقات» ابن سعد» ج ۸ء ص EVE‏ 

۰ اعيان الشیعه» ج ٦ء‏ ص ۳۸۸. 

۱ . مقتل الحسین» ص ۰. 


نص Gale‏ بحارالانوار: «عن المفضّل بن عمر الجعفي عن الامام جعفر بن محمد الصادق(عليه السلام) 
عن أبيه عن علي بن الحسين (علیھم السلام)» قال: Lal)‏ قتل الحسین بن على(عليه السلام)جاء غراب فوقع في دمه 
ثم تمرّغ ثم طار فوقع بالمدينة على جدار فاطمة بنت الحسین(عليه السلام) وهي الصغری فرفعت رأسها فنظرت 
اليه فبكت بكاءً شدیداً وانشأت تقول: نحب GI al)‏ فقلث من تنعاه ويلك يا غراب... قال محمد بن على فنعته 
لأهل المدينة...» . 

Lal‏ سكينه بنت الحسین(عليه السلام) مادرش رباب است و خواهر عبدالله رضيع می باشد و گفته اند 
اسمش امنه Ly‏ اسیمه يا امينه يا امامه می باشد و سكينه لقب او است AS‏ امام حسین(علیه السلام) در حق او 
فرمود: «سكينه فغالب عليها الاستغراق مع الله:” '' یعنی غرق در خداوند است». 

بعضی از افترائات در حق سكينه ذكر شده که عمدتاً در خصوص ازدواج متعدد است که تمام این 
نسبت ها افتراء می باشد و مردود است. 

در کتب زندگی آن حضرت به اين شبهات پاسخ گفته شده از جمله استاد توفيق الفکیکی در كتاب 
(سيدة سكينة بنت الحسين) از اين افتراءات جواب داده است. 

حضرت سکینه(علیها السلام) در سال ۱۱۷ ه .ق در مدینه فوت نمود و در همان جا دفن شدء هرچند 
كه بعضی مثل صاحب معجم البلدان قبری که در طبریه مخطط دمشق می باشد را قبر سکینه دانسته 
ولی سيد امین نسبت قبر به سكينه در باب صغیر را منتفی دانسته است و ادعى نموده به اتفاق اهل 
تاریخ در مدینه مدفون 7 

و همجنين دختری به نام زينب را برای سيدالشهداء(عليه السلام)» مرحوم سید امین در اعیان الشیعه و 
سید حسن لواسانى در الدروس البهیه و... ذکر كرده اند . 

و همچنین قبر خوله بنت الحسين در بعلبك لبنان معروف a‏ و شهرت بر اين قبر شريف قائم 
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است, 


۲ , بحارالانوار» ج ٥ء‏ ص ۱۷۱۔ 

۳ | صاحب مخزن البکاء می نویسد در اين تنا که مخدرات گرم گریه و ماتم بودند دیدند ام سلمه زوجه رسول خدا يك دست 
شيشه خونی به دست گرفته و دست Sa‏ فاطمه able‏ را گرفته می al‏ اما جه فاطمه رنگ از صورت پریده بدن مانند بيد 
می لرزید اشك مثل باران می ريخت چون چشم اسیران به فاطمه و چشم فاطمه به عمه و خواهران افتاد يك مرتبه ضجه و 
صيحه کشیدند فاطمه Able‏ مدهوش افتاد سكينه آمد او را به هوش آورد ولی خود از هوش رفت زنان دیگر افغان به کیوان 
رسانیدند باری از یکدیگر احوالپرسی کردند. 

۶ , بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۱۷۱. 

۰۵ . الکنی والالقاب» ج ۰۲ ص 457 به نقل از مشارق الانوار مالكى. 

۳ . اعیان الشیعه ج ٦ء‏ ص 4۹۲. 

۷ . اعیان الشیعه» ج ۰۱ ص ۲۷۹۔ 

۸ . تاريخ بعلبك میخائیل الوف. 


منابع ذكر فرزندان دختر سيدالشهدا(عليه السلام) 


بعد از اينكه اجمالاً اسامى مذكور در منابع برای دختران سيدالشهداء(عليه السلام) معلوم شدء اينك به 
بیان تفصیلی و ذكر دقيق منابع معتبر تاريخى می يردازيم تا جایگاه رقيه(عليها اسلام) را در آنها روشن 
نماييم. 


تاريخ اهل البيت(عليهم السلام) 
نصر بن على جهضمی "۲۳ 
محذث نصر بن على جهضمى متوفاى سال 75١١(‏ ه .ق) دختران سیّدالشھداءء امام حسين(عليه السلام) 
را زينب» سكينه و فاطمه ذكر نموده است.""" همان گونه كه در قسمت هاى مختلف از اين GUS‏ ذكر 
شده است» احتمال داردء فاطمه همان رقيّه باشد و آن به خاطر دو نام بودن فرزندان سيدالشهداء(عليه 
السلام) است و از طرفى سيدالشهداء به خاطر علاقه به مادرشان» فاطمه زهرا(عليها السلام) تمام فرزندان 
خود را با این نام خطاب می کردند . 


تاریخ الائمة 

ابن ابی الثلج بغدادی TTY‏ 
بنابر نقل ابن ابی الثلج بغدادی» متوفای سال ٢‏ ۲ ھ .ق) فرزندان سیّدالشھداء(عليه السلام) را زینب» 
سكينه و فاطمه ذکر نموده است''' و همان احتمال سابق اينجا هم می رود که فاطمه همان رقیه(علیها 


السلام) باشد که دو اسم داشته و به نام فاطمه نیز صدا می شده . 


۹ . نصر بن على بن نصر بصری جهضمی از اهل بصره بوده و به بغداد رفت و در آنجا شروع به حدیث گفتن کرد و خطيب 
روایت کرده AS‏ روی عن على بن جعفر العلوی قال حدثنی اخی موسی بن جعفر عن ابیه جعفر بن محمد عن ابیه محمد بن على 
عن ابيه على بن الحسین عن ابيه عن جده(علیه السلام) ان رسول الله صلی الله عليه وآله اخذ بيد الحسن والحسین(علیهما السلام) 
فقال: من احبنی و أحب هذین وآباهما وأمهما کان معی فى درجتی يوم القيامة. 


ابوعبدالرحمان می گوید: وقتی نصر بن على این حدیث را گفت» متوکل عباسی امر کرد که او را صد تازیانه بزنند. 

جعفر بن عبدالواحد به مأمون گفت: نصر بن على سنی است» رافضی نیست و چون مأمون خیال می کرد که نصر بن على رافضى 
است امر کرد که شلاقش بزنند. 

نقل می کنند مستعین ally‏ نصر بن على را خواست که قاضی شود او دو ركعت نماز خواند و گفت: اللهم ان كان لى عندك خير 
فاقبضنی و بعد خوابید دیدند مرده است. سال وفات او ۲۵۰ ه . ق می باشد. 

۰ . تاريخ اهل البیت(علیهم السلام)» ص ۱۰۲ . 

۱ , بحارالانوار» ج 44» ص ۲۱۰ . 

۲ از محذثات بزرگ و مولف تاریخ الائمه(علیهم السلام) که به عنوان «موالید الانمه(علیهم السلام)» به پیوست الفصول 
العشرة في الغيبة - شيخ مفید و نوادر راوندی به سال ۱۳۷۰ هجری در نجف به جاب رسیده است. 

۳ . تاريخ الائمة(عليهم السلام)» ص YA‏ 


الھدایة الکبری 


۳ 


حسین بن حمدان خصیبی Te‏ 
حسین بن حمدان خصیبی» متوفای سال ۸ )3.4( در کتاب «الهداية الکبری» فرزندان 
سیدالشهداء(علیه السلام) را زینب» سكينه و فاطمه ذکر کرده است. و اینجا نیز احتمال می رود فاطمه نام 


دیگر رقیه(علیها اسلامباشد پس ذكر این سه نام منافاتی با وجود رقیه(علیها اسلام) ندارد. TY‏ 


کناب الارشاد 


yyy 


محمد بن محمد بن نعمان شيخ مفید(رحمه (ail‏ 
شيخ مفيد(رحمه الله) متوفای سنه ٣١٤‏ ه. ق در GUS‏ ارشاد شش فرزند'''''چھار پسر و دو دختر به 
نام های سكينه و فاطمه» و همان طور که گفته شد بعضی فاطمه را همان رقیّه (عليها السلام) می دانند ''۔ 


منتخب الانوار في تاریخ الائمة الاطهار(عليهم السلام) 


۶ . بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص ۲۱۰ . 

5 . آبو عبدالله حسين بن حمدان خصیبی جنبلایی در قرن سوم - ۲۰ ه. در جنبلاء شهری ميان کوفه و واسط بدنیا آمد. نام يدر 
بزرگش خضیب بودء به همین جهت به خضیبی شهرت یافت. وی در خانواده شیعی بزرگ شد. 

وى از مشایخ اجازه بوده و در سال TEE‏ ه به هارون بن موسی تلعکبری اجازه داده است. اگرچه نجاشی وی تضعیف کرده ولکن 
سرمنشأً این تضعیفات» GUS‏ ابن غضاتری است. که در نزد رجالیون هیچ گونه اعتباری ندارد. و سرانجام نویسنده پر تلاش در 
ربیع الاول سال TOA‏ ه. چشم از جهان فرو بست. (اعيان الشيعة ج ٥‏ ص (EVs‏ 

۹. الهداية الکبریء ص ۱۳:۲ 


۳ . محمد بن محمد بن نعمان بغدادی ملقب به شيخ مفيد در ذیقعدہ سال ۳۳۲ هجری قمری در ده فرسنگی بغداد متولد شد. وى استاد 
شيخ طوسی و سيد مرتضى بود. فقيه و متکلم شيعى كه بيشتر در ale‏ کلام تبحر داشت و مکتب كلامى شيعه در عصر او به اوج 
كمال رسيد. او در مناظرات دينى مهارت خاصى داشت و مناظراتش با قاضى عبدالجبار (رئيس فرقه معتزله بغداد) و قاضى 
ابوبكر باقلانى رئيس اشاعره معروف بود. گویند لقب مفيد را على بن عيسى معتزلى در عهد جوانی» در نتيجه مباحثه با وى به 
او داد. در حدود ۲۰۰ اثر به او نسبت داده شده كه اين GUS‏ ها از جمله آنهاست: اركان في دعائم الدين» العيون والمحاسن 
اصول الفقه» الكلام فى وجوه اعجاز القرآن» تاريخ الشریعه» بسيارى از اين تأليفات در رد مذاهب دیگر و بسيارى در باب عقايد 
مخصوص شيعه و احكام فقهى است. رساله المقنعه نيز كه متن فقهى جامع و محكمى است - از آثار اوست كه توسط شيخ 
طوسى شرح گردیدہ و به صورت «التهذيب» یکی از كتب اربعه حديث» در آمد. 

شيخ بزرگوار شيخ مفيد در شب جمعه ۳ رمضان سال ٦١٤‏ ه . ق در بغداد» يس از 5 سال تلاش و خدمت ارزنده دركذشت. 


۹, ارشاد: 3 ۲ص ۰ اعلام الوری» ص ۱ 


محمد بن همام بن سهيل الكاتب الاسکافی"*۲ 
ابوعلى محمد بن همام بن سهيل الكاتب الاسکافی» متوفای FYI) Ads‏ ه .ق) در US‏ خود 
منتخب الانوار فی تاریخ الائمة الاطهار ale)‏ السلام)» دختران امام حسین(عليه السلام) را زینب» سكينه و 
فاطمه ذكر می نماید." و همان گونه که در موارد قبل ذكر شد احتمال دارد AS‏ رقیه(علیها السلام) را 
فاطمه صدا می کرده اند. 


دلائل الامامه ۳۶۳ 


محمد بن جریر طبری 
محمد بن جرير طبری از چهره cla‏ برجسته علمای شيعه در قرن پنجم در کتاب دلائل الامامه 
دختران سیّدالشهداء(علیه لسلام) را زینب» سكينه و فاطمه ذکر می نماید؟* " که به احتمال سابق که فاطمه 
و رقیه(علیها السلام)يكى باشند اینجا وارد است. 


لباب الانساب والالقاب والاعقاب 
على بن القاسم بن زيد بیھقی٭'' (ابن فندق) 
AA ۲ ۲‏ 1 5 با كي WEN‏ یج 5 7 
ابوالحسن على بن ابی القاسم بن زید بیهقی مشهور به ابن فندق " متوفای سنه ٤٦٥‏ ه. ق در مورد 
فرزندان امام حسین(عليه السلام) می نویسد:''ٴ'اولاد سیدالشهداء. امام حسین(علیه السلام) که بعد از واقعه 


كربلا باقى ماندند» از پسران زین العابدين و از دختران فاطمه سكينه و رقیه بودند. 


. محمد بن همام بن سهیل» معروف به ابوعلى بغدادی اسکافی در ششم ذى الحجه سال YOA)‏ قمری) دیدہ به جهان گشود. پدرش 
ابوبكرء همام بن سهيل از شيعيان و از ارادتمندان امام حسن عسكرى(عليه السلام) بود. وی نامه ای به محضر آن حضرت 
ارسال داشت و درخواست کرد که برای او دعا کند» تا خداوند سبحان فرزندی به او عنایت کند که نجیب و از دوستداران اهل 
بیت(علیه السلام) باشد. امام حسن عسکری(علیه السلام) در پاسخ وی فرمود: خداوند متعال برای تو جنين فرزندی عنایت 
خواهد کرد. به هر صورت. با دعای ویژه امام حسن عسکری(علیه السلام)» ابوعلی به دنیا آمد و همانند پدرش از دوستداران 
اهل بیت(علیهم السلام) و از شیعیان مخلص گردید. رجال شناسان شيعه درباره وی گفته اند: هو شيخ من اصحابنا و متقدمهم» له 
منزلة عظيمةء كثير الحدیثء جلیل القدرء ثقة. ابوعلی از محذثین و دانشمندان شيعه اماميّه در عصر غیبت صغری و نویسنده 
اثر گرانسنگ GUS)‏ الأنوار فى تاريخ الأئمه(عليهم السلام)» بود. سرانجام اين alle‏ فرزانه» در روز ينج شنبه ۱٩‏ جمادی 
الثانی» سال PT)‏ قمری)» در هفتاد و هفت سالگی بدرود حیات گفت. 


۲ | منتخب الانوارء ص 15 . 


۳ . ابوجعفر محمدبن جریر بن رستم طبری آملی» از علمای برجسته قرن پنجم است. از ايشان دو GUS‏ بنامهای «دلائل 
الامامة» و «نوادر المعجزات» باقى مانده است. کتاب دلائلء شامل ابحاثی ييرامون فضائل» کرامات و معجزات امه 
اطهار(علیه السلام) و حضرت فاطمه(عليها السلام)و شرح احوال و زندكانى و سيره ايشان مى باشد. از تاريخ ولادت و وفات 


اين alle‏ فرزانه اطلاع دقیقی در دست نیست. 


۶ دلائل الامامه ص ۱۸۱ . 


می بینید كه صراحةً اسم رقیه(علیها السلام) را در جمله دختران سيدالشهداء(عليه السلام) می برد" 


تاريخ موالید الائمه(عليهم السلام) 
ابن خشاب بغدادی TEN‏ 
ابن GLAS‏ بغدادى متوفاى سنه 551 ه .ق در GUS‏ «تاريخ'” 'موالید الائمه(عليهم السلام)» فرزندان 


سیدالشهداء(علیه السلام) را شش پسر و سه دختر ذكر نموده است و از دختران» نام هاى زینب؛ فاطمه و 


۲ . ابوالحسن على بن زيد بيهقى معروف به ابن فندق در وايسين دهه سده پنجم قمرى در ده ششتمّد در ناحيه بيهق به دنيا آمد» 
بنابراين وی» همشهری ابوالفضل محمدبن حسين بيهقى دبير سلطان محمود و مسعود غزنوى است و با اينكه ابن خلكان نام وى 
راء شرف الدين ضبط كرده است. اما شواهد متقن نشان می دهد که اين سخن ابن خلكان آشكارا مورد ترديد است. سال تولد او 
بر اساس پژوهش محمد مشكوة در 535159 64( بوده و بر اساس بعضی از تحقيقات سال ٦۹۰‏ 3.4( مى باشد. اقامتكاه 
خانواده ابن فندق در ده سیوار از توابع والشتان. بُست در افغانستان کنونی بوده است. نسب وی از سوی پدر به خاندان حاکمیان 
و فنذقیان می رسید: این دو خاندان نسب خود را به خُرّيمة بن ثابت انصاری «ذوالشهادتین»» صحابی پیامبر اسلام كه از قبیله 
اوس بود می رساندند: از اين رو در برخی منابع به وی لقب اوسی؛ انصاری و خزیمی داده cal‏ نسب ابن فندق از سوی مادر 
به خاندان بیهقیون که از بزرگان Gen‏ بودند» می رسید. نیای بزرگ اوہ فندق بن ایوب» پس از آن كه از سوی محمود غزنوی 
به منصب قضا در نیشابور گمارده شد» به آن شهر مهاجرت کرد. اما اندکی بعد استعفا داد و در ناحبه بيهق» در ده سرمستانه 
سکنی گزید. جدش شيخ الاسلام ابوسلیمان محمد بن فندق» قاضی و Cubs‏ نیشابور بود. به سخن خود ابن فندق» خاندانش که 
اهل ale‏ بودند» بر «جاده سنت و شریعت»» با توجّهات سلاطین از احترام ویژه ای 

© برخوردار بودند. مادر ابن فندق نیز» افزون بر حفظ قرآن کریم» بر وجوه گوناگون تفسیر آگاهی داشت. ابن فندق در سال (۰۰۷ 
ه.ق) با خيّام دیدار کرد و از محضرش بهره برد. وی از ONE)‏ ه.ق) تا (515 ه .ق) در نیشابور از استادانی چون: 
احمد بن محمد معدانی» نویسنده السامی في الاسامی: ابو جعفر مقری» امام جمعه نيشابور و نويسنده ينايبع اللغة: امام محمد 
فزاری و امام حسن بن یعقوب بن احمد قاری دانش آموخت. ابراهیم بن محمد خزاز و على بن عبدالله بن هیصم نیشابوری نيز 
استادان او در زمینه ale‏ کلام بودند. ابن فندق يس از مرگ پدرش در ذیحجه OVA)‏ ه .ق) به مرو رفت و فقه را نزد ابوسعد 
یحیی بن عبدالملك صاعدی آموخت. در حدود سال ONY)‏ ه .ق) در مرو در مدرسه ابی سعد و مسجد جامع» مجلس وعظ 
داشت. سپس به دیدار همشهری اش؛ شهاب الدين» محمد بن مسعود مختار که از جانب سلطان سنجرء حاکم ری بود. نائل آمد و 
ميان اين دو پیوند خویشاوندی برقرار شد. در جمادی الاول (571 ه .ق) قاضی بیهق شد و چند ماهی در این شغل ماند. در 
شوال همان سال به ری رفت و تا جمادی الاول سال بعد در آنجا به یادگیری حساب و جبر و مقابله پرداخت» سپس دانش خود 
را در اين زمینه» در خراسان نزد عثمان بن NS gale‏ تکمیل کرد. در )+ OF‏ ه . ق) نزد قطب الدین» محمد مروزی رفت و 
حکمت فرا كرفت و تا ٩۳۲(‏ ه . ق) نزد او بود. ابن فندق» نهج البلاغه را نزد حسن بن یعقوب بن احمد نیشابوری» ریاضیات 
را نزد احمد بن حامد نیشابوری» حديث را نزد اسماعیل بن ابی بكر بیهقی» ابوالغنانم حمزه حسینی و محمد بن فضل صاعدی و 
نسب شناسی را نزد على بن محمد حسینی ونکی آموخت. وی در رمضان OTY)‏ ه . ق) به نیشابور بازگشت و در آنجا با 
استقبال ابوالفتح ناصرالدین طاهر بن فخرالملك بن نظام الملك وزیر سلطان سنجر و دیگر بزرگان شهر روبرو شد. ابن فندق 
سرانجام در سنه (555 ه . ق) در زادگاهش» روستای ششتمد بیهق درگذشت. 

. ۲۹۵ لباب الانساب والالقاب و الا عقالب» ص‎ YEA 


Gl .۲‏ خشاب» ابومحمد عبدالله بن احمدء عالم نام آور نحوء لغت» ادب» حدیث» منطق و نسب شناسی است. از اصل و نسب وی 


اطلاع دقیقی در دست نیست. شاگرد وی عمادالدین کاتب او را بغدادی دانسته و نیز به گفته alee‏ الدين کاتب «خشاب» لقب 


60 009۹۳۷ 
فهميد که نام دیگر رقيه فاطمه است از باب تسمیه او به نام حضرت فاطمه ز هرا(علیها السلام). 


ال ای طا 
علامه ابن شهر آشوب"*" 


or 
| 


علامه ابن شهر آشوب متوفای سنه ٩۳۳‏ ه . قء در کتاب «مناقب” آل ابی طالب» سه دختر از 


سیدالشهداء» امام حسین(علیه السلام) ذکر نموده اند که به نام cla‏ سکینه» فاطمه و زینب می باشد*"" و 


نیای دوم وی بوده است. ابن خلکان درباره تاريخ تولد او که از زبان خود وی (۲٩4ق)‏ نقل شده. تردید روا داشته و گفته است 
كه احتمالاً وی پیش از اين تاریخ به دنیا آمده است. درباره دوران کودکی و جوانی او نيز به اشاراتی مختصر بسنده شده و از 
اين رو بخش وسیعی از زندگی وی در پرده ابهام باقی مانده است. اين امر ظاهراً از آن جا برمی خیزد که وی از خاندانی 
معتبر و نام آور برنخاسته است (لقب نیای وی خشاب. یعنی هیزم فروشء شاید مؤيد این نظر باشد) و از این روء ثبت 
رویدادهای زندگانی او از آن زمان آغاز شد که دیگر آوازه اش بالا گرفته بود. تنها آگاهی ما از دوران کودکی وی سخنی است 
که خود او درباره هوش و حافظه خويش در دو سالگی گفته است. يس از اين تا حدود ۱۳ سالگی که از ابن دبّاس به عنوان 
استاد خويش ياد کرده است» از وی نشانی در دست نیست. اطلاع دیگر ما درباره آغاز کار وی گزارش ابن ايبك است که به 
نقل از سمعانی می كويد که ابن خشاب جوانی کامل و فاضل و در ادب» لغت و حديث جيره دست بود. این گفته» نشانه شهرت 
زودرس ابن خشاب است, 

ابن خشاب در محضر استادان متعدد به فراگرفتن دانش های گوناگون پرداخت. لغت و ادب را از جوالیقی و حسن بن على محوّلی 
فرا گرفت: از ابوبکر ابن جُوامرد قطان» على بن ابی زید فصیحی و ابن شجری نحو آموخت. و ابوالغنائم نرسی. یحیی بن 
عبدالوهاب conte‏ ابوالقاسم بن Gated‏ و ell gal‏ بن کادش استادان حدیث او بودند. قرائت و علوم قرآنی را افزون بر دو تن اخير 
از ابوالقاسم سمرقندی» ابوغالب بن بتا و دیگران و علم فرانض (تقسیم ارث) را از ابوبکر مرزوقی آموخت و نزد ابوبکر بن 
عبدالباقی انصاری به تحصیل حساب و هندسه پرداخت. علاوه بر اینان از اکثر استادان دیگر نیز بهره برده است. 

۱ . تاريخ موالید الائمه(عليهم السلام)» ص ۲۱ . 


Ded Gal ۲‏ آشوبء ابو جعفر محمد بن على بن شهر آشوب بن ابی نصر بن ابی الجیش ساروی, ملقب به رشیدالدین و عزالدین 
مفسّرء محدّثء اديب و فقيه امامی. تنها در سند سماع کتاب سلیم بن قيس کنیه او «ابوعبدالله» آمده و از آنجا وارد منابع متأخر 
شده است. از نسبت «سرّوی» که به وی» يدر و جدش داده اند» بر می آيد که اصل این خاندان از ساری مازندران بوده است» 
اما این که محل تولد خود وی نيز در مازندران باشد» نمی توان با اطمینان اظهار نظر کرد. وی از کودکی به تحصیل ale‏ 
پرداخت» چنان که در ۸ سالگی قرآن را از حفظ می دانسته است. درباره سفرهای علمی وی تنها به اين نكته اشاره شده که به 
دنبال درگیری با حکمران مازندران آن ديار را ترك کرده و رهسپار بغداد شده است. ورود او به بغداد در al)‏ خلافت مقتفی 
بود. وى در اين شهر به وعظ و مناظره پرداخت و نزد خلیفه منزلتی یافت. اما يس از مدتی اقامت در بغداد آن شهر را ترك 
کرده» به موصل و سپس به حلب رفت. از بررسی مشایخ ابن شهر آشوب در مقدمه مناقب وی برمی آید که وی پیش از ترك 
مازندران سفرهایی به خراسان کرده است: از استماع وی از فتّال که در (۰۰۸ ق) درگذشته» می توان نتیجه كرفت که ابن شهر 
آشوب» اندکی پیش از اين تاريخ در نیشابور بوده است: همچنین استماع وى از شحامی و روایت مسند ابویعلی از اوہ با توجه به 
اينكه شحامی روایت مسانید را از حدود (۵۱۳ ق) در نیشابور آغاز کرده و تا هنكام وفات (GOTT)‏ ادامه داده است. 


۶ . مناقب آل ابی طالب. ابن شهر آشوب» ج ۰۶ص ۷۲۷ . 


م 


همان گونه که از تتبع تاریخی به دست می آید» احتمال قوی موجود است که با توجه به دو اسمى بودن 
فرزندان سيدالشهداء(عليه السلا فاطمه در اينجا همان رقيه(عليها السلام)باشد. 


مطالب السؤول في مناقب آل الرسول 
كمال الدين محمد بن طلحه شافعی**۲ 
ابن طلحة شافعى متوفاى سنه TOY‏ . ق» در کتاب «مطالب" " 'السؤول في مناقب آل الرسول(صلی 
الله عليه وآله)» تعداد فرزندان امام حسین(عليه السلام) را ده نفر شش پسر و چهار دخترء ذكر می كند. ولى 
فقط نام سه تن از آنان را ذكر می کندہ به نام هاى: زینب» فاطمه» سكينه و نام جهارمين دختر را نام 
نمی برد و اگر فاطمه همان رقيه نباشدء جهارمين فرزند سيدالشهداء(عليه السلام) می تواند همان رقيه 
GEL‏ که تام ذكن تنشو ات 


كشف الغمة في معرفة الائمة(عليهم السلام) 
على بن عيسى اربلى””” 
علی بن عیسے اربلی متوفى سنه VAY‏ ه .ق در كتاب «كشف Lal‏ في معرفة الائمة» می گوید: 
قال کمال الدین طلحه شافعی: «کان له من الاولاد ذكورا و اناثا عشرة» ستة ذكور و اربع اناٹ"''), یعنی 


. الشیخ كمال الدین» gal‏ سالم محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشی العدوی النصیبینی معروف به ابن طلحه» متولد روستای 


العمریه حوالی شهر نصیبین مابین عراق و سوریه می باشد. ولادت وی در سال (587 ق)۰ وفاتش در رجب سال 
TOY)‏ هجری) در شهر حلب سوریه بوده است. ابو شامه» مورّخ معاصر ابن طلحه درباره او می نویسد: شيخ كمال الدين ابن 
طلحه فاضل و alle‏ بود. عهده دار امر قضاوت در شهر بصره و خطابه در شهر دمشق بود. سپس برای منصب وزارت 
خواسته cad‏ اما خدا او را بیدار کرد و لذا از ریاست دنیوی دوری گزید و زهد ييشه ساخت و از مردم برید. در این سال VOY)‏ 
ه) حج به جا آورد و وقتی از حج بازگشت مدت اندکی در دمشق اقامت کرد و در آن» رساله قشیری را استماع نمود. پس از 
آن به سوی حلب مسافرت کرد و در ۲۷ رجب این سال در گذشت. خدا او را رحمت کند. ذهبی در یکی از کتبش درباره او 
می نویسد: شافعی فتوا دهنده بود. او به نیشابور مسافرت کرد و از مؤید و زینب شعریه حدیث استماع نمود. وی در فقه استاد 
بود. يك بار سمت وزارت را پذیرفت» سپس بعد از مدتی منصب وزارت را رها کرده و زهد را ييشه خود ساخت و به امورات 


خویش پرداخت. شافعی در حالی که بيش از ۷۰ سال داشت در شهر حلب درگذشت. 


. تاریخ دقیق تولّد او معلوم نیست: ولی بیشتر قرائن گویای آن است که وی بين سال های )+ BTV‏ تا 575 ق). به دنیا آمده است. 


محل تولدش را اربل نوشته اند. اربل» شهری قدیمی است که در جنوب شرقی شهر موصل و شمال شرقی کشور عراق واقع 
شده است. از همان زمان تاکنون» ساکنان اصلی این سرزمينء از نژاد کرد و پیرو مذهب تسئّن اند. اينكه اربلی و خانواده اش» 
از نژاد کرد هستند یا عرب» قدری اختلاف وجود دارد. اربلی» علوم مقذماتی را در زادگاهش آموخت. وی ادبیات» فقه و حدیث 
را نزد دانشمندان شیعی و ستی اربل فراگرفت و در کمترین زمان ممکن» در زمره عالمان بنام شهرش قرار گرفت. او از 
دانشورانی است كه از تجربیات و آموخته های علمی استادان بسیاری استفاده کرده است. وى در لابلای نوشته هايش نام برخی 
از استادانش را ذکر کرده است. 


طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤول في مناقب آل الرسول(صلی اللہ عليه وآله) می گوید: امام حسين دہ 
فرزند داشت» شش بسر و چهار دختر» كمال الدين از دختران زینب» فاطمه و سکینه را نام برده و 
چهارمی را نام نمی برد و بنابر آنچه که Sud‏ ذکر شد اگر فاطمه همان رقیه نباشدء چهارمین فرزند 


سیدالشهدا ء(علیه السلام)ر قیه خواهد بود. 


الفصول المهمة في معرفة الائمة(عليهم السلام) 
ابن صباغ "۲ 
على بن محمد المالکی معروف به ابن صباغ متوفای ACO‏ ه.ق" "برای سیدالشهداء امام 
حسین(علیه السلام) چهار دختر ذکر نموده است ولی فقط نام سه تن را (سکینه» زینب و فاطمه) Sd‏ نموده 
است و نام دختر چھارم را نمی برد» آنچه که احتمال می رود این Gul‏ که فرزند چهارم رقیه(علیها 
السلام) نام دارد كه ذكر نشده است و يا فاطمه همان رقيه می باشد ۲*۳ 
ارجوزة حر العاملی 

محدّث بزرگ شيخ حر العاملی 

محذث بزرگ شيخ حر عاملی صاحب کتاب «وسائل الشیعه»*" "متوفای سنه ۱۱۰۶ ه. ق»› 
ارجوزه ای در تاريخ رسول اعظم(صلی الله عليه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام)دارند كه در أن زندگانی 
سیدالشهداء» امام حسین(علیه السلام) را ذکر نموده اند و فرزندان سیدالشهداء(علیه السلام) را ده تن شش 


ry 


۲ . على بن محمد بن احمد بن عبدالله» نورالدین اسفاقسى غزی الاصل مکی مالکی معروف به «ابن صباغ» در دهه اول ذى الحجه 
سال ۷۸۶ ه در مکھ متولد شده و در آن رشد یافت. قرآن و الفيه ابن مالك را حفظ كرده و بر شريف عبدالرحمن فالسی. 
عبدالوهاب بن عفیف یافعی و... خوانده و از ايشان اجازه دریافت نمود. 

ابن صباغ کتابی در مورد معرفی ائمه دوازده كانه به رشته تحریر آورده بنام «الفصول المهمة فی معرفة الائمة» و در صحت 
انتساب اين GUS‏ به وی شکی نیست. و علمای عامه به اين کتاب اعتماد نمودند چون: صفوری و... 

۲ . بحارالانوار» ج ٤٦ء‏ ص ۲۱۰: الفصول المهمةء ج ۰۲ ص ۸۵۱ . 


۲ . محمد بن حسن بن على معروف بن شيخ حر عاملی» یکی از بزرگان علمای امامیه و از مشاهیر محدثان اسلام در قرن یازدهم 
هجری بود. سرور ما به ابو المکارم و الفضائل» صاحب وسائل نيز شهرت دارد آن جناب دانشمندی است محدّت. ثقه جلیل 
القدرء فقیهی متبخر و مجتهدی پارسا و متقى. حر عزيز از سرمایه عمر خویش در مسير كمال و خدمت به اسلام و مسلمین 
حداکثر استفاده را نمود و با تألیفات خویش مهمترین خدمت ارزنده را به جهان اسلام نمود. او در نشر حدیث همانند همتای 
عصر خویش علامه مجلسی جديّتى به سزا نمود. یکی از بهترین و مهمترین آثار او GUS‏ «وسایل الشیعه» است. که مجلدات 
وسائل بر روی هم شامل هفتاد GUS‏ است. 


پسر و چهار دختر ذكر کردہ اند و سه نفر از دختران را به نام زینب» سكينه و فاطمه ذكر می نمایدء 
که بنابر قرائن موجود احتمال قوی دارد» فاطمه همان رقیه(عليها لسلام) است. 


معالی السبطین 
علامه الحایری Ne‏ 
علاّمه حایری(رحمه اش) متوفای سنه ۱۳۸۵ ه . ق» در GUS‏ «معالی السبطین»فرزندان دختر 
سیدالشهداء(علیه لسلام) را چهار تن به نام های سکینه» فاطمه کبری؛ فاطمه صغری و رقیه ذكر نموده 
است که به احتمال قوی Oba‏ با توجه به منابع مختلف توانسته به اين نتيجه برسد که دختران 
سیدالشهداء این چهار تن می باشد که رقیه(علیها اسلام) نیز یکی از آنھاست.''' 


٥‏ . محمد مهدی حائرى مازندرانی از نویسندگان قرن چهاردهم (م (VAC‏ دو کتاب دیگر نيز درباره اهل بیت(علیهم السلام) 
دارد که یکی با نام «شجره طوبی» و دیگری «الکوکب الدرّي في احوال Gall‏ والبتول والوصي» است. مرحوم حائرى 
مازندرانی در GUS‏ «معالی السبطین» Sail‏ به شرح حال امام حسن و بقیه کتاب را به امام حسین(علیه السلام)پرداخته است. 
او مطالب GUS‏ را با داستان و شعر درهم آميخته و آن ها را به شکل مطالب مناسب مجالس سوگواری عرضه کرده است. او 
مطالب گوناگون تاریخی» حدیثی را نقل می کند تا زمینه مناسبی برای گزارش مقتل و وقایع عاشوراء فراهم آورد و با اين حال 
از نقل مطالب ضعیف و استفاده از کتب و منابع غير قابل اعتماد دوری نجسته است. 

۲ . معالی السبطین» ج ٢ء‏ ص ۱۷۰. 


منبع واقعه خرابه شام 


قدیمی ترین مورّخ در ذکر واقعه خرابه شام 


منبع واقعه خرابه شام 


«الحاویه في مثالب معاویه» 


واقعه‌ی خرابه‌ی شام از وقائعی است که در مورد حضرت رقيه(عليها لسلام)معروف شده است. این 
واقعه را عمادالدین طبری(رحمه (ai‏ از علمای امامیه در قرن هفتم در GUS‏ کامل بهایی به نقل از 
كتاب (الحاوية في مثالب معاوية) تألیف قاسم بن محمد بن احمد مأمونی آورده است" ‏ . 
مأمونی از علمای سنی مذهبی است که ظاهراً انسانی معتدل و بدون تعصب بوده است. ايشان این 
جریان را اين گونه نقل می کند: ... زنان خاندان نبوت در حالت اسیری» حال مردانی را که در كربلا 
شهید شده بودند» مخفی می داشتند و به پسران و دختران آنان می گفتند: پدرتان به سفر رفته. يس از 
آنکه به دستور یزید» زنان و کودکان اسير را در جوار خانه يزيد calla gle‏ در ميان GUI‏ دختری 
چهار ساله» شب خواب دید. وقتی از خواب بیدار شد. گفت: all‏ حسین کجاست؟ همین الآن او را در 
خواب ديدم و خیلی هم پریشان بود. زنان و کودکان» همه به گریه افتادند. سر و صدای گریه يزيد را 
از خواب بیدار کرد. يزيد گفت: جه خبر است؟ گفتند: بچه ای پدرش را می خواهد و برای همین زنان 
و کودکان ALS‏ می کنند. يزيد دستور داد: سر پدرش را ببرید و در كنار او بگذارید. مأموران يزيد سر 
امام حسین(علیه اسلام) را آوردند و در برابر چشمان آن دختر بچه قرار دادند. دختر چهار ساله وقتی 
نگاهش به آن سر افتاد» ترسید و فریاد برآورد» پس از آن بیمار شد و وفات کرد. "۲ 

در اين نقل اگرچه نامی از رقیه(علیها اسلام) صراحة برده نشده ولی از آنجا که اشاره به دختری 


چهارساله شده است بر رقیّه(علیها السلام) قابل انطباق است و به او نسبت داده می شود. 


۷ . شرح حال این مؤلف در ص ۲۷۰ ذکر می شود. 
۸. عماد الدين طبرىء كامل بهایی» ج ۲ ص ۱۷۹۔ 
۹ . عماد الدين طبرىء كامل بھائی ج ٢ء‏ ص ۱۷۹ 5 


E ۰ ۰‏ تھے کے د 
معتبرترین منابع در ذکر نام حضرت رقیه(علیها السلام) 


۰ ۰ ایا د 
معتبرترین منابع در ذکر نام حضرت رقیه(علیها السلام) 


ذکر نام حضرت رقیه(علیها السلام) در منابعی معتبر 


نام رقيه در ضمن فرزندان و خواهران حضرت سيدالشهداء(عليه السلام) در دو منبع معتبر شيعه یعنی 
مقتل ابی مخنف(رحمه (ail‏ و لهوف سید ابن طاووس(رحمه اش)آمده است» همچنین در قصيده ای معروف 


از سيف بن عمیرہ به اين نام اشاره شده است. 


مقتل ابی مخنف 
ابو مخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سالم الازدی الغامدی در نیمه اول قرن اول هجری در 
شهر کوفه به دنیا آمد. خاندان او از بزرگ ترین خاندان های شيعه و از یاوران با وفای 
امير المومنین (علیه لسلام) به شمار می رفتند. مخنف بن سلیم جذ دوم او از اصحاب رسول خدا(صلی الله 
عليه وآله) و از مدافعان و GILL‏ علی(علیه السلام) و از فرماندهان بلند رتبه و کارگزاران شایسته حکومت 
امیرالمؤمنین(عليه السلام) بود. مخنف بن سلیم در نبرد صفین در سياه امیر الموّمنین(علیه السلام) فرماندهی 


TNs‏ ےڈ 4 .مج 
”'. آن حضرت پس از جنگ جمل» وى 


نیروهای قبايل ازد. بجيله» خثعم و خزاعه را به عهده داشت 
را به استانداری اصفهان و همدان منصوب کرد"". برادران مخنف بن سلیم» صقعب و عبدالله از 
شهدای جنگ جمل در سياه امیر المزمنین(علیه السلام)بودند. TY‏ 

ابومخنف از محضر جابر بن يزيد جعفی» مجاد بن سعيد و صقعب بن زبير استفاده کرده است "۰ اما 
چگونگی اين فراگیری و بهرهوری ايشان روشن نیست: چنانکه وی قطعاً از امام صادق(علیه 
السلام)استفاده کرده است*"": اما چگونه و کجاء به درستی آشکار نیست. ابو مخنف شاگردان مبرزی 
داشته است که برجسته ترین آنان عبارت اند از: 

١‏ مورّخ شهير و نسابه کبیر هشام بن محمد بن سائب کلبی (م ۲۰۶ ق). 

۲ مور خ نامدار نصر بن مزاحم منقری (م ۱۲ اق). 

۳ مورخ بزرگ ابوالحسن على بن محمد مداینی (م ۲۲۵ ق). 

ابوالعباس نجاشی از بزرگ ترین متخصصان دانش رجال شیعه. درباره او نوشته است: «ابومخنف 
لوط بن یحیی بن سعيد بن مخنف بن سالم ازدی غامدی استاد و چهره بزرگ اصحاب اخبار در کوفه 


بود و آنچه را نقل می کرد مورد اعتماد و پذیرش بود. او از جعفر بن محمد (علیه السلام)روایت نقل 


.۱۱۷ صفین» نصر بن مزاحم» تحقیق عبدالسلام هارون» ص‎ dally TVs 

۰۱ . همان» ص YY‏ 

۲. تاریخ طبری» ج ۰۸ ص AY‏ 

۳ . الجرح والتعدیل» ابن ابی حاتم رازی» ج ۷ء ص VAY‏ ميزان الاعتدال» ذهبی» ج ۳ء ص :57١‏ سير اعلام النبلاء» ذهبی 
ج ۷ء ص ۳۰۱-۳۰۲ . 


Jay . ۶‏ نجاشی» ص ۳۲۰: رجال علامه» ص ۱۲۰. 


می كند. برخی می گویند از ابوجعفر (امام باقر(عليه السلام)) نیز روایت نقل کرده» که صحيح 


شیخ طوسی نیز در فھرست می گوید: «لوط بن یحیی مکنی به ابومخنف است و ابی عمرو محمد بن 
عمر الکشی» GLE‏ کرده. وی از اصحاب اميرالمؤمنين (عليه السلام) و از اصحاب حسن و حسین(علیهما 
السلام) است» ولی صحیح این است AS‏ يدر وی از اصحاب على بن ابیطالب (علیه لسلام)بوده و خود اوء 
آن حضرت را ملاقات (و درك) نکرده است»""". اصل مقتل او در نهایت اعتبار بوده» همان گونه که 
از نقل بزرگان» از علمای قدیم از آن و از سایر مولفاتش معلوم می گردد» ولی افسوس و آه که اصل 
کامل مقتل و نسخه خطی أن در دست نیست. مقتل ابومخنف در اختیار ابوجعفر محمد بن جرير طبری 
متوفای سال ۳۱۰ هجرىء مورخ نامی» صاحب تاریخ طبری بوده» و او مطالب زیادی از آن در 
ماجرای كربلا نقل کرده است. آنچه كه او از ابو مخنف نقل کرده» از نسخه اصل بوده و معتبر است؛ 
هرچند که طبری در وقایع سال ١٦‏ ه . ق به نقل از نسخه اصلی مقتل نام رقيه را ذکر کرده است ولی 
تمام موارد مقتل را ذکر نکرده است. نتيجه این AS‏ برای دست یابی به نسخه قابل اعتمادی از مقتل ابی 
مخنف بهترین راہ مراجعه به GUS‏ «تاریخ الرسل والملوك» معروف به تاريخ طبری است AS‏ موّلف 
در شرح وقايع سال های ٦٦‏ ھ .ق به واقعه عاشورا پرداخته و در نقل خود به مقتل ابی مخنف استناد 
نموده است. ابی مخنف در مقتل خود وداع سیدالشهداء را ذکر کرده و در ادامه این جمله سیدالشهدا(علیه 
السلام) را بیان می کند که در هنكام وداع فرمود: «يا رب لا تترکنی وحيداً... وانت بالمرصاد يا مجيداً؛ ثم 
نادی يا ام کلثوم یا سكينه یا رقیه ويا عاتکه و يا زینب يا اهل بیتی علیکن منی السلام وفلما سمعن...»"". در 
اين عبارت نام رقیه(علیها لسلام‌آورده شده که احتمالاً رقیه دختر سیدالشهداء بوده و نمی توان به قطع 
كفت که مراد از رقیه خواهر حضرت باشد چون در این کلام حضرت(علیه لسلام) سکینه را هم خطاب 


می کنند که از دختران است. 


«مقتل اللهوف في قتلی الطفوف» 
على بن موسی بن جعفر بن طاووس(رحمه (ail‏ 
در قرون گذشته یکی از غنی ترین کتابخانه cle‏ شخصی که مملو از نسخه های گرانبهای خطی و 
منحصر به فرد بوده» کتابخانه سيد ابن طاووس""" بوده است. در اين کتابخانه به نقل خود سید بيش از 


5" . رجال نجاشی» ص ۳۲۰. 

۲ . فهرست شيخ طوسی؛ ص ۱۲۹. 

«all Glial . ۷‏ ج ۰۱۱ ص WT‏ و ینابیع المودة» ص PET‏ و مقتل الحسین (ابی مخنف)» ص ۱۳۱. 

۸ . سيّد رضی الدین» على بن موسی بن جعفر بن طاووس» از نوادگان امام حسن مجتبی و امام سجاد (علیهماالسلام) در روز 
۵ محرم سال ۰۸٩(‏ هجری) در شهر ala‏ به دنیا آمد. Ag‏ هفتم ایشان» محمد بن اسحاقء که به خاطر زیبایی و ملاحتش به 


طاووس مشهور شده بود» از سادات بزرگوار مدینه محسوب می شد. يدر او» موسی بن جعفر نیز» از روات بزرگ حدیث است 


GUS ۰‏ معتبر و نفیس در علوم مختلف وجود داشته است. از جمله guia ge)” ya‏ دعا بيش از ۷۰ 
جلد کتاب نزد سید بوده که GUS‏ هایی مثل «اقبال الاعمال» را از Leal‏ تدوين کرده است. 

ابن طاووس علاقه و اهتمام خاصی نسبت به ادعیه داشته» به طوری که اکثر کتاب های او در 
JSS‏ های مختلف. ادعیه و اذکار و زیارات را در بر دارد. 

ورام جد ابن طاووس (برای نخستین بار) او را به دنیای کتاب آشنا کرد. همانطوری که ابن طاووس 
كلق سان که و مدو سال نوت ور ام سفق لا کات وق الدز ای الح را بر انار 
آورد (کتابی که ورام برای آن ارزش زیادی قائل بود) و به او دستور داد تا آن را حفظ کند. تعدادی از 
کتاب cla‏ فقهی از کتابخانه ورام که توسط مادر ابن طاووس به وی انتقال یافت. از اولين کتاب هایی 
است که او به دست آورده است. ابن طاووس در طول Gla‏ خود با استنساخ کتاب ها (توسط خود یا 
دیگری) یا با خریدن آن ها بر وسعت کتابخانه اش می افزود. او حاضر بود مبالغ زیادی را برای 
کتاب های با ارزش بپردازد» همچون زمانی که وی صد دینار به ورثه على بن الحسین بن محمد 
المرتضی برای سه جلد «کتاب دیوان النسب» پرداخت کرد. این مبلغ قابل ملاحظه ای بود به ویژه اگر 


که روایات خود را در اوراقی نوشته بود و بعد از او فرزندش أن ها را جمع آوری نموده و با نام «فرقة الناظر و بهجة الخاطر 
مما ol gy‏ والدی موسی بن جعفر» آن را منتشر نمود. مادر او نیز دختر ورام بن ابی فراس» از بزرگان علمای امامیّه بود. مادر 
پدرش نیز نوه شيخ طوسی می باشد و به همین خاطر سيّد گاهی می گوید: «جدی ورام بن آبی فراس» و AS‏ می گوید: «جدی 
الشیخ الطوسی». برادرها و برادرزاده ها و فرزندان او نیز از علمای بزرگوار شيعه بوده اند. ابتدای تحصیلات سيّد ابن 
طاووس در شهر حلّه بود که از محضر يدر و جد خود» ورام بن ابی فراس علوم مقدماتی را آموخت. سیّد با درکی قوی و 
هوشی سرشار قدم در راه علم نهاد و در اندك زمانی از تمام هم شاگردی های خود سبقت گرفت. وی در کشف المحجه 
می گوید: «وقتی من وارد كلاس شدم آنچه را دیگران در طول چند سال آموخته بودند» در يك سال آموختم و از آنان پیشی 
گرفتم». او مدت دو سال و نیم به تحصیل فقه پرداخت و پس از آن خود را از استاد بی نیاز دید و بقيه کتب فقهی عصر خویش 
را به تنهایی مطالعه نمود. 
سيّد ابن طاووس در بين علماء و مردم زمان خویش از احترام خاصی برخوردار بود. او علاوه بر اينكه فقیهی نام آور بودء ادیبی 
گرانقدر و شاعری توانا شمرده می شد كرجه شهرت اصلی او در زهد و تقوی و عرفان اوست و اکثر تألیفات او در موضوع 
ادعیه و زیارات می باشد. سيّد کتابخانه بزرگ و بی نظیری داشت که از جدّش به ارث برده بود و به گفته خودش تمام آن 
GUS‏ ها را مطالعه کرده يا درس گرفته بود. ابن طاووس که از محضر اساتید ala‏ استفاده کافی و لازم را برده بودء برای 
استفاده از علمای دیگر شهر ها عزم سفر نمود. او ابتدا به کاظمین رفت. يس از مدتی ازدواج نمود و ساکن بغداد شد. مدت ۱۵ 
سال در شهر بغداد به Gay‏ شاگردان و تدریس علوم مختلف پرداخت. ورود سيد به بغداد سال (7۲ هجری) بوده است. سيّد 
تحت فشار دولت Guile‏ برای پذیرش يست های حکومتی قرار گرفته بود» از بغداد به حلّه» زادگاه خويش مراجعت کرد. 
رضی الدین مدت سه سال نيز در جوار امام هشتم (علیه السلام) به سر برد. سپس به نجف و كربلا هجرت کرده و در هر کدام 
حدود ۳ سال مقیم شد. در اين زمان علاوه بر تربیت شاگردان و تدریس علوم مختلف» همّت اصلی 
خويش را بر سیر و سلوك و كسب معنویات قرار داد. در زمان اقامت در كربلا GUS‏ شریف GES‏ المحجة» را به عنوان 
وصیتی برای فرزندانش که در آن زمان كودك بودند» نوشت. آخرین سفر ابن طاووس در سال TOV)‏ هجری) به بغداد بود. وی 
در بغداد منصب نقابت را پذیرفت و تا پایان عمر خویش در همان جا سکنی گزید. زمانی كه مغول ها به بغداد Alen‏ کرده و آن 


را اشغال نمودند» سید نیز در بغداد بود. 


ما از آگاهی هایی که ياقوت درباره قیمت GUS‏ ارائه داده» ياد كنيم. بر طبق گفته وی در آن روزگار 
هر کتاب يك دینار بوده است. ابن طاووس» در خریدن کتاب هایی که محتوای أن ها را نادرست 
می پنداشته» تأمل می کرده است. 

ابن طاووس در توصيف کتابخانه خود برای فرزندش محمد می گوید: اين کتابخانه دارای GUS‏ های 
بسیاری درباره اصول دین» نبوت. امامت؛ زهدء فقه» تاریخ تفسير قرآن» ادعيه (بیش از شصت جلد)ء 
انساب» طب» صرف و نحوء شعرء کیمیا» تعویذات» رمل و نجوم است. 

کتابخانه ابن طاووس را نمی توان با کتابخانه های بزرگ بغداد در قرن هفتم که بسیار از آن بزرگ تر 
بودند» مقایسه کرد. اما با توجه به معیارهای موجود شرق در أن زمان بايد يك مجموعه شخصی قابل 
توجهی بوده باشد: همین طور در مقایسه با کتابخانه های موسسات غربی آن زمان» بسیار گسترده تر 
بوده است. ظاهراً کتابخانه وی از کتابخانه ابن النجار )٥٦٦٤(‏ استادش» بزرگ تر بوده است. ابن النجار 
دو کتابخانه را (وقف CII JR.‏ من الکتب) برای کتابخانه نظامیه وقف کرده است (قیمت مجموع آنها را 
يك هزار دینار برآورد کرده اند). همین طور نباید کتابخانه ابن طاووس به اندازه کتابخانه اختصاصی 
وزير ابن علقمی (که در ٦٦٤‏ تأسيس (ad‏ بوده باشد. تعداد کتاب های آن شامل ده هزار عنوان نفیس 
بوده است. کتابخانه ابن علقمی همراه ده ها کتابخانه دیگر بغداد در GLa‏ حمله مغول از بين رفت. 
قسمتی از آن سوزانده شد و بخشی دیگر به آب ريخته شد. 

با اين اوصاف کتابخانه سید بن طاووس(رحمه اش) از clic‏ خاص برخوردار بوده. ابن طاووس در اين 
کتاب می فرماید: «ثم قال: يا اختاه يا ام کلثوم» و انت یا زینب وانت يا رقیه و انت يا فاطمة وانت يا رباب 
انظرن اذا انا قتلت فلا تشققن على جیبا ولاتخشمن على وجها ولاتقلن على هجرا...": که نام رقیه را 
می برد که همانند آنچه در مورد مقتل ابی مخنف گفتیم احتمالاً همان رقیه ای است که منظور نظر 
ماست و با ضمیمه‌ی قرائنی که سابقاً ذکر کردیم از جمله شهرت می تواند دلیلی بر وجود آن حضرت 


باشد». 


۰ . اللهوف فى قتلى الطفوف» ص 6 


سروده سیف بن عمیر ۵(رحمه (ail‏ 
۱ عن YA) 5 2 5 7 ۴ EE 4 ib 5 5 a‏ 
یکی از معتبرترین منابع در GLA‏ وجود نازنین حضرت رقیه(علیها السلام)سرودہ سيف بن عميره 


می باشد» این شخصیت عظیم در دوران امام 


YAY 


١‏ . نجاشی(رحمه (ail‏ می گويد: «سیف بن عميرة النخعي» عربي» كوفي» AB‏ روی عن أبي عبدالله(عليه السلام)وأبي 
الحسن(علیه السلام)» له کتاب يرويه جماعات من آصحابنا». یعنی: سیف بن عميره نخعی» عربی» کوفی» شخص ثقه ای است؛ 
از امام صادق(علیه السلام) و امام موسی بن جعفر(علیه السلام) روایت کردہہ او دارای کتابی است که جماعتی از اصحاب ما 
(امامیه) از آن روایت نقل کرده اند». و در ادامه» مرحوم نجاشی(رحمه الله)سند خود به US‏ سيف بن عميره راء نقل می US‏ و 
می گوید: ہر . . آخبرني الحسین بن عبيدالله» عن أبي غالب الراري» عن ode‏ وخال أبيه محمّد بن جعفر» عن محمّد بن خالد 
الطيالسي» عن سیف بکتابه». یعنی: «خبر داده است به من (نجاشی(رحمه الله)) حسین بن عبیداشه از ابی غالب زراری؛ از 
جدّش (محمد بن سلیمان بن حسن بن جهم) و از دایی پدرش محمد بن جعفرء از محمد بن alla‏ طیالسیء از کتاب سیف بن 
عمیره». شيخ طوسی(رحمه الله) در مورد سیف بن عمیره می گوید: «سیف بن عميرة, AB‏ كوفي نخعي عربي». یعنی: 
«سيف بن عمیره تقه» کوفی» نخعی» عربی می باشد». سپس سند خود به کتاب سيف بن عمیره را بیان می کند: «له کتاب 
آخبرنا به عدّة من أصحابناء عن محمد بن علي بن الحسین بن بابویه» عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن سعد بن عبدالله» عن 
أحمد بن محمّدء عن علي بن الحکم» عن سيف بن عميرة». يعنى: «سيف بن عميره داراى كتابى استء كه خبر داده اند به كتاب 
او ode‏ ای از اصحاب ما از محمد بن على بن حسين بن بابويه» از پدرش و محمد بن حسن» از سعد بن عبدالله» از احمد بن 
محمد» از على بن حکم» از سيف بن عميره». شيخ طوسى(رحمه الله)در رجال خود سيف بن عميرة را جزء اصحاب امام 
صادق(عليه السلام) ذكر كرده و می گوید: «سيف بن عميرة النخعی الکوفی» يعنى: «سيف بن 

© عميره نخعى كوفى می باشد». و در جاى دیگر از GUS‏ رجال او را جزء اصحاب امام كاظم(عليه السلام)مى داند و می فرمايد: 
«سيف بن عميرة؛ له كتاب» روى عن Gal‏ عبدالل(عليه السلام)». يعنى: «سيف بن عميره داراى كتابى است و از امام 
صادق(عليه السلام)روايت نقل كرده است». هیچ كدام از اركان رجال به ويزه اصول هشتكانه رجالى مذمّتی در خصوص 
سيف بن عميره وارد نكرده اند» ASL‏ بعضى تصريح به وثاقت وى نموده اند. شهيد ثانى(رحمه الله) به صحت روايت سيف بن 
عميرة تصريح فرموده است. سيّد بحر العلوم در مورد سيف بن عميره می گوید: «أدرك الطبقة الثالثة والرابعة» وروی عن 
الصادق والكاظم(عليهما السلام)ء وهو أحد الثقات المكثرين والعلماء المصتفين» له GUS‏ روى عنه مشاهير الثقات وجماهير 
الرواة». يعنى: «وى طبقه سوم و جهارم را درك كرده و از امام صادق(عليه السلام)و امام كاظم(عليه السلام)نقل روايت نموده 
اسن وی یکی از ثقات بوذه:و ذازائ تضنيفات NNR‏ مۍ RE‏ 

مشاهير ثقات و بزرگان روات» از سيف بن عميره روايت نقل نموده call‏ كه می توان به افرادى هم چون: ابراهيم بن هاشم 
اسماعيل بن مھران؛ ايوب بن نوح» حسن بن محبوب» حسن بن على بن ابی حمزه» حسن بن على بن يوسف بن بقاح» حماد بن 
عثمان» على بن النعمانء فضالة بن ایوب» محمد بن ابی عميرء محمد بن خالد الطيالسى» محمد بن عبدالجبار» محمد بن 
عبدالحمید موسى بن قاسمء يونس بن عبدالرحمن و غيرهم اشاره كرد. رجالى خبير ميرزا جواد تبریزی(قدس سره) يك قاعده 
كلى دارند» كه می فرمايند: اگر معاريف از کسی روايت نقل کنندء و قدحى در مورد او وارد نشده باشدہ آن نقل دال بر آن است 
كه آن شخصء فرد جليل القدرى است كه بزرگان از او روايت نقل كرده اند» و ایشان(قدس سره) به روايات اين گونه اشخاص 
اعتماد مى كردند. سيد محسن امين(رحمه الله) در مورد «سيف بن عميره» می گوید: Aiba‏ الشيخ(رحمه (ail‏ والعلامة(رحمه 


«(ail‏ بل والنجاشى». يعنى: شيخ طوسى(رحمه الله) و علامه(رحمه اللہ)ء بلكه نجاشى(رحمه اللہ)قائل به وثاقت 


or‏ ۰ صادق(علیه اسلام) یعنی قرن دوم هجری می زيسته است و در سروده خود بر 
حضرت رقیه(علیها السلام) اشاره کرده که خود سندی محکم بر اثبات وجود نازنين أن حضرت(عليه 
السلام)می باشد. 


وسكينة عنها السكينة فارقت *** لما ابتدیت بفرقة وتغیر 


© سیف بن عميره شده اند. محقق بهبهانی(رحمه الله)مى فرماید: «قال جدّي: لم تر من آصحاب الرجال وغیرهم ما Tay‏ على وقفه 
alls,‏ وقع عنه سهوآ». یعنی: «جدّم فرمود: کسی را نمی یابی که بگوید سیف بن عمیره واقفی است» و کسی که گفته» سهو کرده 
است». ادعای بعضی به اينكه سیف بن عميره واقفی بوده است. يك اشتباه است: زیرا کسی قائل نشده او زمان امام رضا(علیه 
السلام) را درك کرده باشدء غاية الامر واقفی بودن سیف بن عمیره ضرری بر وثاقتش نخواهد داشت» زیرا باطل بودن مذهب 
موجب عدم اخذ روایت از او نمی شود جه بسا شخصی مذهب باطل دارد» اما در نقل روایت امین و ثقه است. سیف بن عمیره 
قصیده ای در مورد امام حسین(علیه السلام) دارد که ابتداء آن چنین است: 

جل المصاب بمن آصبنا فاعذري *** ياهذه وعن الملامة فاقصري 

آفما علمت بأنّ ما قد نالنا *** رزء عظیم مثله لم یذکر 

رزء عظیم لا يقاس بمثله *** رزء فلم تسمع به أو تبصر 

رزء به عرش الاله مصابه *** والشمس کاسفة ولمّا تز هر 

رزء الحسین الطهر آکرم من برا *** باري الوری من سوقة ومؤمر 

من جده الهادي النبي المصطفی *** وأبوه حيدرة عظیم المفخر 

و البضعة الزهراء abla‏ أمّه *** حوراء طاهرة وبنت الأطهر 

وأخوه سبط المصطفی وحبیبه *** هذا الشبیر وصنو ذاك الشبر 

فاحق أن يرثى وأن Su‏ له *** بتفجع وتوجع وتحسر 

Gal‏ من الف cli‏ أو دمنة *** درست معالمها بسطح المحجر 

هذا الحسین ملقی بشاطي كربلا *** ظمآن دامي الخد ثم المنحر 

عار بلا كفن ولا غسل سوی *** مور الریاح ثلاثة لم يقبر 

مقطوع Gul‏ هشمت أضلاعه *** وکسیر ظهر کسره لم یجبر 

ومباعد عن داره وحماته *** ومنازل بحجونها والمشعر 

ویضام مضطهداً غريباً نازحاً *** نائي المزار بذلة لم ینصر 

ooo dD 

ابیات فوق و مضامين و فرازهاى وارد شده در این قصیده» نشان می دهد سیف بن عميره انسانی معتقد و محب اهل بیت(عليهم 
السلام)بوده است. ابن ندیم در فهرست خود می گوید: سیف بن عميره از فقهاء شيعه است. که فقه را از امام(علیه السلام) نقل 
کرده است. لازم به تذکر است لفظ (ثقه) نسبت به سیف بن عميره در بعضی از نسخ خطی GUS‏ نجاشی از جمله نسخه ابن داود 
و سید تفرشی و عناية الله قهپانی آمده است. لکن در بعضی از نسخ لفظ ثقه ذکر نشده است و به نظر می cal‏ در هنكام کپی 
برداری از نسخ اصلی» اين لفظ ساقط شده است. خلاصه كلام: شيخ طوسی(رحمه (ail‏ در فهرست» و نجاشی(رحمه (ail‏ در 
رجالش و علامه حلی(رحمه (ail‏ در خلاصه و ابن شهر آشوب(رحمه الله) در alles GUS‏ العلماء به وثاقت سیف بن عَمیره 


تصریح کرده اند. 


ورقية رق الحسود لضعفها *** وغدا لیعذرها الذى لم يعذر 

لم انسها وسكينة ورقية *** ولام كلثوم يجد جدیدها 

لثم عقيب دموعها لم يكرر *** يبكينه بتحسر وتزفر 

يدعون امهم البتولة فاطما *** دعوى الحزين الواله المتحير 

يا امنا هذا الحسين مجدلا *** ملقى عفيراً مثل بدر فرهر... 

وعبيدكم سيف فتى ابن عميرة *** عبد لعبد عبيد حيدر قنبر TAS‏ 

شاعر در اين ابيات نام رقيه(عليها السلام) را می برد كه احتمالاً رقيه بنت الحسين(عليه السلام) باشد 
خصوصاً اينكه اين نام را دوبار تكرار می كند اول اسم ظاهرى گفته بعد ضميرى می آورد و بعد 
دوباره اسم ظاهرى عطف به آن ضمير مى كند كه اين احتمال تقويت مى شود كه دو رقيه را قصد 
كرده یکی دختر حضرت و ديكرى خواهر حضرت. و نمی توان كفت ذكر (أمّهم) كه مراد مادر رقيه و 
سكينه و ام كلثوم يعنى فاطمه ز هرا(علیها السلام) قرينه است بر اينكه مراد از رقيه خواهر سيّدالشهداء 


است» زيرا عرب بر مادر يدر (مادر بزرگ) نيز ام يعنى مادر می گوید. 


PAE‏ كامل بهائی» ج ٢ء‏ ص ۱۷۸: منتخب التواریخء ص ۳۸۸: GUS‏ المنن (عبدالوهاب شافعى): اعيان الشیعه» سيد محسن امين» 


ج ۷ء ص SPV‏ ادب الطف» سید جواد شبر» ج ۱ ص JAN‏ 


ذکر واقعه شام طى قرون متمادیه و کتب مختلفه 


ذکر واقعه شام طی قرون متمادیه و کتب مختلفه 


اشاراتی به حضرت رقیه(علیها السلام) 
در کتب مختلفه و قرون متمادیه 


منتخبات التواریخ 
محمد اديب آل تقی الدین حصنی 
محمد اديب آل تقی الدین حفص در GUS‏ منتخبات التواریخ تاليف سال (۳۶۹ ه ق))» نقل می کند که 
حضرت رقیه(علیها اسلام) دختر خردسال سیدالشهداء در باب الفرادیس مدفون است . 
و قبر شریف حضرت رقیه(علیها اسلام) در فاصله تقريباً صدو پنجاه متری مسجد اموی شهر دمشق در 
باب الفرادیس واقع شده است باب الفرادیس یکی از دروازه های مشهور و متعدد دمشق است و بسیار 
قدیمی است که ملك اسماعیل پسر ملك ابی بكر بن ايوب (۱۳۹ ه ق) آن را مجدداً ساخت. 


٥‏ . منتخبات التواريخ» مراقد مطهر اهل بي ت(عليهم السلام) در شام (به فارسی ترجمه شده) ص 5؟. 


مقتل ابی مخنف 
ابی مخنف'”' لوط بن یحیی بن سعيد بن مخنف متولد سال ۱٥۷‏ هق» در مقتل خود می فرماید: امام 
حسين(عليه السلام) يس از شهادت على اصغر در ظاهر به عنوان خداحافظی به خیمه آمد: آن كاه فرياد 
برآورد: «... يارب لا تتركني وحيداًء قد أظهروا الفسوق والجحودا وصيرونا agin‏ عبيداً برضون من فعالهم 
يزيدا Lal‏ آخی فقد مضى شهيداًء مجدلا في فدفد فریداً وأنت بالمرصاد يا مجیداً (وداع الحسين(عليه السلام)) ثم 
نادی: يا ام كلثوم» ويا سكينة ويا رقية ويا عاتكة ويا زينب يا اهل بیتی علیکن منى السلام فلما سمعن رفعن 
اصواتهن بالبکاءء فمنهم بنته سكينه الى صدره وقبل ما بين عینیھا...:'' ای ام كلثوم! ای سكينه! ای رقيه! 
ای عاتكه! ای زينب! ای اهل بيت من! خداحافظ». 


در بخش ذكر نام حضرت رقيه(عليها السلام) در منابع معتبر از آن سخن به ميان خواهيم آورد. 


0 


فصابد 


سیف بن عمیرہ 
اشعار سیف بن عمیره"" نخعى كوفى كه در دوران امام صادق(علیه لسلام)می زيسته استء در ضمن 
اين قصيده؛ دوبار به نام رقيه اشاره كرده است: 
وسكينة عنها السكينة فارقت *** لما ابتديت بفرقة وتغير 
ورقية رق الحسود لضعفها *** وغدا ليعذرها الذى لم يعذر 
لم انسها وسكينة ورقية *** ولام كلثوم يجد جديدها 
لثم عقيب دموعها لم يكرر *** يبكينه بتحسر وتزفر 
يدعون امهم البتولة فاطما *** دعوى الحزين الواله المتحير 
يا امنا هذا الحسين مجدلا *** ملقى عفيراً مثل بدر فرهر... 
وعبيدكم سيف فتى ابن عميرة *** عبد لعبد عبيد حيدر قنبر 


در اشعار فوق دو بار به نام رقيه اشاره شده ليل 


75" . «لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سالم الازدی الغامدی» شيخ اصحاب الاخبار بالكوفة ووجههم»» نجاشى در رجالش 
ص ۰۳۲۰ رقم ۸۷۰ می گوید: وى بزرگ اصحاب اخبار در كوفه بوده و داراى جاه و مقامى در نزد ايشان بوده است. (شرح 
حال ابی مخنف در صفحه ۲۲۹ كذشت). 

۷ . مقتل الحسين و مصرع اهل بيته و أصحابه فى کربلاء» المشتهر بمقتل ابی مخنف» ص ۱۳۱: ينابيع المودة» قندوزی» ص 
۲ و احقاق الحق» ج ۰۱۱ ص 1۳۳ تاريخ الطبری؛ وقايع سال 1۰ و 5١‏ ه . ق. 

۸. شرح حال سيف بن عميره در صفحه ۲۳۷ گذشت, 

۹ . كامل بهائی» ج ٢ء‏ ص ۱۷۸: منتخب التواریخء ص GUS TAA‏ المنن (عبدالوهاب شافعی): اعيان الشیعه» سيد محسن امین؛ 


ج ۰۷ ص ۳۲۲: ادب الطف» سید جواد شبر» ج ۱ ص JAN‏ 


منتخبات التواریخ 


محمد ادیب آل تقی الدین حصنی 
محمد اديب آل تقى الدین حفص در کتاب منتخبات التواريخ تألیف سال TEV)‏ ق)ء نقل می کند که 
حضرت رقيه(عليها السلام) دختر خردسال سيدالشهداء در باب الفراديس مدفون است'''۔ 
و قبر شريف حضرت رقیه(علیها السلام) در فاصله تقريباً صد و پنجاه متری مسجد اموی شهر دمشق در 
باب الفرادیس واقع شده است باب الفرادیس یکی از دروازه های مشهور و متعدد دمشق است و بسیار 
قدیمی است که ملك اسماعیل پسر ملك ابی بكر بن ايوب (1۳۹ ه ق) آن را مجدداً ساخت. 


کتاب اللهوف في قتلی الطفوف 

سيد رضی الدین على بن موسی بن جعفر بن طاووس''' 
ابن طاووس در GUS‏ مقتل لهوف ذکر می نماید: «... وَجَلسَ الحسین(علیه السلا )يَصْلح سیفه ویقول: 
يا دهر Cal‏ لك من خَليل *** aS‏ لك بالاشراق وَالأَصيلٍ 
من طالب وصاحب قتیل *** والدُهر لا Qty‏ بالبدیل 
BS‏ حَيّ سالك سنبیل *** ما G58‏ الوَغدُ من الرحیل 
Lally‏ الا مر إلى الجلیل *** و 8( سالك السّبیل 
قال الراوي: فُسمعت زیثب Gedy)‏ فاطمة(عليها السلام) ذلك فقالّث: يا آخي هذا کلام مَنْ BG)‏ بالقتل. 
فقال(عليه السلام): نَعَمْ يا أختاةُ. فقالث رَينبُ: واثکلا ینعی إلىّ الحسینْ (عليه اسلام)لفْسه. قال: وبكى النسوّف 
Gabi,‏ الْخُدُودَء وَشَقَقْنَ الْجُيُوبَ. وجعلث al‏ كُلثوم ثنادي: وا مُحمّداه وا عَلياهُ وا أُمَاهُ وا فاطمتاه وا خستناه 


۳ 


وا حُسيناهُ وا ضیعتاہ بعدَكَ يا آبا عبدالله. 

قال: فعزاها الحسینْ ate)‏ اسلام) وقال لها: يا أختاه co Jad‏ بعزاء الله فان سْكَانَ السّماوات يَمُوثون» وأهْل الثرض 
لا يَبقُون» وجميع Aa all‏ یَهلکُونَ. 

a‏ قال: یا SUA)‏ یا ca ls al‏ وأنت يا ژیتب. وأنت يا رقيةء وأنت يا فاطعَة وأنت يا رباب GSH‏ إذا آنا فتلث 
فلا تشقف عَليَ جَيْباً ولا تخمشن على وجهاً ولا تَقُلْنَ CME‏ هَجْراً. . . : 

در روز دوم محرم کاروان حسینی به كربلا رسید» چون به آن سرزمین وارد شدند. امام پرسید: «اسم 
اين سرزمین چیست؟» گفتند: کربلا. 


۰ . منتخبات التواریخ. مراقد مطهر اهل بي ت(عليهم السلام) در شام (به فارسی ترجمه شده) ص 5؟. 
۱ سید رضی الدین» على بن موسی بن جعفر بن طاووسء از نوادگان امام حسن مجتبی و امام سجاد(علیهما السلام) در روز 
5 محرم سال OA4)‏ هجری) در شهر ala‏ به دنیا آمد. (شرح حال ایشان در صفحه ۲۳۲ ذکر شده است). 


آنگاه امام فرمود: «بار خدایا! از حزن و اندوه و بلا به تو يناه می برم» سپس فرمود: «اين سرزمين 
جای حزن و اندوه بلاست. اینجا محل رحل افكندن ماست. در اينجا خون ما ريخته می شود و 
بدن های ما اینجا به خاك سپرده می شود و از اين سرزمین اهل بیتم به اسارت برده می شوند این خبر 
را ada‏ رسول الله به من داده است». 

ياران امام آنجا پیاده شدند» و اصحاب حر هم در گوشه ای منزل کردند» اندکی بعد امام در حالی که 
نشسته بود» شمشیرش را آماده می کرد و اين اشعار را می خواند: 

برای روزگار جه قدر تو بی وفایی» اف بر اين دوستی تو روزها و شب هائی را با دوستانی به سر 
بردی که به هيج alas‏ وفا نکردی! ياران و طالبان Ga‏ و حقیقت ALES‏ شدند. 

تو هرگز بر جایگزین قناعت نکردی» کارها همه به دست خداست» و راهی را که من می روم هر 
زنده ای خواهد پیمود» جه قدر وعده رفتن ما به سوی بهشت و استراحتگاه ابدی نزديك است». 

راوی می گوید: زینب سخنان برادر را شنید» و عرض کرد: برادرم این سخنان» سخن کسی است که 
بر کشته شدنش يقين دارد؟ امام حسین(علیه لسلام)فرمود: «همین طور است خواهرم». 

زینب چون این سخن را شنید فریاد زد وای بر من» حسین بر من از شهادتش خبر می دهد. با ناله 
زینب صدای گریه و شیون بانوان حرم بلند cad‏ همه گریستند و سیلی بر صورت زدند و گریبان چاك 
نمودند. 

ام كلثوم با گریه وناله فریاد می زد: وا محمداه» وا علیاه.... 

ای محمد ای علی» ای ca yale‏ ای فاطمه» ای حسنم و ای حسینم به فریاد ما برسید. حسینم! امان از 
خواری و درماندگی بعد از تو. 

حسین(علیه السلام) خواهر را تسلّی داد و فرمود: «خواهرم به آداب خدائی آراسته باش و شیکبائی خود را 
از دست نده» همانا حاملان عرش الهی همه خواهند مرد» از اهل زمين کسی باقی نخواهد ماند و تمام 
خلایق هلاك خواهند شد». 

سپس فرمود: «ای خواهرم زینب و ای ام کلثوم» و تو ای رقيه و تو ای فاطمه و تو ای رباب» مراقب 
باشید بعد از شهادت من» به خاطر من گریبان چاك نکنید و صورت های خویش را مجروح نسازید و 
شکوه و شکایتی بر زبان نیاورید». "۲ 


کامل بهانی 
عماد الدین الحسن بن على بن محمد طبری امامی 


۲ اللهوف في قتلی الطفوف» ص ۱۰۲ - 4 ۱۰. 


از قدیمی ترين مورّخانى است که درباره این كودك به عنوان ids‏ امام حسین(عليه السلام) و قصّه او در 
شام سخن گفته است» مورّخ خبير عمادالدین حسن بن على بن محمّد طبری؛''' معاصر خواجھ 
نصیرالدین طوسی در GUS‏ «کامل بهائى» است. 

او می نویسد: «زنان خاندان نبوّتء در حال اسيرىء حال مردانى را که در كربلا شهید شدہ بودندء 
بر پسران و دختران ایشان پوشیدہ می داشتند و هر کودکی را وعده می دادند که پدر تو بھ سفر رفته 
است: تا اينكه ایشان را به خانه يزيد آوردند. دختری چهار ساله بود كه شب هنكام از خواب بیدار شد و 
گفت: «پدر من حسین کجاست؟ در اين ساعت. او را در خواب ديدم كه سخت پریشان بود». همه زنان 
و کودکان در گریه افتادند و صدای زاری از آنان برخاست. يزيد در خواب بود از خواب بیدار شد و 
از ماجرا سوال کرد. مأموران خبر بردند که ماجرا چنین است. آن لعين در اين حال رو بی درنگ 
اگفت: «بروید و سر پدرش را بیاورید و در كنار او قرار دهید». سپس آن سر مقس را آوردند و در 


كنار آن دختر چهار ساله نهادند رقیه(علیها السلام) پر سید : «اين سر کیست؟» گفتند* «سر يدر توست. آن 


و ۲ 1 ۰ 3 1. 5 5 5 7 5 554 
دختر ترسید و فرياد براورد» سپس رنجور شد و در أن چند روزء جان به حق تسلیم کرد» . 


كتاب المنن 


عبدالوهاب بن احمد شافعى مصرى*1 


۳ 


alee . ۳‏ الدين حسن بن على بن محمد بن حسن طبری از محذثانء فقیهان و متکلمان شیعی در سده هفتم هجری قمری است. از 
وی آثار مهمی به زبان فارسی و عربی در دفاع از حریم اهل بیت(علیهم السلام) به یادگار مانده است. او در سال 51/١١‏ ه.ق) 
به دعوت بهاء الدين محمد(1۷۸ه .ق) مشهور به صاحب دیوان (حکمران اصفهان در age‏ مغول» پسر خواجه شمس Call‏ 
جوینی (GA TAY)‏ وزير هلاکوخان ابا قاخان و تکودار خان) از قم راهی اصفهان شد و عالمان و طالبان آن شهر و شهرهای 
شيرازء ابرقوء یزد و آذربایجان را از دانش خود بهره مند کرد. [روضات الجنات محمد باقر خوانساری» ج۰۲ ص51 ؟] میرزا 
عبدالله افندی می گوید: متاخرانی نظیر شهید اول و ثانی» فتاوی فقهی این شيخ جلیل را نقل کرده اند و از او با نام عماد الدين 
طبری یا عماد طبرسی ياد کرده اند. [ریاض العلماء وحیاض الفضلاء. عبدالله بن عیسی افندی» ج۰۱ ص٢۲۷]‏ عماد الدین 
طبری حداقل سه اثر خود را (کامل بهایی» اربعین بهایی و مناقب الطاهرین) را به نام بهاء الدین محمدء حاکم وقت اصفهان» 
نوشته و از وی به سبب جانب داری از تشیع» ستایش کرده است. دکتر مصاحب می نویسد: «بهاء الدین محمد جوینی به ادب و 
هنر علاقه مدورزيد و در تشویق و حمایت اهل فضلء اهتمام تمام داشت. [داثرة المعارف فارسی؛دکترمصاحب» Ve‏ ص٤‏ ۷ ] 

.٤‏ به نقل از dy sla GUS‏ در مثالب Ay sles‏ نویسنده آن قاسم بن محمد بن احمد ماموفی است. (سنی مذهب) : کامل بهائی» عماد 
الدین طبری» ج ۰۲ ص ۱۷۹ . 

65 . شعرانی شيخ ابوالمواهب عبدالوهاب بن احمد بن على انصاری» شافعی» مصرىء معروف به شعرانی يا شعراوی» از 
بزرگ ترین دانشمندان و مؤلفان قرن دهم هجری بود و در علوم شرعی و نقلی مهارت داشت. وی از شاگردان شيخ جلال 
سیوطی و شيخ الاسلام زکریا انصاری و دیگر دانشمندان آن زمان بود و يس از كسب علوم دینی به تصوّف گروید و ترك دنيا 
کرد و بیشتر روزها روزه بود. به سال (۹۷۳ ه .ق) در قاهره درگذشت. تألیفات او از جمله الجواهر والدرر الكبرىء الجواهر 
والدرر الوسطى. 


عبدالوهاب بن احمد شافعی مصری» مشهور به شعرانى (متوفای سال ۹۷۳ ق) در GUIS‏ المنن» باب 
دهم می نویسد: «نزديك مسجد جامع دمشق, بقعه و مرقدى وجود دارد که به مرقد حضرت رقیه دختر 
امام حسین(علیه السلام) معروف است. بر روی سنگی واقع در درگاه این مرقد چنین نوشته است: 

AG الہ عليه وآله) *** وَبنْت الْحْسَیْنِ الشهید‎ chan, ll شرف بال‎ Aad 

زراین خانه» مکانی است که به ورود آل پیامبر و دختر امام حسین(عیه لسلام)[حضرت رقیّه شرافت 


يافته است» 5313 


atta‏ الطریحی 
شيخ فخر الدین طريحى نجفی''' 

شيخ فخر الدين طريحى نجفى (وفات ٠١65‏ ه . ق) مولف GUS‏ المنتخب الطريحى واقعه خرابهى 

شام ودختر سيدالشهداء(عليه السلام) را ذكر نموده است و سن آن دختر (رقيه(عليها السلام)) را سه سال 

دانسته. اين كتاب در دو جلد تنظيم شده و هر يك از مجلدات آن حاوى ده مجلس پیرامون سوگواری 

حضرت سیدالشھداء(عليه السلام) و رواياتى شامل پاداش سوگواری بر آن امام و نيز مشتمل بر اخبارى 

در گسترہ رويدادهاى روز عاشورا و رويدادهاى يس از آن می باشد. اگرچھ نكارنده این كتاب از 

متأخرين بوده و در عصر صفوى می زيسته است» اما روايات و موضوعات خوبى را در کتاب خود 
جمع آوری و تنظيم كرده است. 


بحارالانوار 


Ladle‏ شيخ محمد باقر مجلسی*۳۹ 


LY‏ كتاب المنن» باب دهم ; لازم به ذكر است که سنك قبر حضرت رقیه(علیها السلام) بايد از سنك های بسيار قدیمی باشد: زیرا 
تغيير سنگ» آن هم در شهر اموی برای اهل بیت(علیهم السلام) مقدور نبوده است وهمین نشان دهنده وجود قبر Cay‏ حضرت 
رقیه(علیها السلام) استکه از زمان gla‏ قدیم در بين مردم معروف بوده است. 

۷ . فخر Guill‏ طریحی: محله «آل طریح» نجف اشرف که امروزه به «محله براق» معروف است: در سحرگاه روز جمعه 
اواخر شوال ۹۷۹ق. شاهد ظهور ستاره ای از ستارگان alle‏ تشيّع بود. مادر وى از شهر مشهد مقدس رضوی و پدرش اهل 
نجف بود. مشایخ و استادان: علامه طریحی همانند دیگر دانشوران در محضر استوانه های gale‏ زمان خود زانوی ادب زد و 
با فراگیری علوم در رشته های مختلف» اندیشه و قلب خود را بارور ساخت. در اين جا به نام چند تن از آن ها اشاره می کنیم: 

.١‏ شيخ محمد على طریحی: ۲. شيخ محمد حسین طریحی: ۳. شيخ محمود بن حسام مشرفی جزاثری: .٤‏ سید امین الدین على بن 
حجه الله شولستانی: .٥‏ شيخ محمد بن جابر نجفی: 


کرسی تدریس: ستاره نجف در كنار تحصیل بی وقفه بر کرسی تدریس نشست. 


مرحوم علامه شيخ محمد باقر مجلسى(رحمه اش) متوفی سال''' GA ۱۱۱١‏ در کتاب بسيار 
گرانبهای «بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطھار(عليه السلام)» روایتی را نقل می کند که 
حاكى مظلوميت دخترى از دختران سيدالشهداء است که از آن به فاطمه صغيره که بر رقیه(علیها 
السلام)قابل انطباق است. ايشان از مسلم جصّاص نقل می کند: ابن زياد مرا برای تعمیر دارالاماره کوفه 
خواسته بود» من در آنجا مشغول گچ کاری بودم كه ناگهان صدای شیون از شهر کوفه شنیدہ شد از 
خدمت کاری که از ما پذیرایی می کرد» پرسیدم چه خبر است که در کوفه جنجال به پا شده است؟ 
گفت: سر يك خارجی را وارد کوفه کردند که بر يزيد شوریده بود. گفتم: این شورشگر جه کسی است؟ 
گفت: حسین بن علی(علیه اسلام) صبر کردم تا آن خدمتکار رفت» چنان مشت بر صورتم کوبیدم که 
ترسیدم چشمم از کار بیفتد! دستانم را شستم» از يشت قصر بیرون رفتم تا اين که خود را به ميدان کوفه 
رساندم» در آنجا ایستادم» مردم در انتظار اسیران و سرها بودند که نزديك چهل هودج بر چهل شتر 


۱ . بی گمان علامه محمد باقر مجلسی(رحمه (all‏ تداعی گر بزرگ ترین و پر اهمیت ترين رساله های شیعی و حدیثی است. ملا 
محمد باقر مجلسی(رحمه (ail‏ معروف به «علامه مجلسی(رحمه الله)» از مشهورترین عالمان شیعی ایرانی تبار است که در 
دوران حاکمیت سلسله صفویه بر مسند فقاهت و زعامت دینی قرار گرفت. بحارالانوار از عمده ترین و گسترده ترين دائرة 
المعارف های بزرگ حديث شيعه است که روایات کتب حدیث را با باب بندی و نظم» ذکر کرده است. ایشان در تفسیر و شرح 
روایات از منابع مختلف لغتء Ad‏ تفسیر کلام» تاریخ اخلاق و... استفاده کرده است. 

علامه در مقدمه «بحارالانوار» جنين می نگارد: «در آغاز کارء به مطالعه کتاب های معروف و متداول پرداختم و بعد از آن به 
کتاب های دیگری که در طی اعصار گذشته به le‏ مختلف متروك و مهجور مانده بود روی آوردم. هر جا كه حديث يا نسخه 
حدیثی بود» سراغ گرفتم و به هر قیمتی که ممکن بود» بهره برداری می کردم. شرق و غرب را گشتم تا نسخه های بسیار 
گردآوری نمودم. در اين امر مهم دینی» جماعتی از برادران مذهبی مرا یاری نمودند و به شهرهاء قصبه ها و بلاد دور سر 
کشیدند تا به فضل الهی مصادر لازم را به دست آوردند... بعد از تصحیح و تنقیح GUS‏ هاء بر محتوادواقف شدم» نظم و ترتیب 
کتاب ها را نامناسب ديدم و دسته بندی احاديث را در فصل ها و ابواب متنوع راهگشای محققان و پژوهشگران نیافتم» از این 
رو به ترتیب فهرستی همت گماشتم که از هر جهت جالب و مفید باشد. در سال ۱۰۷۰ هجری این فهرست را ناتمام رها کرده و 
از فهرست بندی ساير کتاب ها دست کشیدم: زیرا اقبال عمومی را مطلوب ندیده و سران جامعه را فاسد و نامطبوع ديدم... . 

ترسیدم که در روزگاری بعد از من باز هم نسخه های تکثیر شده من در طاق نسيان» 

متروك و مهجور شود و یا مصیبتی از ستم غارتگران» زحمات مرا در تهيه نسخه ها بر باد cana‏ از اين رو راه خود را عوض 
کردم (از خدا یاری طلبیدم) و به کتاب بحارالانوار پرداختم. در اين کتاب پربار قريب به ۳۰۰۰ باب طی GUS EA‏ علمی 
خواهید یافت که... شامل هزاران حدیث است. شما در اين GUS‏ برای اولین بار با نام برخی از US‏ ها آشنا می شوید که سابقه 
علمی ندارد و طرح آن کاملاً تازه است». فرصت کم و مشاغل زياد علامه مجلسی(رحمه (ail‏ مانع از آن شد كه به تصحیح 
روایات بپردازد. به همین علت در مقدمه» علآمه مجلسی(رحمه الله) چنین نگاشت: «در نظر دارم که اگر مرگ مهلت دهد و 
فضل الهی مساعدت نماید» شرح کاملی متضمن بر بسیاری از مقاصدی که در مصنفات سایر علما باشد» بر آن (بحارالانوار) 
بنویسم و برای استفاده خردمندان» قلم را به قدر GAS‏ پیرامون آن به گردش درآورم». علامه بزرگوار» سرانجام در ۲۷ 
رمضان ۱۱۱۰ هجری قمری» در زمان شاه سلطان حسین صفوی و در سن هفتاد و سه سالگی در اصفهان درگذشت و در 


«جامع عتیق» اصفهان» در جوار مرقد يدر بزرگوارش» جایی که امروزه «بقعه مجلسی» خوانده می شود به خاك سپرده شد. 


بود» در ميان أن ها زنان و فرزندان فاطمه(علیها السلام) بودند» امام چهارم (عليه السلام)بر شتر بی جهاز 
سوار بود و خون از پاهایش فوّاره می زد و با این حال می گریست و می فرمود: . . 

در اين ميان شیون برخاست. ديدم سرها را آوردند» سر حسین ae)‏ لسلام)جلوی آن ها بود» آن سر 
نورانی مانند ماه بود» از همه مردم به پیامبر (صلی الله عليه وآله)شبیه تر بود» ریشش خضاب شده» 
چهره اش چون قرص ماه تابنده بود» باد محاسنش را به چپ و راست می برد. چشم زینب Lele)‏ 
السلام)چون به سر برادر افتاد» پیشانی خود را به چوبه محمل زد و ما به چشم خود دیدیم که خون از 
زیر رو پوشش بیرون ريخت و با سوز دل به آن سر بریده خطاب کرد و گفت: 

يا هلالا لَمَااسْتَتَمَ کمالا *** غالة AGL‏ فَأَبْدا غزوبا 

ما تَوَهَمَتُ يا شقیق فُؤادى *** كان هذا مُقَدّرا مَكثُوبا 

يا أخى فاطمَ الصّغيرَة Ugals‏ *** فَقَدْ كاد قبها آن یذوبا 

يا خی al‏ الشّفيق LENE‏ *** ماه قذقسی وَصارَ صلیبا 

يا آخی لؤترى le‏ لَدَى الأ>مئر *** مع الم لا Balad‏ وجُوبا 

ما آؤْجَعُوهُ بالضَّرْب نادا *** ك Jay‏ يَغيضْ Ladd‏ سَكُوبا 

يا خی ضَمّه الَيْكَ و قرّبْهُ *** وَسَكنْ فُوَاده الْمَرْعُوبا 

ما اذل التتيم حينَ يُنَادى *** بأبيه وَلا يَرَاهُ مُجيبا 

ای ماهى كه چون به سر حدٌ كمال رسید» ناگهان خسوفش او را در ربود و غروب كرد: 

ای پاره دلم» گمان نمی كردم سرنوشت ما اين گونه باشد: 

ای برادر با فاطمه خردسال سخن بگو: زيرا نزديك است دلش آب شود: 

ای برادرم» دل تو بر ما مهربان بودء چرا سخت شده است: 

ای برادرمء ای كاش می ديدى على (زين العابدين) را كه هنكام اسيرى و بی پدری» توانايى نشست 
و برخاست نداشت: 

هرگاه او را ضربتی می زدند با ناتوانى تو را صدا می زد و اشكش جاری بود: 

ای برادرم او را پیش خويش طلب كن و او را در بر كير و دل ترسانش را آرامش بده: 


جه ذلّت و خوارى است يتيمى كه يدر خود را بخواند و جواب دهنده ای نبیند""* 


. ۱۱۵ بحارالانوار» ج ٤٥ء ص‎ tes 


عوالم العلوم 

عبدالله بحرانى'' 

مرحوم شيخ عبدالله بحرانى(رحمه اش) كه در قرن ۱۱ ه. ق» می زيسته و از" شاگردان علامه 
مجلسی(رحمه (ail‏ می باشد. ايشان در GUS‏ «عوالم العلوم» روايت كرده است AS‏ در ميان اسيران دختر 
خردسالی از امام حسین(عليه السلام)باقی مانده بودء AS)‏ اسم او بنا بر قولى رقيه بوده) که از عمر 
شريفش سه سال گذشته بود» آن حضرت او را بسيار دوست می داشت و آن دختر خردسال بعد از 


شهادت يدر شب و روز كريه می کرد كه از كريه او اهل بيت محزون می شدندہ و Laila‏ از اهل بيت 
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سنوال می کرد که پدر من کجا رفته؟ و چرا از من دوری نمود؟ 

در «منتخب» آمده است که وقتی حضرت(علیها السلا صورت خونی پدر(علیه السلام)را مشاهده کرد 
نوحه سر داد و گفت: «پدرجان. جه کسی صورت منوّرت را غرق خون ساخته؟». «پدرجان» جه 
کسی رگ های گردنت را بریده است؟». 


١‏ . مرحوم شيخ عبدالله بن نورالدین بحرانی است» از شرح حال و تاریخ تولد و وفات وى اطلاعی در دست نیست. همچنانکه در 
بعضی از کتب تراجم از او یادی نکرده اند و در تراجم قرن حاضر نیز درباره او اطلاعات محدودی ثبت شده است: تنها دو 
نکته درباره وی ذکر شده است: اول آنکه» وی از شاگردان مرحوم علامه مجلسی بوده است و دوم آنکه» کتاب عوالم را تاليف 
کرده است. گر جه ترجمه نویسان کمتر به شرکت وی در مجموعه شاگردانی که در تاليف بحارالانوار شرکت داشته cai)‏ اشاره 
کرده اند: اما بحرانی خود در مقدمه عوالم العلوم (مخطوط) به شاگردی بيست ساله اش نسبت به مرحوم علامه مجلسی اشاره 
می کند و ضمن تجلیل فراوان» اعتماد خود را در تاليف بر استاد می داند. به نظر می رسد مولف در زمان خويش شهرت 
چندانی نداشته است. اما وجود نسخه هایی از کتاب عوالم ياد او را باقی گذارده است. از اين روی در کتب تراجم نگاشته شده 
در قرون دوازدهم و سیزدهم حتی بعضی از کتبی که شرح و ترجمه علمای بحرین را متکفل بوده است (همچون لؤلؤالبحرین) 
از او یادی نشدہ است. 

ب نام کتاب: نام کامل GUS‏ عوالم العلوم والمعارف والاحوال من GLY)‏ والاخبار والاقوال است. این کتاب شباهت های زیادی به 
بحارالانوار دارد» در فهرست GUS‏ های خطی کنابخانه آية الله مرعشى نجفی درباره اين GUS‏ آمده است: 

کتاب بسیار مفصلّی است. در بیش از صد جلد که احادیث و روایات را از مصادر مختلف شيعه گرد آورده و در هر بابی COUT‏ 
مناسب با آن را نیز می آورد و در آنجا که احتیاج به شرح داشته باشد به عنوان بیان مطالبی ذکر می کند. call ge‏ به حسب تقسیم 
مولف» در صد GUS‏ می cath‏ پنجاه GUS‏ در اصول و پنجاه کتاب در فروع و مجموع 
جزءهايش صد و بيست و هشت جزء است. در کتابخانه آية الله مرعشی نسخه خطی 55 جزء (حدود نیمی از آن) هست» حجم 
اين نسخه ها یکسان نیست» حداقل ۵۰ برك و حداکثر ۳٦٣‏ برك دارد» ولی غالباً نسخه های آن دارای ۱۵۰ تا ۲۵۰ برك 
می باشد. مرحوم lel‏ بزرگ طهرانی درباره کتاب اطلاعات دقیقی نداشته است» گر جه بعضی از مجلدات آن را در نجفء 
تبریز و تهران رؤيت کرده است. وی می نویسد: 

کتاب جامع العلوم و... کتاب بزرگی است که به مقدار کثیری نسبت به مجلدات بحارالانوار بیشتر است. بلکه گفته می شود که به 
صد جلد می رسد و شنیده ام که همه آن در یزد موجود است. 

احتمالا مقصود ایشان از یکصد جلد» قطع رحلی بزرگ بوده که بحارالانوار ربع آن می شود. ولی با مراجعه به نسخه های موجود 


all ge‏ روشن می شود که تفاوت حجم اين دو GUS‏ به ده درصد نیز نمی رسد. 


«پدرجان» جه کسی Ad sie‏ اين زنان بی صاحب و غریب خواهد شد». 

«پدرجان» كاش مرا در زیر خاك پنھان كرده بودند و نمی ديدم که محاسن مباركت به خون خضاب 
شده است». 

آن معصومه نوحه می کرد و اشك می ريخت تا آنکه نفس او به شماره افتاد و گریه راہ گلویش را 
گرفت. مثل مرغ سرکنده» گاهی سر را به طرف راست می نهاد» می بوسید و بر سر می زدء گاهی به 
طرف چپ می گذارد و می بوسید» يس أن نازدانه لب بر لب يدر نهاد» زمان زیادی گریست. «آن رأس 
شریف دختر را صدا کرد که به سوی من بیاء من منتظرت هستم» او غش کرد و دیگر به هوش نیامد؛ 
چون او را حرکت دادند متوجه شدند AS‏ روح شریفش از بدن مفارقت کرده و به خدمت يدر شتافته 


an es 
58 است»‎ 


۳. عوالم العلوم . 


ینابیع المودة 
شيخ حافظ سلیمان قندوزی حنفی*"" 

شيخ سلیمان قندوزی حنفی متوفی سنه ۱۲۹۶ ه . ق» می نویسد: آورده اند که امام حسین(علیه 
اسلام)در آخرین لحظات Gla‏ خویش هنكام مواجهه با شمر رو به خيام کرده و چنین فرمودند: Why‏ یا 
زینب يا سکینة! یا ولدی! من ذا يكون لکم بعدی: الا يا رقیة! يا ام کلوم! انتم وديعة ربی۔ الیوم قد قرب الوعد: 
ای زینب! ای سکینه! ای فرزندان من! چه کسی بعد از من برای شما (و سرپرست شما) خواهد بود؟ 
ای رقیه! ای ام کلثوم! شما امانت پروردگار من هستید. امروز وعده (شهادت) نزديك است»" ". 

که نام رقيه آورده شده که می تواند همان رقيه دختر حضرت باشد همانطور که سكينه نیز در اين 
کلام خطاب شده است, 

منتخب التواریخ 
مرحوم میرزا هاشم خراسانی(رحمه اش 

مرحوم محمد هاشم بن محمد على خراسانی متوفای سنه ١٥۱۳ھ‏ . ق در کتاب «منتخب التواريخ» 
می نویسد: مرحوم آقا سيد ابراهیم دمشقی كه از نوادگان alle‏ بزرگ مرحوم ale‏ الهدی سیّد مرتضی 
است» از سن شریفش نود سال گذشته بود. او شخصی محترم» شریف و مورد توجّه مردم دمشق بود 
سه دختر داشت. بعد از وقوع این واقعه» از کرامت حضرت رقیه(علیها السلام) صاحب فرزند پسر شد 
كه او را سيّد مصطفی نام نهاد. يس از درگذشت سید ابراهيم» تولیت آن مشاهد مشرّفه به پسرش سیّد 
مصطفی» و بعد از ایشان به فرزندش سید عباس رسید. 

جریانی را نقل می کند که در بخش «خراب شدن قبر حضرت رقيه فرزند امام حسین(علیه السلام)» به 
آن مفصلاً اشاره شده است"" *۰ ایشان ذکر می نماید که بعد از آگاه شدن از آب گرفتگی قبر حضرت 


4 . شيخ Lila‏ سلیمان قندوزی حنفی در سال (۱۲۲۰ قمری) در ولایت قندوز دیده به جهان گشود و تحصیلات مقدماتی را در 
بلخ به پایان رساند و برای تکمیل تحصیلات عالی به بخارا و از آنجا به هند و سپس به مكّه مکرمه سفر کرد. شيخ يس از پایان 
تحصیلات به زادگاه خود در قندوز برگشت و در آنجا به تدریس علوم دینی و ارشاد مردم و ساختن مدرسه؛ مسجد و خانقاه 
پرداخت. 

شيخ حافظ سلیمان بن ابراهیم قندوزی حنفی که از بزرگان علمای اهل سنت بودہ علاوه بر تدریس و تبلیغ به نوشتن AUS‏ نيز 
مبادرت ورزید که کتاب ینابیع الموده (سرچشمه دوستی و محبت) از تأليفات اوست. 

شيخ حافظ سلیمان قندوزی حنفی سرانجام در ششم ماه شعبان سال (۱۲۹۶ قمری) در شهر قونیه واقع در کشور ترکیه وفات یافت 
و در خانقاه مرادید به خاك سپرده شد. 

YY ص‎ ١١ج‎ Gall احقاق‎ ; ٦١٤٤ ينابيع المودة» ج ٢ء ص‎ . ٥ 

1 . حاج ملا هاشم خراسانی فرزند محمد علی» از معارف Lele‏ و فقهای عصر خود بود. وی در ۲۰ صفر سال (۱۲۸۶ ق) در 
مشهد متولد شد. يس از اتمام تحصیلات به نشر احكام اسلام و بيان مسائل فقھی يرداخت. ايشان ضمن انجام خدماتى شايسته به 
alle‏ اسلام» به تأليف آثار سودمندی توفيق يافت كه از آن جمله GUS‏ معروف منتخب التواريخ است كه چند بار به جاب رسيده 
است. همجنين رساله cla‏ رباء رضاع» وسيلة الامان» ارث» معاملات از وى می باشد. مرحوم حاج ملا هاشم در سوم ذى الحجه 
سال ۱۳٣١(‏ ق) دار فانی را وداع كفت و در رواق دار الحفاظ به خاك سيرده شد. 


رقیه(علیها السلام)» بدن شريف حضرت رقيه(عليها السلام)را از ميان لحد بيرون آورد» و بر روى زانوی 
خود گذاشت. او سه روز به همین صورت بدن ياك و مطهّر حضرت رقيّه(عليها السلام)را بر روى پا 
نهاده بود» و اشك می ريخت (البته هنكام نماز» سيّد ابراهیم بدن حضرت رقیّه(علیھا السلام)را بر روی 
جای نظیف و پاکی می گذاشت و نماز می خواند. بعد از خواندن نمازء دوباره بدن حضرت رقیه(علیها 
السلام) را بر روی پای خود می گذاشت) تا اين که سرانجام لحد حضرت رقيّه(عليها السلام) را از نو 
5 5 ۸ 
تعمير کردند... . . 

ریاحین الشريعة 

ذبیح الله محلاتی 

مرحوم ذبیح الله محلاتی متوفی سال (۱۶۰ ه .ق) در GUS‏ ریاحین الشریعه» تحت عنوان «بانوان 

دشت کربلا» رقیه را یکی از دختران امام حسین(علیه لسلام) دانسته است و قبر موجود در شام دال بر 
دفن حضرت رقیه(علیها السلام)دختر سيدالشهداء امام حسین(عليه السلام)در آن مكان است "° 


كتاب موسوعة الکلامیة''' 


ميرزا جواد تبریزی(قدس سرم)''ٴ 
استاد الفقهاء والمجتهدين و احیاگر فاطميه ميرزا جواد تبريزى(قدس سرہا''' 


۷. صفحه ۳۰۹ ۔ ۳۱۳ از همین كتاب. 

۸ . منتخب التواریخ» ص NV‏ 

48 . حاج شيخ ذبيح الله محلاتى عسکری تهرانى از محدثين گرام و وعاظ والامقام و نویسندگان بنام معاصرند. وی در سال 
۰ ھ. ق» در محلات به دنيا آمد. برای تكميل علوم به نجف مهاجرت كرد. ايشان در درس خارج آیات عظامى جون: 
مرحوم آيت الله نائينى و آيت الله ضياءالدين عراقى و آيت الله العظمى اصفهانى و آيت الله حاج شيخ جواد بلاغى و ديكران 
حاضر شده و در كاظمين از مرحوم آيت الله حاج سيد حسن صدر هم استفاده نموده و در سامرا از رجال و حديث و درايه 
آیت الله ميرزا محمد عسكرى تهرانى بهره مند شده است. تأليفات آن بزرگوار از اين قرار است: ۱- رياحين الشريعه در احوال 
بانوان شيعه در ٥‏ جلد ۲- تاريخ سامره در سه مجلد ۳۔ كشف الاشتباه در كجرويهاى اصحاب خانقاه 5 كشف الهاويه در احوال 
و مطاعن معاويه 5 gall‏ المبين 1- لطايف الحکایات ۷۔ اختران تابناك A‏ فرسان الهيجاه در دو مجلد 4 كشف حقيقت مشتمل بر 
فتاواى اهل سنت و قدح آن ها ۱۰ كشف الغرور در مفاسد بی حجابى و زيان آن ۱۱- كشف المغیبات مشتمل بر اخبار غيبيه 
۲۔ كشف الغاشيه در زندگانی عايشه ۱۳- كشف البنيان در جنايات عثمان 5 -١‏ نارالله oad gall‏ على الكافرين ١٥۔‏ قرة العين - فى 
حقوق الوالدين. ١5‏ كشف العمار يا كانون فساد الى ساحل نجات. ۱۷۔ مطلوب الراغب در احكام ریش و شارب. VA‏ 
كشف التهمه. ١14‏ السيوف البارقه. ٠١‏ وقايع الايام و... . 

۰ . مخطوط اين كتاب مجموعه ای از سخنرانی cla‏ مسائل اعنقادی» دفع شبهات و... كه در آينده نزديك به زيور طبع آراسته 


خواهد شد مى باشد. 


؟. یکی از اعيان و مفاخر فقهاى نامدار شيعه و یکی از اكابر و متبخرین در علوم اسلامى و یکی از استوانه هاى فقهى و اجتهادی 
در فقه جعفری» كه از نظر آثار و بركات وجودی» بسيار با بركت بوده استاد الفقهاء والمجتهدين» ميرزا جواد تبريزى(قدس 


سره)است. ايشان بسيار ale‏ و زاهدء اهل خشوع و تهجّد بود و بر علم و دانش مداومت جدی داشت. جماعت بسيارى از فضلاء 


از او بهره بردند. او بر تمام موالین و محبّين اهل بي ت(عليهم السلام)ء بالاخص طلاب حوزه حق زیادی دارد: زیرا كه در قرن 
خود در معارف و ولای اهل بي ت(عليهم السلام)تحوّلی عظیم ایجاد نمود. 


© هرگاه در يى شناخت ايشان برآییم» ايشان را آگاه بر هر فنی خواهیم يافت. جملات مدح و ستايشء در معرفی او ناتوانند. گویا او 
تندیس علم» دانش و ادب و تجسم فضل و كمال است. 

فقیهی هوشیار» محدثی پارساء شخصيّتى جلیل القدر و سرچشمه بزرگواری ها و فضیلت هاء و دارای تألیفات سودمندی است. 
علمای دين نه تنها از استاد خود درس ale‏ و دانش می آموزند» ASL‏ مراتب معنوی و منازل كمال را نیز سپری می نمایند. 
مرحوم میرزا جواد تبریزی(قدس سره) همزمان با طی مدارج علمی» و سریع تر از آن مراحل معنوی: کمالات روحی را 
پیمودند تا آنجا که مصداق واقعی alle‏ ربّانی گردیدند. این Leal‏ با مروری بر سجایای اخلاقی ایشان كاملاً روشن می شود از 
Alen‏ خصائص بارز اخلاقی مرحوم میرزا(قدس سره)می توان به اين موارد اشاره کرد: 

ياد ai glad‏ متعال: مرحوم میرزا(قدس سره) هیچ كاه از ياد خدا غافل نبودند و تمام اعمالشان را با قصد قربت انجام می دادند. 

زیارت و توسل: مرحوم میرزا(قدس سره) به زیارت ائمه هدی(علیهم السلام)اهمّیت فراوانی می دادند و هرجا فرصت می یافتند و 
يا امکان برایشان حاصل می شد» شروع به خواندن دعا و زیارت ائمه(عليهم السلام)می نمودند. 

توجّه خاص و توسل به معصومین(علیهم السلام) باعث گردیده بود که مرحوم میرزا(قدس سره) به تأليف کتب عقایدی روی آورند 
و اهمیت خاصی به رد شبهات و دفاع از کیان تشيّع و مظلومیت اهل بیت(علیهم السلام)دهند. 

زهد و پارسایی: يك ویژگی بسیار مهم در زندگی اين بزرگ مردء زهدء پارسایی و ساده زیستی ایشان بود. مرحوم میرزا(قدس 
سره)تمام امکانات را در اخثیار داشنند» اما با همه اینھاء زندگی شخصی ایشان در نهایت زهد و پارسایی سپری می شد. 


© به مقام اجتماعی و بالا و پائین بودن موقعیت نظر نمی کرد. آن خصاتص روحی و کمالات معنوی و آن ale‏ و دانش گسترده» 

سعه صدرء خوش فهمی» حسن سلیقه» داشتن نظم و برنامه تحصیلی» ظرافت طبع» معنویت سخنء پختگی و بی نقص بودن آثار 
علمى؛ تخلّق به اخلاق الهی و قرب منزلت از خصوصیات این عالم ربّانى است. 
حسن سلوك با طلأب باعث می شد» هر روز گروه بیشتری از افراد علاقه مند و با استعداد» به سوی مجلس درس ايشان جذب 
شوند. 

ایشان یکی از اعجوبه های روزگار خود بودند كه در زمينه های مختلف علمی از جمله فقه» اصولء کلام رجال و... US‏ هایی 
ارزشمند نوشته اند که به زیور طبع آراسته شده و در حدود ده ها کتاب» آثار خطی از ایشان به جای مانده است که حاکی از 
نبوغ اين فقیه فقید است. 

اين تألیفات فراوان و گوناگون در علوم و فنون مختلف اسلامی» هر کدام گوهری تابناك و گنجینه ای پایان ناپذیر است که هم اکنون 
با گذشت all‏ روز به روز بر ارزش و اعتبار آنها افزوده می شود و جایگاهی بس رفیع و والا يافته اند و در صدر قفسه 
کتابخانه ها و به حقیقت در سينه فقها و دانشمندان جای می گیرند كه از ميان آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

١۔‏ ارشاد الطالب في شرح المکاسب. ۷ جلد ۲- تنقیح مباني العروة (الطهارة)» ۷ sale‏ ۳ تنقیح مبانی العروة (الصلا)» sala ٦‏ 4 
تنقیح مباني العروة (الحج)» ۳ جلد: 2 تنقیح مبانی العروة (کتاب الصوم): -٦‏ تنقیح مبانی العروة US)‏ الزكاة والخمس): ۷- 
اسس القضاء والشهادات: ۸ اسس الحدود والتعزیرات: ٩‏ کتاب 


متوفی سنه (۱۲۷ ھ .ق) در یکی از منابر خود برگزار شده» در روستای بشير از توابع cD SOS‏ 
کشور عراق در سال (۱۳۸۱ ه . ق) خوانده اند مصیبت حضرت رقیه(علیها السلام) را به ميان 
آورده اند و با توجّه به دقت و تتبع عالی اين alle‏ ربانی در منقولات خود می توان در وجود حضرت 
رقیه(علیها السلام) به نقل ایشان(قدس سره)اعتماد و استناد نمود. این alle‏ ربانی نام حضرت رقیه(علیها 
السلام)را به عنوان دختر سیدالشهداءی امام حسین(علیه السلام) ذکر کرده و واقعه خروج حضرت رقیه(علیها 
السلام)به گودال قتلگاه را ذکر می نماید: 

«... وقد تکرر هذا الموقف في عاشوراء فألقت رقية بنت الحسین بنفسها على جسد آبیها لأنها لم تتحمل 
رؤيته بتلك الحالة ویستفاد من الروایات ان اهل البیت قد آمسوا في کربلاء في يوم عاشوراء وقد آمر ابن سعد 
بجمع عانلة الحسین بخيمة واحدة وکانت رقية(عليها ااسلام)معهم ولکنها خرجت في منتصف اللیل وفي تلك 
الظلمة الحالكة لرؤية والدها لأنها كانت تظن انه بقي وحیدا في ساحة القتال وحینما عثرت على الجسد الشریف 


1 


ألقت بنفسها عليه وبدأت تخاطبه وكأنها ALE‏ بلسان الحال: أثباه أنتنتني على صغر سني؟ أشكو اليك ما لقيت 
من أعدائك من ظلم وضرب...»*۱* 

حضرت Yule) AB)‏ السلام) خود را بر جسد پدرش سيدالشهداء انداخت» نتوانست تحمل US‏ و يدر را 
در آن حالت aby‏ از روايات اهل بيت(عليهم السلام)اين گونه استفاده می شود كه اهل بیت(عليهم السلام) 
روز عاشورا را در كربلا ماندند و آن ها را عمر بن سعد (عليه اللعنة) در يك خيمه قرار داد (حضرت 
رقيه(عليها السلام)هم با آنان بود)ء حضرت رقيه(عليها السلام) نیمه شب برای ديدار پدر از خيمه خارج شدء 
OLS‏ می كرد پدرش تنها در ميدان باقى مانده» هنگامی كه جسد يدر را ديد خود را بر بدن او انداخت و 
ناله می کرد (زبان حال رقيه) ای يدر چرا مرا يتيم كردند؟ من در سن كودكى يتيم شدمء يدرء به تو 
شكايت می كنم از ظلمى كه دشمنان بر ما روا داشتندء چگونه حضرت رقیّه(علیها السلام) جسد يدر را در 
آن تاريكى يافت؟ گفته شده است حضرت زینب(علیھا السلام) آن شب به دنبال حضرت رقیّه(علیھا السلام) 
بود و هنكامى كه به حضرت رقیّه(علیها السلام)رسید او را در حالی كه جسد يدر خود را مورد خطاب 


قرار می دادء ديد: ای يدر جه کسی رگ هاى تو را بريد؟ جه کسی مرا در كودكى يتيم کرد؟ حضرت 


القصاص: ۱۰ كتاب الدیات: ۱۱ كتاب النکاح: ۱۲ كتاب الاجاره: ۱۳۔ تعليقه بر عروة الوثقی: ١۱۔‏ تعليقه بر منهاج الصالحین: 
۵ طبقات الرجال: ۱7 الدروس في ale‏ الاصول (دوره‌ی كامل اصول): ۱۷- صراط النجاة» ۱۲ جلد: ٠۸‏ كتاب ظلمات فاطمة 
الز هراء(علیها السلام)(در حال چاپ): ۱۹- GUS‏ امیرالمزمنین علي بن ابي طالب: (در حال چاپ): ۲۰- فدك: ۲۱- الشعائر 
الحسينية (فارسی - عربی): ۲۲- زیارت عاشورا فراتر از يك شبهه: ۲۳- زیارت عاشوراء فوق الشبهات: ۲۶ نفي السهو عن 
النبي(صلی الله عليه وآله): 75 النصوص الصحيحة على الائمة(عليهم السلام): 5١‏ الانوار الالهية في المسائل العقائدية: ۲۷- 
النکات الرجالية (مخطوط): VA‏ ما استفدت من الروایات في استنباط الاحکام الشرعية (وسائل الشيعة مخطوط): ۲۹۔ النصایح 
(فارسی - عربی): ۳۰- آداب المتعلّمین (عربی): 7١‏ زيارت عاشورا: ۳۲- کشکول و... . 

اين مرد الهی در سال (۱۶۲۷ ه .ق) بدرود حیات كفت و در جوار قبر حضرت فاطمه معصومه(علیها السلام)در قم مقدسه آرمید. 

GUS . 5‏ موسوعة الکلامیه استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد تبریزی(رحمه (ail‏ - عربی - مخطوط. 


زينب(عليها السلام) صدا زد» بلند شو ای نور چشمم» در اين نیمه شب جه می کنی؟ حضرت رقیه(علیها 
اسلام) گفت: عمّه جان مرا رها کن» من در كنار پدرم مأنوس هستم. حضرت زینب(علیها السلام) دست 
حضرت رقیه(علیها اسلام) را كرفت و از روی جسد يدر بلند کرد و سوال کرد رقیه جان چگونه در اين 
ظلمت شب جسد يدرت را بيدا کردی؟ حضرت رقیه(علیها اسلام)گفت: از خیمه خارج شدم و به سوی 
میدان قتلگاه حرکت cad pad‏ در حالی که بوی پدرم را استشمام می کردم مانند بلبلی که گل را استشمام 
می کند» به طرف جسد پدرم حرکت کردم و صدا زدم» يدر جان» من دختر تو هستم AB)‏ مشتاق 
دیدارت شدم» چرا جوابم را نمی دهی» عمه جان در آن هنگام مشاهده کردم» منادی ندا می دهد دنبالم 
جستجو مکن» من يدرت هستم» نزديك شو ای نور چشم من. 

و بعدها نیز مرحوم میرزا(قس سره) کلماتی را در حرم حضرت رقیه(علیها السلام) در شام ايراد کردند 
و بر Cipla‏ وجود این بانو و صحت مدفن ایشان تاکید نمودند و شهرت را دلیلی قوی بر اثبات اين 


مدعاها دانستند''''۔ 


(ail‏ در کرکوك ‏ بشیر عراق در سال ۱۳۸۳ ه ق خوانده شده است. 


روایات خروج سیدالشھداء با فرزندان از سرزمین حجاز و حضور در کربلا 


روايات خروج سیدالشهداء. 
امام حسين( عليه السلام) با فرزندان از سرزمين حجاز 


و حضور در كربلا و وقايع بعد از شهادت 


خروج سیدالشهداء امام حسين(عليه السلام) 
همراه با فرزندانش از سرزمین حجاز 


در سال شصت هجری» حضرت امام حسین(عليه السلام) با حكومت مستبدانه يزيد بيعت ننمودء و شعار 
«خلافت بر خاندان اباسفيان حرام است» را سر داد. يزيد بعد از شنیدن خبر بيعت نكردن حضرت امام 
حسين(عليه السلام)» فرمان قتل آن حضرت را صادر كرد. هنگامی که این خبر به حضرت امام 
حسين(عليه السلام) رسید» حضرت تصميم كرفت که از سرزمين حجاز خارج شده و به سوی عراق 
برود. 

هنگامی که شب روى آورد» حضرت امام حسین(عليه السلام) به سمت مسجد پیامبر خدا(صلى اللہ عليه وآله) 
آمد» تا با مزار آن حضرت وداع نمايد. وقتی به نزديك مزار ييامبر خدا(صلى الله عليه (Alls‏ رسیدء نورى 
از درون مزار ييامبر خدا(صلی اللہ عليه وآله)براى او درخشان شدء سپس به سوى مکانش بركشت. 

در شب دوم امام برای وداع و خداحافظی با مزار ييامبر خدا(صلی الله عليه وآلهبراهی آن روضه مباركه 
شد. يس در آن مکان ایستاده» مشغول خواندن نماز گردید و نماز خود را طولانی کرد. تا اين که در 
حال سجده" *» خواب سبکی آن حضرت را فرا گرفت. در alle‏ خواب» پیامبر خدارصلی الله عليه وآله) را 
مشاهده فرمود» آن حضرت. امام حسین(علیه لسلام) را در آغوش گرفته و او را به سينه خود چسبانید. 
پیامبر خدا(صلی اللہ عليه (ally‏ ميان دو چشم حسین(علیه السلام) را می بوسید و می فرمود: 

«پدرم فدای تو شود گویی که تو را می بینم در بين عدّه ای از اين امت» به خون خویش آغشته 
گشته ای این در حالی است که اين گروه اميد به شفاعت من دارند. پیش خداوند برای آن ها بهره و 
سودی وجود ندارد. 

پسرم! همانا تو به سوی يدر و مادر و برادرت می آیی» و همه آن ها مشتاق تو می باشند و همانا تو در 
بهشت صاحب درجاتی هستی» که جز با شهادت بدان دست نمی یابی». 

حضرت امام حسین(علیه السلام) گریان از خواب برخاست» نزد خانواده خود رفته» آن ها را از خواب 
خويش با خبر ساخت و با آنان وداع نموده» خواهران و دختران خویش و پسر برادرش, قاسم را سوار 
بر محمل نمودء همراه با بيست و يك مرد از یاران و اهل بيت خود حرکت کرده که از جمله آن ها 
«ابوبکر بن cade‏ «محمد بن علی»» «عثمان بن علی»» «عباس بن علی»» «عبدالله بن مسلم بن 
عقیل»» «علی بن الحسین اکبر» و «علی بن الحسین اصغر» بودند.*"* 


۷ . سجده شکر بعد از نماز. 

۸ . الأمالي» الشیخ الصدوق» ص ۲۱۷ -۲۱۰۰. 

«.... فبلغ ذلك الحسین(علیه السلام)» فهم بالخروج من أرض الحجاز إلى أرض العراق» فلما أقبل الليل راح إلى مسجد النبي(صلی 
الله عليه وآله) لیودع القبر» فلما وصل إلى القبر سطع له نور من القبر فعاد إلى موضعه فلما كانت الليلة الثانية راح لیودع القبر 


دعوت سيدالشهداء(عليه السلام) در آخرين لحظات 
به صبر و شكيبايى 


امام حسین(عليه السلام) بعد از آرام كردن خواهر گرامیشان» بيش خانواده و كودكان خويش رفتند و به 
آن ها فرمودند: صبر نمايند و شكيبايى ورزید» سپس فرمود: 

Ly»‏ اختاه» یا ام ca gil‏ وانت یا زینب» وانت يا فاطمةء وانت یا رباب! انظرن اذا انا قتلت فلا تشققن على جیباً 
ولاتخشمن على وجهاً ولاتقلن على هجراً خواهرم. ام کلثوم و تو ای زینب! و تو ای رقیه و ای فاطمه و 
ای رباب! به سخنان من گوش دهید» آن كاه که به من شهادت رسیدم» گریبان های خود را چاك مكنيد 


صورت هایتان را نخراشید و سخنی ناشایست بر زبان می آورید» *۱* 


فقام يصلي فأطال» فنعس وهو ساجدہ فجاءه النبي(صلی الله عليه وآله) وهو في منامه»ء فأخذ الحسین(علیه السلام) وضمه إلى 
صدرہ... 


. ۰۰ اللهوف فی قتلی الطفوف» ص‎ . ٩ 


حضرت رقيه(عليها السلام) در هنكام آتش زدن Aad‏ ها 


صالح بن عبدالله می گوید: موقعى كه خيمه ها را آتش زدند و اهل بيت(عليهم السلام) رو به فرار نھادند 
دختر خردسالی را ديدم كه گوشه جامه اش آتش گرفته» سراسيمه می گریست و به اطراف می دويد و 
اشك می ريخت. مرا به حالت او رحم آمد» به نزد او تاختم تا آتش جامه اش را فرو نشانم» همین كه 
صدای سم اسب مرا شنید» اضطرابش بیشتر شد. گفتم: ای دختر» قصد آزارت را ندارم. به ناچار با 
ترس ایستاد: از اسب پیاده شدم و آتش جامه اش را خاموش نمودم و او را دلداری دادم. يك مرتبه 
فرمود: ای مرد» لب هايم از CAE‏ عطش کبود شده. يك جرعه آب به من بده» از شنیدن این کلام» رقنی 
تمام» به من دست داده» ظرفی پر از آب به او دادم» آب را كرفت و آهی كشيد و آهسته رو به راہ نهاد. 
پرسیدم: عزم کجا داری؟ فرمود: خواهر کوچتری دارم که از من تشنه تر است. گفتم: مترس» زمان 
منع آب گذشت. شما بنوشید. گفت: ای مرد» سوالی دارم بابایم حسین(علیه السلام)تشنه بودء آيا آبش دادند 
یا نه؟ گفتم: ای دختر به وا تا دم آخر می فرمود: (اسقونی شربة من ماء) يك شربت آب به من بدهید: 
Gly‏ هیچ كس به ايشان آب نداد» بلکه جوابش را هم ندادنده بعضی از بزرگان می گویند او حضرت 


رقیه بوده أت ۹ 


۰ . شرات الحیاة» ج ٢ء‏ ص ۲۸ : مفاتیح الغیب ابن جوزی. 


حضور حضرت رقیه(علیها السلام) بر نش يدر 


مرحوم استاد الفقهاء میرزا جواد تبریزی(قس سره) در کتاب کشکول" "می فرمایند: هنگامی که 
اميرالمؤمنين» على بن ابی طالب(علیه لسلام) آخرین گره كفن حضرت زهرا(علیها لسلام) را می بست؛ 
نگاه به نازدانه هایش امام حسن(عليه لسلام)» امام حسین(علیه لسلام) و زینب(علیها لسلام) کرد و فرمود؛ 
بياييد و با مادرتان وداع کنید. امام حسن و حسین(علبهما السلام) خود را بر بدن مادر انداختند که ناگهان 
دست های حضرت فاطمه(علیها اسلام) باز شد و آنان را در بغل گرفت. ناگهان منادی از آسمان ندا داد؛ 
آنان را از روی جسد مادر بردارید که ملائکه آسمان غش کردند و این صحنه در كربلا هم تکرار شد. 
حضرت رقیه(علیها السلام)خود را بر جسد پدرش سیدالشهداء انداخت» تحمّل نکرد» پدر را در آن حالت 
مشاهده کند. از روایات اهل بیت(عليهم السلام)اين گونه استفاده می شود که اهل بیت(عليهم السلامپروز 
عاشورا را در كربلا ماندند و آن ها را عمر بن سعد (علیه اللعنة) در يك خیمه قرار داد (حضرت 
رقیه(علیها لسلام)هم با آنان بود)» حضرت رقیه(علیها لسلام)نیمه شب برای دیدار يدر از خیمه خارج شدء 
OLS‏ می کرد پدرش تنها در ميدان باقی ماندہء هنگامی که جسد پدر را دید خود را بر بدن او انداخت 
و ناله می کرد (زبان حال رقیه) ای پدر؛ چرا مرا یتیم کردند؟ من در سن کودکی يتيم شدم» پدر» به تو 
شکایت می كنم از ظلمی AS‏ دشمنان بر ما روا داشتند. 

چگونه حضرت رقيّهإعليها لسلام) جسد يدر را در آن تاریکی یافت؟ گفته شده است که حضرت 
زینب(علیها لسلام) آن شب به دنبال حضرت رقیه(علیها لسلام)بود و هنگامی که به حضرت رقیه(علیها 
السلام) رسید» ایشان را در حالی كه جسد يدر خود را مورد خطاب قرار می داد» ديد که می فرمود: ای 
يدر جه کسی رگ های تو را برید؟ جه کسی مرا در کودکی يتيم کرد؟ حضرت زینب(علیها السلام)صدا 
زد بلند شو ای نور چشمم. در اين نیمه شب جه می کنی؟ حضرت رقیه(علیها اسلام)گفت: عمه جان» 
مرا رها کن من در كنار پدرم مأنوس هستم: حضرت زینب(علیها اسلام‌دست حضرت رقیه(علیها 
السلام)را كرفت و از روی جسد يدر بلند کرد و سوال کرد رقیه cole‏ چگونه در اين ظلمت شب جسد 
يدرت را بيدا کردی؟ حضرت رقیه(علیها اسلام) گفت: هنگامی که از خیمه خارج شدم و به سوی میدان 
حرکت نمودم» در صحرا شروع به استشمام بوی يدر کردم مانند بلبلی که گل را استشمام می کندء به 
طرف جسد پدرم حرکت کرده و صدا زدم» يدر جان» من دختر تو هستم رقيّه» مشتاق دیدارت شدم؛ 
چرا جوابم را نمی دهی؟ عمه جان در آن هنكام مشاهده کردم» منادی ندا می دهد دنبالم جستجو مکن» 
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من يدرت هستم؛ دردیت سو ای دور جسم من. 


۱ . کشکول میرزا جواد تبریزی(قدس سره)» ص ۷۸ . 
. مصیبت حضرت رفیه خوانده شده» فقيه معقدس» زا جواد تبريزى(قد ہ) د 
۲< يبت حضرت رقیه(علیها السلام) خوانده شده» توسط مرحوم فقيه مقس میرزا جواد تبريزى(قدس سره) در سال 


(۱۳۸۲ ھ. ق) در شهر بشیر - عراق. 


پدر. به كوش پاره al‏ نگاه کن! 


سپس حضرت رقیه(علیها السلام) فرمودند: «اگر می خواهید بروید» اما مرا در نزد پدرم بگذارید: زیرا 
که من کودك هستم و طاقت سوار شدن بر روی شتر را ندارم» با من به احسان و نیکی رفتار كنيد و 
مرا كنار پیکر غرقه به خون پدرم تنها بگذارید تا با چشمانی پر از اشك» گریان و نالان در مصیبت 
پدرم عزاداری كنم که اگر هم در كنار او بمیرم» خونم بر كردن شما نمی باشد». 

یکی از آن افراد سنگدل» حضرت رقيّه(عليها اسلام) را به زور از روی پیکر مطهر پدرش بلند کرد. 
حضرت رقیه(علیها السلام)» مظلومانه به بدن پاره پاره پدرش يناه برد و به آن بدن نازنین چسبید. 

آن کافرء حضرت رقیه(علیها اسلام) را كشيد و از پیش پدرش دور کرد. 

سه ساله دختر که GES‏ نداره *** او که قباله فدك نداره 

موهای او سپید شدن نداره *** سه ساله که شهید شدن نداره 

بچه کوچك تازیانه نمی خواد *** کشیدن وحشیانه نمی خواد 

سر زده از موی سرم سپیده *** يك تار موهام و کسی ندیده 

دختر كوجك تماشا نداره *** كرجه همه گویند بابا نداره 

زخم دل عمه من نمك خورد *** هزار دفعه به جای ما کتك خورد 

اشك بتیم دشمن و می لرزاند *** گریه او دشمن و می ترساند 

حضرت رقیه(علیها السلام) خطاب به پیکر پاره پاره يدر گفت: «پدر جان! بعد از توء هنكام تاریکی شب 
جه کسی از من حمایت می US‏ و جه کسی محافظ و نگهبان من است؟ 

ای يدر مهربان! دشمنان بداندیش گوشواره و لباس مرا غارت کردند. ای يدر بزرگوار! آيا به سرهای 
بدون چادر ما و جگرهای سوخته مان نگاه نمی کنی؟ 

ای پدر! آیا به عمه ام حضرت زینب(علیها لسلام) نگاه نمی کنی که دشمنان چقدر به او تازیانه 


زده اندي ٩۲۳‏ 


۳ . بحارالانوار» ج ۲ء ص ۱۶ . 


کودکان اسیر 


شب یازدھمء حضرت زينب(عليها السلام) مشغول جمع كردن کودکان امام حسین(عليه السلام) شدء ناگاه 
متوجّه كرديد كه دو كودك گم شده اند» دو امانتى که برادرش سرپرستی آن ها را به عهده زینب(علیها 
السلام) گذاشته بود» نیستند. 
حضرت زینب(علیها السلام)» خواهرش حضرت ام کلثوم را صدا کرد و به او گفت: Gan Ly‏ دو كودك 
گم شده اند». 
آن دو خواهر غمدیده برای یافتن آن دو كودكء سر به بیابان نهادند. بعد از گشتن فراوان» سرانجام دیدند 
كه آن دو گل گلزار حسینی در زیر بوته خار مغیلان» دست بر كردن یکدیگر افکنده و به خواب 
رفته اند 
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حضرت زينب(عليها السلام) و ام کلثوم(علیها السلام) جلو رفتند» می خواستند ان گل ها را از روی زمين 
بردارند و بيدار نمایند. اما با منظره ای غمبار و جگر سوز رو به رو شدند که بار مصيبت آن بسيار 
سنگین بود» مگر آن ها جه دیدند؟ دیدند که آن دو آقا زاده بر اثر وحشت و تشنگی از دنیا رفته اند. 
هنگامی که دشمنان از اين حادثه جگرسوز مطلع شدندء جریان را به عمر سعد گزارش دادندء از او 
اجازه خواستند که آب را به اهل بیت(عیهم ااسلام)برسانند. عمر سعد قبول کرد. آن ها آب را به کودکان 
حسین(علیه السلام)رساندند» اما کودکان امام حسین(علیه لسلام) آب نمی خوردند و می گفتند: 
عليه (all,‏ با لبانی تشنه به شهادت رسید».*۳* 
راوی می گوید: «به خدا سوگند» هیچ گاه فراموش نمی كنم و از خاطرم نمی رود که زینب(علیها لسلام) 
دختر امیرمومنان ale) cle‏ لسلام) با صدایی حزین و دلی اندوهناك» پر از درد و غم بر امام حسین(علیه 
السلام) ناله می کرد و فریاد می زد: «ای محمد! که ملائك بر تو درود و صلوات می فرستند» این حسین 
توست که در خون خود آغشته و اعضای پیشکرش از هم جدا شده اند و این دختران تو می باشند که 
آن ها را به اسارت می برند. 
من به خداوند (از این همه مصیبت و ستم) و به محمد برگزیده او و Cole‏ مرتضی و فاطمه زهرا و 
حمز ه سیدالشهداء شکایت می کنم. 
يا محمّد! این حسین توست که بر روی خاك كربلا افتاده و باد صبا بر روی پیکر بی جانش خاک 
سی پاشد. 


يا محمّد! این حسین توست که از جور و جفای زنازادگان کشته شده است. 


. ۸۹ معالی السبطین» ج ۰۲ ص‎ . ٤ 


ol‏ جه غمی؛ واه جه مصیبتی! امروز همانند آن روزی است که ade‏ رسول خدا(صلی اللہ عليه وآله) از دنيا 
رفت. 

ای یاران و اصحاب محمد(صلی اللہ عليه وآله)! اينان فرزندان پیامبرند که با حال اسیری آن ها را 
می برند» ”'' 

و در روايتى دیگر آمده است كه: 

«يا محمد(صلى الله عليه وآله)! (ببين که) دخترانت را اسیر و فرزندانت را کشته اند. باد صبا بر اجساد ياك 
آن ها خاك می adh‏ 

يا محمد(صلى الله عليه وآله)! این حسین توست که سرش را از قفا بریده اند و عمامه اش را غارت 
نموده اند, 

پدرم فدای آن کسی باد که در روز دوشنبه خیمه اش را غارت نمودند. 

پدرم فدای آن کسی باد که طناب cla‏ خیمه او را پاره کردند و خيمه او بر زمین افتاد. 

پدرم فدای آن کسی باد كه؛ نه به سفر بی بازگشتی رفته بود و نه درد بی علاجی داشت. 

پدرم فدای آن کسی باد که دوست داشتم من فدای او شوم. 

پدرم فدای آن کسی باد که با دلی پر از غم و غصه از اين دنيا رفت. 

پدرم فدای آن کسی باد که با لب تشنه جان سپرد. 

پدرم فدای آن کسی باد که نوه محمّد مصطفی, پیامبر ما بود. 

پدرم فدای آن کسی باد که فرزند محمّد مصطفی(صلی الله عليه وآله) بود. 

پدرم فدای آن کسی باد که فرزند خدیجه GS‏ بود. 

پدرم فدای آن کسی باد که فرزند على مرتضی(علیه السلام) بود. 

پدرم فدای آن کسی باد که فرزند فاطمه زهرا(عليها لسلام)» سيده زنان alle‏ بود. 

پدرم فدای آن کسی باد كه خورشید برای نماز او بازگشت تا او نماز بخواند». 

راوی گفت: 

«به خدا سوگند» (حضرت زینب(علیها لسلام) به گونه ای مرثيه خواند) دوست و دشمن را به گریه 
در آورد». 

سپس سکینه(عليها لسلام) پیکر پاره پاره يدر را در آغوش کشید» ode‏ ای از زنان عرب جلو آمدند و آن 
مخدّره را از پیکر يدر جدا نموده و كنار کشیدند». "۳" 

در بعضی از مقاتل آمده است که: «حضرت زینب(علیها لسلام) خم شدء بدن پاره پاره برادر را در 


آغوش «ads‏ دهانش را بر روی حلقوم بریده برادر نهاد» آن را می بوسید و می گفت: «برادر جان! 


اگر مرا بين ماندن در كربلا و در كنار تو و یا رفتن به سوى مدينه آزاد می گذاشتند» من بودن با تو را 
بر می گزیدم. هرچند که درندگان بيابان مرا بخورند» NY‏ 
سپس فرمود: yal Gilby‏ تقذ Gills‏ عن الْمُدافعة لهوّلاء النساء والا‌طفال وَهذا مَثني قذ سود منَ الضَزب: 
ای پسر مادرم! از نگهداری این بانوان و کودکان خردسال در برابر دشمن» خسته و درمانده شده امہ و 
اين كمر (و یا چهره) من است که بر اثر ضربه دشمن» سياه شده است» YS‏ 
کاروان اسرای اهل بیت(عليهم السلام) در حالی که ابن سعد (پیشاپیش أن ها حرکت می کرد) به راه خود 
ادامه داد تا آنکه به نزدیکی شهر کوفه رسیدند» کوفیان برای تماشا و دیدن اسرا جمع شدند. 
راوی گفت: «یکی از زنان ساکن کوفه از بلندی 4S)‏ بر اسیران اشراف داشت) سربرآورده و گفت: 
«شما اسرا متعلّق به کدام خاندان هستید؟» 
آنان گفتند: «ما اسیران آل محمّدیم(صلی الله عليه وآله)!» 
زن با شنیدن اين کلام از يشت بام پایین آمده» سپس هرجه pale‏ و مقنعه داشت جمع نمود» آن ها را به 
اسیران داد تا خود را بپوشانند. 
راوی گفت: ol pod‏ زنانی که به اسارت گرفته شدند» امام على بن الحسین(علیه السلام) نیز بود. آن 
حضرت» از فرط مریضی و بیماری» لاغر» رنجور و ضعیف شده بود» (مرد دیگر این کاروان) 
«حسن بن حسن مثنى» بود» او در ظهر عاشورا برای عمو و امام خویش, امام حسین(علیه السلام)بسیار 
جانفشانی كرد و بر تيغ شمشیر و زخم نیزه ها بردباری کرد: Lal‏ به علّت جراحات بسیار که بر پیکر 
مطهّرش وارد شده بود» ناتوان گشته و او را در حالی که نیمه Gila‏ داشت. از میدان جنگ خارج 
نمودند. 
کوفیان با مشاهده کاروان اسرا» منقلب شده و شروع به گریه و زاری نمودند و نوحه ها سر دادند» در 
اين حال امام سجّاد على بن الحسین(علیه السلام)فرمودند: «آیا این شما هستید که نوحه سرایی می كنيد و 
گریه سر داده ایدء يس جه کسی ما را ST EELS‏ 
کاروان اسیران را وارد مجلس ابن زياد کردند. «سنان بن انس سر مبارك امام حسین(علیه السلام) را به 
مجلس ابن زياد آورد» در حالی که اشعاری را با این مضمون می خواند که: 

برای امیر! ركاب مرا پر از طلا و نقره کن: زيرا من پادشاه بزرگواری را کشته ام. 

من کسی را کشتم که از نظر حسب و نسب از همه افراد بشر شریف تر بودء يدر و مادر او از همه 
كس نیکوتر بودند». 

عبيدالله بن زياد با شنیدن این شعرء خشمگین شد و گفت: «اگر می دانستی که او از نظر حسب و 


نسب از همه مردم شریف تر است» چرا او را کشتی؟!» 


۷ . معالی السبطین» ج ۰۲ ص ٥٥‏ . 
۸ . معالی السبطین» ج ۲ء ص ٥٥‏ . 


سپس دستور داد که او را به قتل برسائند '' 


سر مبارك امام حسین(عليه السلام) راء در حالى که بر روى نيزه بودء در مقابل ابن زياد نهادند. زنان 
و كودكان امام حسين نيز در مقابل او ایستادہ بودند. ابن زياد با دیدن سر امام حسين(عليه السلام) تبسّمی 
نمود و با شادی و خوشحالی زیادء با چوبی که در دست داشت» بر لب و دندان حضرت امام حسین(عليه 
السلام)می زد و می گفت: «چه لب و دندان خوبی داشته است». 

کودکان خردسال امام حسین(علیه اسلام» حضرت رقیه(علیها اسلام) و حضرت سکینه(علیها السلام)شاهد 
اين بی ادبی ها aby‏ اما حيف که آن ها نمی توانستند در برابر آن ملعون بایستند و از يدر 
بزرگوارشان دفاع کنند. 

در اين هنكام «زید بن آرقم» یکی از یاران پیامبر خدارصلی الله عليه (ally‏ که تا آن زمان زنده مانده 
ca ys‏ گفت: shy‏ پسر زیاد! بر اين لب و دندان شریف چوب مزن: چرا كه من بارها ديدم که پیامبر 
خدا(صلی الله عليه (ally‏ این لب و دندان را می بوسید و می مکید». او اين سخن را ككفت و به شذّت گریه 
کرد ابن زياد گفت: «ای دشمن خدا! UI‏ در اين زمان که خداوند فتح و پیروزی را نصیب ما کرد 
گریه می کنی؟ اگر جز اين بود که بير و خرفت شده ای» كردن تو را هم می زدم!» زید در lle‏ که 
گریه می کرد» از مجلس ابن زياد بیرون رفت. با اين حال می گفت: «لعنت بر شما ای اهل کوفه! شما 
فرزند حضرت فاطمه ز هرا(علیها لسلام) را كشتيد و فرزند مرجانه را امير بر خود کردید تا نیکان شما 
را بکشد و بدان شما را به بندگی بگیرد!». ۳۱" 


۰ . امالی صدوق» ص ۲۲۷. «واقبل سنان (لعنة (ail‏ حتی ادخل رأس الحسین(علیه السلام) على عبيدالله بن زياد (لعنة (Ail‏ وهو 
يقول: 

املا ركابى فضة وذهبا *** انی قتلت الملك المحجبا *** قتلت خير الناس أما وأباً 

وخيرهم اذ ينسبون نسبا *** فقال له عبيدالله بن زياد: ويحك! فان علمت انه خير الناس ابا واماء لم قتلته اذن؟! فامر به فضربت 
عنقه». 


دختران امام حسین(عليه السلام) در شام 


ابن نما می گوید: سكينه در دمشق جنين خواب دید: گویی که ينج بزرگوار نورانی پیش آمدند. روی 
سر هر کدام پیری ایستاده بود و فرشتگان اطرافشان را گرفته بودند. خدمتکاری نیز پیاده با آن ها 
می رفت. آن بزرگواران رفتند و خدمتکار به من نزديك شد و گفت: ای سکینه» جدّت» سلامت 
می رساند. گفتم: بر رسول lad‏ سلام sau‏ ای بيك رسول خداء تو که هستی؟ گفت: خدمتکاری از 
خدمتکاران بهشت: گفتم: این پیرانی که همراه اين بزرگواران آمده اند کیستند؟ گفت: اوّل آدم» دوم 
ابراهیم خلیل اللہ سوم موسی كليم الله و چهارم عیسی روح الله است. گفتم: آن کسی که محاسنش را 
گرفته» می افتد و بلند می شود کیست؟ گفت: جذّت رسول خدا(صلی اللہ عليه (all‏ گفتم: به کجا می روند؟ 
گفت: سوی يدرت حسین(علیه السلام). 

من رفتم و کوشیدم خود را به وی برسانم و بگویم كه ستمگران» يس از او با ما جه کرده اند. در 
همین حال بود که ديدم ينج کجاوه از نور آمدند درون هر يك از آن ها زنی است. گفتم: این زنانی که 
می آیند چه کسانی هستند؟ گفت: اولی» (حوا) مادر انسان cle‏ دومی (آسیه) دختر مز احم» سومی (مریم) 
دختر عمران» جهارمى (خدیجه) دختر خویلد و پنجمی» (فاطمه(عليها السلام)) دختر محمد(صلی الله عليه 
وآله)» مادر پدرت» گفتم: به خدا سوگند به او خواهم كفت که با ما جه کرده اند. 

سپس خود را به او رساندم و در برابرش ایستاده و گریه GUS‏ گفتم: مادر جان! به خدا سوگند حق ما 
را مباح کردند: مادر جان! به خدا سوگند پدرمان حسین(علیه السلام) را کشتند» فرمود: ای سکینه! بس 
است» دیگر مكو که جگرم را سوزاندی و بندهای قلبم را پاره کردی: این پیراهن يدرت حسین هميشه 
با من است و از من جدا نخواهد شد تا آنکه خدا را با آن دیدار کنم. 

سپس بیدار شدم و خواستم که آن خواب را پوشیده نگهدارم» ولی برای خانواده ام بازگو کردم که 
سا ق ارت فا Yd‏ 
سید بن طاووس» ضمن نقل قسمتی از خواب حضرت سکینه» از زبان آن مخذره نقل کرده» AS‏ اين 


خواب را در چھارمین روز اقامت در شام دیدہ است. 
تألیفات شیعی نقل کرده است ٩۳۶‏ 


ARÎ‏ . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص سوا 

۶ . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۱:۰ . gy‏ قَالَ Gil‏ تما و رأت AK‏ في منامها -و هي بیمشق GIS‏ خَمْسَةَ جب مِن ثور - قذ CSI‏ 
كی Gy‏ جَدكِ tile As‏ فلت و عَلَى سول الله السلا يَا سول مَنْ أن قال وصیت من وَصَائِفٍ اه - فلت مَنْ هوّلاء 
الْمَشِيخَهُ الَّذِينَ جَاءُوا عَلَى AU‏ قال Bae 5) ON‏ الله و التاني إِبْرَاهِيمُ GR‏ الله و GA‏ مُوسّی ANS‏ الله وَ ANN‏ عیستی 


حضرت رقیه(علیها السلام) در راہ شام 


حضور اسیران اوضاع کوفه را آشفته کرد. ابن زياد على رغم تسلّطی که بر شهر داشت؛ 
نمی توانست مذّت زیادی آن ها را در شهر کوفه نگه دارد. به همین خاطر در مورد اسیران و سرهای 
شهیدان از يزيد كسب تکلیف کرد يزيد به او دستور داد که اسرا راء همراه با سرهای شهداء به شام 
بفرستد. اهل بيت پیامبر خدا(صلی اللہ عليه (ally‏ را برای حرکت به سوی شام آماده کردند. به دستور ابن 
زیاد» بر دست و كردن امام سجاد(علیه لسلام) غل و زنجیر نهادند و زنان» دختران و کودکان خردسال 
را بدون محمل بر پالان های خشك شتران سوار کردند» آن ها را به فرماندهی شخصی به نام 
«زحر بن قیس» حرکت دادند و همانند اسیران کفار شهر به شهر و منزل به منزل به شام بردند. امام 
سجاد(علیه لسلام)در بین راہ کوفه تا شام» حتی يك کلمه هم با مأموران همراه صحبت نکرد T°‏ 


مذت اقامت اهل بيت(عليهم السلام) در شام 


با توجّه به بازگشت اهل بیت(علیهم اسلام) در اربعین اول به كربلاء مدت اقامت آنان در شام بنابر نقل 
شيخ مفیدررحمه (dil‏ و علامه مجلسی(رحمه (al‏ نباید بیش از چند روز طول كشيده باشد: اما date‏ 
مجلسی(علیها السلام) آن را ده روز ذکر کرده است. 

شيخ مفیدررحمه (ail‏ می گوید: «چند روز در آنجا ماندند»." "* واین مطلب را مرحوم طبری(رحمه الله) 
از شيخ مفیدررحمه (ail‏ نقل نموده است''. 

علآمه مجلسی به نقل برخی از GUS‏ های اصحاب آورده است که آنان مدّت ده روز در شام اقامت 


کردند» آنجا که می گوید: «بنابر نقلی مت هفت روز برايش عزا گرفتند. چون روز هشتم فرا رسید؛ 


رُوخ الله Salih‏ من هذا Gaal‏ علی لخیته يَسْقْط مره و یوم أخْری - فقا hs‏ رَسُولُ اثم(صلی الله عليه وآله) CA‏ و أَْنَ هم 
قاصذون - قال إلى aul‏ الْحْسَیْنِ فافبلث al‏ في طلبه - لأتُعَرَّفَهُ ما صَنَع بنا الظالمون بَعْدَهُ ‏ فبینما Ui‏ ذلك إِذْ Acad Cla)‏ 
هرادج من ور - في OS‏ ودج امْرَأَة Calls‏ مَنْ هذه الَمْوَةُ الْقبلاتُ - قال الاضولی حَوَاءُ أمُ tah‏ الَانَِةُ آسِيَهُ Coby‏ مُرَاحِم و ASE‏ 
مریم A‏ جنران و الرَابعَُ حَدِيجَةُ بن خویلد - فقلث من الْحَامِسَة الْوَاضِعَة يدها علی رأبها - شنقط مره و نوم أخْرَى فقان - 
جَدكٍ GH Lab‏ محَمَدأم أبيك  Cold‏ و الله LG SY‏ ما نع بتاو...». 

a» .۲ ۲۵۱ ج ۶ ص‎ ‘(sake تاریخ‎ SAY ۲ص ٥ه ابن اثير» الكامل في التاريخ» ج ٤ء ص‎ a لحسین»‎ ١ خوارزمىء مقتل‎ . {To 
وقيل: مع شمر‎ doles ارسل بن زياد رأس الحسين (عليه السلام) ورؤوس اصحابه مع زحر بن قيس الى الشام الى يزيد ومعه‎ 
وارسل معه النساء والصبیان» وفيهم على بن الحسين(عليه السلام) قد جعل ابن زياد الغل في يديه ورقبته» وحملهم‎ Ane وجماعة‎ 
على الاقتاب» فلم يكلمهم على بن الحسين (عليه السلام) في الطريق حتى بلغوا الشام».‎ 

۳ . الارشادء ج ٢ء‏ ص ۱۲۲. dehy‏ داز Deel‏ بذار يَزِيدَ فَأَقَامُوا أیّاما». 

1 . اعلام الوری» ص ۲٠٢‏ - الفصل الرابع فى ذكر جملة مختصرة من اخبار خروجه و قتله... 


يزيد آنان را فرا خواند و به آن ها پیشنھاد ماندن دادء اما آن ها نيذيرفتند و آهنگ بازگشت به مدينه 
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کردند يس برايشان كجاوه ساختند». 


۸ . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۱۹۱ 5 


سر حسین(عليه السلام) نزد دختر يتيمش 


عماد الدين طبری Cal ge‏ كتاب كامل بهائى به نقل از GUS‏ «الحاویه فی مثالب معاوية» نوشته 
قاسم بن محمد بن احمد ماموفی چنین نقل می کند: «زنان اهل بيت نبوّت» شهادت پدران کودکان راء از 
آنان پنهان می کردند و به آن ها می گفتند: پدرانشان به مسافرت کجا و کجا رفته اند. وضعیت به همین 
منوال بود تا AS‏ يزيد فرمان داد زنان و کودکان اسیر را در جوار خانه اش جای دهند که در ميان OUI‏ 
دختر چهار ساله ای بود. 

رقیه(علیها السلام) نیمه شب از خواب برخاست و گفت: پدرم «حسین(علیه السلام)» کجاست؟ من او را 
در خواب به شدّت نگران دیدم. زنان با شنیدن این سخن به گریه درآمدند و کودکان دیگر نیز با آنان 
گریستند و ol glue‏ و ناله بلند شد» به طوری که يزيد از خواب بیدار شد و گفت: جه خبر است؟ چون 
داستان را برايش باز گفتند» آن ملعون فرمان داد: سر پدرش را برای آن دختر ببرید: هنگامی که سر 
شریف را آوردند و در دامنش گذاشتند» رقيه(عليها السلام) تزسئيد: اين سر كيست؟ گفتند* سر پدرت» 


رقیه(علیها اسلام) با بی تابی فریاد زد و بیمار شد» در همان شب و در خرابه شام از دنیا رفت PT‏ 


۰:۳۹ . کامل بهائی» ج ۰۲ ص ۱۷۹: معالی السبطین» ج ۲ء ص ۷۳۰ 


خواب حضرت رقیه(علیها السلام) 


علأمه حائرى در GUS‏ «معالی السبطین» می نویسد: «حضرت امام حسین(عليه لسلام)» دختر سه 
ساله ای به نام حضرت رقیه(علیها السلام) داشت که بسيار به او مهر مدورزید و او را دوست می داشت. 
حضرت رقیه(علیها لسلام) نیز به يدر علاقه فراوانی داشت: اين دختر سه ساله» همراه کاروان اسیران 
وارد شام شد و در آن cla‏ در تمام طول روز و شب گریه می کرد و اشك می ریخت. هنگامی که 
سراغ يدر را می گرفت» به او می گفتند: «پدرت به مسافرت رفته است». 

يك شب حضرت رقیه(علیها لسلام) يدر بزرگوارش, امام حسین(علیه اسلام) را در خواب دید اما 
هنگامی که از خواب برخاست. جای يدر را خالی دید او به ياد يدرء ناله سر داد و گریست. يشت سر 


ite : : 5 ۲ we 
هم می گفت: «پدرم» نور چشمم را پیش من بیاورید!»‎ 


۰ . معالی السبطین» ج ٢ء‏ ص اا 


محل سکونت اهل بیت(علییم ااسلام) در شام 


توصیف خرابه شام 


شيخ صدّوق از حضرت فاطمه دختر علی(علیه السلام) نقل کرده است که گفت: «سپس يزيد (لعنة 
الله) فرمان داد» زنان حسین(علیه السلام) را به همراه على بن الحسین(علیه السلام) در جایی زندانی کردند 
که نه آن ها را از LS‏ حفظ می كرد و نه از سرماء به طوری AS‏ يوست صورنشان کنده شد».۱** 

قاضی نعمان» يس از نقل گریه يزيد می گوید: «اين واقعه يس از آن بود که آن ها را در منزلی 
جای داد که نه از سرما حفظشان می کرد و نه از گرماء يك ماه و نیم در آنجا ماندند» به طوری که از 
گرمای آفتاب يوست صورتشان کنده شد» سپس آزادشان کرد» EY‏ 

ابن نما می گوید: «زنان در مکانی جای داده شدند که نه از كرما حفظشان می کرد و نه از سرماء 
به طوری که با وجود پنهان كردن صورت ها و سایه انداختن پرده cle‏ چهره هاشان يوست انداخت و 
خونابه جاری گردید. در آن حال صبر از کف رفته و بی تابی بر آن ها جيره گشته بود و اندوه با آن 
زنان بینوا همنشین شده بود» ۲ 

سيّد بن طاووس می گوید: «سپس يزيد فرمان داد» آنان را در منزلى جای دادند که نه آن ها را از 
كرما حفظ می کرد و نه از سرما: آنان آن قدر در آنجا ماندند كه يوست صورتشان کنده شد» *** 


card 


شیخ مفید می گوید: «سپس یزید فرمان داد تا زنان را در خانه ای جداگانه جای دادند. برادرشان 
على بن الحسین(عليه السلام) نيز همراهشان بود. خانه ای متصل به کاخ یزید» به آنان اختصاص دادند: 
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جند روزى در ان اقامت كر دند». 


از برخى روايات (علاوه بر آنچه گفته شد) جنين بر می آيد كه آن خانه خراب بوده: به طورى كه 


بیم آن می رفت سقف آن خانه بر سرشان خراب شود. 


۱ . امالى صدوقء ص ۰۲۳۱ مجلس ۳۱: بحارالانوار ج ٤٥ء‏ ص ١5١‏ . «عَنْ فَاطِمَة Say‏ عَلِيَ(عليه السلام)قَالَت ثُمَّ إِنَّ يزيد 
لَعَنَهُ الله أَمَرَ cli‏ الْحْسَيْنِ ‏ فحبس ] فخبسن مَعَ عَلِيَ Of‏ الْحُسَيْن(عليه السلام) في مَخبس لآ يَكُنْهُمْ من حَرَ و Cy AS BY‏ 
وُجُوَهْهُمْ -و...». 

۲ . شرح الاخبار» ج ۳ء ص ۲٦۹‏ . «... فقال النعمان بن بشير: انظر ما كنت ترى ان رسول الله(صلى الله عليه وآله)يفعله فيهم 
لو كان cha‏ فافعله» فبكى cay jy‏ فقالت فاطمة بنت الحسين(عليه السلام): يا يزيد ما تقول في بنات رسول الله(صلى الله عليه وآله) 
سبايا عندك؟ فاشتد بكاؤه حتى سمع ذلك نساؤه» فبكين حتى سمع بكاؤهن من كان في مجلسه. وقيل: ان ذلك بعد ان اجلسهن في 
منزل لا يكنهن من برد ولا حرء فاقاموا فيه شهرا ونصف حتى اقشرت وجوههن من حر الشمسء ثم اطلقهم. 

45 . اللهوف فى قتلى الطفوف» ص ۲۱۹: تسلية المجالس» ج ٢ء‏ ص ۳۹۹ . By‏ مر age‏ ای مَنْزل لا يَكُنْهُمْ من خر و لآ برد 
فَأَقَامُوا به حٌى تفقشرت وُجُو مُھُمْ و گائوا مُدَةَ اقامتهم في all‏ المُشار ail)‏ يَنُوحُونَ عَلَى الْحُسَيْنٍ(عليه السلام)». 

5 . الارشادء ج ۰۲ ص ۱۲۲: اعلام الوری» ص 554 . By‏ أَمَرَ GH Oi okay‏ في دار عَلَى جدة Ga Al Gees‏ عَلِيْ بْنُ 
ae iad‏ السلام) قأفرد لَهُمْ دا Gael‏ بذار يزيد فَأَقَامُوا أَيَامام. 


صاحب «بصائر الدرجات» به نقل از محمدبن على حلبی می نویسد: «شنیدم که امام صادق(عليه 
السلام) می فرمود: چون على بن الحسین(علیه السلام) و همراهانش را نزد يزيد بن معاویه (لعنت خدا بر او 
باد) آوردند» وی (GU)‏ را در خانه ای جای دادند: یکی از آن ها گفت: ما را به این خانه آورده اند که 
سقف آن بر سر ما ويران شود. (نگهبانان) گفتند: اینان را ببينيد كه می ترسند» خانه بر سرشان ویران 
شود در حالی كه فردا آن ها را بیرون می برند و می ALES‏ على بن الحسین(علیه اسلام)گفت: در ميان 
ما کسی جز من «رطائه» نمی دانست و رطائه در نزد اهل مدينه به معنای رومی است» FEN‏ 

محمد بن جرير طبری آملی امامی از یحیی بن عمران حلبی نقل می کند که گفت: على بن 
الحسین(علیه لسلام) را با زنان همراهش نزد يزيد بن معاویه آوردند. يس آن ها را درون خانه ای قرار 
دادند و گروهی عجم را که زبان عربی نمی دانستند» بر آن ها گماردند. یکی از «اهل بیت» به دیگری 
گفت: ما را در اين خانه قرار داده اند تا سقف آن بر سر ما خراب شود و ALES‏ شویم. آنگاه على بن 
الحسین(علیه السلام) به زبان رومی به نگهبانان گفت: آیا می دانید آنان جه می گویند؟ این ها چنین و چنان 
می گویند: نگهبانان گفتند: گفته اند که فردا شما را بیرون می برند و می AUS‏ سپس على بن 
الحسین(عليه لسلام) گفت: هرگزء خداوند چنین چیزی را نمی خواهد» آنگاه رو به آن ها کرد و مطلب را 
به زبان خودشان به آن ها فهماند».۲** 

حضرت زینب(علیها السلام) در ضمن سخنرانی خويش در مجلس يزيدء پرده از جنایات يزيد يليد 
برداشت و يزيد را متهم به ريختن خون فرزندان ييامبر خدا(صلى الله عليه وآله) کرد. 

يزيد كه از شنيدن سخنان افشاگرانه حضرت زينب(عيها السلام) به شدّت ترسيده بود» ترس آن را 
داشت كه مبادا اهل شام از خواب غفلت برخيزند و عليه او ald‏ کنند» فرمان داد كه اهل بيت امام 
حسين(عليه السلام)را در مكانى كه نه از سرما در امان بودند و نه از گرماء جاى دهند. 

بانوان حرم امام حسین(عليه السلام)ء حضرت زینب» حضرت ام کلثوم و حضرت سکینه(علیها السلام) و 
حضرت رقيه(عليها السلام) در بين أن اسيران» در خرابه بی سایبان شام بودند» تا آن كه يوست 
صورت های آن ها ترك برداشت.آن ها در تمام طول روز و شب مشغول عزاداری و گریه بر امام 
حسين و ديكر شهيدان بودند».*** 

شيخ مفيد روايت كرده است كه: 

«يزيد يليد دستور داد كه خاندان امام حسين(عليه السلام) را همراه با امام سجاد(عليه السلام) در خرابه ای 
جاى دهند كه نه حفاظ كرما داشت و نه سرماء به طورى كه يوست مباركشان ترك برداشت» آنان در 
تمام مدتى كه در شام بودند» برای امام حسین(عليه السلام) نوحه سرايى و عزادارى می کردند»."** 
7 . بحارالانوار» ج ٤٥ء‏ ص ۱۷۷ به نقل از بصائر الدرجات» ص ۳۳۸ء باب ۱۲ء ح :١‏ نيز ر.ك: المناقب» ج ٤ء‏ ص ١55‏ . 
۷, دلائل الامامف ص ۰۲۰ ح١۱۲‏ , 
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در GUS‏ «بصانر الدرجات» از حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام)روایت شده است: «هنگامی که 
امام على بن الحسین(علیه السلام) را خدمت يزيد ملعون بردند» يزيد آن ها را در خانه خرابی» محبوس و 
زندانی کرد. 

اهل بيت امام» کودکان و بانوان به یکدیگر می گفتند: «ما را در اين خانه خراب محبوس کرده تا 
سقف خانه بر سر ما فرود آید!» 

غلامانی که نگهبانان آن ها بودند» با زبان رومی به هم گفتند: «اینان می ترسند که سقف خانه بر 
سرشان فرود آید» در حالی که خبر ندارند» فردا آن ها را می کشند!» 

غلامان فکر می کردند اهل بيت امام حسین(علیه اسلام) زبان أن ها را نمی فهمند. اما امام سجاد(علیه 
السلام) از آن جا که تمامی زبان ها را می دانست در پاسخ آن ها فرمود: «خداوند نمی گذارد!» 

روز دیگر اهل بيت امام حسین(علیه اسلام) را از حبس درآوردند».** 

در بين ناله و اندوه زنانی که در زنجیر ستم بودند» کودکانی نیز در خرابه شام اسکان داده شدند. 
آن ها هر روز شاهد ناله های جانکاه بانوان بودند. هنكام عصر آن کودکان خردسال که حضرت 
رقیه(علیها اسلام) نيز در بين آن ها بود» كنار در خرابه صف می کشیدند و می دیدند که مردم شام در 
حالی که دست کودکانشان را گرفته اند» آب و نان خود را فراهم کرده و به سوی خانه هایشان 
می روند: اما اين ها همانند مرغانی پر شکسته» دامن عمه شان را می گرفتند» می گفتند: «عمه جان! 
مگر ما خانه نداریم؟! مگر ما بابا نداریم؟!» 

حضرت زینب(علیها لسلام) می فرمودند: «چرا» ای نور چشمانم! خانه های Lad‏ در شهر مدینه انت 
و بابای شما به سفر رفته است». 

نقل كرده اند که ثه نفر از آن کودکان يتيم در خرابه شام از دنيا رفتند که نهمین نفر آن هاء حضرت 
رقیه(علیها السلام)ء دختر سه ساله امام حسین(علیه السلام)بود». "© 


۰ | جلاء العیون» ص 1۲۰ . 
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رقيه(عليها لسلام) در خرابه شام 


رقیه(علیها السلام) سر بابا را در آغوش كرفت و گفت: 

«يا آبتاف! من gd‏ خَضَبَكَ بدمانك؟!: بابا جه کسی تو را به خونت رنگین کرد؟» 

Ly»‏ آبتا۵! مَنْ gal‏ قطع وَريدَيْكَ؟! بابا! جه کسی رگ های كردن تو را برید؟!» 

«يا آبَتاهُ! مَنْ ذالّذي آَيْتَمَنِي على صغر ستّي؟!: بابا! جه کسی مرا در اين خردسالی يتيم کرد؟!» 

«یا آبتا۵! مَنْ للْيتتيمة حَتَى تکبُر؟!: بابا جان! دختر يتيم و بی بابای تو به جه کسی پناه ببرد تا بزرگ 
شود؟!» 

«يا اَبَتاۂ! GL‏ سيف قَتَلُوكَ وبای بَخر غَرَقُوكَ؟ ‏ قَتَلَ الله Ub :  َكوُلَتَق Legh‏ جان! با las‏ شمشير تو را 
كشتند و به كدام دریا غرقت کردند؟ خداوند بكشد آن کسانی» كه تو را كشتند». 

Ly»‏ آبتاهُ! مَنْ لِلنّساءٍ الحاسرات؟!: بابا! بانوان و زنان بی پوشش جه كنند؟» 

«يا آبَتاهُ! من Jal SU‏ الْمُسبيات؟!: LL‏ جان! زنان بی سر و سامان و اسير به كجا بروند؟!» 

«يا آبتاه! مَنْ للْعْيُونِ الباكيات؟!: Lb‏ جان! چشم هاى كريان و خيس از اشك جه كنند؟» 

«یا بَتا! مَنْ للضّايعات الْقَريبات؟!: بابا جان! زن هاى رها شده و غریب جه كنند؟» 

Ly»‏ آبَتاهُ! مَنْ للشغور الْمَنْشُورات وَالْجْیُوب الْمَشُقُوقات؟!: بابا جان! جه کسی غمخوار موهاى يريشان 
و گریبان هاى جاك زده و دل gla‏ سوخته ما می باشد؟» 

«يا LOLI‏ مَنْ بعدك؟ واخَيْبَتاه من بَعْدِكَء واغْرْبّتاه!: بابا جان! بعد از تو جه كنم؟ جه کسی سرپرست من 
است؟ واى از روزكار بعد از توء واى از غريبى». 

«يا آبَتاهُ! لَيْتني al‏ القداء!: بابا جان! ای كاش من فداى تو می شدم». 

Ly‏ آبتاه! لَيْتني قَبْلَ هذا الوم عُمياناً!: Ub‏ جان! كاش من پیش از اين روزء کور شده بودم». 

«يا آبَتاُ! لَيْتني Ging‏ الٹری وَلا أرى MS‏ مخضباً بالدماء!: بابا جان! كاش سر در خاك می كردم و 
محاسن تو را نمی ديدم كه به خونت خضاب شده و رنكين گشته است!»" 

صدای كريه اهل بيت امام حسين(عليه السلام) در سکوت شهر غفلت زده شام پیچید» آنان چنان كريه و 
زارى می كردند كه صداى شيون و زاريشان به گوش يزيد رسيد. 

يزيد در آن لحظه در کاخ خود خوابيده بود كه با صداى گریه زنان و بانوان حرم از خواب بيدار شد 
و پرسید: «جه خبر است؟» 

مأموران پس از تحقیق, به او گفتند: «دختر خردسال امام حسین(علیه لسلام)» حضرت رقیه(علیها 
السلام) امشب پدرش امام حسین(علیه لسلام) را در خواب دیده و اينك بهانه يدر را می گیرد» از زمانی که 


بیدار شده» گریه سر داده و با شیون و زاری يدر يدر می كندء بابایش را می خواهد». 
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شهادت جانسوز 


امام حسین(عليه السلام) دختر خردسالی داشت كه سن مبارکش ٣‏ الى ٤‏ سال بود. شبی از خواب پرید» 
در حالی که سخت يريشان به نظر می رسید» جویای يدر شد و پرسید: «پدرم کجاست که من هم اكنون 
او را در خواب دیدم؟» بانوان وقتی این سخن را از او شنیدند» گریستند و کودکان دیگر نيز ناله و 
زاری سر دادند. 

چون Glee‏ شیون آنان بلند cad‏ يزيد از خواب برخاست و پرسید: «اين گریه و GIS‏ از 
کجاست؟» يس از جستجو, او را از جریان با خبر کردند. 

آن ملعون گفت: «سر پدرش را نزد او ببريد!» 

آن سر مقذس را در زیر سرپوشی قرار دادند و در مقابل او نهادند. كودك پرسید: «اين چیست؟» 
گفتند: «سر يدرت حسین است». دختر امام حسین(علیه السلام) سرپوش را برداشت» چون چشمش به سر 
مبارك يدر افتاد» ناله ای از دل كشيد و بی تاب شد و گفت: «يا آبتاه! مَنْ ذَالّذي خَضَبَكَ بدمانك؟ یا آبَتاهُ! 
مَنْ دَالَذِي فطع وَرِيدَيْكَ؟ يا آبتا۵! من glad co lS‏ على صغر ستي؟! يا آبتا۵! من للْيَتيمَة حتی تکبر؟! يا آبتاه! 
GL‏ سيف فتلوك وبای بخر غَرَقُوكَ؟ ‏ قَتَلَ الله Legh‏ توت يا آبتاة! Ga‏ للْساء الحاسرات؟! يا آبتاه! مَنْ 
Jal SU‏ الْمُسبيات؟! يا Pol‏ مَنْ للْعْيُونِ الباكيات؟! يا آبَتاهُ! مَنْ للضایعات oly all‏ بتا! مَنْ للشنغور 
المنشورات وَالْجُيُوب الْمَشُقُوقات؟! يا آبتاه! مَنْ بعدك؟ واخَیْبَتاہ من بَعْدِكَ واغزبتاه! يا polish‏ لَيْتني لك القداء! 
يا آبَتاهُ! لَيْتني بل ها الیّوم عُمياناً! يا آبتاه! لَيْتني kings‏ الٹری ولا أرى MES‏ مخضباً بالدماء: ای يدر! جه 
کسی تو را به خونت رنكين كرد؟! جه کسی رگ هاى تو را بريد؟! ای پدر! جه کسی مرا در 
خردسالى يتيم كرد؟! ای پدر! جه کسی يتيم تو را بزرگ خواهد كرد؟! ای پدر! ای كاش من در خاك 
آرمیدہ بودم و محاسن به خون خضاب شدہ تو را نمی ديدم». آن گاه لب هاى كوجك خود را بر لب هاى 
يدر نهاد و گریه شديدى کرد و از هوش رفت: هرجه تلاش كردند به هوش نيامد و سرانجام اين عزيز 
امام حسين(عليه السلام)در شام به شهادت رسيد . 

طاهر بن عبدالله دمشقى می گوید: من ندیم يزيد بودم و شب ها برای او صحبت می كردم Uy‏ خوابش 
ببرد]. شبى به من گفت: «امشب» وحشت [sandy‏ بر من غالب آمده و قلبم در تيش افتاده و دلم از 
غصّه و غم پر oad‏ است و حال نشستن و صحبت ندارم». طاهر می گوید: «سر او را به دامن گرفتم تا 
خوابش برد و سر نورانى سيّدالشهداء در طشت طلا مقابل ما قرار داشت: ساعتى گذشت كه صداى 
كريه اسرا از خرابه شام بلند شد» به طرف طشت نگاه كردم ديدم كه از چشم هاى امام حسین(عليه 
السلام)اشك جارى oad‏ است» تعجّب كردم! پس ديدم گویا آن سر نورانى به قدر جهار ذراع بلند شد و 
لب هاى مباركش به حركت آمد و از آن دهان معجزكوء آواز اندوهناك و ضعيفى بلند شد كه گفت: 
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«اللهم هوّلاء اولادنا واکبادنا وهؤلاء اصحابنا: خداوند! اينان اولاد و جگر گوشه های ما و این ها 
اصحاب ما هستند». 

ابن عبدالله در ادامه می گوید: از مشاهده این حال» از شدت وحشت و حیرت» شروع به گریه کردم 
و بالای قصر رفتم: ديدم تمامی اهل بيت اطهار(علبهم لسلام)» طفل صغیری را در ميان گرفته اند و آن 
دختر» خاك بر سر می ریزد و با ناله و فغان می گوید: «یا عمتی ويا اخت ابی این ابی این ابی». ای 
عمه! و ای خواهر يدر بزرگوار] من! يدر من کجاست؟ يدر من کجاست؟» از آن ها پرسیدم: «چه 
چیز Gel‏ اين همه ناله و گریه شده است؟» گفتند: «طفل صغیر (سیدالشهداء) پدرش را در خواب دیده 
و بیدار شده است و از ما يدر خود را می خواهد: هرجه به وی تسلّی می دهیم آرام نمی گیرد». 
طاهر بن عبدالله می گوید: نزد يزيد برگشتم و ديدم از خواب بیدار شده است و از وحشت. مانند برك 
بيد می لرزد. آن كاه سر بریده به يزيد رو کرد و گفت: shy‏ پسر معاویه! من در حق تو جه کردم که با 
اين ظلم و ستم» اهل بيتم را در خرابه جا داده ای؟» 

«ثم توجه الرأس الشریف الى الله الخبیر اللطیف وقال: اللهم [انتقم] منه بما عامل به وظلمنی واهلی 
(وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون)"":ٍ آنگاه» آن سر مبارك و شریف به سوی خداوند خبیر و لطیف 
توجّه کرده و فرمودند: خداوندا! از يزيد به کیفر رفتارش با من و ظلمش به من و اهل بیتم انتقام بگیر و 
به زودی ستمگران خواهند دانست به جه جایگاهی منتقل می شوند». وقتی يزيد این جملات را شنید 
بدنش به لرزه درآمد و نزديك بود که بندهایش از هم بگسلد. سپس از سبب گریه اهل بیت(علیهم السلام) 
پرسید و دستور داد که سر بریده را به خرابه» نزد آن صغیر ببرند. اهل بیت(علبهم لسلام)وقتی AD she‏ 
آوردن سر بریده شدند» همه به استقبال آن سر شتافتند و با تحویل گرفتن سرء پروانه وار» گرد آن سر 
عزاداری بر پا کردند. نگاه حضرت رقیه(علیها السلام) به سر مبارك افتاد. پرسید: Loy‏ هذا الرأس؟ این 
سر کیست؟» گفتند: «اين سر يدرت (حسین) است». سپس آن مظلومه سر مبارك را از طشت برداشت 
و در بر كرفت و شروع به گریه کرد و گفت: «پدر جان! كاش من فدای تو می شدم» كاش قبل از اين 
كور و نابینا بودم! كاش می مردم و در زیر خاك می بودم و نمی ديدم محاسن مبارك تو به خون 
خضاب شده است! سپس آن مظلومه» دهان خود را بر دهان يدر نهاد و آن قدر گریست که بیهوش شد. 
وقتی اهل بیت(عليهم السلام) او را GS ya‏ دادند» دیدند كه روح مقدسش از دنيا مفارقت کرده است. این 


مظلومه همان رقیه است که مزاری در خرابه شام منسوب به اوست!"** 


£00 شعراء آيه ۲۷ ۲. 


۳۹۹ ص‎ saab منتخب التواريخ» باب‎ . got 


اسرایی که از آل بنى هاشم و غير آن. از كربلا به سوى شام حركت كردند جه كسانى بودند؟ 

بسمه تعالى: در اين خصوص نمى توان با يقين جواب داد ولكن حسب تتبع تاريخى مى توان به 
بعضى از عيالات آل بنى هاشم و غير آن ها اشارہ كرد: 

.١‏ عقیله بنى هاشم» زينب كبرىء دختر امي رالمؤمنين(عليه السلام). 

۲ ام كلثوم یا زينب صغرىء دختر أمير المؤمنين(عليه السلام). 

۳. رباب بنت امرؤ القيس» زن امام حسين(عليه السلام). 

5. سکینه» دختر امام حسين(عليه السلام). 

5. فاطمه؛ دختر امام حسين(عليه السلام). 


ad) .5‏ دختر امام حسين(عليه السلام) (كه كتاب در شرح ايشان تدوين شده است) ۳** 


۷ . نام بعضى از اسراى كربلا در كتب مختلف ذكر oud‏ است از جمله: حميده بنت مسلم بن عقيل. الخوصاءء معروف به «ام 
الثغر»» زن عقيل و مادر جعفر بن عقیل» همراه با فرزندش در كربلا بود. ام كلثوم صغری» دختر عبدالله بن جعفر وزينب 
کبری» ام كلثوم صغرى با همسرش قاسم بن محمد بن جعفر در كربلا بود و شوهرش در روز عاشورا شهيد شد. Alay‏ مادر 
قاسم فرزند امام حسين(عليه السلام). شهربانو» مادر بچه شيرخوارى كه هاني بن ثبيت با تير او را شهيد كرد و او غير از 
شهربانو مادر امام سجاد(عليه السلام) است (مادر امام سجاد(عليه السلام)شهربانو در بدو ولادت امام سجاد(عليه السلام)فوت 
كرده بود). ليلا دختر مسعود بن خالد تمیمی» pale‏ عبدالله الاصغرء از زنان اميرالمؤمنين» و آن غير از ليلا مادر على اكبر 
است. فاطمه دختر امام حسن مجتبى(عليه السلام) و مادر محمد باقر(عليه السلام)همراه با زين العابدين(عليه السلام)بود. 
حسنیه» خادمه زین العابدین(عليه السلام)همراه با فرزندش در كربلا بود. زن عبدالله بن عمير كلبى همراه با شوهرش در كربلا 
بود. فکیهه مادر قارب بن عبدالله بن اریقط كه قارب در مرحله اول شهيد شد. بحریهء دختر مسعود خزرجى همراه با شوهرش 
جناده بن كعب و فرزندش عمرو بن جناده به كربلا آمد و فرزند و شوهرش هر دو در كربلا شهيد شدند. جاريه مسلم بن عوسجه 
اسدی. (بعضی می گویند مراد ام خلف» زن مسلم بن عوسجه است). بعضى ذكر كرده اند كه تعداد اسراى مرد در كربلا ۸ نفر 
بودند و بعضى نفل كرده اند ۱۲ نفر بودند. US)‏ قصه کربلاء» عربى» ص )57١‏ 


خراب شدن قبر حضرت رقيه بنت الحسين(عليه السلام) و تعمیر آن 


خراب شدن قبر حضرت رقیه بنت الحسین(علیه السلام) و تعمیر آن 


خراب شدن قبر حضرت رقیه بنت الحسین(عليه السلام) 
و تعمیر آن 


مرحوم «آیت الله حاج میرزا هاشم خراسانی» در GUS‏ «منتخب التواریخ» می نویسد: «عالم جلیل» 
شيخ محمد على شامی» که از جمله علماء و محصلین نجف اشرف است. به حقير فرمود: «جذ امی 
بلا واسطه من» جناب آقای «سید ابراهیم دمشقی» که نسب او به «سيّد مرتضی ale‏ الهدی» منتهی 
می شود سن شریفش بیش از نود سال بود» مردی محترم و شریف بود. او صاحب سه دختر بود و 
فرزند پسر نداشت. 

يك شب دختر بزرگ او» حضرت رقیه» دختر امام حسین(علیه لسلام) را در خواب می بیند. حضرت 
رقیه(علیها اسلام) به او می فرمایند: «به يدرت بكو به والی خبر دهد که بين قبر و در لحد من آب افتاده» 
به همین خاطر بدن من در اذیت است. بیاید» قبر و لحد مرا تعمير کند». 

دختر» خوابش را برای يدر تعریف می کند» اما سيّد از ترس اهل تستن به خواب او ترتیب اثر 
نمی دهد شب دوم دختر دومی سید در alle‏ خواب حضرت رقیه(علیها لسلام) را می بیند که همان 
سخنان را به او می گوید. او خواب خود را برای پدرش تعریف می کند» اما باز سيّد از ترس اهل تستن 
به خواب او ترتیب اثر نمی دهد: شب سوم دختر کوچك سید این خواب را می بیند» و برای پدرش 
بازگو می کند. باز هم آن ها کاری نمی کنند تا اين که در شب چهارم. خود سیّد حضرت رقیه(علیها 
السلام)را در خواب می بیندء حضرت رقیه(علیها السلام) با حالت سرزنش باری به او می فرماید: «چرا 
lls‏ را خبردار نکردی؟!» 

صبح شدء سيّد پیش والی شام آمد و خواب خود را بازگو کرد. والی به دانشمندان و افراد شایسته و 
صالح ستی و شيعه شهر شام دستور داد که غسل کرد لباس gla‏ تمیز بپوشند» سپس قفل در به دست 
هر کسی که باز cad‏ همان شخص برود و قبر مقس حضرت Lele AB)‏ لسلام) را نبش US‏ و پیکر 
مطهره او را درآورد تا قبر را تعمير کنند. 

بزرگان شيعه و سنى شهر شام» جهت ورود به مرقد مطهر حضرت رقیه(علیها لسلام) غسل کاملی را به 
cle‏ آوردند» لباس cla‏ تمیز پوشیدند. هنگامی که می خواستند قفل صندوق مطهر را باز کنند» قفل در 
به دست هیچ کدام از آن ها باز نشد» مگر به دست سيّد ابراهیم. 

بعد از باز شدن قفل در» همه آن ها به حرم حضرت رقیه(علیها لسلام/مشرّف شدند» اما هرکسی که به 
مزار شریف آن حضرت SUIS‏ می زدہ SUIS‏ اثر نمی کرد تا اين كه سیّد ابراهیم SUIS‏ را برداشت و 
بر زمين زد قبر کنده شد: سپس حرم را خلوت کردند و لحد را شکافتند. پس مشاهده کردند که بدن 
نازنین حضرت رقيه» ميان لحد قرار دارد و كفن آن مخذره alls‏ می باشد: لکن آب زیادی در لحد او 


جمع شده است». 


سيّد ابراهیم بدن شريف حضرت رقیە(علیھا السلام) را از ميان لحد بيرون آورد و بر روى زانوی خود 
گذاشت. او سه روز به همین صورت بدن پاك و مطهّر حضرت رقيه(علیھا السلام) را بر روى پا نهاده 
بود و اشك می ريخت (البته هنكام نماز» سيّد ابراهیم بدن حضرت رفیّه(علیها اسلام) را بر روی جای 
نظیف و پاکی می گذاشت و نماز می خواند: بعد از خواندن نماز» دوباره بدن حضرت رقیّه(علیها السلام) 
را بر روی پای خود می گذاشت) تا این كه سرانجام لحد حضرت رقیه(علیها لسلام) را از نو تعمیر 
کر دند. 

در اين هنكام بود که سيّد ابراهیم بدن حضرت رقیه را به درون مزارش نهاد و از کرامت حضرت 
رقيّه یکی اين بود كه در طی این سه روز سید ابراهیم نه آبی خواست و نه نیازی بيدا کرد که تجدید 
وضو US‏ 

هنگامی که می خواستند بدن حضرت رقیه را دفن کنند» سيّد از خداوند خواست که پسری به او بدهد. 


go 


خداوند نيز يسرى به سيّد ابراهیم داد AS‏ نام او را سيد مصطفى گذاشت»." 


۸ . منتخب التواریخ» ص ۲ مقتل جامع» ص ۰۸ ۲: منهاج الدموعء ص اود اجساد جاویدان» ص TY‏ سحاب رحمت» ص 


۲٦ 


درس هایی از سيره استاد الفقهاء والمجتھدین در خصوص اهل بیت( علیهم السلام) 


درس هایی از سيره استاد الفقهاء والمجتهدین 


میرزا جواد تبریزی(رحمه الله) در خصوص اهل بیت( علیهم السلام) 


درس هایی از سيره مرحوم میرزا(قس سره) در خصوص اهل بیت(علیهم السلام) 


و مصائب شهدای كربلا و اسرای شام از جمله حضرت رقیه(عليها السلام) 


١‏ فناء در ولای اهل بیت(علیهم السلام) 

فقیه مقذس» میرزا جواد تبریزی(قدس سره) فانی در ولای اهل بي ت(عليهم السلام)بودند: به نحوی که حتی 
اگر فقط کلمه «اهل بيت(عليهم السلام)» را هم می شنیدند» خود به خود چهره شان دگرگون می شد» آهی 
می کشیدند و اشك در چشم مبارکشان حلقه می زد شاگردان مرحوم میرزا(قس سره)بارها مشاهده 
می کردند. هنگامی كه ایشان در درس به روایتی می رسیدند كه شمه ای از مظلومیت اهل بیت(علیهم 
السلام) در آن بود» بغض گلوی ایشان را می كرفت و اشك در چشمشان حلقه می زد. گریه مرحوم 
میرزا(قس سر در مجالس روضه. زبان زد بود» به طوری که هر بیننده ای را تحت تأثير قرار 
می داد. دفاع مرحوم میرزا(قس سرم‌از شعاتر و رد شبهات تا آنجا پیش رفت که در قرن خود تحوّلی 
عظیم ایجاد نمود. ایشان مكرراً می فرمودند: «وظیفه ماست که در مقابل شبهات ایستادگی نماییم.» 
مرحوم میرزا(قس سره)در مجلس درس یا مجالس استفتاء و يا در زمانی که با مردم یا شخصیت ها 
دیدار داشتند به صورت کتبی يا شفاهی» شبهه را شجاعانه مطرح و رد می کردند و با تمام قدرت در 
مقابل تشکیکات ایستادگی می نمودند. بارها مشاهده شد که ایشان می فرمودند: aly‏ و کاغذ بیاورید تا 
به وظيفه خود عمل کنم!» و فقط به خاطر حب و اخلاص به اهل بيت(عليهم السلامو بدون هیچ 
ملاحظه ای می نوشتند» دفاع کرده و آتش فتنه را خاموش می کردند و دائماً می فرمودند: «ما موظفیم 
که در عصر غیبت به هر شکل ممکن از مبانی حقه دفاع کنیم و اجازه ندهیم عذه ای با القای شبهات» 
al ye‏ از مؤمنین را فریب دهند و من تا زنده هستم اجازه نمی دهم عده ای بی سواد و سرسپرده» عوام 
از مؤمنين را فريب دهند. اگر کسی کوتاهی کند» فردای قیامت مسئول است و در آخرت حسرت خواهد 


خورد». 


۲ عرض ادب به مقام اهل بیت(علیهم السلام) 

فقیه مقذس» میرزا جواد تبریزی (قدس سره) در ابراز محجّت و اخلاص به مقام شامخ اهل بيت زبانزد 
بودند و اين اظهار ارادت در هنكام تدریس ایشان(فدس سرہ)بسیار محسوس تر بود. در هر مجلسی که 
ذکر اهل بیت(علیھم اسلام) به ميان می آمد» چشمانشان پر از اشك می شد و با اخلاص عرض ادب 
می کردند. اگر کسی در محضر ایشان نام ائمه(علیهم السلام) را با عظمت ذکر نمی کردند ناراحت 


می شدند مثلاً اگر كسى مى كفت» ally‏ علی(عليه السلام)»»» ناراحت می شدند و می گفتند: «مثل aw‏ ها 
صحبت نكنيد! cay SG‏ اميرالمؤمنين» على بن ابی طالب(عليه السلام»» 2*7 

مرحوم ميرزا جواد تبريزى(قدس سره)» اين ياسبان مظلوميت اهل بيت(عليهم السلام)» غرق در مهر و 
محبت ايشان بود و اين عشق درونى خويش را به انحاء مختلف بروز می دادند تا درسى باشد برای 
دیگران كه راہ و رسم مهرورزى به مقام و منزلت ائمه (عليهم السلام) را فرا گیرند. 

نمونه بارز این ارادت خالصانه در اثناء درس بسيار مشهود بود» اگر به روايتى می رسيدند كه بیان 
كننده گوشه ای از مظلوميت اهل بیت(علیھم السلام)بود بغض سنگینی در تمام وجود خود احساس كرده و 
ناخودآگاه اشك از دیدگانشان می تراويد. دیدن جنين صحنه هاى غم انكيزء اما در عين حال سرشار از 
Cu gine‏ و اظهار مودّت به خاندان عصمت و طهارت. تأثير بسيار عجيبى بر روح و روان شاگردانش 

گاهی طلاب را نصيحت می كردند و حنّی طريقه عرض ادب را عملا به آن ها ياد می دادند و این 
برخورد آن قدر جذاب بود كه تأثير زيادى بر شاگردان می گذاشت. ايشان دوست داشتند» طلاب در 
مقابل نام اهل بيت(عليهم السلام) با تواضع و فروتنى کامل» بهترين الفاظ و القاب را به كار ببرند و با 
عرض ادب و اخلاصء ارادت خود را به آن خاندان ابراز دارند و در مقابل آن بزركواران خود را 
هيج حساب كنند و درصدد أن باشند كه همواره از مقام شامخ اهل بيت(عليهم السلام)دفاع كنند و به مردم 


۹ . حضرت على(عليه السلام) وصى بر حق رسول گرامی اسلامء در واقع بحر بی يايان كرامات و كمالات بودند» و یکی از 
ویژگی هاى منحصر به فرد اين بزرگ مظلوم تاریخ» اختصاص لقب «اميرالمؤمنين» به ايشان است كه هيج يك از ائمه 
بزركوار در اين فضيلت با آن حضرت شريك نيستند. حتى از امام صادق(عليه السلام)در مورد قائم آل محمد(صلى الله عليه 
(Alls‏ سؤال شد كه می توان به عنوان اميرالمؤمنين به ايشان سلام نمود؟ حضرت فرمودند: نه» چرا كه اين لقب مختص به حيدر 
كرار است. 

«عَنْ أبي ae‏ الله(عليه السلام) قال Alls‏ رَجُْلٌ عَن الْقَائِمِ alg‏ عَلَيْهِ بِإِمْرَةٍ Ge dal‏ قال لا GIG‏ ام سَمّى الله به Saal‏ الْمُؤْمِنِينَ(عليه 
السلام) لَمْ Bt‏ به AST‏ قبْلَهُ و لا يتسَمَّى به بَعْدَهُ إلا كَافِنٌ». (الکافی ج ١‏ ص EY)‏ ح ۲) ودر روايتى رئيس مذهب به فضيل 
فرمود: کسی به غير از حضرت على(عليه السلام)ء امیرالمؤمنین ناميده نمی شود مگر اينكه كذاب و دروغگو باشد. Uy‏ فُضَيْلُ 
auch al‏ بهذا ALY‏ غَيْرُ علی(علیه السلام) إلا مفتر GIS‏ ای يَوْمِ الْبَأس» (کافی» ج ۸ء ص ۲۸۸) اما منشأ اين اختصاص حديث 
نبوى است كه فرمود: «... لا شري بي إلى السْماء إلى سذرّة هی Gis Cay‏ يدي الله Se‏ و جَلَ فقال یا محمد فلت لبيك و 
سَعْدَيْكَ... قد اختزت لَك عَلِيَاً A‏ خَلِيقة و hes‏ و As‏ علمي و جلمي و هو آمیز الْمُؤْمِنِينَ حَقَاً لغ Si gets‏ قَبْلَهُ و 
Gul‏ لخد بَعْدَه» (مستدرك الوسائل ج ۰۱۰ ص 4۰۱) 

در بين علماء شيعه اختلافی در این اختصاص وجود co shai‏ اما دشمنان حق و حقیقت» هميشه القاب و اوصاف برازنده حضرت را 
يا كتمان كرده و يا به خود اختصاص می داند» جنانكه ابن حجر در فتح الباری» ج ۷ء ص VAS‏ می نويسد: «عمر اول من لقب 
اميرالمؤمنين» و بهتر بود مى نوشت: «عمر اول من غاصب لقب اميرالمؤمنين». 

ميرزا جواد تبريزى(قدس سرہ) كه خدايش رحمتش كند با اين ابراز ناراحتی از اينكه نام مبارك حضرت را به تنهايى ذکر کنندہ 
درس بزرگی به شيعيان دلسوخته آقا امیرالمؤمنین على(عليه السلام) می دادند و با زبان حال می فرمودند: شما مثل اعداء 


درصدد كتمان حقايق نباشيد. 


ياد دهند که شأن و منزلت اهل بيت(عليهم السلام) به حدّی است که رضای خدا تحقق نمی ul‏ مگر به 
رضایت آنان و همواره دعا می کردند که اهل بي ت(عليهم السلام) تفضّل کرده و عنایت نمایند. 


۳ تعظیم مجالس اهل بيت(عليهم السلام) 

یکی از مواردی که فقیه مقتس» میرزا جواد تبریزی(قدس سره) به آن بسیار حساس بود و اجازه 
نمی داد کسی عمداً در مجالس اهل بيت(عليهم اسلام) يا مجالس دیگر ذکر «iS‏ نام خود مرحوم 
میرزا(قس سره) بود. ایشان می فرمود: «مقام اهل بیت(علیهم السلام) با کسی قابل قياس نیست. از این رو 
نباید در مجالس اهل بيت(عليهم السلام) نام اشخاص با نام مقدّس انمه(عليهم السلام) ذکر شود.» ایشان اگر 
می دید شخصی منبری از اشخاصی تمجید کرده و از أن ها نام می برد به شذت ناراحت می شدند و 
می گفتند: «به این منبری تذکر دهید که فضایل اهل بیت(عليهم لسلام) را بگوید: علما هم اگر GIS‏ 
کرده اند به عشق و علاقه اهل بي ت(عليهم السلام) است و اجری نمی خواهند» مگر رضای آن ها»: بارها 
پیش آمد که وقتی در مجلسی نام ایشان را می بردند» ایشان با حالتی غضبناك با دست خود ناراحتی 
خويش را ابراز کرده و می فرمودند: «به این خطیب تذکر دهید!» 

خطیب شهیر» حجت الاسلام» شيخ مصطفی منصوری می کوید: خدمت مرحوم میرزا(قدس سره) 
رسیدم و گفتم می خواهم بر بالای منبر برای شما دعا کنم. ایشان فرمودند: «خیر! نیاز نیست» در منبر 
از امیرالمومنین(علیه السلام)» فاطمه زهرا(عليها السلام)» سيدا شباب اهل الجنة(عليهما السلام) و امام 
حسین(علیه لسلام) که هرجه داشت در راہ خدا داد و دين را زنده کرد و... از فضایل آنان بگو.» 
می فرمودند: «سیدالشهداء(علیه اسلام) هر آنچه داشت با خدا معامله کرد و با شهادت خود و خاندانش 
بقای اسلام ر استین را بیمه کرد و توانست از زحمات رسول خدا(صلی الله عليه وآله) و يدر بزرگوارش» 
امیرالمؤمنین على بن ابی طالب(علیه لسلام) و صديقه شهیده» فاطمه ز هرا(علیها السلام)و برادر مظلومش 
امام حسن(علیه السلام) دفاع کند و خون سیدالشهدا(علیه السلام)ء ضامن بقای اسلام واقعی شد '' 
۰+ . عن خثان قال قال أب عبد اله(عليه السلام) ژوروا اُْسَيْنَ(عليه السلام) و لا فد A‏ من شتاب أفل Tig‏ من الخلق و 

Sa‏ التنُهَدَاء: [کامل الزیارات» ص :۲۱٦‏ ح ۳۱7: ثواب الاعمال. ص [AY‏ حنان گفت» حضرت صادق(علیه السلام) فرمودند: 
حضرت امام حسین(علیه السلام) را زیارت کرده و به آن جناب جفا نکنید: زیرا آن وجود مبارك سرور جوانان بهشتء آقا و سید 

شهداء می باشند. 
Lay de‏ بْنِ عبد الله قال Gl‏ لن ہي عب الله(عليه السلام) بالمديتة أَيْنَ قبُوز الشنهذاء فقال أ یس أَفْضَن الشهذاء عِنْدَكُمْ و الذي 

تفسي بيده إِنَّ حول أَرْبَعَةَ آلآف مك شغناً غْبْراً يَبْكُونَھ إلى يَوْم الْقِيَامَة:[ثواب الاعمال. ص ۹۷: وسائل الشیعه ج ١۱ء‏ ص ۰4۲۲ ح 

۱۳۱۱۰۵ 
ربعی بن عبدالله گفت» محضر امام صادق(علیه السلام) در Aide‏ عرض کردم: قبور شهدا کجاست؟ حضرت فرمودند: آيا افضل و 

برترین شهدا نزد شما حسین(علیه السلام) نیست؟ قسم به کسی که جانم در دست اوست. اطراف مضجم و قبر شریف آن 

حضرت چهار هزار فرشته كه جملگی ژولیده» اندوهگین و گرفته می باشند. حضور داشته و پیوسته تا روز قیامت برای آن 


از اين رو در زمان حيات مرحوم ميرزارقدس سره) هنگامی که مجلس عزا در محضر ايشان بر پا 
می شدء خطباء می دانستند ایشان(قس سره) راضی نیستند نامشان در منبر برده شود. 


٤۔‏ ایستادگی در دفاع از اهل بیت(علیهم السلام) 

فقیه مقس میرزا جواد تبریزی(قدس سره) در مقابل تشکیکات و انحراف عقایدی به شدّت ایستادگی 
می کردند» در طول اقامت در قم و تصدّی مرجعيّت» هیچ كاه اجازه ندادند ode‏ ای» عوام از مؤمنین را 
فریب دهند و هرگاه می گفتند: فلان حرف انحرافی در حوزه مطرح شده است» می فرمودند: «اين ها 
جه لقمه ای خورده اند که اين قدر بی تقوا شده اند!» ایشان با تمام وجود در عشق دفاع از اهل 
بیت(علیهم السلام)می سوخت و در مقابل تشکیکات بعضی اشخاص شجاعانه می ایستاد و بدون ملاحظه 


هر مصلحتی» در مقابل این انحرافات ایستادگی می کرد تا به حدی که حاضر cag:‏ تمام هستی خود را 
در این راہ فدا نماید. 


بعضی از شاگردان مرحوم میرزا(دس سره) می گویند: ما سال ها از محضر ايشان استفاده کردیم 
مجلس ایشان glee‏ از ارادت و اخلاص به خاندان عصمت و طهارت(عليهم السلام) بود و هرگاه در 


عَنْ عبد الله بْنِ ستان عن i‏ سنعید Redo‏ قالث: دَخَلْتْ الدينة فاْتریث الْبَغْلَ أو Atk‏ لات‌زوز عَليه فبوز الشهذاء قَالَتْ قُلْت: 
ما حذ gal‏ آن أب به من جغفر بُن مُحمّد(علیه السلام) قالّث: فَدَخَلْتُ عَلَيْه فابطأث فصاح بي الْمُكاري حبسنتیتا عافاك الله فقال 
لي آبو عبد اللہ: Ld is‏ نتغجلك يا gi‏ سعيد قُلْت: نَعَمْ جعث فداك إِنَي اكْترَيْتُ بَغْلاً لاتژور غلیه قُبُورَ الشنهذاء alah‏ ما آتي 
أحداً Gal‏ من جَغفر بن مُحَمّد(عليه السلام) قالث فقال al‏ سعيد: فما يَمْنَعْك من أن تأني قَبْرَ Gu‏ الشهداء قالث: فطمفث أن 
lly‏ على قَبْرِ عَلِيَ بْنِ آبي طالب(علیه السلام)ففلث: بابي أَنت و Al‏ و مَنْ سید الشهذاء -قال: الْحْسَیْنْ بن فاطمة(عليه السلام) 
يا fi‏ متعید من أَنَاهُ ببَصيرة و رَعْبَة فيه كان له Aba‏ و Ba ghia BAe‏ و گان 4 من الْقَضلٍ هذا و هكا [كامل الزیارات» ص 
۰ ۱۳۱۱ 

عبدالله بن سنان از ام سعید احمسیّه نقل کرد که وى گفت: 

داخل مدینه شده» يس قاطری كرايه کردم تا بر آن سوار شده و به زیارت قبور شهدا روم. 

وی می گوید: پیش خود گفتم: احدی شایسته تر از جعفر بن محمد(علیهما السلام) به اين نیست که ابتدا زیارتش کرده و سپس به 
زیارت اهل قبور بروم: از اين رو بر آن جناب داخل شدم» يس چون توقف کردم و ماندنم نزد آن حضرت طول کشیدء مکاری 
فریاد زد و گفت: خدا سلامتت بدارد» ما را اين جا حبس کردی و نگه داشتی! 

امام صادق(علیه السلام) به من فرمودند: ای ام سعید! گویا کسی انتظار تو را می کشد؟ عرض کردم: بله» فدایت شوم! من قاطری 
را کرایه کرده تا بر آن سوار شده و به زیارت قبور شهدا روم منتهی به خودم گفتم: احدی شایسته تر از جعفر بن محمد(علیهما 
السلام) نیست که ابتدا به زیارتش بروم. ام سعيد می كويد امام(علیه السلام) فرمودند: ای ام سعید! جه چیز تو را از زیارت 
قبر حضرت سیدالشهدا بازداشت؟! ام سعید می گوید» انتظار داشتم آن حضرت من را بر قبر على بن ابی طالب(علیه 
السلام)راهنمایی کنند» يس محضرشان عرض کردم: يدر و مادرم فدایت باد! سیدالشهداء کیست؟ حضرت فرمودند: حسین بن 
فاطمه( علیهما السلام)» ای ام سعید! کسی که با بصیرت» رغبت و ميل خویش به زیارتش رود برای او يك حج و يك عمره 
قبول شده منظور می کنند و فلان و فلان فضیلت برايش می باشد. 


فو شور فاو کات ساف و کرت اس امت مات قاع لا کیان کلم رد 


۵ حزن و گریه شدید در مصائب اهل بیت(علیهم السلام) 

معروف بود که وقتی فقیه اهل بیت» میرزا جواد تبریزی(قس سره) در مجلس روضه حاضر 
می شدند به GAS‏ گریه می کردند: به طوری که تأثیر عجیبی بر حاضرین در آن مجلس می گذاشت. 
طلاب به خصوص طلاب جوان Got‏ در چهره نورانی این فقیه می شدند که چگونه در مصائب اهل 
بیت(علیهم السلام) همچون ابر بهاری اشك می ريزند: مرحوم میرزا(قس سره) هميشه به فرزند خود 
می فرمودند: «به منبری ها ay Sa‏ بیشتر روضه بخوانند.» GLa!‏ عاشق روضه اهل بیت(عليهم 
السلام)بودند و با كمال تواضع با آن دستمال سیاهی که وصیّت کرده بود در قبر همراهشان دفن شود 
اشك cla‏ خود را ياك می کردند و با آن حالت ملکوتی» فانی در حب اهل بي ت(عليهم السلام)می شدند و در 
مظلومیت آنان به شذّت اشك می ریختند و علاوه بر آنکھ خود گریه شدید می کردند» توجّه داشتند که 
حاضرین هم حالت بکاء به خود بگیرند و اگر مشاهده می کردند کسی بی تفاوت نشسته است یا خود 
تذکر می دادند يا به دیگران اشاره می کردند که تذکر دهید. ایشان دوست داشتند مجلس روضه به طول 
انجامد و صبح هر ينج شنبه» در دفترشان مجلس عزاداری اقامه می کردند و خود عاشقانه در آن 
شرکت کرده و به مقام والای اهل بیت(عليهم السلام)عرض ادب می داشتند: ایشان نسبت به عزاداری و 
حفظ شعائر دائماً توصیه می کردند و به جوانان می گفتند: «به (حبل المتین) اهل بیت(علیهم السلام) چنگ 
بزنید كه (سفينة النجاة) هستند». هركس در خصوص شعائر و معتقدات مسلّم شبهه ای القا می کرد: 
پاسخگوی او می شدند و اجازه نمی دادند» کسی به خود جرأت دهد که حرف های شبهه ناك بزند و 


معتقدات را زیر SI gus‏ بیر د. 


5 علاقه شدید به روضه اهل بیت(علیھم السلام) 

یکی از ویژگی های فقيه مقذس» ميرزا جواد تبریزی(قس سره اين بود که اهتمام خاصی به ایام 
وفیات» به خصوص حزن صديقه شهیده(علیها لسلام) و سیدالشهداء(علیه لسلام) می دادند» به طوری که از 
چهره و لباس ایشان می شد تشخیص داد که ایام عزاداری است. GLE‏ سياه به تن می کردند و اجازه 
نمی دادند کسی در مجلس برايش متا بگذارند (غير از آخرین سال عمر که سرما برای ایشان مضر 
بود» از اين رو با اصرار پشتی برای ایشان گذاشته می شد تا سرما نخورند) و در مظلومیت اهل 
بیت(علیهم السلام)‌همچون باران اشك می ریخت. در شهادت ائمه اطهار(عليهم السلام) بسیار ابراز احساسات 
کرده و به شذت اشك می ریختند و با هیبتی ماتم زده و عزادار در مجلس pola‏ شده و خطاب به 


منبری می فرمودند: «زیاد روضه بخوان!» به گونه ای اشك می ریختند که اطرافيان تحت تأثیر قرار 
می گرفتند. ايشان می فرمود: «بهترین لحظات زندگی من حضور در مجالس عزاداری و روضه اهل 
بيت(عليهم السلام) است.» از اين رو ايشان به هر مناسبتی مجلس عزاداری بر پا نموده و خود نیز از اول 
تا آخر مجلس شرکت می کردند و اگر خطیبی خدمت ایشان می رسید» كم اتفاق می افتاد كه چند بیتی 
در نزد مرحوم میرزا(قس سره) نخواند و بارها شده بود که خطیب از ميان اهل بيت(عليهم السلامپروضه 
دختر سه ساله سیدالشهداء(علیه لسلام) و جریان خرابه شام را می خواندند و ايشان به AS) SAS‏ 
می ريختند. خود مرحوم میرزا(قس سره)روضه حضرت رقیه(علیها السلام) را با همین حال می خواندند و 
فضایل و روضه اهل بي ت(عليهم السلام) بو د. 


۷ اعتقاد خاص به مجالس عزای اهل بيت(عليهم السلام) 

لحظات حضور فقیه مقس مرحوم میرزا جواد تبریزی(قس سره) در مجالس عزاداری اهل 
بیت(عليهم السلام) برای دیگران بسیار آموزنده بود. مرحوم میرزا(فدس سرمقبل از EG han‏ اگر در 
مجلس روضه حاضر می شدند» اجازه نمی دادند کسی پشتی یا متكا برای ایشان بیاورد و دوست داشتند 
متناسب مجلس عزاداری بنشینند و می گفتند: «در مجلس اهل بیت(عليهم السلام)باید طوری حاضر شد که 
احساس نشود» جلسه استراحت است. مجلس اهل بیت(علیهم السلام)ضمن اينكه موجب حفظ شعاثر است 
وبر هرکس لازم است» به هر نحو ممکن در آن شرکت کند. مجلس احترام به آن خاندان و ذکر فضائل و 
مناقب آن بزرگواران نیز هست: از اين رو شخص بايد با هیتتی حاضر شود که خود را ناچیز حساب 
کند: هر چند که مرجع تقليد باشد» بنابراین جای مرا طوری قرار ندهید که احساس شود خود را چیزی 
حساب کرده امز من به دلیل ابراز ارادت» عمل به تکلیف و عشقء علاقه و محبت به خاندان اهل 
بیت(علیهم السلام)حاضر می شوم و امیدوارم این حضور ذخيره ای باشد برای روزی که: «یوم لا يَنْقَعْ 
مال ولا “Cds‏ ایشان به تمام معنا عزادار اهل بیت(علیهم لسلام) بود و در هر مناسبت مجلس 
عزاداری به پا می کردندء خود در آن مجلس شرکت کرده و مثل باران گریه می کردند و واقعاً مجالس 
عزاداری مرحوم میرزا(قس سره) منحصر به خودشان بود و نگاه به ایشان» در وجود انسان انقلاب 
ایجاد می کرد. ایشان هرگاه کسی را می دیدند که عازم عتبات مقدسه است و يا از سفر عتبات مقدّسه 
برگشته است» سخت تحت تأثیر قرار می گرفتند و می فرمودند: خوشا به حال شما که مومن 


سیدالشهداء هستید! امام حسین(علیه السلام) را زیارت کنید» زیارتی که رسول خدا(صلی الله عليه وآله)» 


۱ . بعد از بیماری به دلیل اينكه سرماخوردگی برای ايشان خطرناك بودہ بنابر توصیه دکترهاء برای ایشان پشتی قرار می دادند 
تا به واسطه برخورد بدن ایشان با سنك های سرد» سرما نخورند. 


5 . سوره شعراءء آیه ۸۸ . 


صديقه شهیده(علیها السلام)و ائمه برای زائر أن دعا کردند و همجنين ملائك حافين حول مرقد مطهر 
سیدالشهداء(علیه السلام) دعاگوی زوار هستند ANY‏ 


2 


۳ | عن معاوية بن وهب. عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال لي: یا مُعَاوِيَةُ لا تدغ زِيَارَةَ قَبْرٍ الْحْسَيْنِ(عليه السلام) لِكَؤف 
فان مَنْ تَرَكَهُ رأی من Buu‏ ما hat‏ أنّ قَبْرَهُ كَانَ عنده أ ما Gi Gad‏ يَرَى الله شَخْصَّكَ و Grad Aa gen‏ یذغو لَه رَسُول 
اللو(صلى الله عليه وآله) و Ge‏ و قاطمَة و نع أ ما Gand‏ أَنْ تكُون مِمَّنْ يَنْقلِبُ بالمَغْفرَةَ لما مضی و يُغْفَرُ AL‏ ذثوب سَبْعينَ 
A‏ | ما Gat‏ آن تون معن يَخْرْجُ من IAN‏ و لَيْسَ عليه نب يُبَعْ به أ ما Cant‏ أن تون غدا مِمّنْ يُصَافِحُهُ رَسُول الله(صلى الله 
عليه وآله): [كامل الزیارات» ص ۰۲۳۰ باب ۰۶۰ ح ۳۳۸: بحارالانوار» ج ۹۸ء ص [OF‏ معاوية بن وهب گفت» امام 
صادق(عليه السلام) به من فرمودند: ای معاوية! به خاطر ترس و خوف» زيارت امام حسين(عليه السلام) را ترك مكن: زيرا 


کسی كه آن را ترك «aS‏ چنان حسرتى بخورد كه آرزو کندہ قبر آن حضرت نزدش باشد و بتواند 


© زياد به زيارتش برود. آيا دوست دارى كه خدا تو را در زمره كسانى ببيند كه حضرت رسو ل(صلى الله عليه وآله) و حضرت 
علی» فاطمه و ائمه(عليهم السلام) در حقشان دعا فرموده اند؟! آيا دوست دارى از كسانى باشى که به واسطه آمرزش 
لغزش هاى گذشته» طومار اعمالت تغيير يابد و گناهان هفتاد سال از تو آمرزيده شود؟! 

آيا دوست دارى از كسانى باشى كه از دنيا رفته» بدون اينكه گناه قابل مؤاخذه داشته باشى؟! 

آيا دوست دارى از كسانى باشى كه رسول خدا(صلی الله عليه وآله) با آن ها مصافحه می فرمايند؟! 

عَنْ دَاوْدَ بْنِ كثير عَنْ أبي عب الله قال إِنَّ فَاطمة بنت مُحَمّدإصلى الله عليه وآله) تحضر لزوّار قَبْرٍ ابنها الْحُسَیْنِ(عليه السلام) 
فُتَْتَغْفِرُ لَهُمْ dels] saga gia‏ الزیارات» ص ۲۳۱ء باب »4١‏ ح ۳۶۳: جامع الاحاديث الشیعةء ج ١۱ء‏ ص ۳۷۰ء ح 407۷] داود بن كثير» 
از حضرت صادق(عليه السلام)نقل كرده كه آن حضرت فرمودند: 

حضرت فاطمه(علیها السلام) دختر حضرت محمد(صلی الله عليه (Alls‏ برای زوار قبر فرزندش» حضرت حسين بن على(عليهما 
السلام)حاضر شده» پس طلب آمرزش برای گناهان ايشان می نمايد. 

عن أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله(عليه السلام)» إِنَّ أرْبَعةَ آلاف مك عند ob‏ الْحْسَيْنِ(عليه السلام)شغتٌ عبر يبْكُونَهُ إلى يوم 
الْقِيَامَةَ رَئِيسُهُمْ مك OL‏ له مَنْصُورٌ فلآ یژوره زانز إلا اسْتقْبَلُوهُ و لا يُوَدَعْهُ Figs‏ الا شيّعُوهُ و لا مرض الا عاذو و لآ يَمُوتُ 
ِلأَصَلَّوَا عَلَى جتازته و اسْتَغْفَرُوا له Sey‏ مَوّته: [الكافى» ج ٤ء‏ ص ۸۱: كامل الزیارات» ص 777, ح 4۶ ۳] 

ابان بن تغلب گفت» امام صادق(عليه السلام) فرمودند: چهار هزار فرشته در اطراف قبر حضرت حسين بن على(عليهما 
السلام)بوده كه همگی ژولیده» كرفته و حزين می باشند و تا روز قيامت بر آن حضرت می گریند» رئيس ايشان فرشته ای است 


كه به او منصور گفته می شودء هیچ زائری به زيارت آن حضرت نمی رودہ مگر آنكه اين فرشتگان به استقبالش 


© می روند و هیچ وداع كننده ای با قبر آن حضرت وداع نکرده» مگر آنكه این فرشتگان مشايعتش می کنند و مريض نمی شود 
مگر آنکه عیادتش کرده و نمی میرد» مگر آنکه ايشان بر جنازه اش نماز خوانده و از خدا طلب آمرزش برایش می کنند. 

Call اي 3548 عن أبي بصیر عن آبي عبد الله(عليه السلام) قال وَكَلَ الله تبَارَكَ و تغالی بِالْحْسَیْنِ(عليه السلام) سَبْعِينَ‎ oF Ue be 
و افعل‎ age abl هوّلاء ژوّاز الْحْسَیْنِ(عليه السلام)‎ G5 و یفولون یا‎ 5515 Gal و يَدْعُونَ‎ Lie مك يُصَلُونَ عَلَيْهِ کل یوم شغثاً‎ 
]9۸۱ ثواب الاعمال» ص ۸۷ء من لا يحضره الفقيه» ج ۰۲ ص‎ PEO بهغ كَذَا كَذَا  : [کامل الزیارات» ص ۰۲۳۲ باب 4۱ ح‎ 
ابی بصيرء از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده كه آن حضرت فرمودند:‎ 

خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر امام حسین(علیه السلام) موکل ساخته که همگی ژولیده و غمگین بوده و هر روز بر آن 
حضرت صلوات فرستاده و زاثرینش را دعا کرده و می گویند: پروردگارا! این جماعت. زانرین حسین(علیه السلام) هستند» با 
ایشان چنین و چنان نما. 

عَنْ Aa gla‏ بن وَهب عَنْ أبي عبد الله(عليه السلام) قال قال: يا Aa glans‏ لا تدغ زیارة قَبْرٍ الْحْسَيْنِ(عليه السلام)... أ ما ثحب أَنْ تون 
Gre‏ يَنْقلِبُ بِالْمَغْفِرَةِ لما مضی و يُغْفَرُ AD‏ ذُنُوبُ سَبْعينَ Abia‏ [کامل الزیارات» ص ۰۲۳۳ باب ٤٦ء‏ ح ۳۶7: بحارالانوار» ج 
۸ ص ٥٥ء‏ ح ]١١‏ معاوية بن وهب از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده که آن جناب فرمودند: زیارت امام حسین(علیه 
السلام) را ترك مکن! آیا دوست نداری در زمره کسانی باشی که فرشتگان برای آن ها دعا می کنند. 

عَنْ آبي بصیر عن آبي SE‏ اللہ(عليه السلام) قال وَكَلَ الله تغالى بالْحسَیْنِ(عليه السلام) ستبعین ألف ملك یْصلُون عليه كل یوم شغنا 
غبراً مُنْدُ یوم فتل إِلَى ما شاء الله يَعْنِي بذلك قیام القائم(عليه السلام)غبراً و يَدْعُونَ dad‏ زاره و یفولون يَا رَبَ هوّلاء ژواز 
الْحُسَیْنِ(عليه السلام) افقل Age‏ وَ افْعَلَ بهخ: [من لا يحضره الفقیه» ج ٢ء‏ ص ۸۱ء ح ۳۱۷۳: وسائل الشیعه ج ١۱ء‏ ص ۰4۱5 


جا ہے 


© ح ۱۹٤۸۷‏ بحارالانوار» ج ۹۸ء ص ٥٥ء‏ ح ۹] ابي بصيرء از امام صادق(عليه السلام) نقل كرده که آن جناب فرمودند: 
خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر حضرت حسين بن علی(علیهما السلام)موکل ساخته که هر روز بر او صلوات 
فرستاده و از روزی که آن حضرت شهید شدند تا زمانی که خدا می خواهد: یعنی زمان قيام قائم(علبه السلام) ایشان ژولیدہ و 
غمگین می باشند» برای زائرین حضرت دعا کرده و می گویند: پروردگارا! GLE!‏ زائرين حسین(علیه السلام)بوده» با آن ها 
چنین و چنان نما, 

عَنْ Ohi‏ بْنِ تغلب عَنْ آبي عبد الله(عليه السلام) قال is‏ بالقانم غلی تجف الْكُوفَة و قذ Gayl‏ دزع سول الله(صلى الله عليه و آله) 
فینتفض هو بها فشنتدیز | عَلَيْه Quad‏ بحَدَاجَة من إِسْتبْرّق و يَرْكَبُ فَرَساً آذهم بَيْنَ عَيْنَيْهِ شمراخ . Gait‏ به انتقاضّة لا cag‏ 
آل ab‏ )9 و ab‏ یرون Hi‏ مَعَهُمْ في بلادهغ فینتش رَايَةُ زسُول الله(صلى الله عليه وآله) Vad gat‏ من غفود الْعَرْش و سَائِرُهَا من 
صر الله لا يوی بها ای شَيْء آبدا YY‏ هتکه الله فإذًا ھا لم يَبَقَ مُؤْمِنْ الا صار قَلَبُهُ کزبر الخدید و يُعْطَى الْمُؤْمِن 5B‏ آزبعین 
رَجُلاً و لآ يَبْقَى ُوّمن ال دخلث غلیه تلك الْقَرْحَةُ في قبره و ذَلِكَ حین يَتَرَاوَرُونَ في قبورهم و یتباشنژون بقیام القانم فیط 
عَلَيْه لاه عشر Call‏ مك و تَلآثُماتة و لت Gite‏ ملکاً Cid‏ کن هوّلاء الملانة قال نعم الَّذِينَ اوا مع وح في السّفيتة و الَّذِينَ 
گائوا مغ aul!‏ حين Gall‏ في ON‏ و لین كاثوا مغ مُوسى حين فلق AGN)‏ لبني (منرانیل و الَذِينَ كَانُوا مغ عیمتی جين رفعة 
الله إِلَيْه و أَرْبَعَهُ آلآف tthe‏ مع en) Gell‏ الله عليه وآله) مسنوّمی و Cll‏ مزدفین و ALES‏ و ثلاث عَشَرَة ملانکة بذریّین و 
)45 آلاف ملك هبطوا - پریذون القتال مغ الْحْسَیْنِ(علیه السلام) all‏ یودن تَھُغ في القتال فَهمْ عند قبره شغث عبر یُونه إلى 
يَوْم الْقيَامَة و رَئِيسُهُمْ مك يْقَالَ ڏه مَنْصُورٌ فلا يَرُورُهُ زانز الا انتقبلوة ‏ و لا يُوَدَعْهُ مُوَدَءٌ الا شَيّعُوهُ و لا يَمْرَضُ مریضن الا 
اذوه و لآ Che Gags‏ الا صلا على جنازته وَ امْتغْقَرُوا 4 بَعْدَ مَوته و US‏ هوْلاء في الأَزض ینتظرون قیام الْقائم(عليه 
السلام) إِلَى iby‏ خُرُوجھ عَلَيْهِ صَلَوَاث الله وَ الستلام: [کامل 


EY 


© الزیارات» ص ۲۳۹ باب ۰۶۱ ح TEA‏ بحارالانوار» ج ٥٦ء‏ ص ۳۲۸] GLI‏ بن تغلب از امام صادق(عليه السلام)نقل كرده كه 
آن حضرت فرمودند: گویا می بینم حضرت قائم(عليه السلام)را كه بر بلندى شهر كوفه بوده و زره رسول الله( صلی الله عليه 
وآله)را به تن نموده» پس زره را به تن خود حرکت داده تا بر بدن احاطه کرده و آن را بپوشاند. آن حضرت در زیر هودجی از 
استبرق قرار داشته و بر اسبى خاكسترى که بین دو چشمانش سفیدی می باشد سوار می باشند» پس اسب حرکتی به خود داده و 
اهل هر شهرى می بیند که راكب و مركب با ايشان در شهرشان می باشد و بدين ترتیب يرجم رسول خدا(صلی الله عليه وآله) را 
در تمام بلاد منتشر می نمايد. عمود این يرجم از عمود عرش بودہ و بر آن يرجم نقش نصر من الله می باشد. آن يرجم بر جيزى 
فرود نمی cal‏ مگر آنكه حق تعالی آن جيز را نابود می فرماید. هنگامی كه يرجم به اهتزاز و حركت در می آید» هیچ مؤمنی 
باقى نمی ماند» مگر آنکه قلبش همچون آهنی سخت شده و به هر مؤمن نيروى چهل مرد داده می شود و نیز هیچ مؤمن مرده ای 
باقى نمی ماندء مگر آنکه این فرج و سرور در قبرش داخل می شود و اين در وقتی است که اهل قبور یکدیگر را در قبرها 
زيارت می کنند و به آن ها بشارت به قيام قائم داده می شود سيزده هزار و سيصد و سيزده فرشته به دنبال آن حضرت بانگ 
برآورند. 

راوی عرض می کند: تمام این جمعیت فرشتگانند؟ 

حضرت می فرماید: بله! آن ها عبارت اند از: الف) فرشتگانی که با حضرت نوح(علیه السلام) در کشتی بودند. ب) فرشتگانی که 
با حضرت ابراهیم(علیه السلام) بودند» وقتی آن حضرت را در آتش انداختند. ج) فرشتگانی که با حضرت موسی(علیه السلام) 
بودندء زمانی که دریا را برای بنی اسرائیل شکافت. د) فرشتگانی که با حضرت عیسی(علیه السلام) بودند» وقتی که حق تعالی 
او را از زمین به آسمان برد. ه ) چهار هزار فرشته مسوّمین (نشانه گذارنده) و هزار فرشته مردفین (بعضی تابع برخی دیگر 


می باشند). و) سیصد و سیزده فرشته که 


۸ توصيه اكيد به شركت در مجالس حزن اهل بيت(عليهم السلام) 


نحوه عزادارى و عرض ادب خالصانه به ساحت مقدّس حضرت اباعبدالله(عليه السلام)ء از Ales‏ 
سؤالاتى بود كه مكرراً از فقيه مقدس, ميرزا جواد تبریزی(قس سره) سؤال می شد؟ 

ايشان در حالی كه اشك از دیدگانشان می تراوید» می فرمودند: امام حسين(عليه السلام) هر آنچه را كه 
داشت در راہ خدا فدا کرد و با فداكارى خود» دين را زنده نگه داشت. او با اهدای خون خود از زحمات 
رسول اکرم(صلی الله عليه وآله)» صديقه شهيده(عليها السلام)ء اميرالمؤمنين» على بن ابی طالب(عليه السلام)و 
امام حسن مجتبى(عليه السلام)دفاع كرد و از هيج جيز در راه خدا دريغ ننمود و حتى از اهل و عيال خود 
كذشت: حال وظيفه ماست كه هر آنچھ در توان داريم برای عزادارى سيد الشهدا(عليه السلام) به كار 
كيريم تا اين واقعه تا ابد ان شاء الله زنده نگه داشته شود. هر كس بخواهد در آخرت خشنود باشد و 
حسرت نخوردء بايد به معناى واقعى حسينى باشد و در ایام وفيات اهل بيت(عليهم السلام)در مجالس حزن 
شركت کندء به خصوص عزادارى صديقه شھیدہ(علیھا السلام) و سالار شهیدان» حسين بن على(عليهما 


© در جنگ بدر حاضر گشتند. ز) جهار هزار فرشته كه از آسمان به قصد قتال در ركاب حضرت امام حسين(عليه السلام) از 
آسمان نازل شده. پس به آن ها اذن قتال داده نشدہ بنابراين كنار قبر آن حضرت با هيئتى ژولیدہ و حالى حزين و غمگین باقی 
مانده و از آن روز تا قيامت برای حضرت گریان می باشند» رئيس ايشان فرشته ای است كه به آن منصور گفته می شود 
زائرى نيست كه به زيارت آن حضرت رودہ مگر AST‏ اين فرشتكان به استقبالش رفته و آن جناب را وداع نمی کند» مگر آنكه 
آن ها به مشايعتش رفته و بيمار نشده» مگر AST‏ ايشان عيادتش می نمايند و میتی از دنيا نرفته» مگر آنكه بر جنازه اش نماز 
خواندہ و يس از مركش برای او طلب آمرزش می كنند و تمام اين فرشتگان در زمين منتظر قيام قائم(عليه السلام)بوده كه در 
وقتش خروج فرمايد. 

عَنْ Ge Angie‏ أبي ae‏ اللو(عليه السلام) قال سنمغثه یفول IS‏ الله بقبْرٍ الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيَ(عليه السلام)سَبْعِينَ Call‏ مَلك يَعْبْدُونَ الله 
عِنْدَهُ الصّلآةُ Baal gl)‏ من صلاة Aras)‏ تغدل Call‏ صلاة من صلاة Ged’)‏ يَكُونُ تَوَابُ صلاتهخ لژوّار قَبْرٍ الْحُسَيْنِ بْنِ غلی(علیه 
السلام) و عَلَى قاتله لَعْنَهُ الله و الْملائقة و الاس أَجْمَعِينَ أب الأبدين [كامل الزيارات» ص ۰۲۳ باب ٤٦ء‏ ح :۳٣۹‏ مستدرك 
الوسائل» ج ۰۱۰ ص ۰۲۶۶ ح :۱۱۹۳٦١‏ بحارالانوار» ج ۹۸ء ص 00[ عنبسه گفت: از امام صادق(عليه السلام) شنيدم كه 
مى فرمودند: خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر حضرت حسين بن على(عليهما السلام)موكل ساخته كه او را نزد قبر 
عبادت كنندء يك نماز از يك نفر آن ها معادل با هزار نماز آدميان می باشد و ثواب نمازشان برای زوار قبر امام حسين(عليه 
السلام) محسوب می گردند و قاتل آن حضرت. لعنت خداء ملائكه و مردم تا قيامت می باشد. 

عَنْ بر بْنِ wade‏ الأتَزْدِيّ عن آبي عب الله(عليه السلام) قال وَكَلَ الله تعالی ale) endl) hy‏ السلام)سَبْعينَ Call‏ مَلَك ‏ شغناً غُبْراً 
يَبْكُونَه إلى يَوْم القيامة يُصَلُونَ عِنْدَهُ الصّلآةُ Saal gll‏ من صلاة أَحَدِهِم ‏ تغدل Call‏ صلاة من صلاة الأتميّينَ يَكُونُ توّاب صَلاَتِهِم و 
أَجْرْ ذلك 

لِمَنْ رار قَبْرَهُ(عليه السلام): [كامل الزیارات» ص ۰۱۷۲ باب ۲۷ء ح ۲۳۷ و ص۰۲۳۹ ح :۳٥٣‏ بحارالانوار» ج ۹۸ء ص 55] 
بكر بن محمد ازدی؛ از امام صادق(عليه السلام)نقل كرده AS‏ حضرت فرمودند: 

خداوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر حضرت حسين بن علی(علیهما السلام) موکل ساخته که همگی ژولیدہ و غمگین بوده و 
تا روز قیامت بر آن حضرت گریه می کنندہ نزد قبر نماز می خوانند و يك نماز از يك نفر آن ها معادل هزار نماز آدمیان بوده 


و ثواب نماز ایشان و اجر آن برای زوار قبر آن حضرت(علیه السلام)محسوب می گردد. 


السلام)» انسان بايد هر آنچه در توان دارد به هر نحو ممکن» ولو با شركت در مجالس كمك کندء که ان 
شاء الله تمامی اعمال در میزان ثبت خواهد شد. 


٩‏ بی تابی در روضه اهل بیت(علیهم السلام) 

از فرزند فقيه مقدّسء میرزا جواد تبریزی(قس سره) سوال شد که بهترین لحظه زندگی آقا(قدس سره) 
در جه زمانی و در کدام مکان بوده است؟ 

فرزند مرحوم میرزا(قس سر می گوید: لحظه ای که آقارقس سره) در مجلس عزاداری اهل بیت(عليهم 
السلام) نشسته و در حال گوش دادن به روضه باشند و آن لحظه كه منبری با لحنی حزین مشغول به ذکر 
مصائب اهل بیت(علیهم السلام)می شودء آن زمان بهترین و شیرین ترين لحظات زندگانی ايشان بود 
مورد دیگر که برای مرحوم ميرزارقدس سره) حلاوت معنوی داشت. آن لحظه ای بود که ایشان در حال 
مطالعه یا درس دادن بودند. ایشان به درس و بحث عشق مورزیدند و با تمام وجود تلاش می کردند که 
شاگردانی فاضل و آتيه دار تربیت کنند و آثارى مفید بر جای بگذارند. 

مرحوم میرزا(دس سره) در مجلس عزاداری واقعاً بی تاب می شد و بارها به اطرافیان می فرمودند: 
«به منبری بگویید زياد مصیبت بخواند». و خود مرحوم میرزا(قس سره)» مانند ابر بهاری اشك 
می ريخت و با دستمال سیاهی که مختص ياك كردن اشك هایشان بودء صورت نورانی خود را ياك 
می کردند: به خصوص در مجلس بی بی» حضرت فاطمه ز هرا(علیها لسلام)» حضرت سیدالشهداء(علیه 
السلام) و حضرت ابوالفضل العباس(علیه السلام)بى تاب می شدند و آن گونه ابراز ارادت می کرد که هر 
بیننده ای را شيفته می نمود» از اين رو آن مرحوم(قدس سره) می فرمودند: «بهترین لحظات من أن وقتی 
است که منبری مشغول به ذکر مصیبت می شود». ایشان در زمان حیاتشان هر پنجشنبه» مجلس 
روضه منعقد می کردند و خود نیز مانند سایر مردم می نشستند و اشك می ریختند و بعد از روضه 


مشاهده می شد آن قدر اشك ريخته اند كه چشم هایشان از شدت گریه سرخ شده است 4135 


4 . عَنْ wade‏ بْنِ called‏ عَنْ آبي جففر(علیه السلام) قال: Gy GE GIS‏ الْحْسَيْنِ(عليه السلام) یفول: أَيْمَا مُؤْمِن ذمعث عَيْنَاهُ لقثل 
الْحْسَيْنِ بْنِ غلي(علیه السلام) Aad‏ حتّی تسیل علی خدّه بَوَأَهُ الله بها في الْجَنَّة غرفاً Ugg‏ آخقاباً و Lah‏ مُؤْمِن دَمَعَتْ عَيتَاهُ 
ختی تسیل عَلَى 0d‏ فینا ‏ اذى سنا من عَذوّنا في النیا بو الله بها في Ag‏ مُبَوَاً صذق و أَيُمَا مُؤْمِن مسنه اذى فين فَدَمَعَتْ 
عَيْنَاهُ fs‏ تسيل عَلَى od‏ من مضاضة ما أوذي فيا صَرّف الله عَنْ وجهه aN)‏ و آمنه یوم الْقيَامَة من سخطه و التّار.: 
[کامل الزیارات» ص ۲۰۱ باب ۰۳۲ ح YAO‏ وسائل الشيعة» ج ١۱ء‏ ص ۰۰۱ 2 ]١1537‏ محمد بن مسلم از حضرت 
باقر(علیه السلام)نقل کرده که آن حضرت فرمودند: 

حضرت سجاد(علیهما السلام) می فرمودند: هر مؤمنى که به خاطر شهادت حسین بن علی(علیهما السلام)گریه کند» تا اشك بر 
گونه هايش جاری گردد» خداوند منان غرفه ای در بهشت به او دهد که مدت ها در آن ساکن گردد و هر مؤمنی که به خاطر 
ایذاء و آزاری که از دشمنان ما در دنيا به ما رسیده» گریه کند» تا اشك بر گونه هایش جاری شود. خداوند متعال در 


Ve 


بهشت به او جايكاه شايسته ای دهد و هر مؤمنی در راہ ما اذيت و آزاری به او رسد و بگریدہ تا اشك بر گونه هايش جاری 
گرددہ خداوند متعال آزار و ناراحتی را از او دورگرداند و در روز قیامت از غضب و آتش دوزخ در امانش قرار دهد. 

عَنِ الْحَسَّنِ بْنِ Hl‏ بُن آبي حَمْرَةَ فع آبیه. عَنْ آبي عبد الله(عليه السلام) قال: ستمغثه یَقُول: Gy)‏ الْبْكَاءَ و الْجَرَعَ مَكْرُوة Sal‏ في 
كُلَ ما جَزْعَ ‏ مَا خلاً الْبْكَاءَ و الْجَرَعَ عَلَى Gull‏ بْنِ علي(عليه السلام) فَإِنّهُ فيه مأجُور.: [كامل الزیارات» ص ۲۰۱» باب ۳۲ء 
ح18: وسائل الشيعه. ج ١۱ء‏ ص 07 5, ح ۱۹۷۰۲] 

حسن بن على بن أبى حمزه» به نقل از پدرش گفت» از حضرت امام صادق(عليه السلام)شنيدم كه می فرمودند: 

برای بنده» جزع نمودن و گریستن در تمام امور مكروه و ناپسند است» مگر كريستن و جزع كردن بر حسين بن على(عليهما 
السلام): زيرا شخص در اين گریستن داراى اجر و ثواب می باشد. 

عَنْ أبي هَارُونَ الْمَكفُوف. قال قال بُو LE‏ الله(عليه السلام) في حديث طويل له : و من ذُكِرَ الْحُسَيْنُعليه السلام)عِنْدَهُ GAB‏ من 
ade‏ من الدُمُوع مقار جَتاح ذُبَاب GS‏ تَوَابُهُ de‏ الله و لَمْ يَرْضَ لَه بذون الْجَنّة.: [كامل الزیارات» ص ۲۰۸ء باب ۳۳ء ح 
۷ وسائل الشیعه ج ١۱ء‏ ص ٥۰۷٣ء‏ ح ۱۹۷۰۳] 

آبو هارون مكفوف گفت. امام صادق(عليه السلام) در ضمن حدیثی طولانى فرمودند: کسی که یادی از حضرت حسين بن 
علی(علیهما السلام)نزدش بشود و به مقدار بال مگسی از چشمش اشك خارج شود اجر او بر خداست و حق تعالی به كمتر از 
بهشت برای او راضى نيست. 

oF‏ الرّبيع بْنِ منذر» عَنْ أبيه قال: سمغت Gp Ge‏ الْحْسَیْنِ(عليه السلام) يَقُولَ:ن فطرث عَيْنَاهُ فينَا فطرَةٌ و ذمغث عَيْنَاهُ فيا عة 
ol‏ الله بها في الْجَنَةَ gig Lage‏ آخقاباً و أخقاباً: [كامل 


۱ء 


© الزیارات» ص ۲۰۲ باب ۳۲ء ح ۲۸۸: وسائل الشیعه ج ١۱ء‏ ص 507: بحارالانوار» ج ٤١ء‏ ص [VAY‏ 

ربیع بن منذر به نقل از پدرش گفت» از حضرت زین العابدین(عليه السلام) شنیدم که می فرمودند: کسی که در راہ ما از دو 
چشمش قطرہ ای اشك بیاید خداوند متعال در بھشت غرفه ای به او عطا فرماید که وی روزگار دراز در آن سکنی گزیند. 

عَنْ ممع EO‏ العلك کزدین الْبَصْرِيء قال: قال لي أَبُو عب الله(عليه السلام): یا مسنمغ آنت من آفل العراق ‏ ما تأتي قَبْرَ 
الْحْسَیْنِ(عليه السلام) قُلْتُ: لآ آنا Joy‏ مشنهوز عِنْدَ Jai‏ الْبَصْرَةٍ و عنذتا من GG‏ هوی هذا ARE‏ و عَدوُتا ثي من هل القبانل 
مق tial‏ و غیرهم Gd‏ آمنهم أن gly‏ | خالي عند ولد سنلیمان فیمتلون بي قال لي: أ فما تذكُرُ ما صنع به lb‏ نع قال 
فتجزغ Gil‏ إي و الله و آستغبز (As aU‏ يَرَى آهلي آثر لك Ge‏ فأنتنغ من الطعام As‏ يَسْتبِينَ ذلك في وجهي قال رحم الله 
دَمْعتكَ ‏ اما all‏ من الَّذِينَ يُعَدُونَ من أهلٍ الْجَرَع نا و الَّذِينَ یَفرَخون لفرحتا و يَحْرَنُونَ لخزنتا و يَخَافُونَ لِخَؤفنًا و یَأمَنُونَ إذَا 
متا Lal‏ لك سَتَرَى عند موتك خضور آباني لك و وَصِيّتَهُمْ مك المؤت بك و ما Alipay‏ به من البشارة أَفْضَل و لَمَلَكُ CGN carga‏ 
عَلَيْكَ و Lal‏ رَحْمَةً ك من الم الشّفيقة على ولدها قال ab‏ امنتغبر و اسنتغبزث معه - فقال: desl)‏ لله الذي فضنا علی خلقه 
بالرّحْمَة و خَصَّنَا ai‏ الْبَيْت بالرَّحْمَة يا مسْمَغ ان الأتمزض و السَمَاء لتبكي ta‏ تل آمیز الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)رَحْمَةّ لَنَا و ما 
كى لَنَا من الملآئكة أَكْثّرُ ‏ و ما رقأث ذموغ الْملآئقة مُنْدُ فتلنا و ما بکی As)‏ رَحْمَةً لَنَا و لما قیتا الا رحمه الله - قَبْلَ أنْ تَخْرْجَ 
decal‏ من عَيْنِه فَاذًا ساٹ دُمُوغة على خذه lb‏ أن قَطْرَةٌ من ذموعه Ghats‏ في جَهَنَمَ ل9طفا حَرّھا As‏ لآ يُوجَدَ لها حر و 
as oll Gy‏ قب لیفزخ یوم يَرَانَا عند مؤته فزحة لا تزال تلك الَْرْحَهُ في قلبه حَتّى برد علینا الخؤض و ان الور لیفزخ 
ay‏ ذا ورد له AAD AY As‏ من ضُرُوب الطغام ما لا يَشْتَهِي آن يَصْدُْرَ عله یا مِسْمَغ من شرب 


بهت 


© منه شربة لم Lak‏ بغدها آبداً و لم يَسْتق بَعْدَهَا haul‏ و هو في برد الْكَافُورٍ و ريح الممنك و طغم الرَنْجَبِيلٍ ASI‏ من iad‏ و Coal‏ 
من الد و أصقى من الدع و أَذْكَى من الْعَنْبَر GAG‏ من شننیم و يَمْرُ بانهار الْجِنَانِ يَجْرِي على زضراض ال و یوت فيه 
من القذخان JAS‏ من عد نُجُوم السماء يُوجَدُ ريخة من مَسِيرَة Call‏ عام قذحَائة من الب و الْفضّة و أَلْوَانِ a gall‏ یوخ في 
وَجْه الشّارب منه JS‏ قانحة حَمَّى يَقُولَ GU‏ مثه یا ليتني ES‏ هاهتا لا أَبْغي بهذا YG‏ و لا عَنْهُ تخويلاً  A Lal‏ يا ابْنَ كزدين 
Gee‏ تزوی مثه و ما من غین بکث لا الا نعمت بالئظر إِلَى لور و سقیث مه من WEST‏ و ان الشارب Abe‏ لَيُعَطَى من BALM‏ و 
الطّغم و agit‏ له أَكْثّرَ ما يُعْطَاهُ من هو ذوتة في خبنا و إِنَّ غلی Saal figs‏ الْمُوْمِنينَ(عليه لسلام) و في يده Use‏ من 
pads gine‏ بها آغذاعنا فیقول الرَجُل منهم اني آشنهذ الشنهانتین فیفول انطلق إلى (مامك فلان ‏ فاساله آن یشفع لك فیفول تب 
متي امامي الذي تذکره فیقول ازجغ إلى وَرَائِكَ ففل للّذي نت تتولاه و Akai‏ غلی الْخَلْق فاساله )15 كَانَ خَيْرَ الْخَلّق عندك آن 
یشفع لك فان خَيْرَ الْخَلّق من Abts‏ حقیق آن لا يْرَدَ )15 شفع فیفون إِنّي آهلك عطشاً فَيَقُولَ له زادك الله ظماً و زادك الله عطشاً 
Git‏ جُعلث فاك و CHS‏ يَقْدِرُ عَلَى Sil‏ من الحؤض و لغ يَقْدِرْ ale‏ غَيْرُهُ فقال وَرِعَ عن آشنياء قبيحة و کف عَنْ ششمتا Gai‏ 
لیت إِذًا ذکزنا و ترك oul‏ اجتزی عَلَيْهَا غَيْرُهُ و لیس ذلك لخبنا و لا لهوّی Abe‏ لَنَا و Sh‏ لك لشدّة اجتهاده في عبانته و 
تديّنه و لها قذ شَقَل تَفْسَة به عن ذغر ald Guilt‏ قلبه فغتافق و دِیٹھ النَصْبُ و ASU‏ أفل quell)‏ و ولايه الماضين و تَقَدُمَه 
َقدیمه لَهُمَا عَلَى كُلَ آخد.: (کامل الزیارات» ص ۰۲۰5 باب ۰۳۲ ح ۲۹۱: بحارالانوار» ج ۰4۶ ص [VAI‏ مسمع بن عبدالملك 
کردین بصری گفت. امام صادق(عليه السلام) به من فرمودند: 

ای مسمع! تو از اهل عراق هستی, آیا به زیارت قبر حسین(علیه السلام)می روی؟ 

عرض کردم: خیر! من نزد اهل بصره» مردی مشهور هستم و نزد ما کسانی هستند که 


وت 


© خواسته اين خليفه را طالب بوده و دشمنان ما از گروه ناصبی ها و غير آن ها بسیار بوده و من در امان نیستم از اينكه حال من 
را نزد پسر سلیمان گزارش کنند. در نتيجه او با من کاری کند كه عبرت دیگران گردد. از اين رو احتیاط کرده و به زیارت آن 
حضرت نمی روم. 

حضرت به من فرمودند: آیا ياد می کنی مصائبی را که برای آن جناب وارد کردند و آزار و اذيت هایی که به حضرتش روا 
داشتند؟ 

عرض کردم: بله! 

حضرت فرمودند: آیا به جزع و فزع می آیی؟ 

عرض کردم: به خدا قسم بله! و به خاطر ياد كردن مصائب آن بزرگوار چنان غمگین و حزین می شوم که اهل و عیالم اثر آن را 
در من مشاهده می کنند و چنان حالم دگرگون می شود که از خوردن طعام و غذا امتناع نموده و به وضوح علائم حزن و اندوه 
در صورتم نمایان می گردد. 

حضرت فرمودند: خدا رحمت کند اشك های تو را (یعنی خدا به واسطه این اشك ها تو را رحمت نماید)ء بدان قطعاً تو از کسانی 
محسوب می شوی که به خاطر ما جزع نموده» به واسطه سرور و فرح ما مسرور گشته» به خاطر حزن ما محزون گردیدہہ به 
جهت Ca gd‏ ما خائف بوده و هنكام مأمون بودن ما در امان هستند. توجّه داشته باش» حتماً و به زودی هنكام مرگ اجدادم را 
بالای سرت خواهی دید كه به ملك الموت سفارش تو را خواهند نمود و بشارتی که به تو خواهند دادء برتر و بالاتر از هر 
چیزی است و خواهی دید که ملك الموت از مادر مهربان به فرزندشء به تو مهربان تر و رحیم تر خواهد بود. 

مسمع می گوید: سپس حضرت گریستند و اشك های مبارکشان جاری شد و من نیز با آن حضرت اشك ریختم» پس از آنء حضرت 


فرمودند: 


eve 


© الْحَمَد لله الذي فَضَلَنَا علی خَلْقه بالرَخمة و خَصَّنَا آهل cial‏ بالرّحْمَة. [كامل الزیارات» ص ۰۲۰۶ باب ۰۳۲ باب YAY‏ 
بحارالانوار» ج 44» ص ۲۹۰] 

ای مسمع! از هنگامی که امیرالمؤمنین(علیه السلام) شهید شدند» زمین و آسمان بر ما ترحّم نموده و می گریند و موجودی بیشتر از 
فرشتگان بر ما گریه نکرده است» اشك هایشان پیوسته جاری بوده و هرگز قطع نمی شود. 

توجّه داشته باش» احدی به خاطر pd pf‏ به ما و به جهت مصانبی که بر ما وارد شده» گریه نمی کند» مگر آنکه قبل از آمدن اشك از 
جشمشء حق تعالی او را مورد رحمت و مغفرت قرار خواهد داد و وقتی اشك ها بر گونه هايش جاری گشت. در صورتی که 
يك قطره از آن ها در جهنم بیفتدء حرارت و آتش آن را خاموش و آرام می کند به طوری که دیگر برای آن حرارتی lay‏ 
نمی شود. 

آگاه باش کسی که به خاطر ما قلبش دردناك شود» در روزی که مرگش فرا برسد و ما را مشاهده نمایده سرور و نشاطی برایش 
بيدا شود که پیوسته مسرور خواهد بود تا در كنار حوض بر ما وارد گردد و هنگامی که محب و دوستدار ما اهل بيت بر حوض 
کوثر وارد شود سرور و فرح خاصی در کوثر بيدا شود به حدی که انواع و اقسام اطعمه به او چشانده می شود که وی مايل 
نیست طعم آن غذاها زایل گردد. 

ای مسمع! کسی که از آن حوض يك جرعه بیاشامد» هرگز بعد از آن تشنه نشده و ابداً طلب آب نکند. 

سپس حضرت أب کوثر را چنین توصیف فرمودند: 

۱ طبع آن در سردی و خنکی مانند کافور می باشد. ۲- بوی آن همچون بوی مشك می باشد. ۳- طعمش نظیر طعم زنجبیل 
سے باشد. یرون تر از حبك می باشد. ۵-نرم تر و لطیف تر از سر شبر می باشد. ۲- صاف تر از AM‏ چشم می باشد. ۷- 


پاك تر از عنبر می باشد. ۸ از تسنیم كه چشمه ای است در بهشت» خارج می گردد. 1 در 


© جوی Gla‏ بهشت عبور می کند. ۱۰ به روی ریگ های بهشتى که در و باقوت هستند جاری می باشد. ۱۱- کاسه هایی در آن 
است که عدد آن ها از ستارگان آسمان بیشتر می باشد. ۱۲-بوی خوش آن از مسافتی که بايد آن را ظرف هزار سال gay‏ به 
مشام می رسد. ۱۳ کاسه های درون أن از زر و سیم و انواع و اقسام جواهرات قیمتی است. 5 ١‏ از أن هر بوی خوش و نسیم 
معطری به صورت شارب موزد تا جایی كه شارب می گوید: كاش من را در همین جا به حال خود بگذارنده حاضر نیستم اینجا 
را به جای دیگری تبدیل کرده و آن را تغيير دهم. يس از آن حضرت به مسمع بن عبدالملك کردین بصری فرمودند: ای کرذین! 
توجّه داشته باش تو از کسانی هستی که از آب آن حوض می آشامی و چشمی نیست که برای ما بگرید» مگر آنکه از نعمت نظر 
نمودن به آب کوثر بهره مند شده و از آن سيراب می گردد. دوستداران ما از آب کوثر می آشامند» يس از نوشیدن از آن لذتی که 
برده» طعمی که چشیده و شهوتی که در آن ها يديد آمده» به مراتب بیشتر از لأت» طعم و شهوتی است که به دیگران: یعنی 
کسانی که در مرتبه ای پایین تر از حب ما هستند» اعطا می گردد. بر بالای حوض كوثرء امیر المؤمنین(علیه السلام) ایستاده و 
در دست مبارکشان عصایی از گیاه عوسج بوده که با آن دشمنان ما را منکوب و مضروب می سازند» یکی از آن دشمنان 
محضر مبارکش عرض می کند: من شهادتین می گویم. حضرت فرمود: نزد امام خود «فلانی» برو و از او بخواه که تو را 
شفاعت کند. آن شخص می گوید: امام من که نامش را بردید از من تبرّی می جوید. حضرت می فرمایند: به يشت خود برگرد 
و از کسی که دوستش می داشتی و بر خلائق» مقدمش می نمودی طلب شفاعت کن: زیرا بهترین خلق نزد تو بايد شفاعتت را 
بکند» جه آنکه بهترین مخلوقات کسانی هستند که شفیع دیگران باشند. 

آن شخص می گوید: از تشنگی مردم. 


حضرت به او می فرمایند: خداوند تو را تشنه تر کرده و عطشت را زیادتر کند. 


۷ 


© مسمع می گوید» به امام صادق(عليه السلام) عرض کردم: فدایت شوم! اين شخص چگونه نزديك حوض می رود در حالى كه 
غیر از امیرالمؤمنین(عليه السلام) احدی بر آن قادر نیست؟ 

حضرت فرمودند: این شخص از اعمال زشت چند وقتى است که اجتناب نموده و وقتى ما را نام می بُرد از ناسزا گفتن و فحش 
دادن خودداری می کرد و کارهایی را که دیگران جرأت نموده و انجام می دادند» وی آن ها را ترك می کرد اما اين نه به 
خاطر حب و دوستی با ما بوده: بلکه منشأ آن زياد عبادت نمودن» تدين و منصرف بودنش از ذکر مردم می باشد. اما در قلبش 


نفاق بوده و دين و آئینش» مذهب نصب و تبعیت اهل أن بوده و ولایت و دوستی خلفای ماضی را داشته و أن دو نفر را بر هر 


we‏ الله بْنِ AG‏ قال: حَجَجْتُ مع آبي ME‏ الله(عليه السلام) في حدیث طويل فَقُلْتُ: یا ابْنَ رَسُولِ الله لؤ تبش قَبْرُ الْحُسَیْنِ بن 
غلي(علیه السلام) هل كَانَ يُصَابُ في قَبْرِهِ شَيْءٌ فقال: یا Gi‏ بر ما أغظع مالك إِنّ الْحْسَيْنَ(عليه السلام) مع أبيه و مه 3 
آخیه في J pte‏ رَسُولٍ اللو(صلى الله عليه وآله) و مَعَهُ يُرْرَقُونَ و يُخْبَرُونَ و إِنَه لَعَنْ یمین alata Rall‏ به يَقُولَ: ‏ یا رَبَ آنجز 
لي ما وعذتني و اه Did‏ إلى زوّاره و إِنّهُ غرف بهم و بأسنمانهغ و plata‏ آبانهغ و ما في رخالهم من أحدهم بولده و ان 
ینر إلى مَنْ يَبْكيه فیسنتغفر له و یسنال آباه الامْتغْقَارَ له و یفول أَيْھَا الباکي لؤ عَلِمْت ما أَعَدَّ الله لك لفرخت SAS)‏ ما خزئت و 
)43 لَيْسْتَغْفِرُ لَه من كُلَ دنب و els]; Aid‏ الزیارات» ص ۰۲۰۷ ح VAY‏ جامع احادیث الشیعه ج ۰۱۲ ص [COO‏ عبدالله بن 
بكير گفت: با امام صادق(علیه السلام) حج به جا آوردم... (حدیث طولانی است و در یکی از فقرات آن راوی می گوید): 

محضر امام(علیه السلام) عرض کردم: ای پسر رسول خدا(صلی الله عليه وآله)! اگر قبر حضرت حسین بن علی(علیهما السلام)را 
نبش کنند» آیا در قبر به چیزی برخورد و اصابت می کنند؟ 


حضرت در جواب فرمودند: 


VV 


۰۔ اداى وظیفه در قبال مظلوميت اهل بیت(علیهم السلام) 

هنگامی كه فقيه مقدّسء ميرزا جواد تبریزی(قس سر در مجلس روضه حاضر می شدندء سخت 
بی تابی می کردند و مانند باران اشك می ریختند و حاضرين را عجیب» تحت تأثیر قرار می دادند. 

روزی فرزند مرحوم میرزا(قس سره)» خطاب به والد(قدس سره) خود گفتند: «آقا! چرا در روضه اين 
قدر بی تابی می کنید» با وضعیتی که دارید» (چهار سال آخر عمر مرحوم میرزا(قدس سره) که به 
بیماری گذشت) به شما فشار می آید!» مرحوم میرزا(قس سره) فرمودند: «فرزندم! گریه من» ان شاء 
الله اگر مورد قبول ally‏ شود» عرض ادب به ساحت مقدّس اهل بیت(عليهم لسلام/است: من از اين گریه 
دو چیز را دنبال می کنم: یکی به خاطر قبر و قیامتم» كه ثواب اين اشك ها برای روزی که «لا ینفغ مال 
KG gig‏ *است. گریه در مصائب اهل بیت(عليهم السلام) حلآأل مشکلات است و علاوه بر تأثیر دنیوی؛ 
ذخيره ای برای آخرت می باشد. اگر کسی با معرفت به عظمت مصائب اهل بیت(عليهم السلام)اشك 


بریزدء از بهشتیان است . 


© چقدر سوال بزرگی کردی! حضرت حسین(علیه السلام) با پدر مادر و برادر بزرگوارشان در منزل رسول خدا(صلی اللہ عليه 
(Ally‏ بوده و همگی با آن حضرت از روزی خداء بهره مند می شوند و در خصوص آن حضرت بايد بگویم كه حضرتش بر 
سمت راست عرش جنك زده و به درگاه الهى عرض می کند: یا رَبٌ Sah‏ لي ما وَعَدْتَنِي (آنچه را به من وعده دادی» روا نما). 
آن حضرت به زوار خود نگریسته و به آن ها و به اسماء ایشان و اسماء پدرانشان و آنچه در خورجین و بارشان می باشد» اعرف 
و آگاه تر از ایشان به فرزندشان می باشد و نیز آن حضرت به گریه کننده گانش نظر فرموده و برای آن ها طلب آمرزش نموده 
و از پدر بزرگوارش برای ایشان درخواست استغفار می نماید و خطاب به کسانی كه برايش گریه می کنند می فرماید: 

ای کسی كه گریه می کنی! اگر بدانی خدا برایت جه آماده نموده» مسلماً سرور و شادی تو بیشتر از حزن و اندوهت می گردد و این 
حتمی است که حق تعالی تمام گناهان و لغزش های تو را به واسطه این اشکی که ريخته ای می آمرزد. 

عَنْ duced‏ بْنِ يَسَارء GE‏ آبي عبد الله(عليه السلام) قال: من bale sh‏ ففاضث عَيْنَاهُ و dha gl‏ جناح بغوضة الذباب غفر له Ash‏ و 
gl‏ كَانَتْ مثل رَبَدِ الْبَخر.: [المحاسن» ج ۰۱ ص ٦٦ء‏ 2 ۱۱۰: کامل الزیارات» ص ۰۲۰۷ باب ۳۲ء ح ۲۹۳: وسائل الشيعه» ج 
۶ ص ]50١‏ فضیل بن يسار از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده كه آن حضرت فرمودند: 

کسی که نام ما نزد او برده شود و از چشمانش اشك بیاید اگرچه به قدر بال پشه باشد» گناهانش آمرزیده شودء ولو به اندازه کف 
دریاها باشد. 

عَنْ فُضَیْل بن فَضَالَة عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: مَنْ ذُكِرْنَا bale‏ ففاضّث aja Slike‏ الله وَجْهَهُ عَلَى الثّار.: [كامل الزیارات؛ 
ص ۲۰۷ باب ۳۲ء ح :۲۹٦‏ وسائل الشيعه» ج ١۱ء‏ ص ۰۹۹٤ء‏ ح ۱۹۷۰۸: بحارالانوار» ج ٤٦ء‏ ص [YAO‏ فضيل بن فضاله 
از امام صادق(عليه السلام)نقل کرد که آن حضرت فرمودند: کسی که ما را نزد او ياد کننده يس از چشمانش اشك بیایدء خداوند 


متعال صورتش را بر آتش حرام می نماید. 


۸ . سوره شعراءء آیه ۸۸ . 
4 . عن الربیع بن منذر» عن ابيه قال: سمعت على بن الحسین(علیه السلام) یقول: من قطرت عیناه Lid‏ قطرة» ودمعت عیناه فیناد 
معة بواه الله بها فى الجنة غرقاً یسکنها احقابا واحقابا. (کامل الزیارات» ص ۲۰۲). 


مورد دوم اينكه: می خواهم به مؤمنين» به خصوص طلاب جوانی که در آیندہء هدایت مردم در 
دست آنهاست» طریقه ابراز ارادت و محبت به اهل بیت(علیھم السلام) و برگزاری مجالس عزاداری را 
برای QUI‏ آموزش دهم تا بفهمند که در مقابل مظلومیت اهل بیت(علیھم السلام)بايد ابراز احساسات کرده و 
نباید خود را در مقابل مقام والای آنان چیزی Glas‏ کنند: ASL‏ بايد بر سر و سينه زده و گریه کنند. 
گریه» علاوه بر اينكه در مقابل مظلومیت اهل بیت(عليهم السلام) ادای وظیفه است» ذخیره ای نیز بسیار 
گرانبها برای قبر و قيامت می باشد: زیرا چشمی که بر مظلومیت اهل بیت(علیهم لسلام) گریه کند» در 
آخرت گریان محشور نخواهد شد. ما تا در دنیا فرصت داریم بايد برای آخرت توشه ای ذخیره کنیم و 
از جمله بهترین ذخيره cla‏ اشك ریختن در مظلومیت اهل بيت(عليهم السلام)می باشد و اميد است که به 
برکت اين اشك ها خداوند رحمی نموده و از سر نقصیراتمان بگذرد و توفیق دهد آن گونه باشیم که او 


دوست دارد.» 


١‏ عقيده به بركات اشك بر اهل بيت(عليهم السلام) 

فقيه مقذس» ميرزا جواد تبريزى(قدس سره)» به شركت در مراسم روضه خوانى اهل بيت(عليهم 
السلام)عشق مدورزید» و حضور جشمكيرى در مجالس روضه داشتند. ایشان دو دستمال مخصوص 
روضه خوانى هميشه همراه خود داشتند كه هنكام ذكر مصیبت. اشك هايشان را با آن دستمال ها از 
رخساره نورانى خويش می زدودند و بعد از تمام شدن مراسم آن دستمال ها را در جاى مخصوصى 
قرار می دادند و به شذت از آن ها مراقبت می نمودند. اين فقيه محب اهل بیت(علیھم السلام)» بارها به 
فرزندان خود سفارش مى كرد كه وقتى من از دنيا رفتم» اين دستمال ها را در كفنم قرار دهيد. بعد از 
ارتحال ملكوتى ايشان» فرزندان آن عالم فرزانه هرجه آن دستمال ها را جستجو کردند» آن ها را 
نیافتندء با غم و اندوه از عدم یافتن دستمال ها و عمل به آخرین وصيت پدر» لاجرم شروع به تكفين 
نمودند» همین که كفن را باز کردند» با كمال تعجب أن دو دستمال را ميان كفن مشاهده كردندء از اينجا 
معلوم شد كه مرحوم میرزا(قس سره) قبل از رفتن به بيمارستان (كه آخرين بسترى ايشان بود و در 
همان بيمارستان از دنيا رفتند) دستمال ها را در كفن خود قرار داده اند كه مبادا در آن لحظات سخت. 
گم يا فراموش شود. یکی از دستمال ها را در دست راست مرحوم میرزا(قدس سره) و دیگری را بر سينه 
مباركشان قرار دادند و دستمالى كه مرحوم میرزا(قس سرم) سال ها اشك هايشان را با آن ياك 
می کردند» و مكرراً می گفتند: اگر چیزی داشته باشم كه در آخرت به درد من بخورد» همین دو 
دستمال است كه سال ها به عشق اهل بي ت(عليهم السلام) اشك ريخته cal‏ همراه ايشان به خاك سيرده شد تا 
به گفته مرحوم میرزا(قس سره)» اين دستمال ها شاهد و فریادرسی در قبر و قيامت باشد: زيرا كه ایشان 
سال هاى متمادى با اين دستمال ها چشمان پر اشك خودء در مصائب اهل بي ت(عليهم السلام)را ياك 


می كردند و معتقد بودند كه اين دستمال ها دادرس ايشان خواهند بود و بدين وسيله اين پیام را به 


همگان دادند که در دنيا تا می توان بر مظلوميت اهل بيت(عليهم السلام)اشك ريخته و ابراز احساسات 


کرد تا این عرض ارادت ها فریادرسی در قبر و قيامت باشد. 


۲ توصیه به بیان مصائب اهل بیت(علیهم السلام) 

یکی از سؤال هایی که همواره از فقیه مقدّسء» میرزا جواد تبریزی(قس سرم)يرسيده می شد و به 
صورت شبهه درآمده بود در خصوص وقایعی است که اهل منبر ضمن مصائب اهل بیت(علیهم السلام) 
نقل می کنند و به اصطلاح با طرح آن مقاطع» گریه از مردم می گیرند؟ 

مرحوم میرزا(قس سره)در حالی که اشك می ریختند در جواب می فرمودند: مصائب اهل بیت(علیهم 
السلام)از آنچه که ثبت شده عظیم تر است» به خصوص مصیبت سیدالشهدا(علیه السلام)» امام حسین(علیه 
السلام). اگر خطیب مطلبی را نقل کرد که موجب گریه شده و مردم را به واقعه كربلا نزديك می CUS‏ 
مانعی ندارد و در همان جا اشاره به مصدر کند و بگوید: در فلان GUS‏ دیدم» همین مقدار کافی است. 
اکبر(علیه السلام) به میدان می رود» وصف حالی برای سیدالشهدا(علیه السلام)وجود دارد و همچنین وقتی 
على اصغر(عيه السلام) بر دستان سيدالشهدا(عليه السلام)ذبح می شود» عرض حال دارد و خروج 
سیدالشهدا(علیه السلام) به میدان» وداع آخر و ملاقات با زینب(علیها لسلام)در آخرین لحظات خود مناظر 
بسیار دردناکی است که خطیب أن را به شکل گفتگو به عنوان مصیبت می خواند. 

۳ نصیحت در در خصوص ترویج مظلومیت اهل بیت(علیهم السلام) 

Cubs‏ شهیر حجت الاسلام» شيخ سعيد سواری می گوید: علاقه خاصی بین من و فقيه مقتس 
میرزا جواد تبریزی(قس سره) ایجاد شده بود و سال ها با ذوق و شوق در درس مرحوم میرزا(قدس سره) 
شرکت کرده و استفاده فراوان می کردم» گاهی وقت ها بعد از درس خدمت ایشان می رسیدم و 
اشکالات خود را مطرح می کردم: آن قدر شیفته این مرد الهی بودم که تصمیم گرفتم يك روز بعد از 
درس از ايشان طلب دعا كنم و بگویم: آقا من به شما خیلی علاقه دارم. يك روز بعد از درس خدمتشان 
رسیدم و ضمن طلب دعا گفتم: «آقا من به شما خیلی علاقه دارم!» ایشان لبخندی زد و گفت: «شیخنا 
من هم تو را دوست دارم خدا تو را موفق کند.» قبل از رفتن به تبلیغء خدمت مرحوم میرزا(قس سره) 
رسیدم تا مرا نصیحت کنند» بنابراین نزد ايشان رفته و گفتم: «آقا من در حال سفر به تبلیغ هستم جه 
نصیحتی می فرمایید؟» استاد بزرگوار(فس سره)‌دست مرا كرفت و با حالتی بسیار معنوی که حاکی از 
ولای سرشار مرحوم میرزا(قدس سره) بود گفت: «شیخنا تمام توان خود را در جهت نشر cb lee‏ 
فضایل و مظلومیت اهل بیت(علیهم السلام) به کار ببر و فقط در اين موارد مردم را ارشاد نما و ضمن 
تذگر نکات اخلاقی» از طرح مطالب دیگر خودداری كن و با بیان اخلاق» کردار و معارف اهل 
بیت(علیهم السلام)ضمن راهنمایی مردم» از مظلومیت اهل بیت(عليهم السلام) به آنان بگوء از مصائب و 


مظلوميت امیر المومنین» على بن ابی طالب(عليه السلام)و حضرت صديقه شهيده(عليها السلام) و سیدالشهداء 
امام حسین(عليه السلام) و اسیری و مظلوميت فرزندان سیدالشهداء(علیه اسلام) که چگونه QUI‏ را مورد 
بدترین ظلم ها قرار دادند و آنگونه وارد شام کردند و قبر شریف حضرت رقیه(علیها السلام) ياد آور 
اسیری خاندان عصمت و طهارت است. 

ایشان می گوید: آن قدر مرحوم میرزا(قس سره) این کلمات را با اخلاص و محبت به اهل بیت(عليهم 
السلام)» تذگر می داد که من مبهوت کلماتی بودم که از اعماق وجود ادا می شدء واقعاً مرحوم میرزا(قدس 
سره)استادی به تمام معنا بود» و فقدان GLE!‏ ضایعه بزرگی برای جهان تشيّع بود كه على رغم گذشت 
سالیانی از رحلت آن بزرگوارء هنوز شاگردان ايشان(قدس سره) در حسرت غم فراقش می سوزند. 


٤۔‏ تواضع و خشوع در مقابل تمام اهل بیت(علیهم السلام) 

یکی از مناظر بسیار قابل توجّھ که از فقیه مقدّسء میرزا جواد تبریزی(قس سرم صادر شد و 
همگان را تأثیر عجیب قرار داد» زیارتی بود که مرحوم میرزا(قدس سره) به حرم مطهّر حضرت زینب 
کبری(علیها لسلام) و حضرت رقیه(علیها اسلام)داشتند. در حال خروج و دخول حرم» ضمن بوسیدن 
ضریح» درب های ورودی حرم را نیز با شوق کامل می بوسیدند و اين منظره معنوی» بسیار موثر 
بود. 

ایشان می فرمودند: «حضرت زینب کبری(علیها السلام) در واقعه كربلا و بعد از آنء انقلابی عظیم 
ایجاد کرد و با حمایت از برادر مظلوم و شهيدشء سیدالشهدا(علیه لسلام) و رساندن خبر ظلم هایی که در 
Ga‏ خاندان اهل بيت(عليهم السلام)در كربلا به دست Slee‏ جور به وقوع پیوست. موجب تثبیت واقعه 
کیا تن کی کرات إلى تلك ها و کن AS‏ یسرک Gun GEG).‏ جا کر 
سیدالشهدا(علیه السلام) در شام از دنیا رفت تا سند گویای مظلوميت سيدالشهدا(عليه السلام) و خاندانش باشد. 
به اسارت گرفتن اهل بيت(عليهم السلام) و واقعه خرابه شام از وقايع غير قابل انکار است.» 

فرزند میرزا(قس سره) می گوید: ميرزا(قدس سره) سعی داشتند بر حرف هایی که گاه در گوشه و كنار 
زده می شد» خط بطلان بکشند و بفهمانند كه چگونه در مقابل خاندان اهل بيت(عليهم لسلام) بايد تواضع 
کرد. مرحوم میرزا(قس سره) يك زیارت تاریخی انجام داد و به همه ياد داد كه چگونه در مقابل اهل 
بيت(عليهم السلام)عرض ادب کنند» از مرحوم میرزا(قس سره) سوال شد: «شما چرا مثل عوام زیارت 
می کنید؟» فرمودند: «ضمن آنکه این عمل تسکین قلبی برای خودم است» می خواهم به مردم نشان دهم 
كه چگونه در مقابل این بزرگواران ارادت خود را نشان دهند و به حرف هایی که ممکن است 


بعضی ها بزنند» توجّھ نکنند. ما تا می توانیم بايد ارادت خود به اهل بیت(علیھم السلام) را نشان دهیم و از 


قضای حاجات خود بايد به آنان متوسل 
گیریم كه آن ها كشتى نجات هستند'” و ما ور و حرم حضرت رقيه(عليها 
ہے تذگر است که مرحوم میرزا(قدس و سن بج وریہ محويريه 
شویم.» رس و جلال زیارت کردند تا خط 5 د نیازی نیست و...). 
خیش كر حك اس از نها ره تر 
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معرفی کتاب های مستقل درباره حضرت رقیه(عليها السلام)!”؛ 


۱ از شام تا به شام (منظومه وقایع pile‏ )| و مصائب حضرت زینب و حضرت رقيّه(عليها السلام))» 
بهمن عبداللهی نياء انتشارات مفید تهران» ۱۳۲۱ ه.ش. 

۲. از Ay‏ ها می ترسم طاهره can!‏ آستان قدس رضوی؛ مشهد» ۰ ه .ش. 

۳ اسوه های ايثار (نگاهی به زندگانی حضرت رقيه(عليها السلام) شهیده سه ساله) عباس قدیانی» تهران؛ 
فردابه» ۳۸۱ ھ ,ش»› ۰ صفحه» مصور. 


٤‏ . اسر کوچك» مریم صباع زاده ایرانی» انتشارات مدرسه تهران» ۱۳۸۲ ش. 


۳ 


4 . انا رقية بنت الحسين(عليه السلام)» عباس صفار» دار الاثر» کویت» بیروت» ۱۶۲٩‏ ه .ق. 

۷ برگ سبز (مجموعه سروده ها در مدح حضرت زینب و حضرت رقيه(علیھا السلام) به انضمام 
زیارت نامه های آن دو بزرگوار) به اهتمام: قوام الدین اديب سرشکی» تهران. قوام الدين اديب 
(SG‏ ۱۳۸۱ هھ ش٥ OT‏ صفحه. 

۸ بزرگترین دختر calle‏ سیّد مهدی شجاعیء کانون پرورش فکری کودکان» تهران» ۱۳۸۸ ه .ش. 

٩‏ حرکت جانگداز بانوان در راہ امام حسین(عليه السلام)» ترجمه «حركة النساء في المسیر ة 
الحسينية(عليه السلام)» مؤلّف: عبدالامیر الانصاری؛ مترجم: سید رضا حسينى الارزی؛ انتشارات 
عروج انديشه. 

٠‏ . حضرت رقيه(عليها السلام)» حاج شيخ على فلسفى» ۲۳ هرق چاپخانه خر اسان. 

.١١‏ حضرت رقيه(عليها السلام)» محمد كامرانى اقدام» حديث نینواء ۱۳۸۳ ه.ش. 

؟ . حضرت رقیه(علیها السلام) چاووش كربلاء سيّد مجتبى موسوى زنجانى رودی» مؤسسه فرهنگی 
انتشاراتى شاکر» چاپ اولء ۱۳۷۲ ها.ش. 

۳ خاتون نیلوفری» علیرضا شریف» سید امير حسين مير حسینی. انتشارات امام رضا(عليه السلام)» 
قم ۲ هھ .ش. 

٤‏ . خدای مهربون حضرت رقیه(علیها السلام)» مهدى سلمان» انتشارات براق» قم 75 هاش. 

۵ . خورشید خرابه شام على موحد ابطحىء cal‏ حبل المتین» ١‏ هھ .ش» ۲۹۵ صفحه» مصور. 

5 . داستان غم انگیز حضرت رقيه(عليها السلام)» على شيرازى» قم نشر خرم» ۷ & ,ش» AY‏ 
صفحه مصور. 

۷, داستان هايى از حضرت رقيه(عليها السلام)ء شهيد احمد مير خلف زاده» قاسم مير خلف coal)‏ جاب 
اول» انتشارات شهید احمد میرخلف زادہ چاپ غدیر» قم ۸ هاش. 


۱ . ريحانه کربلا» تألیف شيخ عبدالحسین نیشابوری . 


۸ . دختران نمونه» انتخاب از : ن. حقجوء قم الز هر ا(علیها السلام)» ۸۹ صفحه. عنوان روی 
جلد: دختران نمونه V+)‏ شعر از YO‏ شاعر در مدح و شادى و غم فاطمه زهرا(عليها السلام) زينب 
كبرى(عليها السلام)رقيه(عليها السلام)و سكينه(عليها السلام)) 

٩‏ . دختر خورشيدء مهدى وحيدى صدرء عرو ج اندیشه مشهد» ۱۳۸۶ ها.ش. 

۰, دختر خورشید» جواد نعیمی» پیوند اندیشه مشھدء ۱۳۸۸ ه.ش. 

۱ . دختری در فراق LL‏ (تحقیقی درباره حضرت رقیه(علیها لسلام))» روح الدين دریکوند» خرم آباد؛ 
افلاك» ۱ھ ش٠ Of‏ صفحه. 

۲, دختر علی» زینب کبری(علیها السلام) بانوى كربلاء به انضمام گوشه ای از مصائب حضرت 
رقیه(علیها لسلام)» گردآورنده: حسین على زاده» مشهد» على زاده» ۱۳۷۸ ه .ش» عنوان روی جلد: 
جلوه صبر (مناقب و مصائب حضرت زینب و رقیه خاتون(علیها السلام)). 

۲۳ ۰ داستان از كرامات و مصائب حضرت رقيه(عليها السلام)» عباس عزیزی» قم انتشارات 
معصومين(عليهم السلام)ء ۱۳۸۵ ه .ش. 

۶ ۰ كرامت للسيدة زینب(علیها لسلام) وسیدات بيت النبوة: 
کرامات السيدة فاطمة الزھراء(علیھا السلام)ء کرامات السيدة al‏ البنین(علیها السلام)» کرامات السيدة 
رقیف(علیها السلام)» کرامات السيدة فاطمة المعصومة(عليها السلام)» ابوالفضل الکاشانی» بیروت» دار 
gall‏ ادین» الاولی» ۱۶۲۹ ھ .ق. 

5 . رحلت خون انگیز حضرت رقیه(علیها لسلام)» ترجمه: مریم غیوری مطلق نشریه زائر» شماره 
۰ هھ ش. ماه ه. 

۳۹ . رقيه خوش زبون» رضا على نياء فكر سبز» آمل» ۸ & .ش. 

۷ . رقیه دختر امام حسین(علیه السلام)» نویسنده و سراینده: م. ف» به ضميمه بيت الاحزان شیعیان: 
محمّد بن ابی القاسم الجیلانی» قم دار النشر» مصور؛ ۱۳۲۳ هھ ش٠ EV‏ صفحه VE‏ صفحه. 

۸ . رقيه دختر امام حسین(علیه السلام)» سيد محمد خسرو نزاد و سيد رضا مؤیدء مشهدء كتابفروشى 
اسلامی؛ ۹ھ ‘Os,‏ قاسمى» ۳ صفحه. 

۹. رقيه(عليها السلام) در خرابه» حسين صبوری» ناشر: حسين صبوری» قم ۸ صفحه 
تهران» دار القلمء ۶۸ء ٣۳۸۰۸‏ ھ ,ش. 

٠‏ . رقیه(علیها السلام) عبرت تاریخ اقدس كاظمى (مزكان)» مجموعه شعر در شرح حال و مصائب 
دختر سه ساله امام حسین(عليه السلام)» ۱۳ صفحه. 

۱ زندگانی حضرت رقیه(علیها اسلام) (جمع آوری شده از ناسخ التواریخ)» صادق طالبی 
(مازندر ‘(Al‏ انتشارات لا هوتیان» ۲ & .ش. 


۲. زندگانی سفير كربلا حضرت زینب کبری(علیھا السلام) به همراه زیارتنامه حضرت زینب(علیها 
السلام) و حضرت رقیه(علیها السلام)ء اصغر محمّدی همدانی» تهران» زعیم» ۱۲۷۹ هھ ,ش» ۸۰ 
Pec‏ 

۳. سایه cole‏ ابوالفضل هادی منش» انتشارات خادم الرضارعليه السلام)ء قم. 

4" . ستاره درخشان شام حضرت رقیه(علیها السلام) دختر امام حسین(عليه السلام)ء حجت الاسلام حاج شيخ 
على ربانی خلخالی» قمء انتشارات مکتب الحسین(علیه السلام)؛ جاب هفتم ٥٢٤١‏ ه .ق. 

re‏ ستاره صحراء الهه نظام آبادی» نشر گیلاس, تهران» ۱۳۸۸ ه .ش. 

۰ . ستم های رقیه(علیها السلام) از مدينه تا شام» على اکبر محمّدی تهران» على اکبر محمّدی» ۱۳۸۰ 
ه رش VY‏ صفحه, 

۷. سرگذشت جانسوز حضرت رقيّه(عليها لسلام)» محمّد محمدی اشتهاردی» تهران» نشر مطهر» جاب 
اول ۱۳۷۵ ه .ش. 

۸ . سوگنامه دردانه حسینی(علیه اسلام) (پژوهشی تاریخی حقوقی پیرامون حضرت رقیه(علیها السلام)) 
حجّت الاسلام دکتر سید رضا موسوی؛ مشهد مقس دانش شرقیء ۱۳۸۰ ه .ش؛ VEE‏ صفحه 
رقعی . 

۹, السيدة رقية بنت الامام الحسین(علیه السلام)» مؤلف: على ربانی خلخالی» ترجمه: شيخ جاسم ادیبء 
قم» انتشارات مکتب الحسین(علیه السلام)» الثانية» ۱۲۵ ه .ق. 

۰ . السيدة رقية بنت الحسین(علیه السلام)» عامر الحلوء جاب اتریش» ۱۶۱٩۹‏ ه .ق. 

۱ . صدای عدالت خواهی حضرت زینب و رقیه(علیها اسلام)» دختران على و حسین(علیهما لسلام)» على 
اصغر عطایی خراسانی» مشهد» نشر شهداء الفضیلة ۱۳۸۱ ه.ق VAY‏ صفحه. 

۲ . الطلفة الشهیدة» محمّد نور الدين» انتشارات اعلمی» بیروت. ١‏ ۱۶۲ ه.ق. 

۳ . عمو Gla‏ عباس» ابراهیم حسن بیکی» انتشارات مدرسه تهران» ۱۳۷۶ ه .ق. 

٤‏ . غروب ستاره dc gana)‏ شعر در رثاى بنت الحسین(علیهما السلامبحضرت رقیه خاتون(علیها السلام))» 
اثری از شصت و چهار شاعر دلسوخته آستان ولایت» به گزینش محسن حافظىء تهران» نشر 
صائب» ۱۳۷۷ ه ,ش» ۲۶۰ صفحه قم» نشر جمال» ۱۳۸۰ ه ,ش» ۲۳۲ صفحد. 

۰ . غنچه در خزان (از كربلا تا خرابه شام)» محمد تیموری» 52 63 کوثر هدایت» ۱۳۸۱ ه cop,‏ ۸۰ 
صفحه. 

5 . قاصدك كربلا (حضرت رقیه(علیها لسلام) قاصدکی در دشت کربلا)» محبوبه زارع» قم» بوستان 
ck 1۳۸۲ RS‏ 

۷ . قصة السيدة رقية(عليها السلام)ء محمّد باقر ناصرىء دار المحجة البیضاء بیروت» ۱۶۲۸ ه .ق. 

۸ . قلب شيشه ای طاهر خوش» انتشارات شوق» ساری» ۱۳۸۲ ه ,ش. 


۹. كرامات السيدة زينب(عليها السلام) ویلیه كرامات السيدة رقية(عليها السلام)ء على الابراهیمی» بیروت؛ 
مؤسسه البلاغء دار سلونىء الاولی» ۱۶۲۹ هھ .ق ۔ ۲۰۰۸م 

٠‏ . كرامات الزينبية(عليها السلام) به انضمام کرامات حضرت رقیه(علیها السلام)» سید محمد حسين 
محمودی» تهران» مؤسسه انتشارات لاهوت» جاب چهارم» ۱۳۸۷ ه.ش. 

۱ . گزیده ای از GUS‏ «ستاره درخشان شام حضرت رقيه دختر امام حسین(علیه لسلام)» به ضمیمه 
زیارت عاشوراء جامعه و کمیل» على ربانی خلخالی» قم» مکتب الحسین(علیه السلام)» ۱۳۸۱ ه .ش 
9 ویو ا اعت شرف 

۲ | مصائب جناب سکینه(علیها السلام)» ترجمه: محمّد حسين علوی» قم» صبوری - زهرا منش» ۱۶۲۶ 
هد .ق ۱۳۸۲ ه ش٠ Andie OY‏ طبق گفته نویسنده» این GUS‏ ترجمه کتاب «رقیه در خرابه» به 
زبان آردو است. در زبان اردو» رقیه را به اسم سکینه می شناسند. 

۳ . مقتل رقیه(علیها لسلام)» محمد على قاسمىء انتشارات نصایح قم» ۱۳۸۶ هھ .ش. 

۶ . مناقب و مصائب دختر على زینب کبری و رقیه خاتون(علیها السلام)ء حسین علیزاده» ۱۶۰ صفحه. 

٥‏ . من عمّه هستم تو باباء محسن زمانی» بوستان کتاب» قم» ۱۳۸۸ ه .ش. 

5 . وفات حضرت رقیه(علیها السلا)» صاحب اثر: ملوك السادات میرفندرسکی» گرگان» مختومقلی 
اغ ۷۸ نفخ 

۷ . ودیعه كربلا حضرت رقیه بنت الحسین(علیه لسلام)» مجید زجاجی کاشانی» انتشارات آوای سبحان؛ 
تهران» چاپ اول» ۱۳۸۷ ه .ش. 

OIL . ۸‏ کوچك حسین(علیه السلام) (حکایت کودکان و نوجوانان در حماسه کربلا) احمد موسوی 
وادقانی» ویر استار: سیروس صدوقىء تهرانء قدیانی» ۱۳۷۷ ھ .ش. 

GUS, ٩‏ ریحانه کربلاء اثر خطيب شهیر عبدالحسین بندانی نیشابوری alli‏ شده است. 

۰ . استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد تبریزی(قدس سر (جزوه مختصر در اثبات شخصیت 
حضرت رقیه(علیها السلام)) - حضرت رقیه بنت الحسین(علیها السلام). 

۱ . حضرت رقیه(علیها لسلام) فرزند سیدالشهداء امام حسین(علیه السلام)» تألیف: جعفر تبریزی - سال 
۲ هرق (همین کتاب) ضمن استفاده از بیانات و استفتائات استاد الفقهاء والمجتهدین میرزا جواد 
تبریزی(علیها لسلام)از زوایای مختلف شخصیت حضرت رقيه(عليها السلام) را مورد بررسی قرار داده 


است . 


